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راهنمای نویسندگان:

ــرم  ــوان ف ــت عن ــا تح ی فایل‌ه ــذار ــمت بارگ ــل و در قس ــع را تکمی ــارض مناف ــل تع ــا فای  لطف

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار تعــارض منافــع فرا

ی فایل‌هــا تحــت عنــوان نامــه بــه   لطفــا فایــل تعهّدنامــه را تکمیــل و در قســمت بارگــذار

ی )آپلــود( کنیــد. گــذار ســردبیر )تعهدنامــه( فرا

یـه،  ی و بررسـی مقالـه در جلسـۀ هیئـت تحریر  نویسـندۀ گرامـی جهـت تسـریع در رونـد داور

)نـام  کامـل  مشـخّصات  بـا  همـراه   ) دیگـر دانشـگاه‌های  )از  خـود  مقالـۀ  زمینـۀ  در  داور  دو 

دانشـگاه، ایمیـل دانشـگاهی، مرتبـۀ علمـی، تخصص و شـمارۀ تماس( به مـا معرّفی نمایید.

ــا برگرفتــه  ــار پژوهشــی دارد ی ــا تأمین‌کننــدۀ اعتب ــی ی ــۀ شــما حامــی مال ــی کــه مقال  در صورت

ــی  ــکر و قدردان ــوان تش ــا عن ــراف ب گ ــک پارا ــات آن در ی ــر اطلاع ــت، ذک ــی اس ــرح پژوهش از ط

ــد باشــد. ــع بای ــه قبــل از فهرســت مناب گــراف در انتهــای مقال الزامــی اســت. محــل ایــن پارا

 تغییــر نویســندهٔ مســئول یــا تغییــر در ترتیــب، تعــداد یــا مشــخصات نویســندگان بعــد از 

نمی‌باشــد. امکان‌پذیــر  مقالــه  ارســال 

 دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ در حال دفاع 

، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: خود و درصورت داشتن استاد مشاور

- نام دانشجو

- استاد راهنما )نویسندۀ مسئول(

- استاد مشاور

 در ســامانۀ نشــریه، قســمت وابســتگی‌های ســازمانی )ســازمان مربــوط بــه نویســندگان( 

اطلاعــات نویســندگان دقیقــا بــه شــکل زیــر وارد شــود:

) ، کشور )فارسی: گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه )مؤسّسۀ آموزشی(، شهر

)Department, Faculty, University (Institution), City, Country :انگلیسی(
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ع( قبــل از ورود بــه   تمامــی مقــالات ارســالی بــه نشــریات دانشــگاه بین‌المللــی اهل‌بیــت)

می‌شــود. بررســی  مشــابهت‌یاب  نرم‌افزارهــای  طریــق  از  ی  داور فرآینــد 

ی )Original Research(، تحلیلــی و نتیجــۀ پژوهش‌های   مقالــه بایــد دارای اصالــت و نــوآور

علمی نویســنده یا نویســندگان باشــد.

، اصیــل و بــه‌روز   در نــگارش مقالــه بایــد روش تحقیــق علمــی رعایــت شــود و از منابــع معتبــر

اســتفاده شود.

شیوه‌نامهٔ نگارش و ویرایش در مجلهٔ مطالعات ادبیات شیعی

1. مقالــه در ورد و بــا قلــم IRLotus و بــا انــدازهٔ قلــم 13 نوشــته شــود. )نقل‎قول‎هــای بیشــتر از 

50 کلمــه، بــا قلــم 12 و نیــم ســانتی‏متر از هــر دو طــرف فرورفتگــی داشــته باشــد(. فاصلــهٔ بیــن 

خطــوط 1.15 باشــد. 

کلیــدی،  واژه‏هــای  چکیــده،  عنــوان،  باشــند:  بخش‎هــا  ایــن  دارای  به‏ترتیــب‏  مقــالات   .2

یــف مســئله، اهمیــت موضــوع، پیشــینۀ پژوهــش: ایــن ســه مــورد می‏توانــد هــر  مقدمــه )تعر

گانــه بیایــد یــا اینکــه همــه در زیــر عنــوان مقدمــه بیایــد(، بحــث و  کــدام در عنوان‏هــای جدا

بررســی یــا تنــۀ اصلــی مقالــه، نتیجه‎گیــری، پی‎نوشــت )در صــورت لــزوم(.

ــد.  ــب باش ــا ترکی ــه ی ــا 5 کلم ــن 3 ت ــدی بی ــای کلی ــا 300 و واژه‏ه ــن 200 ت ــه بی ــدۀ مقال 3. چکی

ــد.  ــد 12 باش ــده بای ــدازۀ چکی ان

4. تعداد کلمات مقاله از هشت هزار کلمه فراتر نرود. 

هــر  اول  گــراف  پارا به‏جــز  باشــند؛  تورفتگــی داشــته  نیــم ســانتی‏متر  گراف‏هــا،  پارا 5. همــۀ 

بخــش کــه بــا عنــوان جدیــد آغــاز می‎شــود. 
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شیوۀ ارجاعات در مقالات

1. شــیوۀ ارجاعــات مقالــه بایــد بــه صــورت APA  باشــد؛ بدیــن صــورت کــه در ارجاعــات 

پایانــی نــام کتــاب بدیــن صــورت نوشــته شــود: 

(. نــام کتــاب ]بــه صــورت مــورب[. ]از چــاپ دوم بــه  نــام خانوادگــی، نــام )ســال چــاپ اثــر

 . ــام ناشــر : ن بعــد، اشــاره شــود.[ محــل نشــر

ارجاعات درون‌متنی این کتاب نیز بدین صورت باشد: 

)نام خانوادگی، سال چاپ: صفحه/صفحات(.

کــه بیــش از دو نفــر باشــند، پــس از نــام و نــام خانوادگــی  2. در نوشــتن نــام نویســندگان 

کــه بیــش از دو نویســنده باشــند، در مــوارد  « گذاشــته شــود و در صورتــی  نویســندۀ اول »و

اســتفاده شــود.   » »و پایانــی  مــورد  در  و  ؛  »نقطه‏ویرگــول«  نخســت 

ی کــه نویســنده یــا شاعرشــان مشــخص نیســت، نــام اثــر ابتــدا نوشــته شــود و پــس از  3. آثــار

، در داخــل کروشــه نوشــته شــود: ]ناشــناس[.  ســال چــاپ اثــر

4. در ارجــاع بــه آیــات قرآنــی در کمانــک نــام ســوره و دو نقطــه بعــد آیــه. مثــال: )بقــره: 48(؛ 

یعنــی ســورهٔ بقــره، آیــۀ 48. 

، به‎صــورت پی‎نوشــت بیایــد؛ در  5. توضیحــات اضافــی یــا نظــرات نویســنده در صــورت نیــاز

پاورقــی ایــن مــوارد نخواهــد آمــد. 

، به‏صورت پاورقی بیاید.  6. دیکتۀ کلمات یا معادل لاتین و معادل زبان‏های دیگر

...،  نهج‌‏البلاغــه،  و  انجیــل  و  تــورات  کتاب‎هــای مقــدس ماننــد  قــرآن،  بــه  ارجــاع  7. در 

صحیفــۀ ســجادیه و متونــی ماننــد ایــن مــوارد، مشــخصات کامــل کتــاب و ناشــر و مترجــم و 

ســال چــاپ هماننــد منابــع دیگــر بیــان شــود. 
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تعهدات اخلاقی نویسنده یا نویسندگان

1. مقاله پیش از این در جایی )اعم از مجله، همایش یا کتاب( منتشر نشده باشد. 

2. مقاله هم‎زمان برای همایشی یا مجله‎ای دیگر  ارسال نشده باشد. 

3. مقالــه بــا دیگــر نوشــته‏های نویســنده / نویســندگان، هم‏پوشــانی نداشــته باشــد و حاصــل 

پژوهــش نویسنده/نویســندگان باشــد. 

4. بــه منابــع معتبــر ارجــاع داده شــود و نقــل قول‏هــا مســتند باشــند. حتی‏الامــکان از ارجــاع 

ی شــود.  یکی‏پدیــا خــوددار بــه منابــع دســت چنــدم و یــا و

5. نقــل قول‏هــای مســتقیم را مجلــه چنــدان ویرایــش یــا تغییــر نمی‏دهــد؛ بــه همیــن جهــت 

ــا نویســندگان اســت؛ در نوشــتن نقــل  ی ایــن بخــش هــا ب مســئولیت کامــل صــورت نوشــتار

ــراوان اعمــال شــود.   قول‏هــا دقــت ف

کــه مقــالات بــدون نــام نویســندگان بــرای داوران ارســال می‏شــوند، در متــن  6. از آنجایــی 

مقالــه، هیــچ اشــاره‏ای نبایــد باشــد کــه داوران متوجــه نــام نویســندگان مقالــه شــوند؛ مثــاً 

گزیرنــد بــدان ارجــاع دهنــد، ایــن ارجــاع  گــر بــه مقالــه‏ای کــه خــود نوشــته‏اند و نا نویســندگان ا

بــه مقالــۀ خویشــتن بایــد به‏صــورت ســوم شــخص باشــد و به‏گونــه‏ای نباشــد کــه داوران از ایــن 

ارجاعــات متوجــه نــام نویســندگان مقــالات شــوند.

یـــا در صـــورت  کننـــد  یـــا اعمـــال  را  ی  بایـــد مـــوارد خواسته‏شـــده در داور 7. نویســـندگان 

کننـــد. کننـــد و بـــرای مجلـــه ارســـال  اعمال‎نکـــردن، دلایـــل خـــود را ذکـــر 
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برخی نکات مهم در ویرایش

1. ترکیب‏هایی که بین آنها کسره وجود دارد با فاصله نوشته شود. 

2. طبــق قاعــدۀ فرهنگســتان، اصــل بــر جدانویســی کلمــات اســت و کلمــات مرکــب کــه 

کــرده بایــد بــا نیم‏فاصلــه نوشــته شــوند.   فرهنگســتان تعییــن 

3. شــماره صفحــه ارجاعــات در صورتــی کــه بیــش از دو عــدد باشــد، از راســت بــه چــپ 

نوشــته شــوند. مثــال: )منبــع، 29-25(.

4. عنوان‏هــا دارای اعــداد ترتیبــی باشــند و اعــداد ترتیبــی از راســت بــه چــپ مرتــب شــوند. 

مثــال: 2-4-3-1.

5. کلمات بن، ابن، سید و واژگانی مانند این موارد، همه با فاصله نوشته شوند. 

6. به جای یای میانجی )ه‎ی(، از ها و همزه )ۀ( استفاده شود. 

7. عبــارات علیه‌الســام و علیهم‌الســام، صلــی الله علیــه و آلــه، رحمــه الله و ســام‌الله‌علیها 

کوچک‏شــده  کلمــۀ قبلــش به‎صــورت  از  بــدون فاصلــه  و  ع( و )ره( و )س(  بــه صــورت )

نوشــته شــود و ایــن اختصــارات در صــورت نیــاز در جمــات نثــر بیایــد و در مصــرع یــا بیــت 

ایــن اختصــارات نباشــد. 

و  نشــود  اســتفاده  شــخص  اول  ضمیــر  از  مقالــه،  بحث‎هــای  یــا  نتیجه‏گیری‏هــا  در   .8

حتی‏الامــکان از ضمیــر ســوم شــخص اســتفاده شــود. مثــاً گفتــه شــود: نگارنــده قصــد دارد/ 

نویســندگان معتقدنــد... )بــرای نمونــه ایــن مــوارد تــا حــد ممکــن در مقالــه نباشــد بهتــر اســت: 

مــن معتقــدم / نظــر مــا ایــن اســت/ بــه نظــر مــا/ از دیــد مــن/... (.

9. کمانک‏های ارجاعات درون متنی، از کلمات قبل و بعد یک فاصله داشته باشند.
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ــد؛  ــاح کنن ــندگان اص ــو را نویس ــاب و حش ــه اطن ــر گون ــند. ه ــو باش ــدون حش ــات ب 10. جم

ــواع حشــوها را اصــاح خواهــد کــرد. ــا حــد ممکــن ان مجلــه ت

11. کلماتی مانند داغدار و خوشنویس و ... چسبیده شوند. 

مجله

1. مجله در نحوۀ ویرایش مقالات آزاد است. 

2. در مقــالات چندمؤلفــی، مجلــه بــا نویســندۀ مســئول مکاتبــه می‏کنــد و نحــوۀ چینــش 

اســامی در مقالــه یــا نوشــتن وابســتگی‏های نویســندگان، براســاس مکاتبــات بــا نویســندۀ 

مســئول عمــل می‏کنــد. 
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Analyzing the Role of ʿAlī ibn Abī Ṭālib in the Tale of Rostam 
and ʿAlī’s Encounter with the Dragon in Shahnameh Storytelling 

and Popular Narratives

Behzad Atouni1

Extended Abstract

Introduction and Objectives
The relationship between Iranian national traditions and Islamic religious beliefs 
has long been characterized by both conflict and reconciliation. One strategy for 
negotiating this relationship was the incorporation of Islamic and Shiʿi figures 
and narratives into Iranian heroic traditions, particularly from the Safavid period 
onward. The tale of Rostam and ʿ Alī ibn Abī Ṭālib confronting a dragon, preserved 
in Persian storytelling scrolls (ṭūmārs) and popular narratives of the Shahnameh, 
exemplifies this process. In this narrative, Rostam, the archetypal hero of Iranian 
national epic, fails to defeat an enchanted dragon, whereas ʿAlī ultimately 
succeeds. In some versions, ʿ Alī accomplishes this feat while still an infant, thereby 
emphasizing his superiority over the national hero. Although the story is absent 
from earlier historical and epic sources, its central motif of ʿAlī killing a serpent in 
infancy has an earlier history in Shiʿi hagiographical literature.
This study investigates the origins and development of the narrative, the reasons 
for selecting dragon-slaying as the basis of the encounter, the relationship between 
Rostam and ʿAlī, and the symbolic significance of ʿAlī’s role as a sacred hero. It 
also examines the motif of the dragon-slaying child and the distinction between 
ordinary heroic power and divinely sanctioned authority.

Methodology and Findings
Employing a descriptive-analytical method and library-based research, the 
study examines Persian storytelling scrolls, popular Shahnameh narratives, Shiʿi 
hagiographical and religious texts, and devotional poetry. Comparative mythology 
and the study of Persian heroic literature provide the principal analytical frameworks.

1. Associate Professor, Department of Linguistics and Persian Literature, Faculty of Humanities, 
Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Lorestan, Iran, behzad.atooni@abru.ac.ir
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The earliest known version of the encounter appears in a storytelling scroll dating to 
the late Safavid period, while the motif of ʿAlī killing a serpent in his cradle can be 
traced to Ibn Shahrāshūb’s Manāqib Āl Abī Ṭālib, written in the twelfth century. 
According to this account, ʿAlī frees his hand while lying in his cradle, grasps an 
approaching serpent by the neck, and squeezes it to death. The report subsequently 
appears in other Shiʿi compilations and devotional poetry. Since it lacks a strong 
chain of transmission and is absent from earlier authoritative hadith collections, the 
study suggests that it may have originated in devotional storytelling before entering 
written hagiography.
The article proposes that the motif was incorporated into national epic narratives 
through the activities of storytellers and the ʿAjam Dervishes, who combined 
religious praise with popular heroic tales. They may have drawn on hagiographical 
accounts or religious epics such as the Khāvarān-nāmeh and integrated ʿAlī’s 
serpent-slaying into Rostam’s adventures. This explanation remains a historical 
hypothesis rather than a conclusively demonstrated transmission route.
Three factors account for the prominence of dragon-slaying in this narrative. First, 
defeating dragons is a defining demonstration of heroic strength in Iranian epic 
literature. Heroes such as Garshāsp, Sām, Rostam, and Farāmarz are associated with 
this feat. By introducing ʿAlī into the same narrative framework, storytellers could 
compare him with the greatest Iranian champions while establishing his superiority 
over them. Second, dragon-slaying constitutes a widespread mythological motif, 
appearing in traditions associated with figures such as Marduk, Indra, Apollo, 
and Cadmus. The story may therefore reflect a universal archetype of the hero 
confronting a monstrous adversary. Third, the dragon may symbolize the unruly 
self or nafs, a familiar image in Persian mystical literature. From this perspective, 
Rostam represents heroic perfection within the mythological world, whereas ʿAlī 
embodies religious and spiritual perfection.
The rivalry between Rostam and ʿ Alī also emerges from their perceived similarities. 
Both figures represent idealized courage, extraordinary strength, and exemplary 
heroism, and Persian poets frequently invoke them together as models of martial 
prowess. Nevertheless, Shiʿi perspectives assign ʿAlī a higher position because of 
his religious authority. The storytellers thus transform resemblance into competition 
while preserving Rostam’s heroic status. The dragon narrative illustrates this 
hierarchy: Rostam cannot overcome the enchanted adversary, whereas ʿAlī 
succeeds. A similar pattern appears in popular narratives in which ʿAlī defeats 
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Rostam in combat and Rostam subsequently embraces Islam.
Another significant feature is ʿAlī’s portrayal as an infant dragon-slayer in some 
later versions. This episode corresponds to the widespread archetype of the child 
hero who defeats a serpent or dragon. A particularly close parallel appears in Greek 
mythology, where the infant Heracles strangles two serpents in his cradle. The 
similarity does not establish direct borrowing; rather, it suggests that both narratives 
participate in a recurring mythological pattern. The portrayal may also reflect the 
tradition of Rostam’s childhood exploits, including his encounters with formidable 
adversaries. By depicting ʿAlī defeating a dragon in infancy while Rostam fails 
as an adult, storytellers intensify the contrast and emphasize the religious hero’s 
exceptional power.
The enchanted nature of the dragon further distinguishes ʿAlī from conventional 
epic champions. In Persian heroic narratives, breaking enchantments generally 
requires not only physical strength but also the assistance or authorization of a 
sacred figure, such as a prophet or spiritual guide. Rostam’s failure demonstrates the 
limitations of ordinary heroic power. In contrast, ʿAlī overcomes the enchantment 
without external sacred assistance. He consequently combines the roles of warrior 
and spiritual authority, functioning as both the heroic champion and the source of 
divinely sanctioned power.
Finally, the study examines the popular reinterpretation of ʿ Alī’s title Ḥaydar, which 
means “lion” in Arabic. Some storytellers and devotional poets associate it instead 
with ḥayya, the Arabic word for “serpent,” and the Persian verbal element dar, 
related to darīdan, meaning “to tear apart.” This folk etymology connects the title 
to the serpent-slaying episode. Although linguistically inaccurate, it demonstrates 
how the narrative shaped popular understandings of ʿAlī’s titles and heroic identity.

Conclusion
The tale of Rostam and ʿAlī confronting a dragon represents a significant example 
of the interaction between Iranian national epic and Shiʿi religious tradition. Its 
formation likely involved the incorporation of an older hagiographical motif into 
popular heroic storytelling, facilitated by devotional performers and dervish 
communities. The narrative combines cultural reconciliation with a clear hierarchy: 
Rostam remains an emblem of Iranian heroic identity, but ʿAlī surpasses him 
through a combination of extraordinary prowess and sacred authority. The dragon-
slaying infant motif, the symbolism of the enchanted adversary, and the folk 
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etymology of Ḥaydar further demonstrate the interaction of mythology, mysticism, 
religious devotion, and popular narrative. The story thus reveals how Persian 
storytelling adapted national traditions to religious worldviews while preserving 
and transforming the cultural significance of its legendary heroes.
Keywords: Rostam; ʿAlī ibn Abī Ṭālib; dragon-slaying; Shahnameh; Persian 
heroic literature; popular narratives; archetype; sacred hero; folk etymology.
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بررسی و تحلیل نقش حضرت علی)ع( در داستان »تقابلِ  رستم و حضرت 
علی)ع( با اژدها« در روایت‌های نقالی و مردمی شاهنامه

بهزاد اتونی1
چکیده

ع( بـــا اژدهـــا، یکـــی از داســـتان‌های برســـاختۀ نقالان  داســـتان تقابـــل رســـتم و حضـــرت علی)

اســـت کـــه در طومارهـــای نقالـــی و روایت‌هـــای مردمـــی شـــاهنامه، بارهـــا بـــه آن اشـــاره شـــده 

ع( در نـــوزادی، از‌جمله داســـتان‌هایی اســـت که ریشـــه در  اســـت. اژدهاکشـــی حضرت علـــی)

روایت‌هـــای منقبت‌خوانـــان دارد و قدیمی‌ترین اشـــاره بـــه آن، در کتاب مناقـــب آل ابی‌طالب 

ابـــنِ شهرآشـــوب اســـت. این روایت، بعدها توســـط نقـــالان وارد داســـتان‌های نقالی شـــده و در 

تقابل با اژدهاکشـــی رســـتم قرار گرفته اســـت. پژوهشِ پیشِ‌رو به روش توصیفی - تحلیلی و با 

بهره‌گیـــری از طومارهای نقالـــی، روایت‌های مردمی شـــاهنامه، کتب مناقب و روایی شـــیعی، 

و برخـــی اشـــعار آیینـــی انجـــام پذیرفته اســـت. مهم‌ترین نتایجی کـــه از این تحقیق به‌دســـت 

ع( با رســـتم، نخســـتْ از تشـــابه بیـــن آن دو  می‌آیـــد این اســـت که: الـــف- تقابلِ حضرت علی)

سرچشـــمه گرفتـــه که بعدها توســـط شـــیعیان، بـــه نوعی تعـــارضِ همراه بـــا توافق منجر شـــده 

ع(  اســـت. ب- از دیدگاه اسطوره‌شـــناختی و حماســـه‌پژوهی، مهم‌ترین معجـــزۀ حضرت علی)

، اژدهاکشـــی اوســـت که می‌تواند نقیضه‌ای بر اژدهاکشـــی‌های رستم باشـــد. ج - اژدهاکشی 

ع( در نوزادی، مبتنی بر کهن‌الگویی جهانی اســـت که شـــبیه به آن را در اســـاطیر  حضرت علی)

ع( در این روایت، تنها نمونـــۀ ادب پهلوانی  یونـــان نیز داریم. د - طلسم‌شـــکنی حضرت علـــی)

پارســـی اســـت کـــه در آن، پهلوانِ طلسم‌شـــکن، هم نقـــش پهلوانـــی دارد و هم نقش قدّیســـی؛ 

یِ طلسم‌شـــکن، صرفاً نقش پهلوانـــیْ زورمند را دارنـــد و تأییدِ معنوی 
ّ
درحالی‌کـــه پهلوانـــان مل

خـــود را در ایـــن‌ راه، از  نیرویـــی غیبی یا پیری معنـــوی می‌گیرند.

1. دانشـــیار گروه زبان‌شناســـی و ادبیات فارســـی. دانشـــکده علوم انســـانی. دانشـــگاه آیت الله بروجردی. بروجرد. لرستان. 
 behzad.atooni@abru.ac.ir ایران. 
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، منقبت‌خوان. ع(، اژدها، کهن‌الگو واژه‌های کلیدی: رستم، حضرت علی)

1. مقدمه

ـــی و باورهای دینی/ مذهبی، ازجمله موضوعات ریشـــه‌دار 
ّ
تقابـــل و تعارض بین روایت‌های مل

و کهنـــی اســـت کـــه از صدر اســـام تا به‌اکنـــون نمود داشـــته اســـت. قدیمی‌ترین اشـــاره به این 

یِ ایرانی توســـط نضـــر بن حـــارث در زمان پیامبـــر)ص( در تقابل 
ّ
موضـــوع، خوانـــدن قصه‌های مل

بـــا قصه‌هـــای قرآنی و نـــزول آیۀ ۶ ســـورۀ لقمان در شـــأن آن اســـت: »و ایـــن نضربنِ حـــارث ]...[ 

قصۀ رســـتم و اســـفندیار و ملـــوک عجم برگرفتـــی و گفتی و مردمـــان را خوش آمـــدی و تعجب 

کردنـــدی و کافـــران گفتنـــدی ایـــن حکایت که نضر‌بـــنِ‌ حارث گویـــد، خوش‌تر از آن اســـت که 

، امویـــان و مروانیان  محمـــد می‌گوید« )ابن هشـــام، 1383: 141(. براســـاس گزارش النقض بعدتر

بـــرای ردّ و نادیده‌گرفتـــنِ شـــجاعت حضـــرت علـــی، ]به‌ماننـــدِ نضربـــن حـــارث[ همین شـــیوه 

را درپیـــش گرفتنـــد و به دســـتور آنـــان، قصه‌گویان، قصه‌های رســـتم و ســـرخاب و اســـفندیار و 

کاوس و زال می‌خواندنـــد. النقـــض بـــه دو دلیـــل، قصه‌هـــای ملـــی ایرانـــی را موجـــب بدعت و 

ضلالـــت می‌دانســـت: یکی این‌که این قصه‌ها، مدح گبرکان اســـت و دیگر این‌کـــه در تقابل با 

ع( اســـت )قزوینـــی رازی، 1358: 67(. شـــجاعت و قدرت‌نمایی‌های حضـــرت علی)

منظومۀ حماســـی علی‌نامه که توســـط شـــاعری شـــیعی به نام ربیع در قرن پنجم هجری 

ســـروده شده اســـت نیز شـــاهنامه و قصه‌های آن را به دلایلی چون مُغ‌نامه بودن، دروغ بودن 

داســـتان‌های آن و بی‌توجهـــی دیـــن بـــه ســـخنان پُرفســـونِ آن، مورد ســـرزنش قـــرار می‌دهد 

و شایســـتۀ بی‌اعتنایـــی می‌دانـــد )ربیـــع، 1389: 135، 5 و 303(. ایـــن شاهنامه‌ســـتیزی و 

دشـــمنی با پهلوانان و شـــاهانِ پیش از اســـام توســـط برخـــی عالمان دینی تا انـــدازه‌ای بود 

کـــه ابوالقاســـم کرکانی به بهانۀ مداحی گبرکان توســـط فردوســـی، بـــر کالبد بی‌جـــانِ او نماز 

ی، 1390: 103 و 104(. نخوانـــد )عطار نیشـــابور

بـــرای  را  تدابیـــری  ایرانیـــان  کـــه  گردیـــد  موجـــب  ایرانـــی  ملـــیِ  روایت‌هـــای  بـــا  تقابـــل 
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، اختـــاط و انطباق  ی آن‌ها اســـتفاده کننـــد. قدیمی‌تریـــن و متداول‌ترین تدبیر خنثی‌ســـاز

شـــخصیت‌ها و روایات ســـامیِ قرآنی با کســـان و داســـتان‌های ملی بود - که نمونه‌های آن 

، به‌خصوص  یخی و حماســـی پس از اســـام می‌بینیم - ، و بعدتر ی از کتب تار را در بســـیار

، مضامینِ کاملاً اســـامی و شـــیعی، در داســـتان‌های حماســـی  از عصر صفوی به این ســـو

- ملـــی و ماجراجویانـــه وارد گردیـــد )رســـتم‌نامه، 1387: مقدمـــه/ چهارده و پانـــزده(. یکی از 

نمونه‌هـــای مشـــهورِ تســـرّی و ورود مضامیـــنِ شـــیعی بـــه روایـــات پهلوانـــی و ملی، داســـتان 

ع( با اژدهـــا در روایـــات نقالی و مردمی شـــاهنامه اســـت، که  تقابـــل رســـتم و حضرت علـــی)

ی نقالی در اواخر عصـــر صفوی بازمی‌گـــردد. در این روایت،  کهن‌تریـــن روایـــتِ آن به طومـــار

ســـعی شـــده اســـت نوعی آشـــتی بین حماســـۀ ملی و حماســـۀ دینی برقـــرار شـــود.؛ هرچند 

دســـتِ برتر به حماســـۀ دینی داده شـــده اســـت.

ع( با اژدها نوشـــته  ایـــن مقاله که با هدف بررســـی و تحلیل تقابل رســـتم و حضرت علی)

شـــده اســـت، در چهار محور اصلی ســـازمان یافته است: نخســـت، مأخذشناسی داستان 

ع( و ارائۀ فرضیه‌ای دربـــارۀ چگونگیِ ورود آن بـــه روایات نقالان؛  کشـــی حضرت علـــی) اژدها

ع( توســـط نقالان و تقابـــل آن با نبرد  کشـــی حضـــرت علی) دوم، علـــتِ توجـــه به معجزۀ اژدها

کش؛  رســـتم بـــا اژدها؛ ســـوم، شـــکل‌گیری این داســـتان براســـاس کهن‌الگـــوی کـــودکِ اژدها

ع( در تقابـــل بـــا طلسم‌شـــکنی‌های رســـتم و دیگر  و چهـــارم، طلسم‌شـــکنی حضـــرت علـــی)

پهلوانـــان حماســـی. پرســـش اصلـــی ایـــن پژوهـــش این اســـت کـــه چـــرا در روایـــات نقالی، 

ع( وارد داســـتان‌های حماســـیِ پارســـی شـــده و در تقابل با رســـتم قـــرار گرفته  حضـــرت علی)

اســـت. روش تحقیق ایـــن مقاله، توصیفـــی - تحلیلی اســـت و داده‌ها با اســـتفاده از منابع 

ی شـــده اســـت. این پژوهـــش می‌کوشـــد تا با  یکـــرد متن‌محـــور گـــردآور کتابخانـــه‌ای و بـــا رو

ع( با اژدهـــا، گامی در جهت  ارائـــۀ تحلیلـــی جامع از داســـتان تقابل رســـتم و حضرت علـــی)

یک و بررسی‌نشـــدۀ داســـتان بردارد. روشـــن‌کردنِ زوایـــای تار



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ دهم / تابستان 181405

1-1. پیشینۀ پژوهش

پیشـــینۀ پژوهـــشِ این مقاله را به دو دســـته می‌توان تقســـیم کرد: یکـــی، پژوهش‌هایی که به 

ع( در گهواره می‌پردازد؛ کـــه به‌غیر از اشـــاره‌ای گذرا که  کشـــی حضرت علـــی) داســـتان اژدها

کتـــاب حملـــۀ حیدری با نگاهی به حماســـه‌های دینـــی )طاهری بزرگی و دیگـــران، 1395( 

بـــه این موضوع داشـــته و آن را از داســـتان‌های برســـاختۀ عامه در محـــاورات تفنّنی قلمداد 

کـــرده اســـت، در حـــد بررســـی‌های نگارنـــده، تنهـــا پژوهـــش مســـتقل در ایـــن زمینـــه، مقالۀ 

»تحلیـــل و بررســـی نبـــرد بـــا اژدهـــا از اســـطوره و حماســـه تا شـــعر آیینی )بـــا تکیه بـــر روایت 

کشـــتن اژدهـــا در مهد توســـط حضرت علـــی(« )1400( از رضا شـــجری و الهام عرب‌شـــاهی 

کشـــی حضرت  کاشـــانی اســـت کـــه نویســـندگان در آن، به اشـــارات اشـــعار آیینـــی به اژدها

ع( در گهواره و بررســـی دلایـــلِ عقلی و نقلـــی این روایـــت پرداخته‌اند. علـــی)

دســـتۀ دوم، پژوهش‌هایـــی هســـتند کـــه بـــه موضـــوع تقابـــل یا تشـــابه رســـتم و حضرت 

ع( می‌پردازند. محمد دهقانی در مقالۀ »شـــیر خدا و رســـتم دســـتان« )1381( به جلوۀ  علـــی)

ع( - به‌عنـــوان پهلوانی  آرمانـــی رســـتم - به‌عنـــوان پهلوانـــی اســـطوره‌ای - و حضـــرت علـــی)

ی  ی و علی حیدر واقعـــی - در ادب فارســـی و فرهنگ عامه پرداخته اســـت. منصور نـــوروز

نیـــز در مقالـــۀ »تعامـــل فرهنگ ایرانی و اســـامی بـــا اســـتفاده از پیونـــد پروتوتایپ حضرت 

ع( و رســـتم در ســـبک خراســـانی و عراقی« )1403(، به پیوندِ اســـطورۀ رســـتم با حضرت  علی)

ی آن دو در شـــعر برخی از شاعران آن دوره و غلبۀ  ع( در شـــعر ســـبک خراسانی و تساو علی)

ی  ع( بر رســـتم در شـــعر برخی دیگـــر از آنان پرداخته‌اند. ســـرور ســـرور برتـــری حضـــرت علی)

در مقالـــۀ انگلیســـی »مسلمان‌شـــدنِ رســـتم در داســـتان‌های عامیانـــۀ ایرانی« - که توســـط 

، ترجمه و در نشـــریۀ پاژ چاپ شـــده اســـت - )1395(، داســـتان ســـاختگیِ  ســـجاد آیدنلـــو

ع( - که به عهد صفویه بازمی‌گـــردد - را مورد  مسلمان‌شـــدن رســـتم به‌دســـت حضرت علی)

، در مقدمـــۀ منظومۀ رســـتم‌نامه )1387(  بررســـی و تحلیـــل قرار داده اســـت. ســـجاد آیدنلـــو

ع( و مسلمان‌شـــدنِ او را  ، بـــا تحلیلـــی دقیـــق، داســـتان نبـــرد رســـتم بـــا حضـــرت علـــی) نیـــز
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یشه‌شناســـی و تحلیل نموده اســـت. لیلا ورهرام در مدخل »رســـتم« کـــه در دایرة‌المعارف   ر

بـــزرگ اســـامی چـــاپ شـــده اســـت )1403(، به‌صورتی گـــذرا و خلاصـــه - در چند ســـطر - 

ع( اشـــاره کـــرده اســـت. پژوهـــش پیـــشِ‌رو که به  بـــه ماجـــرای نبـــرد رســـتم بـــا حضرت علـــی)

ع( بـــا اژدها، براســـاس روایت‌های نقالان می‌پردازد، نخســـتین  تقابـــل رســـتم و حضرت علی)

، در این‌خصـــوص، تحقیقی  پژوهشـــی اســـت که در این زمینـــه صورت می‌پذیـــرد و پیش‌تر

انجام نشـــده است.

2. بحث و بررسی

2-1. خلاصۀ داستان

ایـــن داســـتان که صرفـــا در روایت‌هـــای نقالـــی و مردمی شـــاهنامه آمـــده و در دیگـــر منابعِ 

یخی و حماســـی، اشـــاره‌ای بـــه آن نرفته اســـت، ازجملـــه مُبدعاتِ قصه‌گویـــان و نقالان  تار

ی از طومارهای نقالـــی - از قدیمی‌ترینِ آن‌ها کـــه در اواخر  اســـت کـــه نشـــان آن را در بســـیار

عصر صفوی نوشـــته شـــده اســـت، تا یکی از متأخرترینِ آن‌ها که توسط مرشد عباس زریری 

ی، 
ّ
اصفهانی به رشـــتۀ تحریر درآمده اســـت - می‌تـــوان دید. همۀ روایت‌هـــا در چارچوب کل

یکســـان هســـتند؛ منتهی در برخـــی جزئیات، اختلافاتی بـــا هم دارند: 

[ نشســـت بر پشـــت رخش  ]رســـتم، هنـــگام رفتن به مغـــرب برای نجات پاسِ پرهیزگار

و تنهـــا روانـــۀ دربنـــد شـــد. همین‌که رخش بـــوی اژدها شـــنید بـــا شیهه‌کشـــیدن، پی‌در‌پی 

گاه کرد ]...[. رســـتم رفت پشـــت کـــوه و از رخش به زیر آمـــده، دامن زره و  رســـتم را از خطر آ

خفتـــان بـــر کمر زد ]...[ اشـــاره به کمان سیه‌طوســـی نمـــوده، چندان تیـــر و حربه‌های دیگر 

بـــر انـــدام او زد و هیچ‌کـــدام کارگـــر نشـــد. عاقبـــت در کشـــتن او درمانـــد ]...[ و ســـر برهنه، 

ک نهـــاده نالیـــد بـــه درگاه یـــزدان، کـــه در آن وقت، تخـــتِ روانـــی ]...[ از  صـــورت از بـــرِ خـــا

آســـمان، مقابل لشـــکرْ زمین آمد. ]...[ رســـتم ســـر برداشـــته، آصف را دید. او را نشـــناخت. 

یـــر ســـلیمان و از آن حضرت پیامی برای تـــو آوردم که  پرســـید: کیســـتی؟ فرمود: آصف، وز
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ی به کســـی ندارد و حربه بـــر او کارگر  بـــا ایـــن اژدها جنگ مکن! چه او طلســـم اســـت و کار

نمی‌شـــود؛ تـــا زمان ظهـــور پیغمبرِ آخـــرْ زمان، محمد مصطفـــی)ص(، که به امر خـــدایِ عالم 

بـــه خود آمـــده، می‌رود در شـــهر مکه، خانـــۀ ابی‌طالب. کودکـــی در گهواره خوابیـــده. اژدها 

بـــه گهـــواره نزدیـــک می‌شـــود، که آن کـــودک دو لـــبِ او را گرفتـــه، از هم مـــی‌درد، و آن طفل، 

علـــی بـــن ابی‌طالب، پســـرعمِّ محمد رســـول الله اســـت )زریـــری اصفهانـــی، 1396: 3264 و 

.)3265

برخـــی از اختلافاتـــی کـــه روایت‌هـــای نقالی و مردمـــی شـــاهنامه در این داســـتان با هم 

 : دارنـــد، عبارتند از

	1 در همـــۀ روایت‌هـــای نقالی شـــاهنامه، نبرد رســـتم با اژدهـــا، در دوران پیری رســـتم و در .

.ک: طومار نقالی شـــاهنامه،  عهد پادشـــاهی کیخســـرو صورت می‌گیرد )بـــرای نمونه، ر

یـــخ  ، 1400: 591؛ و توار ، 1377: 444؛ شـــاهنامة هفت‌لشـــکر 1391: 794؛ هفت‌لشـــکر

، 1404: 475 و 476(، ولـــی فقـــط در یکی از آن روایت‌هاســـت که این نبرد،  هفت‌لشـــکر

 ، در دوران جوانـــی او و در زمـــان پادشـــاهی کیقبـــاد انجـــام می‌شـــود )شـــاهنامه منثـــور

نســـخه خطی: 74(.

	2 ع( در ســـنین . از روایت‌هـــا )غالبـــا روایت‌هـــای متقـــدّم(، حضـــرت علـــی) در برخـــی 

.ک: طومـــار نقالی شـــاهنامه،  بزرگســـالی اســـت که اژدها را می‌کشـــد )بـــرای نمونـــه، ر

، 1377: 444( ولـــی در  ، 1400: 591؛ هفت‌لشـــکر 1391: 794؛ شـــاهنامۀ هفت‌لشـــکر

ع( در نوزادی  برخـــی دیگر )که روایت‌هایـــی متأخر به‌شـــمار می‌آیند(، حضرت علـــی)

.ک: زریـــری اصفهانی،  یـــا خردســـالی، آن اژدهـــا را از پای درمـــی‌آورد )بـــرای نمونـــه، ر

ی، 1369: 2/ 112 و 113(. 1396: 3264 و 3265؛ انجـــوی شـــیراز

	3 ع( بـــا دســـت، دو لـــب اژدهـــا را گرفتـــه، از هـــم . در برخـــی روایت‌هـــا، حضـــرت علـــی)

ع( بـــا  ، حضـــرت علـــی) مـــی‌درد )زریـــری اصفهانـــی، 1396: 3265(؛ در برخـــی دیگـــر
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، اژدها را از پـــای درمی‌آورد )طومـــار نقالی شـــاهنامه، 1391: 795(؛ و  ضـــرب ذوالفقـــار

در مابقـــیِ روایت‌هـــا، ذکری از نحـــوۀ چگونگی کشته‌شـــدنِ اژدها به‌دســـت حضرت 

 :1405 ، یـــخ هفت‌لشـــکر ، 1377: 444؛ توار ع( بـــه میـــان نمی‌آیـــد )هفت‌لشـــکر علـــی)

، نســـخۀ خطـــی: 74(. 476؛ و شـــاهنامه منثور

	4 در یکـــی از طومارهـــای نقالی، رســـتم، هنـــگام رفتن به ســـرزمین خوارزم بـــرای نجات .

، در راه بـــا اژدهـــای طلسم‌شـــده روبـــرو می‌شـــود و بـــا او نبـــرد می‌کند  پـــاسِ پرهیـــزگار

، او  )طومـــار نقالـــی شـــاهنامه، 1391: 847 و 793 و 794(؛ در برخـــی روایت‌های دیگر

، 1404: 468 و 475؛ و شـــاهنامة  یخ هفت‌لشـــکر اژدهـــا را در راه مغـــرب می‌بینـــد )توار

یه،  ، 1400: 584(؛ در یکی از نسخ دســـتنویس نقالی مربوط به عهد قاجار هفت‌لشـــکر

، نســـخۀ خطی: 74(؛ و  یه می‌جنگد )شـــاهنامه منثور رســـتم با اژدها در بیشـــۀ مغمور

ع( در راه اورشـــلیم  در طومـــار مرشـــد زریری، او بـــه هنگام رفتن به دیدار ســـلیمان نبی)

با اژدهـــا روبرو می‌شـــود )زریری اصفهانـــی، 1396: 3263(.

کشی/مارکُشـــیِ حضرت علی)ع( و فرضیه‌ای دربارۀ ورودِ  2-2. مأخذشناســـی داســـتان اژدها

آن بـــه روایت‌های حماســـیِ نقالان

ع( با اژدها، ازجمله داســـتان‌های تخیّلی و برســـاخته‌ای اســـت  تقابـــل رســـتم و حضرت علـــی)

کـــه بـــا توجه به عدم ذکـــر آن پیـــش از عصر صفوی، می‌تـــوان آن را ابـــداعِ نقالان و قصه‌ســـرایان 

آن عصـــر دانســـت کـــه در طومارهای نقالیِ عصـــر قاجار و پهلوی نیز وارد شـــده اســـت. گرچه 

ایـــن داســـتان، باتوجه به کهن‌تریـــن طومار نقالی‌ای که آن را ذکر کرده اســـت، مربـــوط به ابتدای 

قـــرن دوازدهـــم هجـــری )اواخـــر عصر صفوی( اســـت، ولی ریشـــۀ بخـــش دوم داســـتان - یعنی 

ع( در نوزادی - ســـابقه‌ای بســـیار کهن‌تـــر دارد. در حدّ  کشته‌شـــدن مار به‌دســـت حضرت علی)

بررســـی‌های نگارنده، قدیمی‌ترین اشـــاره به این روایـــت، به کتاب مناقـــب آل ابی‌طالب از ابن 

شهر‌آشـــوب در قرن ششـــم هجـــری بازمی‌گـــردد. در این روایت آمده اســـت: 
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ع( درحالی‌کـــه در گهـــواره بـــود،  اَنَـــس از عُمـــر بـــن خطّـــاب روایـــت کـــرده اســـت: علـــی)

ی را دیـــد کـــه به‌ســـوی او می‌آمـــد. در ایـــن هنـــگام دســـت‌هایش بســـته بـــود. پـــس بـــدن  مـــار

خـــود را حرکـــت داد و دســـتش را بیـــرون آورد و بـــا دســـت راســـت، گـــردن مـــار را گرفـــت و آن را 

چنـــان فشـــرد کـــه انگشـــتانش در گـــردن مـــار فـــرو رفـــت؛ ســـپس آن را نگه‌داشـــت تـــا مُـــرد )ابـــن 

شهرآشـــوب، 1412 ق: 287/2(.

ایـــن روایـــت کـــه ســـندی قـــوی نـــدارد و در کتـــب روایی متقـــدّم نیامـــده اســـت، احتمالاً 

کتـــاب  کـــه واردِ  ازجملـــه روایت‌هـــای برســـاختۀ منقبت‌خوانـــان به‌شـــمار می‌آمـــده اســـت 

ابـــن شهرآشـــوب شـــده و از آن، به کتب شـــیعی معتبـــری چـــون بحارالانوار )مجلســـی، 1412: 

41/ 274(، کشف‌الاســـرار فـــی شـــرح الاســـتبصار )جزایـــری، 1408 ق: 1/ 368(، ســـفینه‌ البحار 

)قمـــی، 1414: 7/ 388( و مدینه معاجز الائمه الاثنی‌عشـــر )بحرانـــی، 1426: 2/ 35( راه یافته و 

، نه‌تنها در کتـــب مناقب و روایی آمـــده، بلکه به علتِ  عیناً نقل شـــده اســـت. روایت مذکـــور

اشـــتهار آن در بیـــن مـــردم، در شـــعر برخی شـــاعران آیینی هم نمود یافته اســـت. بـــرای نمونه، 

ع( می‌گوید:  کشـــی حضرت علی) حســـن کاشـــانی، شاعر شـــیعی قرن هفتم در اشـــاره به اژدها

گهـــی به طفلیتْ او می‌درد ز هم ثعبان

گهی به بحر و جزایر همی کُشد تمساح

)کاشانی، 1389: 77(

یا در همین قرن، ‌ابن یمین فریومدی در این‌باره می‌گوید: 

آن طفل شـــیردل کـــه به توفیـــق ایزدی

در عهد مهد کرد شکار اژدها علیست

)ابن یمین فریومدی، بی‌تا: 40(

ع(  محتشـــم کاشـــانی، شـــاعر دورة طهماســـب صفـــوی بـــه اژدها‌کشـــی حضـــرت علـــی)

این‌چنیـــن اشـــاره می‌کنـــد: 
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، امـــام بحـــر و بر شـــاه خیبرگیـــرِ اژدردر

ناصر حق، ‌غالب مطلق امیرالمومنین

)محتشم کاشانی، 1370: 301(

یســـت نیز در وصف مناقب  و جیحون یزدی، شـــاعر آیینـــی‌ای که در عصر قاجار می‌ز

کشـــی حضرت او را این‌گونه به تصویر می‌کشـــد:  مـــولای متقیان، اژدها

ید اژدر، بی‌شبهه ز دم تا دم در مهد در

گو باش خوارج را اهمال به تحسینا

)جیحون یزدی، 1363: 27(

ع( ، در نوزادیِ  کشـــیِ حضـــرت علـــی) ی از اشـــعار آیینی، اژدها در متـــون روایی و بســـیار
ع(  ایشـــان انجـــام می‌شـــود. ایـــن روایت‌هـــا اشـــاره‌ای به ســـن و ســـال دقیـــقِ حضـــرت علی)

نکرده‌انـــد و فقـــط به ذکـــر نوزادی ایشـــان هنگام ایـــن کار بســـنده نموده‌اند؛ ولـــی بعدها در 

ع( حین انجام این کار ذکر شـــده  برخی اشـــعار منقبتی، دقیقاً ســـن و ســـال حضرت علـــی)

و ایشـــان چهـــار روزه، دوماهـــه و گاهی نیز شـــش‌ماهه تصور شـــده‌اند: 

چون که بود او مظهر حیّ قدیر

داد سلمان را نجات از دست شیر

چـــار روزه بود  آن  دســـت خدا

یـــد  اژدها  در  میـــان  مهـــد  بدر

)معتمدی کاشانی، 1387: 298(

کشـــت اژدها چو رســـتم و عمرش دوماهه بود

صد ســـال عمر رســـتم دســـتان دوماهِ اوســـت

ی، 1344: 426( )اهلی شیراز
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پرسشـــی مقـــدّر کـــه در اینجا مطرح اســـت این اســـت کـــه روایت‌های نقالی شـــاهنامه، 

ماننـــدِ  شـــاهنامه  از  پـــس  پهلوانـــیِ  منظومه‌هـــای  دیگـــرْ  و  شـــاهنامه  داســـتان‌های  از 

گرشاســـب‌نامه، ســـام‌نامه و جهانگیرنامـــه تأثیر پذیرفته‌انـــد؛ پس چگونه اســـت که یکباره، 

گهان  یشـــه‌ای دینی دارد نـــه ملی - نا ع( در کودکی - که ر کشـــی حضرت علـــی) روایت اژدها

از ایـــن روایت‌هـــای نقالـــی ســـربرآورده و بـــا داســـتان رســـتم درهـــم آمیخته اســـت؟ بـــه باور 

ع( در طومارهای  نگارنـــده، ورود برخـــی عناصر شـــیعی مانند داســـتان‌های حضـــرت علـــی)

یـــش بودنـــد بازمی‌گردد.  یـــان این‌گونه داســـتان‌ها کـــه غالباً دراو نقالـــی، بـــه ســـازندگان و راو

کار نقالـــی به‌صورتـــی  مرشـــد عبـــاس زریـــری در مقدمـــۀ طومـــار نقالـــی خـــود می‌نویســـد: 

یش را از جهت  ، دراو ، از زمان شـــاه اســـماعیل صفوی شـــروع شـــد. او کم‌وبیش شـــبیه امروز

ع( ، تشـــویق فرمود و برخی از آنـــان برای آن‌که مردم  مدّاحیِ شـــاهِ ولایـــت، علی بن ابی‌طالب)

ع( می‌کردند، تـــویِ ذوق مردم  را به ســـخن خـــود جلب کنند و مـــدح و ثنایی کـــه از آلِ علی)

یشـــان  نخـــورد، ناچار داســـتان‌ها و روایـــات پهلوانی را چاشـــنی ســـخن خود می‌کردند. درو

بـــه سلســـله‌های مختلفـــی تقســـیم می‌شـــدند که یکـــی از آن‌هـــا، سلســـلۀ عجم بـــود که در 

قهوه‌خانه‌هـــا، داســـتان امیرارســـان و مختارنامـــه و رمـــوز حمزه و اســـکندرنامه و شـــاهنامۀ 

یش عجـــم که گروهی  فردوســـی نقـــل می‌کردنـــد )زریـــری اصفهانـــی، 1396: 33- 37(. دراو

یقـــۀ خود را به‌واســـطۀ ســـلمان فارســـی، به شـــاهِ مردان،  یه بودنـــد، طر کســـار یشـــان خا از درو

ی و نقالـــی، چیره‌دســـت بودند؛  علـــی بـــن ابی‌طالب، نســـبت می‌دادند. آنـــان در ســـخنور

به‌گونـــه‌ای کـــه یکی از مشـــهورترین نقالان شـــاهنامه، یعنی حســـین بابامُشـــکین - صاحبِ 

ی، 1384: 112-  طومـــار نقالـــیِ مُشـــکین‌نامه - از مشـــایخ این فرقه به‌شـــمار می‌آمـــد )افشـــار

114(. یکـــی از ســـیّاحان فرانســـوی کـــه در آســـتانۀ انقلاب مشـــروطه بـــه ایران ســـفر می‌کند، 

یش عجـــم چنین می‌نویســـد: »غالب افراد ایـــن فرقه، نقال و شـــاعرِ دوره‌گردند.  دربـــارۀ دراو

 ، ی، به مســـجد می‌روند و بـــا ایســـتادن در کنار منبر آنـــان به‌محض رســـیدن به شـــهر و دیار

بـــرای جمـــع مؤمنـــان از شـــهادت پیشـــوایانِ دینیِ مـــوردِ علاقۀ شـــیعیان ســـخن می‌گویند؛ 
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امـــا در معرکه‌هـــای خـــارج از مســـاجد، موضـــوع سخنشـــان، بیان داســـتان‌هایی اســـت که 

از شـــاهنامه اخـــذ و اقتبـــاس می‌کننـــد« )المانـــی، 1378: 251- 254(. بـــه بـــاور نگارنـــده، 

ع( داشـــتند و حتـــی طریقۀ  یـــشِ عجـــم کـــه ارادتی ویـــژه به مـــولای متقیـــان، علـــی) ایـــن دراو

ع( را یـــا از روایت‌های  کشـــی حضرت علـــی) خـــود را بـــه او نســـبت می‌دادند، داســـتان اژدها

گرفتـــه بودنـــد یـــا از منظومه‌‌هـــای دینـــی‌ای چـــون خاوران‌نامـــه )دربـــارۀ  منقبت‌خوانـــان فرا

.ک: خوســـفی، نســـخۀ خطی:  ع( در خاوران‌نامه، ر کشـــی حضرت علی) داســـتان‌های اژدها

82، 201، 225 و 226(؛ آن‌گاه در نقـــلِ داســـتان‌های رســـتم، آن را وارد کـــرده و دســـت بـــه یک 

ع( شـــکل  ی و ابـــداع در روایـــات خـــود زدنـــد و تقابلـــی را بیـــن رســـتم و حضرت علی) نـــوآور

ع( بود. ، پیـــروز این تقابـــل، حضرت علـــی) دادنـــد، که دســـتِ آخـــر

کشی/ مارکشیِ حضرت علی)ع( توسط نقالان 2-3. علت توجه به معجزۀ اژدها

در حـــدّ بررســـی‌های نگارنـــده، در روایت‌هـــای نقالـــی شـــاهنامه، تنها داســـتانی کـــه از نبرد 

ع( بـــا موجودات غیرانســـانی ســـخن به میـــان آورده، همیـــن داســـتان نبرد او  حضـــرت علـــی)

یادی بـــا موجودات  ع( نبردهـــای ز بـــا اژدهـــا اســـت. در حماســـه‌های دینـــی، حضرت علـــی)

غیرانســـانی انجـــام می‌دهد که از مهم‌تریـــن آن‌ها، نبرد بـــا دیو )راجی کرمانـــی، 1395: 105؛ 

خوســـفی، نســـخه خطی: 78- 82(، شـــیر )راجی کرمانی، 1395: 113(، جادوگر )خوســـفی، 

نســـخه خطـــی: 107- 132(، پیل‌گوشـــان )همـــان: 120( و آدم‌خـــواران )همان: 185( اســـت؛ 

ولـــی چـــرا از بیـــن همـــۀ این نبردهـــا، نبـــرد او بـــا اژدها اینچنیـــن مهم جلـــوه کرده اســـت که 

وارد روایت‌های ملی شـــده و با آن‌ها درهم آمیخته اســـت؟ در پاســـخ به این پرســـش، ســـه 

اســـتدلال را می‌توان برشـــمرد: 

	1 در حماســـه‌های ملـــی ایرانی، هیچ پهلوانِ صاحب‌نام و شناخته‌شـــده‌ای نیســـت که .

اژدها نکشـــته باشد: گرشاســـب، )اوســـتا، 1384: 1/ 491؛ مینوی خرد، 1354: 131 و 132؛ 

اســـدی توســـی، 1354: 59- 60 و 165- 166(، ســـام )ســـام‌نامه، 1392: 29- 32(، رســـتم 
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)فردوســـی، 1396: 2/ 26- 29؛ مـــادح، 1380: 70 و 71؛ ببـــر بیـــان، 1394: 266 و 267(، 

فرامـــرز )فرامرزنامه، 1382: 72 و 96(، برزو )عطایی، نســـخه خطـــی: 76 الف و 308 ب(، 

 522 :1370 ، شهریار )شـــهریارنامه، 1377: 120- 122(، آذربرزین )ایران‌شـــاه بن ابی‌الخیر

و 526( و جهان‌بخـــش )عطایی، نســـخه خطـــی: 207 الف( از‌جمله پهلوانانی هســـتند 

کشـــی آنـــان در منظومه‌هـــای پهلوانـــی به میـــان آمـــده اســـت. از آنجا‌که  کـــه ذکـــر اژدها

، بیش از هر  کشـــی، اســـطوره‌ای‌ترین روایـــت زورمنـــدیِ ایرانیان اســـت و نبرد بـــا او اژدها

دشـــمنِ دیگری، معیار ســـنجش توانایـــی و عظمت پهلوانـــان ایرانی به‌شـــمار می‌آید، 

ع( بـــا موجودات  از ایـــن‌روی، به‌نظر می‌رســـد از بیـــن نبردهای مختلـــف حضرت علی)

غیرانســـانی، نبرد او با اژدها، در روایات ملی وارد شـــده اســـت تا نقالان، وی را در ردیفِ 

پهلوانان صاحب‌نام ایرانی قرار دهند و سنجشـــی اســـطوره‌ای را بین او و این پهلوانان 

کشـــی  - به‌خصـــوص رســـتم - قائـــل شـــوند. درحقیقـــت، نقـــالان بـــا نشـــان‌دادنِ اژدها

ع( - آن هم نه در بزرگســـالی، بلکه در نوزادی - ، ســـعی بر آن داشـــته‌اند  حضـــرت علـــی)

، بـــه هیچ انگارند و  کشـــی رســـتم و دیگـــر پهلوانان ایرانـــی را در برابر زورمندیِ او تا اژدها

حضـــرت را در مرتبه‌ای بالاتر نشـــان دهند.

	2 ع( توســـط . کشـــی حضـــرت علـــی) گاهانـــۀ ایـــن روایـــتِ اژدها به‌غیـــر از انتخـــاب خودآ

گاهانـــه نیز داشـــته که از  نقـــالان، به‌نظـــر می‌رســـد چنین گزینشـــی، جنبـــه‌ای ناخودآ

گاه جمعـــی قصه‌ســـرایان ســـربرآورده اســـت. درحقیقـــت، نبرد بـــا اژدها، یک  ناخـــودآ

ی از پهلوانـــان ماننـــدِ مـــردوک در  کـــه بســـیار کهن‌الگـــوی جهانـــی به‌شـــمار می‌آیـــد 

اســـاطیر ســـامی )دانی، 1392: 32(، ایندرا در اســـاطیر هندی )ایونـــس، 1381: 213(، 

آپولــ�ون و کادموس در اســ�اطیر یونانی )Hansen, 2005: 18(، هوراســـیاس در اســـاطیر 

هیتی )ســـرکاراتی، 1385: 337- 339( و رع در اســـاطیر مصری )ایونس، 1385: 59( 

یارویـــی پهلـــوان و اژدهـــا، یـــک زمینۀ اســـاطیری جهانی اســـت.  آن را آزموده‌انـــد. »رو

یک نفس  نوعـــی نمودگار ذهنی اســـت؛ پندار‌نگاره‌ای اســـت دیرین که در ژرفـــای تار
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آدمـــی زاده می‌شـــود؛ می‌میـــرد تـــا دوبـــاره زاده شـــود و چـــون بُـــت عیّار به‌شـــکل دیگر 

.)237 درآید« )ســـرکاراتی، 1385: 

	3 کشـــی پهلـــوان، نوعـــی نمـــاد تمثیلـــی نیـــز اســـت کـــه پهلـــوان به‌عنوان . روایـــت اژدها

گـــونِ خـــود درمی‌آویـــزد و آن را از پـــای درمـــی‌آورد. در  انســـان کامـــل، بـــا نفـــس اژدها

بررســـی نماد‌پردازانـــۀ ایـــن روایـــت - کـــه تقابلی بین انســـان کاملِ حماســـی و انســـان 

کامل دینی اســـت - ، رســـتم به‌عنوان نماد انســـان کاملِ حماســـی، نمی‌تواند اژدهای 

.ک: مولـــوی، 1389:  نفـــس را )دربـــارۀ تشـــبیه نفـــس بـــه اژدهـــا در ادبیـــات عرفانـــی، ر

ع( در نـــوزادی، دســـت به این  73/3( از پـــای درآورد، ولـــی درعـــوض، حضـــرت علـــی)

، تمثیل نفس اماره اســـت کـــه در بدو تولد، توســـط آن  مهـــم می‌زنـــد. درحقیقـــت مـــار

حضـــرت طرد می‌شـــود )شـــجری و دیگـــران، 1400: 181(. نقـــالان و قصه‌ســـرایان - که 

یـــش عجم بودند - ممکن اســـت با ســـاخت این داســـتانِ  یقـــۀ دراو بیشترشـــان از طر

کشـــی پهلـــوان ملـــی و پهلـــوان دینی، و برتـــریِ پهلـــوان دینی بـــر پهلوان  تقابـــلِ اژدها

ی عارفانه نیز داشـــته باشـــند )دربارۀ نفـــوذ عناصر  ملـــی، گوشه‌چشـــمی بـــه رمزپـــرداز

.ک: اتونـــی، 1401: 42- 57(. عرفانـــی در متـــون نقالـــی، ر

2-4. رستم و حضرت علی)ع( ، تقابلی برگرفته از تشابه

پرسشـــی مقـــدّر کـــه در این مقالـــه می‌تواند مورد بررســـی قرار گیرد این اســـت که چـــرا از بین 

ع( در تقابل با رســـتم قـــرار می‌گیرد؟ پاســـخ به این پرســـش،  امامـــان شـــیعه، حضـــرت علـــی)

کـــه در نهایـــت بـــه تقابـــل  نخســـتْ از برخـــی تشـــابهات بیـــن آن دو سرچشـــمه می‌گیـــرد 

می‌انجامـــد. درحقیقـــت، ایرانیان، از قدیم‌الایام یک همجنســـی و تشـــابه بین رســـتم و امام 

ع( قائـــل بوده‌انـــد و هـــر دو را در یـــک رده و ســـنخ قـــرار می‌داده‌اند، ولـــی بعدتر همین  علـــی)

هـــم‌رده‌ای، باعـــث خلـــق نوعی رقابـــت و تقابل بین آن دو شـــده اســـت.
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ع( نه‌تنهـــا امامی دینی اســـت، بلکـــه پهلوانی بـــزرگ نیز  در نـــزد ایرانیـــان، حضـــرت علـــی)

ع( در برابر  گـــر بگوییـــم کـــه علـــی) اســـت کـــه بـــا پهلوانـــان ملـــی ایرانـــی قابل قیـــاس اســـت. »ا

ی ایرانیان نیز رســـیده، تصور نادرســـتی 
ّ
موقعیـــت والای مذهبـــیِ خویش، به مقام پهلـــوان مل

نخواهد بود« )ســـروری، 1395: 21(. ایرانیان ســـعی بر آن داشـــتند تا تشابهاتی را بین حضرت 

، از  ع( و رســـتم بیابند؛ زیـــرا هر دو را از یک سرشـــت و گوهـــر می‌پنداشـــتند. زادنِ هر دو علـــی)

حمایتی آســـمانی و مینوی برخوردار بود؛ زیرا رســـتم به یاری ســـیمرغ که موجودی مینوی بود 

ع( نیز در حریم کعبه بود. مرگ هـــر دو هم به ناجوانمردی  بـــه دنیا آمد و ولادت حضرت علـــی)

ع( را  بـــود؛ زیرا رســـتم به دســـت شـــغادِ ناجوانمرد در شـــکارگاه از پـــای درآمد و حضرت علـــی)

نیـــز در محراب نمـــاز به غفلت و ناجوانمردی، شمشـــیر زدند و شـــهید کردنـــد. دلاوری‌های 

ع( در جنگ‌ها، یـــادآور پهلوانی‌ها و دلیری‌های رســـتم  ســـترگ و شـــگفتی‌زای حضرت علـــی)

ندآوری به‌شـــمار می‌آمدنـــد )دهقانـــی، 1381: 65(. 
ُ
، مَثَلِ اعـــای زورمندی و گ بـــود و هـــر دو

ع( باعـــث گردید کـــه در ادبِ  همیـــن این‌همانی‌هـــا و همســـانی‌های رســـتم و حضـــرت علی)

غیر‌ِ‌حماســـی، بارهـــا هـــر دوی آن‌ها در یک کفّۀ تـــرازو قرار گیرند و نامشـــان در کنار هم بیاید: 

یادگار حیدر و رســـتم تویـــی اندر نبرد

ی با ذوالفقار رستمی با گاوسار و حیدر

)مسعودسعد سلمان، بی‌تا: 280/1(

کینه‌وران همچو رستم دستان ایاز 

کـــرّار ایـــاز نامـــوران همچـــو حیـــدر 

)فرخی سیستانی، 1378: 319(

گر خســـته شـــد از خنجر رســـتم دل ســـهراب

خیبـــر در  حیـــدر  ی  بـــازو از  شـــد  کنـــده  ور 



29 بررسی و تحلیل نقش حضرت علی)ع( در داستان »تقابلِ  رستم و حضرت علی)ع( با اژدها« در روایت‌های نقالی ...

ای کلـــک تـــو در قـــدرت چـــون خنجر رســـتم

ی حیـــدر ای عـــزم تـــو در قـــدرت چـــون بـــازو

)امیر معزی، 1385: 397(

به روز جنگ با دســـتان رستم

بـــه پیش خصم با پیکار حیدر

ی، 1337: 224/1( )انور

اندر آن رزم که گردان دل رســـتم یابند

اندر آن حال که مردان پی حیدر گیرند

)غزنوی، 1362: 56(

کبر است، آن اصغر است این جهاد ا

هر دو کار رســـتم است و حیدر است

)مولوی، 1389: 172/5(

ع( ، گاهی در تفکر شاعران  در کنارِ این همســـان‌انگاری و هم‌نشـــینیِ رســـتم و حضرت علی)

ع( به‌عنوان قهرمان مذهبی، برتر از رســـتم توصیف شـــده است:  متشـــرع و مذهبی، امام علی)

رســـتم ســـزا بودی، چو او

کرش دلدل ببســـتی، چا

ننوشـــت کفر و شـــرک را

جز تیـــغ ایمان‌گســـترش

)239 :1365 ، )ناصرخسرو
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، مگوی به مردی، حدیـــث علی گو

که رســـتم چه کردســـت و اسفندیار

ی، 1334: 143( )قوامی راز

، انســـان‌های آرمانی به‌شـــمار می‌آیند:  ع( ، هر دو بـــه باور ایرانیان، رســـتم و حضـــرت علی)

یکی انســـان آرمانـــیِ جهانِ اســـاطیری و دیگری انســـان آرمانی جهان واقعی. به‌نظر می‌رســـد 
ع(  شـــیعیان، به‌علتِ وابســـتگی خاطر به مذهـــب و امامان خود، نتوانســـته‌اند حضرت علی)

، دســـتِ  و رســـتم را در یک کفـــۀ ترازو تحمل کنند؛ از این‌روی، در عینِ پذیرش تشـــابهِ هر دو

ع( داده‌اند و انســـان آرمانـــیِ جهان واقعـــی را بر انســـانِ آرمانیِ جهان  برتـــر را بـــه حضرت علـــی)

اســـاطیری، مُرجّـــح دانســـته‌اند. همیـــن دیـــدگاه، بعدهـــا باعث گردیـــد که در عصـــر صفوی 

- یعنـــی اوجِ رواج تشـــیع در ایـــران - نقـــالان، تقابلـــی را در دو داســـتان بین رســـتم و حضرت 

ع( رقـــم بزنند؛ و البتـــه در عینِ احتـــرام و محبتی که به رســـتم داشـــتند، لاجرم حضرت  علـــی)

ع( را پیروز میدانِ این تقابل کنند. این دو داســـتان، یکی همین تقابلِ رســـتم و حضرت  علی)

ع( در نبرد، موفق  ع( با اژدها اســـت که رســـتم از عهـــدۀ کار برنمی‌آید؛ ولی حضرت علـــی) علی)

می‌شـــود؛ و دیگـــری روایـــت کُشـــتی‌گرفتن و نبـــرد رســـتم و حضـــرت علی اســـت کـــه در این 

، به  ع( اســـت و رســـتم به‌دلیل زورمنـــدی او داســـتان، پیـــروز بلامنازعۀ میـــدان، حضرت علی)

وی ایمـــان می‌آورد و مســـلمان می‌شـــود )رســـتم‌نامه، 1387: 1- 17(.

رستم

امیرالمؤمنین
تقابلتشابه

2-5. علت توجه نقالان به نوزادی/کودکیِ حضرت علی)ع( 

ع( بـا اژدهـا، برخـی طومارهـای نقالـیِ متقـدّم،  گرچـه در روایـتِ تقابـلِ رسـتم و حضـرت علـی)

ع( بـه میـان نیاورده‌انـد؛ ولـی برخـی روایت‌هـای  یـا نـوزادی حضـرت علـی) کودکـی  سـخنی از 
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متأخّر نقالی و مردمی شاهنامه که مبتنی بر روایت‌های مرسوم و کهنِ منقبت‌خوانان است، 

ع( ، به سـه  کشـی حضـرت را در نـوزادی دانسـته‌اند. توجـه نقـالان به نـوزادیِ حضرت علی) اژدها

گاهانه اسـت:  ، خودآ گاهانـه و دو دلیل دیگر دلیـل می‌توانـد باشـد؛ کـه دلیـل اول آنـان، ناخودآ

کش یک  کش«: کـــودکِ اژدها گاهانـــه از کهن‌الگوی »کـــودکِ اژدها الـــف( پیـــرویِ ناخودآ

ی از اســـاطیر ملـــل جهان دیده می‌شـــود. در این  کهن‌الگـــوی همگانی اســـت که در بســـیار

ی اهریمنـــی را می‌کشـــد یا  ، کـــودک‌-‌ قهرمـــان، در دوران کودکـــی خـــود، اژدهـــا یـــا مـــار الگـــو

رام می‌کنـــد. در اســـاطیر هنـــد، کریشـــنا، با رقـــص بر تـــن اژدرماراهریمـــنِ کالیـــا، او را مطیع 

خـــود می‌کنـــد )ایونـــس، 1381: 101 و 105(، و آپولـــون درحالی‌کـــه کودکـــی بیـــش نیســـت، در 

ی را به نـــام پی‌تـــون که مأمـــور حفاظـــت یکـــی از هاتف‌های  معبـــد دلـــف، اژدهایـــی/ مـــار

تمیـــس بـــود و عمـــا در آن ناحیه، دســـت به قتل و غارت اهالی و احشـــام می‌زد، می‌کشـــد 

ع( در نـــوزادی که  کشـــیِ حضـــرت علی) )گریمـــان، 1378: 86/1(. به‌نظـــر می‌رســـد این اژدها

گاهِ جمعی آنـــان برآمده  توســـط منقبت‌خوانـــان و نقـــالان، نقل می‌شـــده اســـت، از ناخـــودآ

و براســـاس کهن‌الگویـــی جهانـــی ســـاخته شـــده اســـت. دلیـــل نگارنـــده در توجیـــهِ فرضیۀ 

ع( در گهواره  کشـــی حضـــرت علـــی) خـــود، این اســـت که دقیقـــا عینِ همین داســـتانِ اژدها

یم. در این داســـتان آمده اســـت: هرکول در‌حالی‌کـــه نوزادی در  را در اســـاطیر یونـــان نیـــز دار

ک و بزرگ بـــر بالینش می‌آینـــد و دور بدنش حلقـــه می‌زنند،  گهـــواره اســـت، دو مار ســـهمنا

ولـــی او گلویشـــان را محکـــم می‌فشـــارد و هـــر دو را خفه می‌کنـــد )همیلتـــون، 1376: 219(. 

یخـــیِ تأثیرپذیـــریِ یکـــی از دیگری، نشـــان از  ایـــن همســـانیِ دو داســـتان، بدون ســـابقة تار

کـــش« دارد.  کهن‌الگو بـــودنِ موتیـــفِ »کودک اژدها

ب( پیـــروی از الگـــوی پهلوانی‌هـــای رســـتم در کودکـــی: در بیـــن پهلوانـــان ملـــی ایرانـــی، 

ی‌های کودکیش ذکر شـــده  ندآور
ُ
ی‌هـــا و گ تنهـــا پهلوانـــی که داســـتان‌هایی مفصّل از دلاور

اســـت، رستم اســـت. او در کودکی نبردهایی سخت با پیل ســـپید )فردوسی، 1396: 275/1 

، 1362: 319(، اژدهای ببـــر بیان )ببر بیـــان، 1394: 264-  و 276؛ شـــهمردان بـــن ابی‌الخیـــر
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271(، کُک کوهـــزاد )کک کوهـــزاد، 1384: 53- 93( و مردمِ دژ کوهِ ســـپند )فردوســـی، 1396: 

277/1- 279( می‌کنـــد و آنـــان را از پـــای درمـــی‌آورد. ایـــن روایت‌ها گرچه توســـط فردوســـی 

یشـــه‌دار حماســـی به‌شـــمار می‌آیند  ذکـــر نشـــده‌اند، ولـــی غالبـــا جـــزءِ روایت‌هـــای کهن و ر

26؛  ملـــک شاه‌حســـین سیســـتانی، 1344:  776؛   :1393 ، امیدســـالار .ک:  ر این‌بـــاره  )در 

ی به  گرچـــه در منابـــع روایـــی و ادبی، اشـــارات بســـیار خالقـــی مطلـــق، 1386: 113 و 114(. ا

ع( شـــده اســـت، ولی به‌نظر می‌رســـد نقـــالان شـــاهنامه از بین همۀ  نبردهـــای حضرت علی)

آن‌هـــا، به‌عمـــد نبـــرد او با اژدهـــا را در نـــوزادی برگزیده‌انـــد تا از الگـــوی پهلوانی‌های رســـتم 

ی کنند و ســـپس بدین‌طریـــق، نقیضه‌ای بیاورنـــد بر پهلوانی‌هـــای دوران  در کودکـــی پیـــرو

کودکی رســـتم. درحقیقت، نقالان شـــاهنامه، با گزینش این روایت، ســـعی بر آن داشـــته‌اند 

بـــه شـــنوندگان و خواننـــدگان خـــود بفهماننـــد کـــه این، تنها رســـتم نیســـت کـــه در کودکی 

ع( در نـــوزادی نیز قادر به  این کارها اســـت. نبردهایـــی مردانـــه می‌کند، بلکـــه حضرت علی)

ع(  ع( در برابر بزرگســـالی رســـتم: اوج ارزش‌دهی به حضرت علی) ج( نوزادی حضرت علی)

در تقابل با رســـتم در این اســـت که رســـتم در بزرگســـالی قادر به کشـــتن اژدها نیســـت، ولی 

ی  حضـــرت در نـــوزادی اژدهـــا را از پـــا درمـــی‌آورد. به‌واقـــع، نقالان بـــرای نشـــان‌دادنِ زور بازو

ی  ع( و برتری او در برابـــر پهلوان ملی ایرانیان، دســـت به یک نوع تقابل‌ســـاز حضـــرت علـــی)

ی در  می‌زننـــد؛ البته نه تقابل‌ســـازیی‌ همســـان که دو پهلوان، با شـــرایطی یکســـان و مســـاو

ی‌یی کـــه یکی از آن‌هـــا در کمتریـــن حدّ زور  موقعیتـــی واحـــد قـــرار بگیرند، بلکه تقابل‌ســـاز

و توانایـــی و ســـنّ دورانِ حیـــاتِ خود قرار دارد و دیگـــری در اوج قدرت خود؛ بـــا وجود این، 

نیـــرو و قـــدرت پهلوان نـــوزاد بـــر زور و توانایی پهلوانِ بزرگســـال می‌چربـــد و غلبه می‌کند.

2-6. طلسم‌شکنی حضرت علی)ع( 

در حـــد بررســـی‌های نگارنـــده، در منظومه‌هـــای حماســـی و متـــون نقالـــی، تنهـــا دو نمونـــه 

یارویی بـــا اژدهایِ  وجـــود دارد کـــه پهلـــوان نمی‌تواند طلســـمی را بشـــکند: یکی ســـام در رو
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طلســـمِ شـــیث پیغمبر اســـت و دیگری رســـتم در مقابله با اژدهـــای روایتِ مـــورد بحثِ ما. 

با این‌که رســـتم یکی از پهلوانان بزرگ طلسم‌شـــکنِ قصه‌های نقالی اســـت و طلســـم‌هایی 

، طلســـم  ، 1377: 203 و 204(، طلســـم گلریز چون طلســـمِ همســـر غوّاص‌دیـــو )هفت‌لشـــکر

هوشـــنگ )صداقت‌نژاد، 1395: 39 و 433( و طلســـم یوزاصف )زریـــری اصفهانی، 1396: 

2256- 2266( را می‌شـــکند، ولـــی در ایـــن روایـــت، در برابـــر اژدهـــای طلسم‌شـــده عاجـــز 

می‌شـــود و نمی‌توانـــد او را از پـــای دربیـــاورد. دلیـــل ســـاختِ چنیـــن روایتـــی این اســـت که 

ع( بنمایاننـــد، و نشـــان دهند که  نقـــالان، ناتوانـــی و عجـــز رســـتم را در برابـــر حضـــرت علـــی)

یِ پهلوانـــی خود - یعنی  ع( ، قادر به انجام خویشـــکار رســـتم، در ســـنجش با حضـــرت علی)

کشـــتن اژدهـــای طلسم‌شـــده - نیســـت و فقـــط آن حضرت اســـت کـــه می‌توانـــد چنین کار 

خطیـــری را به انجام برســـاند.

در متـــون پهلوانـــی و حماســـی، کســـی که طلســـم را می‌شـــکند، علاوه بـــر دارا بـــودنِ زورِ 

، یـــا پادشـــاهی فره‌مند نیز  ، پیامبـــر یِ قدســـی و الهیِ پیـــر پهلوانـــی، بایـــد مـــورد تأییـــد نیـــرو

ع( )طومـــار نقالـــی شـــاهنامه، 1391:  باشـــد؛ بـــرای نمونـــه، فرهنـــگِ دیـــوزاد را حضـــرت آدم)

، 1377: 372(، رســـتم را مســـیحای عابـــد  293(، بـــرزو را پیـــری خوش‌منظـــر )هفت‌لشـــکر

 :1400 ، )صداقت‌نـــژاد، 1395: 430( و فرهنـــگ را حضـــرت خضـــر )شـــاهنامۀ هفت‌لشـــکر

کشـــی رســـتم با حضرت  ی می‌رســـانند. در روایت تقابل اژدها 190( در راه طلسم‌شـــکنی یار

ع( ، آن حضرت در شکســـتن طلســـمِ اژدها، علاوه بر این‌که دارای زور پهلوانی اســـت،  علی)

ی‌رســـانی پیر یا پیامبری قدســـی ندارد؛  ی بـــه تأیید و یار برخـــاف پهلوانان حماســـی، نیاز

ی قدســـی اســـت. درحقیقت وجـــه تمایز  یـــرا او خـــود به‌واســـطۀ امـــام بودنـــش، منبع نیـــرو ز

ع( با دیگـــرْ طلسم‌شـــکنانِ روایت‌هـــای پهلوانی در این اســـت کـــه پهلوانان  حضـــرت علـــی)

یِ قدســـیِ طلسم‌شـــکنی را از منبعی دیگر )مانند پیران یا پیامبران( کســـب  حماســـی، نیرو

ع( خود، منبع الهی و قدســـی به‌شـــمار می‌آیـــد و تنها  می‌کننـــد، در‌حالی‌کـــه حضـــرت علی)

نمونـــۀ واقعـــیِ پهلوانِ قدســـیِ طلسم‌شـــکن در روایات پهلوانی اســـت.
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کشی او 2-7. اشتقاق‌سازی عامیانۀ لقب حضرت علی)ع( براساس معجزۀ اژدها

«، که ابن شهر‌آشوب،  « است؛ به معنای »شیر ع( ، »حیدر یکی از القاب مشهور حضرت علی)

کشیِ آن حضرت در گهواره مربوط می‌داند:  وضع و اختصاصِ این لقب را، به داستان اژدها

کـــه بـــه  ی را دیـــد  گهـــواره دســـتانش بســـته بـــود، مـــار ع( وقتـــی در  ... حضـــرت علـــی)

طـــرف او می‌آمـــد. دســـت‌ها را خـــارج کـــرد و به‌گونـــه‌ای، گـــردن آن مـــار را فشـــرد کـــه مُـــرد. 

ـــک  ع( عـــرض کـــرد: کانّ ـــه فرزنـــدش علـــی) ـــادِ مـــادرش، اطرافیـــان جمـــع شـــدند؛ ســـپس ب ی ـــا فر ب

گویـــا تـــو از نظـــر شـــجاعت، چـــون شـــیر هســـتی[« )ابـــن شهرآشـــوب، 1412 ه- : 288/2(. حیدر]

یخیِ واژگان و نام‌ها  در قــ�رن نوزدهم میلادی، باپ )Bopp(، قواعد اشـــتقاقِ علمی - تار

یِ  را کشـــف کرد؛ ولـــی پیش از آن، چه در زبان فارســـی و چه در دیگر زبان‌ها، اشتقاق‌ســـاز

عامیانـــه رواج داشـــت؛ یعنـــی معنـــی و وجهِ تســـمیۀ واژه‌هـــا را نـــه در ارتباط با اصـــل، بلکه 

از لفـــظ کنونـــی آن‌هـــا می‌گرفتنـــد و ســـپس بـــرای برخـــی از آن‌هـــا، افســـانه‌ای می‌ســـاختند 

« گرچـــه به معنای شـــیر اســـت و واژه‌ای عربی  )خالقـــی مطلـــق، 1378: 158(. واژۀ »حیـــدر

ی  به‌شـــمار می‌آیـــد، ولـــی نقـــالان و منقبت‌خوانـــان، در ادبیـــات تـــوده، با یک اشتقاق‌ســـاز

« فارســـی )بـــن مضارع از مصدرِ  ( و »دَر عامیانـــه آن را مرکـــب از »حیّـــه« عربی )به معنای مار

یـــدنِ دو لـــبِ اژدها/ مار  یـــدن( پنداشـــته‌اند و ســـاخت ایـــن واژه را مربوط به داســـتان در در

ع( در نوزادی دانســـته‌اند. مرشـــد عباس زریری در طومـــار نقالی خود،  توســـط حضرت علی)

ع( با اژدهـــا، بیتی را ذکر می‌کند که نشـــان از  در ذیلِ داســـتان تقابل رســـتم و حضـــرت علی)

ی عامیانه اســـت:  این اشتقاق‌ســـاز

ید« اوّل امام، »حیّه« چو در مهد »بر در

زان حـــیّ لایمـــوت وُرا خوانـــد »حیدَرا«

)زریری اصفهانی، 1396: 3265(
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بـــه ‌همیـــن  بیتـــی،  نیـــز در  زریـــری  از شـــاعران منقبت‌خـــوان هم‌عصـــرِ مرشـــد  یکـــی 

می‌کنـــد:  اشـــاره  این‌گونـــه   » »حیـــدر لقـــب  عامیانـــۀ  ی  اشتقاق‌ســـاز

آن‌که در گهواره اژدر کشـــت در شـــش‌ماهگی

صاحـــبِ عنـــوان حیّه‌در شـــد آن حیـــدر علی

)موسوی آرانی، 1379: 83(

3. نتیجه‌گیری

ی تعـــارض و تقابـــلِ باورهـــای دینـــی بـــا ســـنت‌های ملـــی در  یکـــی از راه‌هـــای خنثی‌ســـاز

ایـــران، ورود عناصـــر و چهره‌هـــای دینـــی و مذهبـــی در روایت‌هـــای ملـــی ایرانـــی بـــوده اســـت. 

ــط  ــد توسـ ــه بعـ ــوی بـ ــد صفـ ــه از عهـ ــا، کـ ــا اژدهـ ع( بـ ــی) ــرت علـ ــتم و حضـ ــل رسـ ــتان تقابـ داسـ

ـــتی و  ـــه آش ـــر ب ـــه منج ـــت ک ی‌ها اس ـــاز ـــت خنثی‌س ـــت، از همین‌دس ـــده اس ـــاخته ش ـــالان س نق
ع(  همســـویی ســـنتِ ملـــی و مذهبـــی شـــده اســـت. بـــا بررســـی و تحلیـــل نقـــش حضـــرت علـــی)

کشـــی  در ایـــن داســـتانِ ســـاختگی، می‌تـــوان بـــه ایـــن نتایـــج رســـید: 1( مأخـــذ داســـتان اژدها

کـــه  بازمی‌گـــردد  دینـــی  حماســـه‌های  و  مناقب‌خوانـــان  روایـــات  بـــه   ، ع(  علـــی) حضـــرت 

ــی را در عهـــد  ی نقالـ ــوارد، خویشـــکار ی مـ ــیار ــه در بسـ ــم - کـ یـــش عجـ ــالاً توســـط دراو احتمـ

صفـــوی و قاجـــار برعهـــده داشـــتند - در روایـــات ملـــی وارد شـــده و بـــا داســـتان نبـــرد رســـتم بـــا 

ـــا رســـتم، نخســـت از تشـــابه بیـــنِ آن  ع( ب اژدهـــا ترکیـــب شـــده اســـت. 2( تقابـــل حضـــرت علـــی)

ـــر  ـــق منج ـــا تواف ـــراه ب ـــارضِ هم ـــی تع ـــه نوع ـــیعیان، ب ـــط ش ـــا توس ـــه بعده ـــه ک ـــمه گرفت دو سرچش

کشـــی، اســـطوره‌ای‌ترین روایـــت زورمنـــدیِ پهلوانـــانِ ایرانـــی  شـــده اســـت. 3( ازآنجا‌کـــه اژدها

ـــا موجـــوداتِ غیرانســـانی، ایـــن روایـــت،  ع( ب گـــونِ حضـــرت علـــی) اســـت، از بیـــن نبردهـــای گونا

گرفتـــه و به‌عنـــوان نقیضـــه‌ای، در برابـــر  کـــش شـــکل  کهن‌الگـــوی پهلـــوانِ اژدها براســـاس 

ع( در نـــوزادی، مبتنـــی  کشـــی حضـــرت علـــی) کشـــی رســـتم قـــرار گرفتـــه اســـت. 4( اژدها اژدها
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بـــر کهن‌الگویـــی جهانـــی اســـت کـــه عیـــن آن را در یکـــی از اســـاطیر یونانـــی نیـــز می‌بینیـــم. 

ع( در ایـــن روایـــت، تنهـــا نمونـــۀ ادب پهلوانـــی پارســـی اســـت  5( طلسم‌شـــکنی حضـــرت علـــی)

کـــه در آن، پهلـــوانِ طلسم‌شـــکن، هـــم نقـــش پهلوانـــی دارد و هـــم نقـــش قدیســـی. 6( در ایـــن 
ع(  ـــان، لقـــب حیـــدر را - کـــه از القـــاب مشـــهور حضـــرت علـــی) روایـــت، نقـــالان و منقبت‌خوان

ــد و آن  ــی کرده‌انـ ــه بررسـ ی عامیانـ ــاز ــاس اشتقاق‌سـ ــیر اســـت - براسـ ــی شـ ــه معنـ اســـت و بـ

« )بـــن مضـــارع از مصـــدر  ( و واژۀ فارســـیِ »دَر را از ترکیـــب واژۀ عربـــی »حیّـــه« )بـــه معنـــی مـــار

یـــد. یـــدن( دانســـته‌اند؛ یعنـــی کســـی کـــه در نـــوزادی، مـــار را از هـــم در در
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An Ideological Discourse Analysis of Joseph al-Hashim’s Ode 
Ḍawʾ min al-Ḍawʾ in Praise of Imam Ali

Asgar Babazadeh Aghdam1

Extended Abstract

Introduction and Research Objectives
Imam Ali ibn Abi Talib occupies a distinctive position in Arabic literary and 
intellectual history, transcending the boundaries of religious leadership to become a 
cultural symbol associated with justice, moral integrity, courage, wisdom, and human 
dignity. His enduring presence in the works of Arab Christian poets, particularly 
in Lebanon, represents a significant manifestation of interreligious dialogue and 
intercultural engagement. Within this literary tradition, Joseph al-Hashim (1937-
2018), a contemporary Lebanese Christian poet, intellectual, politician, and writer, 
offers a compelling example of the reinterpretation of Imam Ali’s personality through 
a discourse that combines religious reverence, ethical idealism, historical reflection, 
and universal human values. His 73-line ode, Ḍawʾ min al-Ḍawʾ (Light from 
Light), composed in 1993 for a celebration of Imam Ali’s birth organized by the 
Cultural Representation of the Islamic Republic of Iran at the Assad National Library 
in Damascus, provides a particularly valuable text for examining the ideological 
dimensions of Christian Arabic poetry devoted to Imam Ali.
Although previous studies have explored al-Hashim’s literary style, thematic 
concerns, resistance poetry, and representation of the Ahl al-Bayt, the relationship 
between his linguistic choices and the ideological structures underlying his poetry 
has received comparatively limited systematic attention. This study addresses that 
gap by investigating how linguistic and rhetorical strategies transform Imam Ali 
from a historical and religious figure into a universal ethical exemplar. It seeks 
to answer two principal questions: first, through what linguistic and discursive 
mechanisms does al-Hashim represent Imam Ali in Ḍawʾ min al-Ḍawʾ? Second, 
what major Shi‘i ideological signifiers and discursive formations structure the 
poem, and how do they contribute to the construction of Ali’s religious, political, 
ethical, and universal significance?

1. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Quranic 
Sciences and Knowledge, Qom, Iran, askar.babazadeh@gmail.com
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Research Methodology and Theoretical Framework
The study employs a descriptive-analytical method, drawing on library-based 
research and close textual examination of the poem. Its analytical framework 
is informed by critical discourse analysis, particularly the investigation of the 
relationship between language, ideology, value systems, historical representation, 
and power. Rather than imposing a predetermined set of ideological categories on 
the text, the study identifies its principal discursive formations inductively through 
recurring lexical items, semantic associations, oppositional structures, evaluative 
expressions, rhetorical questions, negation, metaphorical patterns, and religious 
intertextuality.
This approach treats the poem not merely as an aesthetic composition or a 
conventional panegyric, but as a coherent discursive formation in which linguistic 
structures organize historical memory, establish moral hierarchies, negotiate 
religious identities, and challenge competing conceptions of political legitimacy. 
Particular attention is given to the interaction between Shi‘i theological concepts 
and the broader ethical vocabulary through which al-Hashim makes Imam Ali 
accessible to audiences beyond a narrowly defined confessional community.

Findings and Discussion
The analysis identifies nine closely related discursive formations that collectively 
shape the ideological architecture of Ḍawʾ min al-Ḍawʾ.
The first is the ontological discourse of light and sacred manifestation. The poem 
opens with the metaphor of light, presenting Imam Ali as a manifestation and 
reflection of prophetic illumination. The expression “light from light” establishes 
a symbolic relationship between Ali and the Prophet Muhammad, while the image 
of the moon reflecting the sun’s radiance suggests the transmission of prophetic 
virtues into Ali’s personality. Through expressions such as nuha (wisdom), huda 
(guidance), and manara (beacon), the
poet extends this illumination across intellectual and geographical boundaries. 
Light consequently functions not merely as a decorative image but as a signifier of 
sacred knowledge, spiritual authority, and enduring guidance.
The second formation concerns the prophetic bond and the continuity of religious 
authority. Expressions such as “the hand of prophethood,” “the shadow of the 
Messenger of God,” and “the first of the people to believe in his mission” construct 
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Ali’s identity as inseparable from the Prophet’s mission. The reference to Ali’s 
presence beside Muhammad from childhood reinforces the idea that his authority 
originates in an enduring prophetic relationship rather than in a subsequent political 
arrangement. Within the poem’s Shi‘i theological framework, Imamate is therefore 
represented as the continuation of prophetic guidance and as a constitutive element 
of the religious mission.
The third formation establishes epistemic authority and comprehensive knowledge. 
By describing Ali as “the master of eloquence” and “the gate of knowledge,” al-
Hashim invokes established Islamic traditions that associate him with exceptional 
religious and intellectual authority. The image of the Qur’an as a source from 
which Ali draws knowledge, together with the metaphor of Nahj al-Balagha as a 
sea of inexhaustible wisdom, presents his intellectual legacy as a vital resource for 
spiritual and ethical understanding. Particularly significant is the poet’s statement 
that Nahj al-Balagha can serve as a shared sacred text for Christians and Muslims. 
This formulation transforms a central work of Islamic intellectual heritage into a 
potential meeting point between religious communities.
The fourth formation is sacred heroism and principled courage. References to the 
battles of Badr, Hunayn, Khandaq, Uhud, and Khaybar evoke the historical and 
religious memory of Ali’s military achievements. The image of Dhu al-Fiqar, 
whose blade resounds before its decisive strike, symbolizes not merely physical 
strength but the moral legitimacy of courage exercised in defense of truth. Through 
the accumulation of historical references, the poem integrates military heroism into 
a broader ethical and religious framework, distinguishing principled resistance 
from the pursuit of domination for its own sake.
The fifth formation articulates justice-centered governance and ethical politics. In the 
lines “Here, justice is the light of God” and “Here, politics is a heavenly lamp of piety,” 
the repeated demonstrative hunā (“here”) establishes a symbolic space in which 
political authority is inseparable from moral responsibility. The metaphor of politics as 
a heavenly lamp challenges conceptions of political practice founded on manipulation, 
expediency, and the accumulation of power. Al-Hashim’s representation of Ali’s 
government instead emphasizes justice, righteousness, and the protection of rights. 
Politics acquires legitimacy insofar as it serves ethical and spiritual purposes.
The sixth formation concerns divinely grounded legitimacy and wilāya. Through 
references to the Hadith al-Dar and Hadith al-Manzila, the poet situates Ali’s 
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authority within a network of prophetic traditions central to Shi‘i understandings 
of succession. The titles wazīr (minister or supporter), wārith (inheritor), waṣī 
(designated successor), and walī (guardian or authority) function as interconnected 
ideological signifiers. Their cumulative effect is to present Ali’s leadership as 
rooted in prophetic designation rather than merely in political consensus or tribal 
affiliation.
The seventh formation develops historical victimhood and the critique of power, 
particularly through the representation of the Saqifa episode following the 
Prophet’s death. The rhetorical questions “Why do the Ansar disagree?” and “How 
have people’s arguments become weightier than his prophethood?” challenge the 
political processes through which succession was determined. The expression ḥizb 
Quraysh (“the faction of Quraysh”) portrays the actors involved as a politically 
aligned group, emphasizing collectiv
e interests and tribal calculations. Through interrogative structures and the contrast 
between human arguments and prophetic authority, al-Hashim reinterprets Saqifa 
from a historical episode into a symbol of the displacement of religious legitimacy 
by political competition. This discourse also contributes to the construction of Shi‘i 
collective memory, in which Ali’s historical marginalization becomes a lasting 
point of ethical and political reflection.
The eighth formation is the continuity of martyrdom and interreligious symbolic 
correspondence. By depicting Imam Hasan and Imam Husayn as continuing the 
same path as Imam Ali, the poet presents their different historical experiences-
including reconciliation, political opposition, and martyrdom-as expressions of a 
shared commitment to truth. The repeated metaphor of al-darb (“the path”) signifies 
the continuity of a sacred ethical trajectory across generations. The comparison with 
the path of Jesus introduces a particularly significant Christian dimension. Through 
this analogy, the suffering and sacrifice of the Ahl al-Bayt are interpreted alongside 
Christian traditions of sacred suffering and self-giving. Martyrdom thus becomes a 
shared symbolic language through which the poem connects Islamic and Christian 
understandings of fidelity, sacrifice, and moral resistance.
The ninth and culminating formation is the transreligious universalization of Imam 
Ali’s personality. Al-Hashim explicitly rejects the idea that Ali belongs exclusively 
to Muslims or to the followers of Shi‘ism. The repeated negative construction laysa 
(“is not”) dismantles confessional exclusivity, while the expression “not reserved 
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for his Shi‘i followers” challenges the appropriation of Ali as the exclusive symbolic 
property of one community. More importantly, the poet redefines allegiance 
through ethical conduct: whoever adheres to benevolence, gentleness, and piety 
may be considered a participant in Ali’s covenant. Religious affiliation is thereby 
supplemented-and ethically reinterpreted-through the practice of virtues associated 
with Ali. This universalizing perspective resonates with the humanistic dimension 
of his political thought, particularly the principle expressed in Nahj al-Balagha that 
people are either brothers in religion or equals in creation.

Conclusion
The findings demonstrate that Ḍawʾ min al-Ḍawʾ moves substantially beyond 
conventional panegyric. Through metaphor, repetition, semantic opposition, 
rhetorical questioning, negation, evaluative vocabulary, and religious 
intertextuality, Joseph al-Hashim constructs a multidimensional ideological 
representation of Imam Ali as a source of sacred illumination, prophetic continuity, 
intellectual authority, principled courage, ethical governance, and historical 
resistance. The poem simultaneously challenges tribal conceptions of political 
legitimacy and extends the significance of martyrdom beyond the boundaries of a 
single religious tradition.
Its distinctive contribution lies in the interaction between a recognizably Shi‘i 
theological framework and a universal ethical vision. Rather than erasing the 
poem’s confessional foundations, al-Hashim uses them to articulate values that can 
be shared across religious and cultural boundaries. Imam Ali consequently emerges 
as a figure whose significance rests not only on historical identity or doctrinal 
affiliation but also on justice, truth, piety, compassion, and human dignity. The 
study concludes that the poem operates as an ideological and identity-forming text 
in which poetic language simultaneously preserves religious memory, critiques 
structures of power, and creates possibilities for interreligious understanding. It 
therefore offers a valuable case study for comparative Arabic literature, critical 
discourse analysis, and research into the role of literary expression in fostering 
intercultural and interfaith dialogue.
Keywords: Joseph al-Hashim; Imam Ali; ideological discourse; critical discourse 
analysis; Ḍawʾ min al-Ḍawʾ; Christian Arabic poetry; interreligious dialogue.
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گفتمان ایدئولوژی در قصیده »ضوء من الضوء« جوزف هاشم در  تحلیل 
تجلیل از امام علی)ع(

عسگر بابازاده اقدم1

چکیده

ع( در شـعر جـوزف  ایـن پژوهـش بـه تحلیـل گفتمـان ایدئولوژیـک ترسـیم شـخصیت امـام علـی)

کـه شـاعر بـا چـه  هاشـم، شـاعر مسـیحی معاصـر لبنـان، می‌پـردازد. مسـئله اصلـی آن اسـت 

ع( را از سـطح یـک شـخصیت تاریخـی و مذهبـی  سـازوکارهای زبانـی و گفتمانـی، امـام علـی)

، فرادینی و انسـانی تبدیل می‌کنـد. هدف پژوهش، تبیین  فراتـر بـرده و بـه الگویـی عدالت‌محـور

لایه‌های معنایی و ایدئولوژیک این بررسی و نشان دادن نقش شعر در صورت‌بندی مفاهیمی 

چـون امامـت، عدالـت، شـهادت، مظلومیـت تاریخـی و جهان‌شـمولی شـخصیت علـوی و 

... اسـت. روش تحقیـق، توصیفـی - تحلیلـی اسـت و داده‌هـا بـه شـیوه کتابخانـه‌ای گـردآوری 

شـده‌اند. چارچوب نظری پژوهش نیز تحلیل مولفه‌های گفتمان ایدئولوژیک در قصیده ضوء 

من الضوء است. نتایج نشان می‌دهد که شاعر با بهره‌گیری از تقابل‌های معنایی، ساختارهای 

اسـتفهامی و سـلبی، واژگان ارزشـی و بینامتنیـت دینـی و ...، گفتمان‌هـای عدالت‌محـوری، 

سیاسـت اخلاقـی، امتـداد شـهادت، نقـد سـاختار قـدرت و فرادینی‌سـازی شـخصیت امـام 

ع( را انجام داده اسـت. در نتیجه، شـعر جوزف هاشـم از سـطح مدح سـنتی فراتر رفته و به  علی)

ع( را نماد حق، عدالـت، ایثار و  متنـی گفتمان‌سـاز و هویت‌محـور تبدیـل می‌شـود که امـام علـی)

همگرایـی انسـانی معرفـی می‌کند.

ی، قصیده ضوء من الضوء واژه‌های کلیدی: جوزف هاشم، تحلیل گفتمان، ایدئولوژ

askar.babazadeh@gmail.com .1. دانشیار گروه زبان وادبیات عربی. دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم. قم. ایران
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۱. مقدمه و بیان مسأله

یـــخ و ادبیات عـــرب، فراتـــر از یک پیشـــوای مذهبی، به  ع( در تار شـــخصیت حضـــرت علـــی)

 تمدنـــی« تبلور یافته اســـت که ظرفیت‌های بیانـــی و معنایی 
ّ

عنـــوان یک »ابر‌نشـــانه« و »دال

یـــک را درنوردیده اســـت. در ایـــن میان،  گفتـــار و رفتـــار ایشـــان، مرزهـــای اعتقـــادی و ایدئولوژ

پدیده ادبیات علویِ مســـیحی در جهان عرب، به‌ویژه در لبنان، فصلی درخشـــان در تعامل 

میان‌فرهنگـــی و گفت‌وگوی ادیان گشـــوده اســـت. قصیده »ضوء من الضوء« ســـروده »جوزف 

، شـــاعر و ادیب معاصر لبنانی، امتدادِ مدرن و منسجمِ همین سنتِ  هاشـــم«، سیاســـتمدار

ادبی اســـت. هاشـــم در این قصیـــده، با رویکـــردی معرفت‌شـــناختی و با بهره‌گیـــری از زبانی 

گونِ قدسی، حماسی،  اســـتوار و کلاســـیک، به بازســـازی ســـیمای امام در ســـاحت‌های گونا

سیاســـی و اخلاقی می‌پـــردازد. مطالعه این قصیده نـــه تنها از حیث ادبـــی و بلاغی، بلکه به 

مثابه یک »رخداد گفتمانی« که در آن مفاهیم شـــیعی از زبان یک شـــاعر مسیحی بازتعریف 

می‌شـــوند، واجد اهمیـــت راهبردی در مطالعـــات ادبیات تطبیقی و تحلیل گفتمان اســـت. 

پژوهـــش حاضر بر آن اســـت تا با فرارفتن از لایه‌های روبنایی متن، بـــه واکاوی لایه‌های زیرین 

کله شـــخصیت امام را در ذهن و زبان این شـــاعر مســـیحی  و دال‌های مرکزی بپردازد که شـــا

صورت‌بندی کرده‌اند. مســـئلۀ اساســـی این است که در بســـیاری از این پژوهش‌های مرتبط 

یک« شـــاعر مغفول  با شـــعر هاشـــم، پیوند میـــان »ســـاختار زبانـــی« و »نظـــام فکری-ایدئولوژ

مانـــده و متـــن به عنوان یک کلِّ گفتمانیِ منســـجم تحلیل نشـــده اســـت. در واقع، بســـیاری 

از منتقـــدان تنها بـــه احصای مضامین مدحـــی پرداخته‌اند، بدون آنکـــه تبیین کنند چگونه 

یخـــی به یک  ایـــن مضامیـــن در یـــک فراینـــد گفتمانـــی، شـــخصیت امـــام را از یک ســـوژه تار

الگـــوی متعالـــی و جهانی تبدیـــل می‌کنند.بنابراین تلاش خواهد شـــد به دو ســـوال محوری 

پاســـخ داده شـــود: 1. جوزف هاشـــم با چه ســـازوکارهای زبانـــی و غیر زبانی، شـــخصیت امام 

ع( را در ایـــن قصیـــده بازنمایی کرده اســـت؟ 2. مهمتریـــن نمادهای گفتمانی  شـــیعی  علـــی)

کدامند؟  موجود در این قصیـــده 
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2. پیشینۀ تحقیق

بررســـی منابـــع کتابخانـــه‌ای و پایگاه‌هـــای علمـــی نشـــان می‌دهد که شـــعر جوزف هاشـــم، 

ی از ظرفیت‌هـــای چشـــمگیر در حوزه‌هایـــی چـــون بینامتنیـــت دینی،  بـــا وجـــود برخـــوردار

گفتمـــان عدالـــت و هویـــت فرادینـــی، هنـــوز  ع( ،  ادبیـــات مقاومـــت، بازنمایـــی اهل‌بیـــت)

به‌صـــورت گســـترده و نظام‌منـــد مورد توجـــه پژوهشـــگران قـــرار نگرفته اســـت. بخش عمده 

ی یا در ســـطح ترجمه و شـــرح ادبی باقی مانده‌اند،  پژوهش‌های انجام‌شـــده دربارۀ شـــعر و

یـــا ذیـــل مطالعـــات کلی‌تـــر دربـــارۀ شـــاعران مســـیحی عـــرب و لبنانـــی بـــه او پرداخته‌اند. 

، می‌تـــوان گفـــت مطالعـــات موجـــود، هرچنـــد در معرفـــی بخشـــی از ابعـــاد ادبی و  ازایـــن‌رو

فکـــری شـــعر جوزف هاشـــم نقـــش داشـــته‌اند، اما مرتبط با شـــعر جـــوزف هاشـــم، پایان‌نامۀ 

امیراحمـــدی )1391( با عنوان ترجمه و شـــرح ادبی - موضوعی دو قصیده»الانســـان الکونی 

و القرآن البشـــری اســـت. این پژوهش از آن جهت اهمیت دارد که بخشـــی از شـــعر جوزف 

هاشـــم را بـــه مخاطـــب فارســـی‌زبان معرفـــی کـــرده و زمینـــه اولیه‌ای بـــرای فهم محتـــوای دو 

یکرد غالب آن، ترجمه‌ای و شـــرحی اســـت و  قصیده فراهم ســـاخته اســـت. با این حال، رو

ی ندارد. شـــرح مفردات و  یـــک در آن جایـــگاه محور تحلیـــل مفهومـــی، گفتمانـــی یا ایدئولوژ

توضیـــح موضوعـــی ابیـــات نیز بیشـــتر به صورت گـــذرا و توصیفی انجام شـــده اســـت.

ع( فـــی شـــعر الشـــعراء  ، نودهـــی)1392( در پایان‌نامـــه أهـــل البیـــت) در پژوهشـــی دیگـــر

المســـیحیین اللبنانییـــن: دراســـة أســـلوبیة، شـــعر تعـــدادی از شـــاعران مســـیحی معاصـــر 

یک شـــعر او را بر پایه یک  لبنـــان، از جملـــه هنـــوز نتوانســـته‌اند منظومه گفتمانـــی و ایدئولوژ

الگـــوی نظری مشـــخص و روشـــمند تبییـــن کنند.

ینی‌ونـــد )1389( با عنوان  در میـــان مقـــالات منتشرشـــده دربارۀ جوزف هاشـــم، مقالـــۀ ز

»مظاهـــر أدب المقاومة فی شـــعر جوزف الهاشـــم« از جایگاه قابل توجهی برخوردار اســـت. 

ایـــن مقالـــه کوشـــیده اســـت مؤلفه‌هـــای ادبیـــات مقاومت را در شـــعر هاشـــم شناســـایی و 
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یـــت ایـــن پژوهـــش آن اســـت که شـــعر هاشـــم را از ســـطح مـــدح و عاطفه  تحلیـــل کنـــد. مز

ی، ستم‌ســـتیزی و  صـــرف فراتـــر بـــرده و آن را در پیونـــد بـــا مفاهیمی چـــون مقاومـــت، پایدار

عدالت‌خواهـــی بررســـی کرده اســـت. با این حـــال، تمرکز مقالـــه بر ادبیات مقاومت ســـبب 

شـــده اســـت که ســـایر ابعاد گفتمانی شـــعر هاشـــم، ماننـــد گفتمـــان امامت، نقـــد قدرت، 

ع( ،  ی شـــخصیت امـــام علـــی) مشـــروعیت سیاســـی، تقابـــل حـــق و باطـــل، و فرادینی‌ســـاز

ینی‌ونـــد در مقاله دیگـــری با عنوان »دراســـة  بـــه صـــورت مســـتقل و نظـــری تحلیـــل نشـــود. ز

نقدیة لقصیدة مشـــعل‌الثورین للشـــاعر جوزف الهاشـــم شـــکلاً ومضموناً« )1392( به بررسی 

ویژگی‌هـــای شـــکلی و محتوایـــی قصیـــده مشـــعل‌الثورین پرداختـــه اســـت. ایـــن پژوهـــش 

از نظـــر توجـــه همزمـــان به فـــرم و محتـــوا اهمیـــت دارد و برخـــی ویژگی‌های هنـــری و فکری 

قصیـــده را آشـــکار می‌ســـازد. بـــا این حـــال، روش پژوهش بیشـــتر نقـــد ادبی عمومی اســـت 

ی و ســـاختارهای  و چارچوب نظری مشـــخصی بـــرای تحلیل رابطه زبـــان، قدرت، ایدئولوژ

، این مقاله از ســـطح توصیـــف و نقد ادبی  اجتماعـــی در آن دیده نمی‌شـــود. به بیـــان دیگر

فراتـــر نمـــی‌رود و وارد تحلیـــل گفتمان بـــه معنای نظری و روشـــمند آن نمی‌شـــود.

مجیدی و شـــریفان )1392( نیز در مقالۀ »بررســـی واقعه غدیر در شـــعر شاعران مسیحی 

عـــرب« در بخشـــی کوتـــاه به شـــعر جـــوزف هاشـــم و برخـــی ویژگی‌هـــای آن اشـــاره کرده‌اند. 

اهمیـــت این مقاله در آن اســـت که شـــعر هاشـــم را در پیونـــد با واقعه غدیـــر و در کنار دیگر 

شـــاعران مســـیحی عـــرب قـــرار می‌دهـــد؛ اما بـــه دلیل گســـتردگی موضـــوع و تعدد شـــاعران 

، اشاره‌ای  مورد بحث، تحلیل شـــعر جوزف هاشـــم در آن محدود و اجمالی اســـت و بیشـــتر

زمینـــه‌ای به جایگاه او در ســـنت غدیریِ شـــعر مســـیحی عرب به شـــمار می‌آید.

بـــا مـــرور مطالعـــات پیشـــین پیرامون شـــعر جوزف هاشـــم، خـــأ اصلی ایـــن پژوهش‌ها 

ع( ، مـــورد تحلیل  ی، به‌ویـــژه در پیوند با شـــخصیت امام علی) کنون شـــعر و آن اســـت کـــه تا

یکرد می‌کوشـــد نشـــان  گفتمانـــی قـــرار نگرفتـــه ‌اســـت؛ لذا گفتـــار حاضر بـــا تکیه بـــر این رو

ی  دهد که شـــاعر چگونه از طریق گزینش‌های واژگانی، ســـاختارهای تقابلی، برجسته‌ســـاز
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یـــف مفاهیمی چون بیعت،  ع( ، نقد ســـاختارهای قدرت و بازتعر صفـــات مثبت امام علی)

ع( پدیـــد می‌آورد.  عدالـــت و ولایـــت، گفتمانی خاص دربـــارۀ امام علی)

3. معرفی جوزف هاشم

، ادیب، سیاســـت‌مدار و اقتصاددان برجسته لبنانی، در سال 1937م  جوزف هاشـــم، شاعر

در روســـتای برجین از منطقه شـــوف در لبنان به دنیا آمد و در ســـال 2018م درگذشت. او از 

یشـــه‌ای علوی  خاندان‌هـــای مســـیحیِ لبنانی به شـــمار می‌رود که بنا بـــر برخی گزارش‌ها، ر

یخـــی گذشـــته، به‌ویـــژه در عصـــر عثمانی،  و ســـیادت‌مندانه داشـــته‌اند و در دوره‌هـــای تار

گزیر بـــه تغییر  به ســـبب فشـــارهای سیاســـی، اقتصـــادی و اجتماعـــیِ وارد بـــر شـــیعیان، نا

یخی در برخی ســـروده‌های هاشـــم بازتـــاب یافته و خود  مذهـــب شـــده‌اند. این پیشـــینه تار

شـــاعر نیـــز با لحنـــی هویتـــی و افتخارآمیـــز به آن اشـــاره کرده اســـت. جوزف هاشـــم بـــا تراز 

کیزور ازدواج کرد و حاصل این ازدواج ســـه فرزند، شـــامل دو پســـر به نام‌های هاشـــم و نزار و 

ی پس از گذرانـــدن تحصیلات ابتدایی،  ، 96: 1400(.و دختـــری به نـــام رُلی است)ســـخنگو

دوره متوســـطه را در مدرســـه الحکمـــه بیروت ادامه داد و ســـپس در رشـــته ادبیـــات عرب از 

دانشـــگاه ســـن‌ژوزف فارغ‌التحصیل شـــد و در آغاز فعالیت حرفه‌ای خود، از ســـال 1959م 

یـــس در مدارس دولتـــی و غیردولتـــی پرداخت )بدیع‌یعقـــوب، 296: 1925(. از ســـال  بـــه تدر

ی شـــد)زائری، 119: 1389( و  یس و نویســـندگی، وارد عرصه روزنامه‌نگار 1965م در کنـــار تدر

در این دوره، مقالات خود را در روزنامه »العمل« در صفحۀ نخســـت منتشـــر می‌کرد و آن‌ها 

« و ســـپس با عنوان »على ســـن الرمـــح« به چاپ می‌رســـاند. را ابتـــدا بـــا عنـــوان »نقطـــة حبر

جوزف هاشـــم در ســـال 1970م با عضویـــت در حزب کتائب، رســـماً وارد فعالیت سیاســـی 

شـــد و به‌عنـــوان مدیـــر بخش سیاســـی ایـــن حزب بـــه ایفای نقـــش پرداخـــت. او همچنین 

در ســـال 1976م رادیـــوی »صوت لبنـــان« را برای این حزب تأســـیس کرد و تا ســـال 1988م 

یـــت آن را بـــر عهـــده داشـــت. افزون بـــر فعالیت‌های سیاســـی و رســـانه‌ای، هاشـــم در  مدیر
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همایش‌هـــا و کنفرانس‌هـــای ادبـــی و فرهنگـــیِ متعـــددی در کشـــورهای مختلـــف حضـــور 

، به‌ویژه دربارۀ مناســـبت‌های اســـامی همچون عید  یافـــت. ســـخنرانی‌های متنوعـــی از او

ی از آثـــار او در قالـــب کتاب  غدیـــر و روز عاشـــورا، منتشـــر شـــده اســـت. همچنین شـــمار

ی را به‌عنـــوان یکی از چهره‌هـــای اثرگذار در ســـپهر ادبی  نیـــز به چاپ رســـیده و جایـــگاه و

ی می‌توان بـــه أصـــوات لبنان فی  و فکـــری لبنـــان تثبیـــت کـــرده اســـت.از مهم‌تریـــن آثـــار و

حرب‌الســـتین1977م، ابوالطیب‌المتنبی‌شـــاعرالعنفوانوالطموح 1982م ، الفارابی دراســـه و 

نصـــوص1986م وعلویات 1999م اشـــاره کرد.

4. شمایی از قصیده ضوءٌ من الضوء

قصیـــده 73 بیتـــی »ضـــوء من الضـــوء« جوزف الهاشـــم، به ســـال 1993 میلادی در جشـــنی 

ی اســـامی ایران در کتابخانه ملی اســـد دمشـــق به مناســـبت  کـــه رایزنـــی فرهنگـــی جمهور

ع( ، ترتیب داده بود ســـروده شـــد )علی و الحســـین فی الشـــعر المســـیحی،  میلاد امام علی)

351: 2017(. این قصیده تابلویی معرفتی، حماســـی و گفتمانی اســـت که شـــخصیت امام 

ع( را در شـــبکه‌ای از دلالت‌های معرفتی و انســـانی بازنمایی می‌کنـــد و محتوای آن را  علـــی)

می‌تـــوان در چهـــار محـــور کلان تحلیل کرد: 

ی  « آغاز می‌کنـــد و امام را نور نخســـت، محور لاهوتی و معرفتی؛ شـــاعر با اســـتعاره »نـــور

برخاســـته از نـــور نبـــوی، ســـایه پیامبر)ص( و »بـــاب علم« معرفـــی می‌کند که فقـــه و بلاغت از 

ی‌هـــای امام در  او سرچشـــمه می‌گیرنـــد. دوم، محـــور حماســـی و جهـــادی؛ کـــه در آن دلاور

( بازخوانی شـــده  ، حنین، خنـــدق، احد و خیبر نبردهـــای سرنوشت‌ســـاز صدر اســـام )بدر

و ذوالفقار نماد فتحی قدســـی تصویر می‌شـــود که در دســـت »حســـام‌الدین« می‌درخشـــد.

 ، ســـوم، محـــور سیاســـت اخلاقی و مشـــروعیت؛ شـــاعر بـــا صراحتی بیانـــی به واقعـــه غدیر

احادیث دار و منزلت و ولایت منصوص امام اشـــاره می‌کنـــد. او در تقابلی گفتمانی، واقعه 

کید مـــی‌ورزد؛ مظلومیتی که ناشـــی  یخـــی« امام تأ ســـقیفه را نقـــد کرده و بـــر »مظلومیت تار
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از ترجیـــح ســـامت دیـــن بر امـــارت دنیـــوی و پایبنـــدی به عدالـــت مطلق اســـت. چهارم، 

محـــور ایثـــار و جهان‌شـــمولی؛ کـــه نقطـــه اوج قصیده اســـت. شـــاعر بـــا پیونـــدی نمادین، 

مســـیر امام و شـــهادت فرزندانش را به درب عیســـی )راه مســـیح( تشـــبیه می‌کند تا بر وجه 

کیـــد ورزد.در نهایت، درون‌مایه اصلی قصیده بـــر فرادینی بودن  ی قدســـی ایشـــان تأ کار فدا

ع(  شـــخصیت امام اســـتوار اســـت؛ جوزف الهاشـــم در این قصیده تصریح می‌کند که علی)

منحصر به شـــیعیان یا مســـلمانان نیســـت، بلکه امامِ هر آن کســـی اســـت که به فضیلت، 

یکرد، امـــام را از یک شـــخصیت مذهبی صرف  حـــق، نبل و آزادگی تمســـک جویـــد. این رو

بـــه الگویی تمدنی و نماد اومانیســـم قدســـی ارتقـــا می‌دهد.

5. ایدئولوژی وشعر

ی واژه‌ای یونانـــی و متشـــکل از دو واژه ایـــده و لوگـــوس اســـت. مبتکـــر ایـــن واژه  ایدئولـــوژ

فیلســـوف فرانســـوی به نام دســـتوت دی تراسی اســـت )ســـلمان، 17: 1981(. این اصطلاح 

کنـــون معانـــی مختلفـــی را به خـــود گرفته وهنـــوز هم  معنـــای ثابت خود  از بـــدو پیدایـــش تا

پدیده ای که اندیشـــه بشـــر را مطالعه  را بـــه دســـت نیاورده اســـت؛ 1.دانـــش افکارشناســـی و

ک  وبه نحوه پیدایش اندیشـــه انســـانی می‌پردازد.2.مطابق اندیشـــه‌های مونتســـکیو و ژان ژا

یـــک را بنا نهاده وشـــعارهایی  ، دو اندیشـــمند فرانســـوی که پایه‌هـــای دانـــش ایدئولوژ روســـو

ی ومســـاوات ایراد شـــد، می‌تـــوان گفت  کـــه در انقـــاب فرانســـه تحـــت عنـــوان آزادی، برادر

یف مشـــهور از  ی مشـــخص گردید.3.یکـــی دیگـــر از تعار یـــف ایدئولـــوژ جوهـــره اصلـــی تعر

ی اندیشـــه غلطی اســـت که بر پایه توجیه  یمون ارون ارایه شـــده و آن اینکه ایدئولوژ ســـوی ر

یخی  منافـــع و خواســـته‌ها بنـــا می‌شـــود و می‌تـــوان آن را هماهنگـــی اجمالـــی بـــا تفســـیر تار

یکرد  وسیاســـی جهـــان نام نهاد.یکی از مفاهیـــم مهم تأثیرگذار در گفتمـــان بخصوص در رو

یکردهای ســـاختگرایی  ی اســـت چرا کـــه رو تحلیـــل گفتمانـــی انتقادی اصطـــاح ایدئولوژ

ونقشـــگرایی را که در ســـطح توصیف یک متن هســـتند وارد مرحله تبیین نموده وان را ارتقا 
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ی غالبـــا در درون متـــون گفتمـــان پنهان بـــوده وکمتر به طور آشـــکارا  می‌دهندهـــر ایدئولـــوژ

ی ویژگی‌هـــای متنی و  در متـــن نمایـــان می‌شـــوند. شـــاید ســـاده‌ترین روش‌هـــا، تمرکز بـــر رو

یـــک ایـــن  توصیـــف وتفســـیر آنهـــا باشد)عواطف‌رســـتمی، 28: 1386(. مؤلفه‌هـــای ایدئولوژ

یکـــردی کیفی و اســـتقرایی، از خـــال تحلیل متن‌محـــور قصیده  پژوهـــش نیز بر اســـاس رو

اســـتخراج شـــده‌اند. در این فرایند، شـــاخص‌هایی مانند تکـــرار واژگان و تصاویر کلیدی، 

شـــبکه‌های هم‌نشـــینی معنایی، تقابل‌هـــای دلالتی، جهت‌گیری ارزشـــی گزاره‌هـــا، و نحوه 

بازنمایـــی ســـوژه‌های قدســـی و غیرقدســـی مبنـــای شناســـایی مؤلفه‌هـــا قرار گرفته اســـت. 

، مقوله‌هـــای نهایـــی نـــه به‌صورت پیشـــینی و ســـلیقه‌ای، بلکـــه با اتکا به شـــواهد  از ایـــن‌رو

یک در شـــعر  زبانـــی و گفتمانـــیِ درون‌متنـــی و بـــا هدف کشـــف الگوهـــای مســـلط ایدئولوژ

جـــوزف هاشـــم صورت‌بندی شـــده‌اند.

گفتمان‌های موجود در قصیده ضوءٌ من الضوء .6

گفتمان هستی‌شناختی نور و تجلی قدسی  .1-6

در ادبیـــات آیینـــی و فرادینـــی، بهره‌گیـــری از متافیزیـــک نـــور ابـــزاری بـــرای تبییـــن ســـاحت 

هستی‌شـــناختی و قدســـیِ شـــخصیت‌های والای الهـــی اســـت. در ایـــن گفتمان، شـــاعر با 

یخیِ صرف، وجود ســـوژه را به عنـــوان تجلی و امتداد  یست‌شـــناختی و تار فرارفتـــن از ابعـــاد ز

نور خـــدادادی بازتعریف می‌کند.شـــاعراز طریق نماد نورنشـــان داده که همـــگان عوالم عالی 

فرشـــتگان و پیامبـــران وصعود بـــه قلمرو الوهیـــت و عالم ملکـــوت را بر اســـاس تجارب خود 

تشـــریح می‌کنند.نمـــاد نـــور در بیـــن نمادهـــای عرفانـــی تنها نماد قدســـی و معنـــوی می‌تواند 

باشـــد کـــه عرفـــا ســـعی دارنـــد از طریـــق آن، ضمـــن بیـــان تجربـــه عرفانـــی خـــود از مواجهه با 

، ماهیت روح خدایی خـــود را نیز ادراک کنند)جواهری‌نیـــا، 79: 1383(.در این  حقیقـــت برتر

قصیده شـــاعر نیز شـــاعر در بهره‌گیری از نماد نور و کاربســـت آن برای امام علی از مفهوم نور 

در مســـیحیت الگوگیری کـــرده و وی را به عنوان خداوندی میداند که کســـی نمی‌تواند بدان 
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نزدیـــک شـــود؛ چنین رویکـــردی مرجعیت معنوی ســـوژه را نه ناشـــی از مناســـبات اعتباری، 

بلکـــه مبتنی بـــر تکوین لاهوتـــی و ذاتِ منـــور او در نظام آفرینـــش می‌داند.

يَنْشُرُهُ  كَالبَدْرِ يَعْكِسُ شَمْساً وَهْجَ جَبْهَتِهِ« وْءِ مِنْ ضَوْءٍ وَ
ّ

كَالضَ
ُّ
1. »يَطُل

بْحَرْتَ ضَوْءٌ مِنْ مَنَارَتِهِ«)هاشم، 65: 1999(
َ
جَهْتَ هُدَىً  وَحَيْثُ أ

ّ
ى اتَ

ّ
نَ
َ
تَفَتَّ نُهَىً، أ

ْ
ى ال

ّ
نَ
َ
2. »أ

وْءِ مِنْ ضَوْءٍ«، یک 
ّ

شـــاعر در بیت نخست با ساختِ تعبیر اســـتعاری و تشـــبیهیِ »كَالضَ

ع( »تکثیر نـــوری« از اصل منبع وحی  شـــبکه دلالتیِ نـــوری ایجاد می‌کند که در آن امـــام علی)

بازنمایـــی می‌شـــود. تصویـــر بازتاب نور خورشـــید در ماه در مصـــراع دوم، دلالـــت بر انعکاس 

تمام‌عیـــار فضائـــل نبـــوی در ســـیمای علـــوی دارد.شـــاعردراین بیـــت گواهـــی می‌دهـــد کـــه 

ع( و نبـــی اکرم)ص(  همـــواره دو یار وبرادر بوده وایشـــان را برادرانـــه در تبلیغ دین  حضـــرت علـــی)

یـــاری می‌نمود.ســـاختار ایـــن بیت اشـــاره به فرمایـــش آن حضـــرت در نامـــه 45 نهج‌البلاغه، 

خطـــاب بـــه عثمـــان بن‌حنیـــف کارگزار خـــود در بصره اســـت کـــه فرموده بـــود: أنا من رســـول 

الله کالضـــوء مـــن الضوء)نجفـــی و همـــکاران، 130: 1392(.در بیت دوم نیزشـــاعر با به‌کارگیری 

کمیـــت ایـــن گفتمان نـــوری را تعمیـــم مکانی و  ادوات عمـــوم و شـــرط »أنّـــى«و »حيـــثُ«، حا

معرفتـــی می‌بخشـــد؛ بدیـــن معنا که خـــرد »نُهـــى« و هدایـــت »هُـــدى« در هر جهـــت، وام‌دار 

»منـــاره نـــوری« وجود امام اســـت و نقش هدایت‌گـــری او ســـاحتی مطلق و فرازمانـــی دارد.

گفتمان پیوند نبوی و جانشین رسالت  .2-6

کید دارد.  این مؤلفه بر پیوند طبیعی، تکوینی و جدانشـــدنی میان نهاد رســـالت و ولایت تا

یســـت‌جهان نبوی شـــکل گرفته و  در ایـــن افق فکری، هویت و تربیت علوی مســـتقیماً در ز

امامـــت نـــه یک پدیده عارضییا پســـینی پـــس از رحلت پیامبـــر)ص(، بلکه پـــروژه‌ای هم‌زمان 

بـــا آغـــاز دعـــوت الهـــی تلقـــی می‌شـــود )ســـلیمان، 35: 1981(. بازنمایـــی این هم‌بســـتگی، 

که  یخـــی و دینی ســـوژه را بـــه سرچشـــمه اصلی وحـــی متصل می‌ســـازد.چرا مشـــروعیت تار

در منظومـــه فکری تشـــیع، امامـــت نه یک نهـــاد مجزا، بلکه اســـتمرار ماهـــویِ جریان نبوت 
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ع(  قلمـــداد می‌گـــردد؛ بـــه گونه‌ای کـــه کمالِ رســـالت در پیوند با ولایـــتِ علی بـــن ابی‌طالب)

کرم)ص(  معنـــا یافتـــه و بـــدون آن، ابتر انگاشـــته می‌شـــود. بـــر پایه اصل »وصایـــت«، پیامبـــر ا

جانشـــینان خویـــش را از میـــان اهل‌بیت و نســـل فاطمی-حســـینی برگزیده اســـت. هرچند 

یدیـــه، اســـماعیلیه و امامیـــه( در شـــمارش و تعیین  فرقه‌هـــای مختلـــف شـــیعی )اعـــم از ز

مصادیـــق ائمـــه تفاوت‌هایـــی دارنـــد، امـــا در اصـــلِ حقانیـــت ولایـــت علـــوی و وصایـــتِ 

بلافصـــل ایشـــان هم‌داســـتانند. ایـــن پیوســـتگی وجـــودی میـــان نبـــوت و امامـــت تـــا مرتبه 

همســـانیِ شـــئون و فضائـــل پیـــش مـــی‌رود؛ چنان‌کـــه در متـــون کهن، بـــا تکیه بـــر احادیثی 

کید شـــده اســـت:  نظیـــر »لحمـــک لحمی«، بـــر یگانگی گوهـــریِ نبی و ولی تأ

حمـــی ایـــا 
َ
 النبـــی: لحمُـــکَ ل

َ
ذاتِ نبـــی و ذاتِ ولـــی هـــر دو چـــون یکـــی اســـت / قـــال

.)127  :۱۳۶۶ علی)خوســـفی، 

تِهِ«
َ
قَتْهُ إِمَاماً مِنْ طُفُول

َ
طْل

َ
تْ عَزْمَ سَاعِدِهِ وَأ

ّ
ةِ شَدَ بُوَّ

ّ
1. »يَدُ النُ

 القَوْمِ إِيمَاناً بِدَعْوَتِهِ«)هاشم، 65: 1999(
َ

ل وَّ
َ
كَاتِبَهُ وَأ  رَسُولِ الِله، 

ّ
2. »فَكَانَ ظِلَ

ةِ« در بیت نخســـت، عامل تکوین و انتصاب امام را مســـتقیماً به دست  بُوَّ
ّ

اســـتعاره »يَدُ النُ

تِهِ«، بـــر دیرینگی و ریشـــه‌دار بودن این 
َ
توانمنـــد پیامبر)ص( نســـبت می‌دهد و با قید »مِـــنْ طُفُول

 رَسُـــولِ الِله« نشـــان‌دهنده فنای وجودی 
ّ

کید می‌ورزد. در بیت دوم، تعبیر »ظِلَ امانت رســـالی تأ

و همراهـــیِ بی‌فاصلـــه امام با پیامبر اســـت. شـــاعر با کنـــار هم قـــرار دادن دال‌هـــای تاریخی و 

معرفتـــیِ »كاتبـــه« )کاتـــب وحـــی( و »أوّل القـــوم إيمانـــا« )نخســـتین مؤمن(، ســـاختار گفتمانی 

جانشـــینی را بـــر دو پایه تقـــدم در پذیرش حق و وثاقت کامل در ضبط وحی اســـتوار می‌ســـازد.

گفتمان مرجعیت معرفتی و شمول علمی  .3-6

مرجعیـــت معرفتـــی بـــه معنای تثبیـــت جایگاه ســـوژه به عنوان منبـــع نهایی تبیین، تفســـیر 

و بســـط دانش‌هـــای دینـــی و حکمت‌هـــای الهـــی اســـت. در ایـــن گفتمـــان، علـــوم دینی و 

ســـاختارهای فقهـــی فـــرع بـــر نظـــام دانشـــی ســـوژه مفصل‌بنـــدی می‌شـــوند و کلام او مرجع 
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تحلیـــل حقایـــق قرآنـــی قـــرار می‌گیـــرد. ایـــن مؤلفه، ابعـــاد علمـــی و کلامی شـــخصیت را در 

ی فراتـــر از فقها و عالمـــان عصر خویـــش بازتولید می‌کنـــد. منظور اصلـــی از مرجعیت  تـــراز

 :130 ، علمـــی یا معرفتی بهره رســـانی علمـــی عالم به جامعـــه و افراد مخاطب اســـت )رودگر

1399(. هرانـــدازه درجـــه علمی عالم بالاتر و شـــدتش بیشـــتر باشـــدمرجعیت معرفتی او نیز 

بـــه فراخـــور مخاطبان دارای ســـطوح و درجـــات متعدد خواهد بـــود. شـــاعر در این قصیده 

بـــه مرجعیـــت امام کامـــا واقف بوده و بـــه نحوه اقتدای شـــیعه به ایشـــان و جایگاه خاصی 

گاه بوده اســـت. جایـــگاه بی‌نظیـــر آن حضرت  کـــه آن امـــام همـــام در ایـــن عرصـــه داشـــته آ

کرم و اســـام حفظ قـــرآن و ...  در مقـــام ولایـــت وامامـــت بیان و ســـبقت در حمایت از نبی ا

همگـــی از جملـــه الگوهـــای مرجعیت امـــام علی در ایـــن قصیده‌اند: 

 كَانَ، نَهْجٌ مِنْ بَلاغَتِهِ«
ْ

مِ مُشْتَرعِاً  وَالفِقْهُ مُذ
ْ
دُ البَيَانِ، وَبَابُ العِل 1. »سَيِّ

، فَاغْرفِْ مِنْ غَزَارَتِهِ«)هاشم، 69: 1999( هْجُ كَالبَحْرِ 2. »يَعَبُّ مِنْ مَنْهَلِ القُرْآنِ، يَحْفَظُهُ  وَالنَّ

شـــاعر در بیت نخســـت از طریـــق بینامتنیت صریح بـــا حدیث نبوی »أنـــا مدينة العلم 

وعلـــي بابهـــا«، ترکیب »بـــاب العلـــم« را احضار کـــرده و مرجعیت علمی امام را مشـــروعیت 

ی با یـــک جابه‌جایی گفتمانی، فقه را برآمـــده از بلاغت علوی می‌داند  روایی می‌بخشـــد. و

ی نیســـت، بلکـــه خـــود مبنای اســـتنباط  تـــا نشـــان دهـــد بلاغـــت امـــام صرفاً فـــن ســـخنور

احـــکام اســـت. یـــا در بیت دوم، فعـــل يَعَبُّ )ارتبـــاط مســـتقیم و عمیق با سرچشـــمۀ قرآن( 

یا«، نشـــان می‌دهد کـــه علم امام، واســـطه فهـــم قرآن و  در کنـــار تشـــبیه »نهج‌البلاغـــه بـــه در

ی در این بیت عمـــق ارتباطی قرآن  گنجینـــه‌ای نامتناهـــی برای تشـــنگان معرفت اســـت؛ و

و نهج‌البلاغـــه را بـــه تصویر کشـــیده اســـت.فعل يَعَـــبُّ به معنی این اســـت که امـــام قرآن را  

ی عـــادی حفظ کـــرده بلکه به مانند گوش شـــنوایی اســـت کـــه علوم  نـــه بـــه مانند یک قـــار

گرفته و در ســـینه فراخ خود انباشـــته اســـت...  قـــرآن و معـــارف آن را از سرچشـــمه اصلی فرا

)هیفـــاء، 333: 1426( او پیرامـــون بیـــت مذکـــور با کنار نهـــادن و نادیده گرفتـــن اختلافات 

گر نهج‌البلاغـــه را کتاب  میان اســـام و مســـیحیت گفته اســـت: »...مـــن قبلاً هم گفتـــه‌ام: ا



59 تحلیل گفتمان ایدئولوژی در قصیده »ضوء من الضوء« جوزف هاشم در تجلیل از امام علی)ع(

مشـــترک مســـیحیان و مســـلمانان بدانیم می‌بینیم که کتـــاب نهج‌البلاغه برای مســـیحیان 

کتـــاب مقـــدس اســـت، همان‌طـــور که بـــرای مســـلمانان نیـــز این‌چنین اســـت پـــس این دو 

فرقـــه می‌تواننـــد پیرامون آنچه در نهج‌البلاغه آمده اســـت متحد شوند«)هاشـــم، 49: 1999(.

گفتمان حماسۀ قدسی و شجاعت مکتبی  .4-6

ی برای تســـلط،  حماســـۀ قدســـی بازنمایـــی قـــدرت و شـــجاعت نظامی نه بـــه عنوان ابـــزار

ســـلطه‌گری یـــا فتوحـــات دنیـــوی، بلکـــه بـــه عنـــوان جهـــادی مقـــدس در راه صیانـــت از 

ی‌های میـــدان نبرد با عنصـــر تقوا و دفاع  ارزش‌هـــای توحیدی اســـت. در ایـــن مؤلفه، دلاور

، طغیان و ســـتم  از کیـــان حـــق گـــره می‌خورد و شمشـــیر ســـوژه به نبـــردی رمزگون علیـــه کفر

گاهـــی از حماســـه‌های جاودانه ای کـــه امام در  تبدیـــل می‌شـــود.در ایـــن قصیده شـــاعر با ا

یخ اســـام خلق نمـــوده در لابه‌لای اشـــعار و مدحنامه حاضر مورد اشـــاره قرار داده  طـــول تار

یخ  گاهی از حماســـه‌های جاودانه‌ای که امام در طول تار اســـت. در این قصیده شـــاعر با آ

اســـام خلـــق نمـــوده در لابـــای اشـــعار و مدح‌نامه حاضـــر مورد اشـــاره قرار داده اســـت.آن 

یخی ابرمردی اســـت کـــه مظهر قـــدرت پهلوانی و  حضـــرت بنـــا به اذعـــان و گـــواه منابـــع تار

فضیلت اســـت. از منظر شـــاعر اعمال خارق العاده ایشـــان در نظر مســـلمانان و بویژه اهل 

ی را اثبات می‌کند و شـــاید بتوان به جرا  تشـــیع جنبه اعتقـــادی یافته و کرامت و فضایـــل و

ی بیـــن حماســـه‌های امام و عرفـــان اســـامی پیوند برقرار کرده اســـت. گفـــت و

تِهِ«
َ
يْدُ تَحْكِي عَنْ بُطُول حُدٍ  وَالبِيدُ وَالصَّ

ُ
، حُنَيْنٍ خَنْدَقٍ، أ امُ بَدْرٍ يَّ

َ
1. »أ

تِهِ«)همان، 71(
َ
ى لِذِي الفَقَارِ صَلِيلٌ قَبْلَ صَوْل يَوْمَ خَيْبَرِ فِي حِصْنِ اليَهُودِ دَوَ 2. »وَ

، حنیـــن، خنـــدق، احد(،  یخـــی« )بدر کـــم مکان‌-زمان‌هـــای تار شـــاعر بـــا تکنیـــک »ترا

ی علوی  نشـــانی‌های جغرافیایـــی نبردهـــای صـــدر اســـام را بـــه نشـــانه‌های متنـــیِ پایـــدار

تِـــهِ« )طنیـــن 
َ
تبدیـــل می‌کنـــد. در بیـــت دوم، توصیـــف شـــگفت‌انگیزِ »صَلِيـــلٌ قَبْـــلَ صَوْل

شمشـــیر پیـــش از هجـــوم(، اقتـــدار معنـــوی و روانـــی امـــام را بـــه تصویر می‌کشـــد کـــه پیش 
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از برخـــورد فیزیکـــی، هیمنـــه دشـــمن را در هم می‌شـــکند. در ایـــن گفتمان، ذوالفقـــار دالی 

( و شـــجاعت امام کاملاً در خدمت تثبیت  پاشـــی دژهای ســـتم )حصن خیبر اســـت بر فرو

مکتـــب مفصل‌بنـــدی می‌شـــود.

گفتمان عدالت‌محوری و سیاست اخلاقی  .5-6

»حکمرانـــی  و   » قدرت‌محـــور »سیاســـت  میـــان  بنیادیـــن  تقابـــل  بـــر  اخلاقـــی  سیاســـت 

« اســـتوار اســـت. در این گفتمـــان، حکومت و قدرت ظاهـــری نه یک هدف  فضیلت‌محـــور

ی برای تحقـــق عدالت، احقـــاق حقوق  ات، بلکه صرفاً بســـتری ابـــزار
ّ

ذاتـــی و غایـــت بالـــذ

یکرد، سیاست  پناه، ۱۳۹۴: ۱۱۲(. در این رو عامه و اجرای احکام الهی تلقی می‌شود)خســـرو

ی شـــده و  ک‌ســـاز از مفاهیمـــی چـــون خدعه، مکر و مصلحت‌اندیشـــی‌های فایده‌گرایانه پا

ی که قـــدرت در  بـــا تقـــوا، اخـــاق فضیلت‌گـــرا و هدایت آســـمانی پیونـــد می‌خورد؛ بـــه طور

خدمـــت هدایـــت قرار می‌گیـــرد، نه هدایـــت در خدمت قـــدرت )جمشـــیدی، ۱۳۸۷: ۴۵(.

شاعر در ترسیم این تقابل گفتمانی و تبیین ویژگی‌های حکمرانی علوی، چنین می‌سراید: 

يعَتِهِ يٌّ فِي شَرِ
َ
ةُ الحَقِّ أ

َ
هَبُهَا / وَدَوْل

ْ
ةُ، نُورُ الِله مَذ

َ
۱. هُنَا العَدَال

يْتَهُمْ فَهِمُوا مَعْنَى سِيَاسَتِهِ!)هاشم، 59: 1999(
َ
مَاءِ تُقَىً / يَا ل يَاسَةُ مِصْبَاحُ السَّ ۲. هُنَا السِّ

دلالت‌های معنایی و ساختار زبانی این ابیات را می‌توان در سه محور تحلیل کرد: 

الف( نقش انسجامی و برجسته‌سازی با تکرار اسم اشاره »هُنَا«

یِ اشـــاره،  تکرار اســـم اشـــاره مکانـــی »هُنَا« در صـــدر هر دو بیـــت، فراتر از یک ابزار دســـتور

در نقـــش یـــک شخصی‌ســـاز مکانـــی و مرزگـــذار گفتمانـــی عمـــل می‌کنـــد. شـــاعر بـــا ایـــن 

، فضایـــی آرمانـــی و اختصاصـــی برای الگـــوی حکمرانی علـــوی ترســـیم می‌کند و آن  تکـــرار

یـــخ ممتاز می‌ســـازد. از منظـــر تحلیل  را از الگوهـــای رایـــج و مـــادی حکمرانـــی در طـــول تار

« عدالت علوی و »دیگـــریِ منفعت‌طلب«  گفتمـــان، »هنا« مرز میـــان »خودِ فضیلت‌محـــور
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ی اســـت که در  سیاســـت‌های مادی را برجســـته می‌ســـازد؛ گویی این جغرافیـــا، تنها قلمرو

آن سیاســـت بـــا امر قدســـی پیوند خورده اســـت.

ب( تصویرسازی متناقض‌نما

کیاولیستی، ملازم  یخی به‌ویژه در ســـنت‌های رئالیســـتی و ما سیاســـت در تلقی عرفی و تار

ی‌های قدرت اســـت. شـــاعر با ترکیبِ »السياســـة مصباح الســـماء  بـــا خدعـــه، نیرنگ و باز

تقـــى«، دســـت به یک هنجارشـــکنی معنایـــی می‌زنـــد. در این اســـتعاره، سیاســـت نه تنها 

ی خود تهی می‌شـــود، بلکـــه با تمیزدهنـــدۀ »تُقَىً« بـــه مرتبه امر  از جنبه‌هـــای زمینـــی و ابـــزار

یـــفِ مفهوم سیاســـت، بازتاب‌دهنده  لاهوتـــی و چراغی آســـمانی صعـــود می‌کند. این بازتعر

کیـــد مـــی‌ورزد؛ آنجا که  ع( در نهج‌البلاغه بـــر آن تأ همـــان دیدگاهـــی اســـت کـــه امـــام علـــی)

یـــه را نفـــی کـــرده و سیاســـت را بـــا صداقـــت و تقـــوا پیونـــد می‌زند  سیاســـت مکرآمیـــزِ معاو

.)۲۰۰ )نهج‌البلاغـــه، خطبه 

گفتمان مشروعیت و ولایت الهی  .6-6

کید  ایـــن مؤلفـــه بـــر اصل انتصـــاب الهی و مشـــروعیت متکـــی بر نصـــوص صریح نبـــوی تا

گذارشـــده بـــه آرای عرفی،  یخی، جانشـــینی پیامبر)ص( امری وا دارد. در ایـــن افـــق کلامی-تار

شـــوراهای قبیلـــه‌ای یا اجماع‌های متزلزل بشـــری نیســـت؛ بلکـــه پیمانی الهی اســـت که در 

کله کلامی شـــیعه را شـــکل می‌دهد.  مقاطع مختلف توســـط پیامبر)ص( تصریح شـــده و شـــا

شـــیعی  گفتمـــان  کلیدواژه‌هـــای  حکـــم  ع( در  علـــی) امـــام  القـــاب  و  صفت‌واژه‌هـــا  تکـــرار 

اســـت کـــه در سراســـر ایـــن قصیـــده رخ داده و از دو مســـیرِ »ارجـــاع بـــه منابع دینـــی« )اعم 

ی ابزار مقایســـه«، پندار گفتمانی تشـــیع  یخی( و »فعال‌ســـاز از آیـــات، احادیـــث و وقایـــع تار

، از منظر کاربردشناســـی  را نمایندگـــی می‌کننـــد. ایـــن صفت‌واژه‌های خـــاص و ارجـــاع‌دار

یک ایفـــا می‌کنند؛  زبـــان و احتجاجـــات گفتمانی، نقشـــی اقناعـــی در مقابله‌هـــای ایدئولوژ

بـــه ایـــن معنا کـــه اولاً نقطۀ قوت جریان خـــودی را تبیین کـــرده و ثانیاً خواننده را به مقایســـۀ 
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ع( بـــا دیگـــران و اذعان بـــه برتـــری ایشـــان وامی‌دارنـــد. یکـــی از این  شـــخصیت امـــام علـــی)

کلیدواژه‌هـــای بنیادیـــن، واژۀ »ولـــی« اســـت؛ این واژه از یک‌ســـو ذهن مخاطـــب را به واقعۀ 

غدیرخـــم در بازگشـــت از حجة‌الـــوداع ارجاع می‌دهـــد؛ واقعه‌ای که مطابـــق روایات متعدد 

در منابع شـــیعی و ســـنی، پیامبر اســـام)ص( در آن، پیشـــروان و متأخران کاروان را گرد آورده 

ع( را بلنـــد کرده و ســـه‌بار فرمودنـــد: »مَن کنتُ مَـــولاه فَعلیٌّ  و بـــر جهاز شـــتران، دســـت علی)

مَـــولاه؛ اللهم والِ مَـــن والاه و عادِ مَن عاداه« )کلینی، ۱۳۸۷: ۲/ ۴۱۴(. شـــایان ذکر اســـت که 

ع( و خاندانش بر  ، از زمان امویان - که ســـبّ علـــی) ارجـــاع بـــه روایت ولایـــت در واقعۀ غدیـــر

کنـــش گفتمانی منســـجم منجر شـــد. به همین  منابـــر و مجالـــس متـــداول بـــود - به یـــک وا

ی  ســـبب، عبـــارت »اشـــهد ان علیـــا ولـــی الله« بـــه عنـــوان »شـــهادت ثالثـــه« جهت یـــادآور

ی، ۱۴۱۳: ۱/ ۵۵(.  ی ســـراو ع( به اذان شـــیعیان افزوده شـــد )عـــاو جایـــگاه اصیـــل امـــام علی)

یده اســـت:  کید ورز چنان‌کـــه خوســـفی نیـــز در منظومۀ خـــود بر ایـــن توالیِ مقامـــات تأ

»او ولـــی او وصـــی او امیـــر  او امـــام / از پس او عتـــرت او اجمعین الطیبین« )خوســـفی، 

.)۱۲۲  :۱۳۶۶

که مفهـــوم »وصایت« از  واژۀ »وصـــی« نیـــز از دیگـــر صفت‌واژه‌هـــای کلیدی اســـت؛ چرا

جدی‌ترین نقاط اختلاف گفتمانی تشـــیع با ســـایر مذاهب محســـوب می‌شـــود. بر اســـاس 

( خویشـــاوندان  کرم)ص( پـــس از جنگ خیبر )و نیـــز در وقایع دیگر ، پیامبر ا روایـــات مشـــهور

خـــود را دعـــوت کـــرده و فرمودند: »انّ هـــذا اخی و وصیّـــی و خلیفتی علیکم فاســـمعوا له و 

« و »بدء الدعوة« شـــهرت یافته، ســـندی بر تقدم  اطیعوه«. این ســـخن که بـــه حدیث »الدار

رتبـــی ایشـــان اســـت. همچنیـــن در موضعـــی دیگـــر خطاب بـــه بنی‌هاشـــم فرمودنـــد: »قال 

رســـول الله)ص(: انّ أخـــی و وصیّی و وزیری و خلیفتی فی أهلی علـــیّ بن أبی طالب، یقضی 

دینـــی و ینجز موعدی یا بنی هاشـــم« )امالی شـــیخ صدوق، منقـــول از میزان‌الحکمة، ج۱: 

ع( بـــا پیامبر)ص( به »هارون« نســـبت به  ۱۵(.عـــاوه بـــر ایـــن، در گفتمان روایی، نســـبت علی)

ع( تشـــبیه شـــده اســـت؛ چنان‌که پیامبـــر فرمودنـــد: »هذا علـــی بن ابیطالـــب لحمه  موســـی)
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لحمـــی و دمـــه دمـــی و فهـــو منـــی بمنزلة هـــارون من موســـی الا انـــه لا نبی بعدی« )قشـــیری 

ی، ۱۴۱۲: ۴/ ۱۸۷۰(. ایـــن گـــزاره که به »حدیث منزلت« معروف اســـت، با اســـتفاده  نیشـــابور

یخی، جایگاه اســـتثنایی و منحصربه‌فرد امام را در ســـاختار رهبری  از الگوی مشـــابهت تار

امت پـــس از پیامبر تثبیـــت می‌کند.

هُ، وَوَلِيٌّ بَعْدَ غُرْبَتِهِ« ارِ وَارِثُهُ  وَصِيُّ
ّ

يرُهُ فِي حَدِيثِ الدَ 1. »وَزِ

ةَ، تَبْقَى رَهْنَ سَاعَتِهِ«)هاشم، 61: 1999( بُوَّ
ّ

 النُ
َّ

ةٍ  إِلَّا
َ
2. »كَمِثْلِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى بِمَنْزلِ

« و »حدیـــث المنزلة«  شـــاعر بـــا احضار دقیق میـــراث کلامی، صریحـــا به »حدیث الـــدار

اســـتناد می‌کنـــد. به‌کارگیـــری منظومه‌ای از دال‌هـــای کلیدی ولایـــت مانند »وزيـــره«، »وارثه«، 

»وصيّـــه« و »ولـــيّ«، جایگاه امامت را منطبق بر نص بازســـازی می‌کند. او با تضمینِ مضمونِ 

حدیث منزلت و شبیه‌ســـازی نسبت علی-پیامبر به نســـبت هارون-موسی، نشان می‌دهد 

که ولایت علوی، بخشـــی از ســـنت ثابت الهی در هندســـه ادیان ابراهیمی اســـت.

گفتمان مظلومیت تاریخی و نقد ساختار قدرت؛ نقد سقیفه  .7-6

یخـــی در ایـــن بخـــش، ناظـــر بـــه یکـــی از حســـاس‌ترین بزنگاه‌های  گفتمـــان مظلومیـــت تار

کرم)ص( و واقعۀ ســـقیفه اســـت. در  یـــخ اســـام، یعنـــی رخدادهای پس از رحلـــت پیامبر ا تار

یکردی آسیب‌شناســـانه و انتقادی، مســـئله جانشـــینی پیامبر)ص(  این گفتمان، شـــاعر با رو

یـــنِ جابه‌جایی  را نـــه صرفـــا بـــه عنوان یـــک اختلاف سیاســـی، بلکـــه به عنـــوان نقطـــه آغاز

، ســـقیفه  مرجعیـــت دینـــی با ســـاز و کار قـــدرت قبیلـــه‌ای بازخوانـــی می‌کنـــد. از این منظر

، نشـــانه‌ای از انتقـــال منطـــق مشـــروعیت از »نصّ نبـــوی و هدایـــت الهی« به  در متـــن شـــعر

»اجتهـــاد بشـــری، مصلحـــت قبیله‌ای و غلبـــه اجتماعی« اســـت. اهمیت ایـــن گفتمان در 

یخی متوقف نمی‌ســـازد؛  ، رخداد ســـقیفه را در ســـطح یـــک حادثـــۀ تار آن اســـت که شـــاعر

ی مولـــد بـــرای انحرافـــات بعـــدی قـــدرت تحلیـــل می‌کند؛  بلکـــه آن را بـــه عنـــوان ســـاختار

ع( در برابـــر آرایش‌هـــای  یـــح و جایـــگاه معنـــوی اهل‌بیـــت) ی کـــه در آن، حـــقّ صر ســـاختار
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، ابیات مـــورد بحث، بیـــش از آنکه  سیاســـی، قبیلـــه‌ای و حزبـــی قرار می‌گیـــرد. از همیـــن‌رو

یخـــی باشـــند، صورت‌بندی شـــعریِ یـــک اعتـــراض معرفتـــی و گفتمانی‌اند:  گـــزارش تار

تِهِ؟ رْجَحَ مِنْ نُبُوَّ
َ
اسِ أ ؟ كَيْفَ غَدَتْ  قَرَائِنُ النَّ نْصَارُ

َ
۱. عَلامَ يَخْتَلِفُ الأ

تِهِ؟)همان، 62( قِيفَةِ فِي إِثْبَاتِ حُجَّ يْشٍ قَامَ مُنْتَفِضاً  يَوْمَ السَّ  حِزْبِ قُرَ
ُ

۲. مَا بَال

گری، رخداد  در ایـــن دو بیت، شـــاعر بـــا تمرکز بر عناصـــر زبانیِ پرســـش، تقابل و افشـــا

ســـقیفه را در مقـــام یک بحـــران مشـــروعیت بازنمایی کرده و ســـاختار معنایی ابیـــات  را بر 

چنـــد محور اصلـــی تنظیم کرده اســـت: 

بـــرد پی‌درپی  ی بـــه عنـــوان ابـــزار تردیدافکنـــی: کار الـــف( اســـتفاده از اســـتفهام انـــکار

«، نشـــان‌دهنده آن اســـت که شـــاعر 
ُ

ادوات اســـتفهام در عبارات »عَلامَ«، »كَيْفَ« و »مَا بَال

ی، اعتراضی و  بـــه دنبال پاســـخ‌جویی عادی نیســـت؛ بلکه این پرســـش‌ها کارکردی انـــکار

گرانه دارنـــد. در بلاغت عربی، اســـتفهام می‌توانـــد از معنای حقیقی خود خارج شـــود  افشـــا

، تعجـــب، توبیخ و اســـتبعاد را القا کند)هاشـــمی، 140: 1410(؛  و معانـــی ثانـــوی مانند انکار

در اینجـــا نیـــز پرســـش‌ها، مشـــروعیت کنش سیاســـیِ شـــکل‌گرفته در ســـقیفه را در معرض 

؟«، ناظر به اختلافی  نْصَارُ
َ
پرســـش قرار می‌دهند. پرســـش نخســـت، یعنی »عَلامَ يَخْتَلِفُ الأ

اســـت که در ســـقیفۀ بنی‌ســـاعده میان گروه‌هـــای حاضر پدید آمد. شـــاعر با این پرســـش، 

گر  یخی عبـــور کرده و مســـئله را به ســـطحی عمیق‌تر منتقـــل می‌کند: ا از ســـطح گـــزارش تار

ع( روشـــن بوده اســـت، پس این اختلاف بر ســـر چیســـت؟  نـــصّ نبـــوی و جایـــگاه اهل‌بیت)

در ایـــن خوانـــش، اختـــاف انصـــار و مهاجران نشـــانه یـــک بحـــران معرفتی اســـت؛ بحرانی 

کـــه در آن، حقیقـــتِ دینـــی جای خـــود را به رقابـــت اجتماعی و سیاســـی می‌دهـــد. طبری 

، عمر  در گـــزارش خـــود، بـــه اجتماع انصار در ســـقیفۀ بنی‌ســـاعده و ســـپس حضـــور ابوبکر

و ابوعبیـــده در آنجـــا اشـــاره می‌کنـــد و مباحثه دربـــارۀ جانشـــینی را بازمی‌نمایانـــد )طبری، 

ی نیـــز اصل گردهمایی ســـقیفه و نزاع بر ســـر خلافت را ذیل  ۱۳۸۷، ج ۳: ۲۰۳-۲۰۸(. بـــاذر

ی، ۱۹۹۶، ج  گزارش‌هـــای مربـــوط بـــه وفات پیامبـــر)ص( و بیعـــت ابوبکر ذکـــر می‌کند )بـــاذر
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ی، همان فضـــای منازعه‌آمیز  ۱: ۵۸۰-۵۸۹(؛ بنابرایـــن، شـــاعر با اســـتفاده از پرســـش انـــکار

را از منظـــر گفتمـــان علـــوی بازخوانی می‌کند و آن را نشـــانه خروج مســـئله خلافت از مســـیر 

هدایـــت منصوص بـــه عرصـــه رقابت‌های سیاســـی می‌داند.

تِهِ: مهم‌تریـــن تقابل معنایی بیت نخســـت در برابرنهادن  ـــاسِ و نُبُوَّ ب( تقابـــل قَرَائِـــنُ النَّ

ـــاسِ« می‌توانـــد به  تِـــهِ« شـــکل می‌گیـــرد. تعبیـــر »قَرَائِـــنُ النَّ ـــاسِ« و »نُبُوَّ دو تعبیـــر »قَرَائِـــنُ النَّ

نشـــانه‌ها، برداشـــت‌ها، محاســـبات و اســـتدلال‌های بشـــری اشـــاره داشـــته باشـــد؛ یعنـــی 

مجموعـــه‌ای از دلایـــل اجتماعـــی و سیاســـی که انســـان‌ها بـــرای توجیـــه کنش خـــود به آن 

تِـــهِ« بـــه مرجعیـــت پیامبرانـــه، ســـخن وحیانـــی و جایـــگاه  تکیـــه می‌کننـــد. در مقابـــل، »نُبُوَّ

رْجَحَ مِنْ 
َ
ـــاسِ أ ، پرســـش »كَيْفَ غَـــدَتْ قَرَائِـــنُ النَّ قدســـی پیامبـــر)ص( ارجـــاع دارد.از ایـــن رو

تِـــهِ؟« اعتراض به نوعی جابه‌جایی در مرجعیت اســـت: چگونه ممکن اســـت نشـــانه‌ها  نُبُوَّ

رْجَحَ« 
َ
، واژه »أ و محاســـبات مـــردم، بـــر پیام و مرجعیت نبـــوی غلبه یابـــد؟ در این ســـاختار

اهمیـــت ویژه‌ای دارد؛ زیرا از میدان معنایی »وزن«، »ترجیح« و »ســـنجش« می‌آید و نشـــان 

، ســـقیفه را صحنـــه‌ای می‌بینـــد کـــه در آن، کفـــه تأویل بشـــری بـــر کفه  می‌دهـــد کـــه شـــاعر

نـــصّ نبوی ســـنگین‌تر شـــده اســـت.این تقابل با برخـــی گزارش‌هـــا و متون حدیثـــی مربوط 

ع( در ســـنت اســـامی قابـــل پیوند اســـت؛ از جمله حدیـــث معروف  بـــه جایـــگاه امام علی)

هُ« کـــه در منابـــع متعدد حدیثی نقل شـــده 
َ

هُ فَعَلِيٌّ مَـــوْلَا
َ

غدیـــر بـــا عبارت »مَـــنْ كُنْـــتُ مَـــوْلَا

اســـت، از جمله در مســـند احمد بن حنبل و ســـنن ترمذی )أحمد بن حنبل، ۲۰۰۱، ج۳۲: 

کید بـــر پیوند قرآن و  ۵۵-۵۶؛ الترمـــذی، ۱۹۹۸، ج۶: ۷۴(. همچنیـــن حدیـــث ثقلیـــن، با تأ

ع( ، در منابع معتبر حدیثی همچون صحیح مســـلم گزارش شـــده اســـت )مســـلم  اهل‌بیت)

بـــن حجـــاج، ۱۹۹۱، ج ۴: ۱۸۷۳(. شـــاعر بـــا اتکا بـــه چنین پشـــتوانه‌ای، تقابل میـــان »نصّ/

یـــات مردم« را برجســـته می‌کند. نبـــوت« و »قرائن/تأو

يْشٍ«  يْشٍ« و افشـــای منطق قبیلـــه‌ای قدرت: در بیت دوم، تعبیر »حِزْبِ قُرَ ج( »حِزْبِ قُرَ

واجـــد بار معنایی و گفتمانی پررنگی اســـت. شـــاعر بـــه جای آنکه از واژگانـــی خنثی مانند 
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»رجـــال قریش« یا »قـــوم قریش« اســـتفاده کند، تعبیر »حـــزب« را به کار می‌گیـــرد؛ واژه‌ای که 

دلالـــت بـــر جبهه‌بندی، صف‌آرایـــی، همبســـتگی گروهی و منافع مشـــترک سیاســـی دارد. 

بدیـــن ترتیب، قریش در این بیت نه صرفاً به عنوان یک نســـبت نســـبی و قبیله‌ای، بلکه به 

ی ســـازمان‌یافته در میدان قدرت تصویر می‌شـــود وعبارت »قَـــامَ مُنْتَفِضاً«  عنـــوان یک نیرو

کنـــش اضطرابی یا خشـــونت‌آمیز دلالت  نیز بر شـــدت حرکت، شـــتاب سیاســـی و نوعی وا

، کنش قریش در ســـقیفه را نه حرکتـــی آرام و عقلانی، بلکه نوعی  دارد. شـــاعر بـــا این تصویر

گهانـــی و پرتنـــش برای تثبیت حجت سیاســـی خود نشـــان می‌دهـــد. از منظر  برخاســـتنِ نا

ی از طریق  تحلیل گفتمان، این تعبیر نشـــان می‌دهد که شـــاعر در پی افشـــای قدرت‌ســـاز

، ســـرعت و غلبه موقعیت است. اضطرار

یخی، اســـتدلال قریش در ســـقیفه غالباً بر محور نزدیکی نســـبی و جایگاه  در منابـــع تار

یـــش در میان عرب گزارش شـــده اســـت. برای نمونـــه، در گـــزارش طبری آمده  اجتماعـــی قر

اســـت که اســـتدلال مهاجران بر این پایه اســـتوار بود که آنـــان نزدیکان پیامبـــر)ص( و از قبیله 

یـــش گـــردن نمی‌نهـــد )طبـــری، ۱۳۸۷، ج۳: ۲۰۵-۲۰۷(. همین  او هســـتند و عـــرب جز به قر

يْشٍ بازنمایی شـــده اســـت؛ یعنـــی گفتمانی  ، به صـــورت حِزْبِ قُرَ منطـــق در تحلیل شـــاعر

که در آن، مشـــروعیت سیاســـی از نســـبت قبیله‌ای و قدرت اجتماعی اســـتخراج می‌شود، 

نـــه از نصّ نبـــوی و حق الهی.

یخـــی با شـــکل‌گیری حافظـــۀ جمعی شـــیعی: ایـــن دو بیت را  د( پیونـــد مظلومیـــت تار

یخـــی شـــیعه نیـــز تحلیل کـــرد. ســـقیفه در ایـــن حافظه،  می‌تـــوان در چارچـــوب حافظـــه تار

صرفـــا حادثه‌ای سیاســـی در صدر اســـام نیســـت؛ بلکه نقطـــه‌ای بنیادین در شـــکل‌گیری 

، با طرح پرســـش‌های  ع( اســـت. شـــاعر ع( و به‌ویـــژه امام علی) روایـــت مظلومیـــت اهل‌بیـــت)

یخـــی را به ســـطح حافظه  ی و تقابـــل میـــان نبـــوت و قرائن مـــردم، در واقـــع روایت تار انـــکار

ع( در برابر ســـاختار  ارزشـــی منتقـــل می‌کنـــد؛ حافظـــه‌ای کـــه در آن، حـــقّ الهی امـــام علـــی)

، گفتمـــان مظلومیـــت در ایـــن ابیـــات به  قـــدرتِ تازه‌تأســـیس قـــرار می‌گیـــرد. از ایـــن منظـــر
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معنـــای ضعـــف یا انفعـــال نیســـت؛ بلکه نوعی مقاومت معنایی اســـت. شـــاعر بـــا احضار 

یـــخ را دوبـــاره بـــه محـــک پرســـش می‌گـــذارد و نشـــان می‌دهـــد کـــه مظلومیـــت  ســـقیفه، تار

علـــوی، حاصـــل شکســـت حقیقـــت نیســـت؛ بلکـــه نتیجـــه غلبه موقـــت ســـاختار قدرت 

ی از خوانش‌های شـــیعی از  بـــر منطـــق حق اســـت. ایـــن همان چیزی اســـت کـــه در بســـیار

یـــخ خلافـــت، به عنـــوان آغـــاز جدایـــی سیاســـت از امامت و قـــدرت از هدایت تفســـیر  تار

شـــده اســـت )جعفریان، ۱۳۸۰: ۶۲-۵۳(.

گفتمان امتداد شهادت و پیوند تطبیقی بین‌ادیانی  .8-6

یخی  گفتمـــان شـــهادت در شـــعر جوزف هاشـــم، صرفـــا بازنمایی اندوه‌بـــار یک رخـــداد تار

یخ  ی قدســـی دربـــارۀ رنج، ایثار و تحقـــق حقیقت در تار نیســـت، بلکه صورتی از معناپرداز

اســـت. در ایـــن مؤلفه، شـــاعر بـــا بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشـــترک میان ســـنت مســـیحی 

ع( را در افقی فرادینـــی و تطبیقی بازخوانـــی می‌کند.  و میـــراث شـــیعی، شـــهادت اهل‌بیـــت)

یخی، بلکه نمـــود عالیِ  بدیـــن معنـــا که رنـــج، مصیبت و شـــهادت، نه نشـــانه شکســـت تار

ی به رســـالت الهی و تجلـــی حقیقت در برابر ســـاختارهای باطل تلقی می‌شـــود. در  وفـــادار

ی  کار ســـنت مســـیحی، به‌ویژه در الهیات رنج و روایت مصائب مســـیح، رنجِ قدســـی و فدا

ی دارد. مســـیر رنج مســـیح، که در ســـنت مسیحی با  در راه نجات انســـان جایگاهی محور

مفاهیمـــی چـــون راه صلیب یا راه مصائب شـــناخته می‌شـــود، صرفاً مســـیری جســـمانی به 

ی  کار ســـوی مـــرگ نیســـت؛ بلکه مســـیری معنوی بـــرای تحقق پیام نجـــات، محبـــت و فدا

ع( و امام  ع( ، امام حســـن) ، در تراث شـــیعی نیز شـــهادت امـــام علـــی) اســـت. از ســـوی دیگر

ع( در امتداد رســـالت نبوی و در چارچوب دفاع از حق، عدالت و کرامت انســـانی  حســـین)

معنـــا می‌یابد. شـــاعر بـــا پیونـــد دادن این دو افـــق دینی، نوعـــی تطبیق نمادیـــن بین‌ادیانی 

پدیـــد می‌آورد و نشـــان می‌دهـــد که منطق ایثـــار و شـــهادت، در بنیاد خود، زبانی مشـــترک 

الهی اســـت. ادیان  میان 
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ى فِي شَهَادَتِهِ رْبِ، حَتَّ
َ

فَتْ  مَعَالِمُ الدّ
َ
بْطَانِ مَا اختَل بِهِ السِّ ۱. وَسَارَ فِي دَرْ

تِهِ)هاشم، 63: 1999(
َ
وحِ قِسْطٌ مِنْ رِسَال هَا دَرْبُ عِيسَى طُبْتَ مِنْ مَثَلٍ   وَالجُودُ بِالرُّ

َ
نّ
َ
۲. كَأ

مؤلفه‌های گفتمانی دو بیت فوق را می‌توان در مطالب زیر خلاصه نمود: 

ی در هر دو  یخـــی - قدســـی: واژۀ محـــور الـــف( »الـــدرب« بـــه مثابـــه اســـتعاره مســـیر تار

بیـــت، »الـــدرب« اســـت. تکرار ایـــن واژه، ســـاختار معنایی ابیـــات را بر محور »راه« ســـامان 

می‌دهـــد. »درب« در اینجـــا صرفـــا بـــه معنـــای مســـیر مکانـــی نیســـت؛ بلکه اســـتعاره‌ای از 

ی بـــه حقیقت اســـت. شـــاعر از طریق این  یخـــی، خط رســـالت و مســـیر وفـــادار ســـلوک تار

کنده، بلکه  ع( و فرزنـــدان او را نه مجموعه‌ای از رخدادهـــای پرا اســـتعاره، حیـــات امام علی)

بِهِ  یـــک مســـیر واحـــد و پیوســـته معرفـــی می‌کند.در بیت نخســـت، عبـــارت »وَسَـــارَ فِـــي دَرْ

ع( ادامه‌دهنـــدگان راه امام  ع( و امـــام حســـین) ـــبْطَانِ« نشـــان می‌دهـــد کـــه امـــام حســـن) السِّ

گاهانه و  ع( هســـتند. ایـــن »راه« راهی اســـت که بـــا عدالت، حق‌طلبـــی، مظلومیـــت آ علـــی)

ایثار شـــناخته می‌شـــود. بنابراین، شـــهادت در این گفتمان نه رخـــدادی اتفاقی و منفصل، 

رْبِ« 
َ

فَـــتْ مَعَالِمُ الـــدّ
َ
بلکـــه بخشـــی از منطـــق درونـــی همـــان راه اســـت. عبـــارت »مَـــا اختَل

نیـــز بـــر ثبات نشـــانه‌های ایـــن مســـیر دلالـــت دارد. »معالم« بـــه معنـــای نشـــانه‌ها، حدود و 

کید  شـــاخص‌های راه اســـت. شـــاعر با نفـــی اختـــاف در نشـــانه‌های راه، بـــر این نکتـــه تأ

می‌کند که خط علوی و حســـنی و حســـینی، در بنیاد خود یکســـان اســـت؛ هرچند شـــکل 

ع( ، شـــهادت  یخـــی مواجهـــه آنـــان بـــا قـــدرت متفاوت بـــوده باشـــد. صلـــح امام حســـن) تار

ع( ، در ظاهر ســـه رخـــداد متفاوت‌اند، امـــا از منظر  ع( و شـــهادت امـــام علـــی) امـــام حســـین)

گفتمانـــی، همگـــی ذیل یـــک منطق واحد قـــرار می‌گیرند: حفـــظ حقیقـــت در برابر تحریف 

ـــى فِـــي شَـــهَادَتِهِ«  در ایـــن بیـــت، جایـــگاه شـــهادت را در ســـاختار  قـــدرت. عبـــارت »حَتَّ

گفتمانی شـــعر آشـــکار می‌ســـازد. شـــاعر شـــهادت را نقطۀ گسســـت یا پایـــان راه نمی‌داند، 

، شـــهادت در  بلکـــه آن را یکـــی از نشـــانه‌های ثابت همـــان راه معرفی می‌کنـــد. از این منظر

ی حقیقت  شـــعر جوزف هاشـــم به معنای خاموشـــی نیســـت؛ بلکه به معنای تداوم اثرگذار
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یخ حذف نمی‌شـــود، بلکه به نشـــانه‌ای پایـــدار برای  اســـت. شـــهید با مرگ جســـمانی از تار

ســـنجش حـــق و باطـــل تبدیل می‌گـــردد. این همان منطقی اســـت کـــه در فرهنگ عاشـــورا 

یخی  ع( به نقطـــه آغاز یک حافظـــه تار نیـــز دیده می‌شـــود؛ جایی که شـــهادت امام حســـین)

و هویتـــی بـــرای عدالت‌خواهـــی تبدیل می‌شـــود.

ـــبْطَانِ« در بیت  بـــرد دال »السِّ ـــبْطَانِ« و امتـــداد خانوادگـــی شـــهادت: کار ب( دال »السِّ

یخـــی و اعتقـــادی بســـیار مهـــم اســـت. »ســـبطان« بـــه امـــام  نخســـت از حیـــث دلالـــت تار

ع( اشـــاره دارد که در سنت اســـامی به عنوان دو ســـبط پیامبر)ص(  ع( و امام حســـین) حســـن)

یـــف نمی‌کند؛ بلکه  ع( تعر شـــناخته می‌شـــوند. این واژه، نســـبت آنـــان را صرفاً با امام علـــی)

کـــرم)ص( نیـــز پیونـــد می‌دهد. بدیـــن ترتیـــب، شـــهادت در ایـــن بیت از  آنـــان را بـــه پیامبـــر ا

محـــدوده یـــک خانـــدان فراتر می‌رود و در افـــق امتداد رســـالت نبوی معنا می‌یابـــد. از منظر 

ع(  ع( و امام حســـین) بینامتنـــی، ایـــن تعبیر با حدیث مشـــهور پیامبـــر)ص( دربارۀ امام حســـن)

قابل پیوند اســـت: »الحســـن والحســـين ســـيدا شـــباب أهل الجنة«؛ این حدیـــث در منابع 

مختلـــف حدیثـــی نقـــل شـــده اســـت و جایگاه قدســـی ایـــن دو امام را در ســـنت اســـامی 

نشـــان می‌دهـــد )ترمـــذی، ۱۹۹۸، ج ۶: ۱۱۸؛ ابن‌حنبـــل، ۲۰۰۱، ج ۱۸: ۴۶۲(. شـــاعر با آوردن 

»الســـبطان«، همیـــن پشـــتوانه معنـــوی و حدیثی را در متن شـــعر احضـــار می‌کند.

گفتمان فرادینی با ارائه شخصیت امام علی)ع(   .9-6

گفتمـــان فرادینـــی در ایـــن بخـــش، نقطـــه اوج معرفتی و انســـانی قصیده را شـــکل می‌دهد؛ 

ع( را از مرزهای محـــدودِ تعلق مذهبـــی، قومی،  یـــرا شـــاعر در اینجا شـــخصیت امام علـــی) ز

یخـــی فراتـــر می‌بـــرد و او را در جایـــگاه الگویی جهان‌شـــمول برای انســـان  جغرافیایـــی و تار

ع( صرفاً متعلق  معاصـــر و تمام جوامع بشـــری بازتعریف می‌کند. در این خوانـــش، امام علی)

بـــه یـــک گـــروه مذهبی یا یک ســـنت کلامـــی خاص نیســـت، بلکـــه تجســـمی از ارزش‌های 

بنیادیـــن انســـانی، همچون عدالت، کرامـــت، فتوت، نیکی، مدارا، تقوا و مهربانی اســـت. از 
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، »علـــوی بودن« در منطق این ابیات، نه وابســـتگی شناســـنامه‌ای و فرقه‌ای، بلکه  همیـــن‌رو

نوعی نســـبت اخلاقی و ارزشـــی با حقیقت، فضیلت و انســـانیت اســـت.

یکرد با ســـنت گســـترده‌ای در ادبیات عربی و فارســـی نیز همخوان اســـت که در  این رو

ع( به مثابه »انســـان کامـــل«، »امام عدالت«، »نمـــاد جوانمردی« و  آن، شـــخصیت امام علی)

»تجلی فضیلت اخلاقی« ســـتوده شـــده اســـت. حتی در آثار برخی نویســـندگان و شـــاعران 

ع( به عنوان شـــخصیتی فرامذهبی و انســـانی معرفی  غیرشـــیعی و غیرمســـلمان، امام علـــی)

شـــده اســـت؛ چنان‌کـــه جـــرج جـــرداق در اثـــر مشـــهور خـــود الإمـــام علـــي صـــوت العدالـــة 

ع( را »صـــدای عدالـــت انســـانی« می‌خوانـــد و شـــخصیت او را نه در  الإنســـانية، امـــام علـــی)

مـــرز یـــک مذهب، بلکـــه در افـــق عدالت و کرامت انســـان تحلیـــل می‌کند )جـــرداق، ۲۰۰۱، 

ج۱: ۱۵-۲۲(. همچنیـــن میخائیـــل نعیمـــه در مقدمـــۀ خود بـــر کتاب جرداق، بـــر این نکته 

ع( در مرز بـــاور مذهبی محـــدود نمی‌شـــود؛ بلکه وجدان  کیـــد می‌کند کـــه عظمت علـــی) تأ

: جرداق، ۲۰۰۱، ج۱: ۵-۹(. شـــاعر  هـــر انســـان آزاده‌ای را مخاطب قـــرار می‌دهد )نعیمـــه، در

در تبییـــن این نـــگاه فرادینی چنین می‌ســـراید: 

بْنَاءِ شِيعَتِهِ
َ
ى أ

َ
يْسَ وَقْفاً عَل

َ
يْسَ الِإمَامُ فَتَى الِإسْلامِ وَحْدَهُمُ، وَل

َ
۱. ل

ا ابْنُ بَيْعَتِهِ)هاشم، 63: 1999(
َ

قْوَى… فَهَذ فْقِ، بِالتَّ ، بِالرِّ اءِ مُعْتَصِماً  بِالبِرِّ يَمِ الغَرَّ ۲. مَنْ كَانَ بِالشِّ

مولفه‌های گفتمانی این دو بیت را در مسائل زیر می‌توان خلاصه کرد: 

الـــف( نفی انحصار مذهبی با ســـاختار ســـلبی »ليس«: بیت نخســـت بر پایه ســـاختار 

يْـــسَ« در دو مصـــراع، کارکردی 
َ
نحـــوی و بلاغـــیِ ســـلب بنا شـــده اســـت. تکـــرار دوگانـــه »ل

صرفـــا نحـــوی ندارد؛ بلکـــه به ابزار گفتمانیِ نفی انحصار تبدیل می‌شـــود. شـــاعر نخســـت 

يْـــسَ الِإمَـــامُ فَتَـــى الِإسْـــامِ وَحْدَهُـــمُ«؛ یعنـــی امـــام فقـــط جوانمـــرد مســـلمانان 
َ
می‌گویـــد: »ل

يْـــسَ وَقْفاً 
َ
نیســـت. ســـپس در مصـــراع دوم، دایره نفـــی را محدودتـــر و دقیق‌تر می‌ســـازد: »وَل

یجی،  بْنَاءِ شِـــيعَتِهِ«؛ یعنی حتـــی اختصاص به شـــیعیان نیز ندارد.ایـــن چینش تدر
َ
ـــى أ

َ
عَل
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از حیـــث گفتمانـــی اهمیت دارد. شـــاعر ابتـــدا مرز کلان دینـــی را کنار می‌زند و ســـپس مرز 

ع( از دو نوع  درون‌دینـــی و مذهبی را نیـــز نفی می‌کند. بدین ترتیب، شـــخصیت امام علـــی)

محدودیـــت رهـــا می‌شـــود: محدودیـــت دینی عـــام: اینکـــه امام تنهـــا متعلق به مســـلمانان 

دانســـته شـــود. محدودیـــت مذهبی خـــاص: اینکـــه او فقط ســـرمایه هویتی شـــیعیان تلقی 

بـــرد رایج خود به  گـــردد. واژه »وَقْفـــا« در این بیت نیز بســـیار معنادار اســـت. »وقـــف« در کار

معنـــای اختصـــاص یافتن چیزی به گروه یا جهتی خاص اســـت. شـــاعر بـــا نفی وقف بودن 

امـــام برای شـــیعیان، از یک اســـتعارۀ مالکیتی اســـتفاده می‌کند تا نشـــان دهد شـــخصیت 

ع( در این گفتمان،  ، امام علـــی) ع( قابـــل تملک فرقه‌ای نیســـت. به عبارت دیگـــر امـــام علی)

نـــه دارایـــی هویتی یک جماعـــت، بلکه میراث اخلاقی همه انسان‌هاســـت. ایـــن دیدگاه با 

ع( نیز ســـازگار اســـت؛ خوانش‌هایی  برخـــی خوانش‌هـــای معاصر از شـــخصیت امـــام علی)

کـــه او را نـــه فقط امـــام یک مذهـــب، بلکه الگویـــی اخلاقی بـــرای عدالت‌خواهـــی، کرامت 

کمیـــت فضیلت معرفی کرده‌انـــد )جـــرداق، ۲۰۰۱، ج ۱: ۴۱-۲۵(. انســـانی و حا

یـــف جدید از بیعت از نســـبیت به اخلاق: در بیت دوم، شـــاعر منطق تعلق به  ب( تعر

ا ابْـــنُ بَيْعَتِهِ« مهم‌تریـــن نقطه معنایی 
َ

ع( را از بنیاد دگرگون می‌کنـــد. تعبیر »فَهَذ امـــام علـــی)

یـــرا مفهـــوم »بیعت« را از ســـطح یـــک پیمان سیاســـی یـــا آیینیِ خـــاص، به  بیـــت اســـت؛ ز

ســـطح یـــک نســـبت اخلاقی و وجـــودی ارتقـــا می‌دهد. در ســـنت سیاســـی اســـام، بیعت 

ی با رهبر یا امام اســـت؛ اما شـــاعر ایـــن مفهـــوم را از بافت  غالبـــا بـــه معنـــای پیمان وفـــادار

یخـــی - سیاســـی آن بیـــرون مـــی‌آورد و آن را بـــه نوعی پیمـــان اخلاقی بـــا فضیلت تبدیل  تار

یـــف، »فرزنـــد بیعـــت علی« کســـی نیســـت کـــه صرفاً از نظر نســـب،  می‌کنـــد. در ایـــن بازتعر

یخ به امام وابســـته باشـــد؛ بلکه کســـی اســـت کـــه در رفتار و منـــش خویش،  مذهـــب یـــا تار

ع( از »تعلق  ، رفق و تقوا ملتزم باشـــد. بنابراین، نســـبت با امام علـــی) بـــه ارزش‌هایی چـــون برّ

بیرونـــی« به »تشـــابه درونی« تغییـــر می‌یابد. ایـــن جابه‌جایی، یکـــی از مهم‌ترین دلالت‌های 

فرادینی ابیات اســـت: انســـان علوی، انســـانی اســـت که در ســـاحت عمل، اخـــاق امام را 
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بـــرد فعـــل »مُعْتَصِماً« نیز ایـــن معنـــا را تقویت می‌کنـــد. »اعتصام« در  بازتولیـــد می‌کنـــد. کار

زبـــان عربـــی به معنـــای چنـــگ زدن، پناه بـــردن و پیونـــد محکم گرفتن اســـت. ایـــن واژه در 

بافـــت قرآنـــی نیز دلالت بر تمســـک به امر الهـــی و نجات‌بخش دارد؛ مانند آیـــه »وَاعْتَصِمُوا 

ِ جَمِيعًا« )آل‌عمران: ۱۰۳(. بنابراین، شـــاعر با انتخاب »معتصماً« نشـــان می‌دهد 
بِحَبْـــلِ الّلَّهَ

ی نیســـت، بلکه نوعی تمســـک  ع( یک وابســـتگی ســـطحی و شـــعار کـــه پیونـــد با امام علی)

عملـــی و پایـــدار به فضائل اخلاقی اســـت.

ج( گذر از مرزهای هویتی و تبدیل »تشـــیع« بـــه اخلاق عملی: از منظر تحلیل گفتمان، 

، مرزهایی چون  ی مرزهای هویتی بســـته را انجام می‌دهند. شـــاعر ایـــن ابیـــات نوعی واســـاز

دیـــن، مذهب، نســـب و جماعت را نفـــی نمی‌کند؛ اما آن‌ها را برای تعریف نســـبت حقیقی 

گر بـــا اخـــاق، نیکی، مـــدارا و  بـــا امـــام کافـــی نمی‌دانـــد. در ایـــن منطـــق، هویت مذهبـــی ا

تقـــوا همـــراه نباشـــد، از حقیقـــت علوی تهـــی می‌شـــود؛ و در مقابل، هر انســـانی کـــه حامل 

ایـــن ارزش‌هـــا باشـــد، در دایـــره معنـــوی بیعـــت علـــوی قـــرار می‌گیـــرد؛ بنابراین »تشـــیع« در 

یســـته اســـت. این  یخـــی، بلکه نوعی اخلاق ز ایـــن بیـــت، نـــه صرفاً یک عنـــوان کلامی یا تار

ع( در نهج‌البلاغـــه نیز همســـویی دارد که انســـان‌ها  برداشـــت با ســـخن مشـــهور امـــام علـــی)

هُمْ 
َ
را در نســـبت انســـانی و ایمانـــی می‌بینـــد. در نامۀ امـــام به مالک اشـــتر آمده اســـت: »فَإِنّ

قِ«.)نهج‌البلاغـــه، نامه ۵۳(. این 
ْ
خَل

ْ
كَ فِـــي ال

َ
ـــا نَظِيرٌ ل إِمَّ ينِ، وَ ـــكَ فِي الدِّ

َ
خٌ ل

َ
ـــا أ صِنْفَـــانِ: إِمَّ

ع(  عبـــارت، یکـــی از روشـــن‌ترین مبانـــی فرادینی در اندیشـــه سیاســـی - اخلاقی امـــام علی)

یـــرا انســـان را پیـــش از هـــر مرزبنـــدی دینـــی و اجتماعـــی، در مقام مخلـــوق خدا و  اســـت؛ ز

برخوردار از کرامت انســـانی می‌نگرد. شـــاعر نیـــز در ابیات مورد بحث، دقیقـــا همین افق را 

ع( امامِ فضیلت اســـت و هر کـــس به فضیلت  ینـــی می‌کند: امام علـــی) بـــه زبان شـــعر بازآفر

چنگ زنـــد، از تبار معنوی اوســـت.
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7. نتیجه‌گیری

ع( را  تحلیـــل قصیدۀ »ضوء من الضوء« نشـــان داد که جوزف هاشـــم در این متـــن، امام علی)

یخـــی یا مذهبی بازنمایـــی نمی‌کند؛ بلکـــه او را به مثابه  صرفـــا به‌عنوان یک شـــخصیت تار

یخی و همگرایی انســـانی  گیر بـــرای عدالت، اخلاق، شـــهادت، مظلومیـــت تار الگویـــی فرا

صورت‌بنـــدی می‌نماید. شـــاعر در ایـــن قصیده با بهره‌گیـــری از ابزارهایی چـــون تقابل‌های 

ی، ســـاخت‌های ســـلبی، واژگان ارزشـــی و بینامتنیـــت  ، اســـتفهام انـــکار معنایـــی، تکـــرار

ی را در متـــن فعـــال کـــرده اســـت. از جملـــه ایـــن گفتمان‌هـــا  دینـــی، چنـــد گفتمـــان محـــور

ی و سیاســـت اخلاقـــی، نقـــد ســـاختار قـــدرت و مظلومیـــت  می‌تـــوان بـــه عدالت‌محـــور

ع( اشـــاره  یخـــی، امتـــداد شـــهادت، و گفتمـــان فرادینـــی در ارائـــه شـــخصیت امـــام علی) تار

ع( مرکـــز ثقل معنایی قصیده اســـت و ســـایر دلالت‌ها  کـــرد. در همـــۀ ایـــن موارد، امـــام علی)

ی صفات  حـــول محـــور او ســـازمان می‌یابنـــد. از منظر گفتمانـــی، قصیده بـــا برجسته‌ســـاز

مثبـــت امـــام و حاشـــیه‌رانی منطـــق قدرت‌طلبانـــه و قبیله‌ای، تصویـــری آرمانـــی و در عین 

ع( ارائه می‌دهـــد. این تصویـــر نه در مـــرز یک هویـــت مذهبی  یخـــی از امـــام علـــی) حـــال تار

بســـته، بلکه در افقی انســـانی و جهان‌شـــمول شـــکل می‌گیـــرد؛ به‌گونه‌ای که شـــاعر با تکیه 

ع( را نماد عدالـــت، حق‌طلبـــی، تقوا،  بـــر میراث مشـــترک اســـامی و مســـیحی، امـــام علـــی)

رفـــق و کرامـــت انســـانی معرفی می‌کنـــد. همچنین بررســـی این قصیده نشـــان داد که شـــعر 

یک و هویت‌ســـاز  جـــوزف هاشـــم از ســـطح مـــدح ســـنتی فراتر مـــی‌رود و بـــه متنـــی ایدئولوژ

تبدیـــل می‌شـــود؛ متنـــی کـــه در آن، زبان شـــعر ابـــزار بازتولید معنـــا، تثبیت ارزش‌هـــا و نقد 

ســـاختارهای ناعادلانه قدرت اســـت. 
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The Quality and Function of Rhetorical Figures in the Poetry of 
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Abstract
Seyyed Hamidreza Borghaei is a prominent contemporary Iranian poet of shiʿri āʾīnī 
(ritual and religious poetry), whose works have attracted considerable readership 
and sustained scholarly attention. The distinctive reception of his poetry appears to 
derive not merely from its religious subject matter or accessible language, but also 
from the particular ways in which he employs the resources of traditional Arabic-
Persian rhetoric. This study investigates the qualitative characteristics of rhetorical 
figures in Borghaei’s poetry, focusing on badīʿ (figures of embellishment and 
verbal-semantic relations) and bayān (figurative expression, including metaphor, 
simile, metonymy, and allusion). Rather than simply enumerating rhetorical 
devices, it examines how their distinctive combinations contribute to the poet’s 
imagery, theological imagination, intertextual practice, and popular appeal. The 
central research questions concern the principal rhetorical strategies employed 
by Borghaei and the features that distinguish his practice from that of other 
contemporary religious poets.
The study adopts a qualitative, text-centered approach informed by previous theses 
and scholarly articles on Borghaei’s poetry. Quantitative findings from a doctoral 
dissertation examining ten poems by each of five contemporary religious poets 
are used comparatively, with the average frequency among the other four poets 
serving as a reference point for identifying Borghaei’s relative preferences. The 
study then re-examines prominent examples and identifies rhetorical operations 
that previous analyses have overlooked or insufficiently differentiated. Its principal 
methodological contribution lies in grouping related figures according to their 
underlying literary functions rather than treating each figure as an isolated technical 
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category. This approach makes it possible to reconstruct the poet’s rhetorical habits 
and the conceptual relationships that organize his imagery.
The quantitative comparison identifies several notable features of Borghaei’s badīʿ. 
Among the most distinctive are murāʿāt al-naẓīr (the association of semantically 
related words), takrār (repetition), taḍmīn (incorporation of another text), talmīḥ 
(allusion), and īhām al-tanāsub (a form of semantic ambiguity in which a word 
evokes an additional, contextually compatible association). However, the article 
argues that classifying all associative relationships as murāʿāt al-naẓīr obscures 
important differences in their operation. Some examples depend on ambiguity 
between lexical meanings or on a word’s simultaneous relationship with two 
surrounding terms; others exploit specialized associations between an expression’s 
literal and technical meanings. The study designates the latter pattern tanāsub-e 
khāṣṣ (specialized or distinctive correspondence), emphasizing the poet’s ability to 
make rhetorical form reinforce thematic content.
One particularly innovative strategy is the deliberate disruption of poetic convention 
to enact meaning. Borghaei may introduce a metrical irregularity at a point where the 
poem describes the extraordinary stature of the Prophet Muhammad or the repeated 
invocation of Abu Talib. Similarly, a change in the written form of a rhyme can enact 
the very idea of struggling against rhyme. In another instance, the formal distinction 
between a long mathnawī and a separate qaṣīda within the collection Taḥayyor 
gives structural expression to the silence of Imam Ali during the period following 
the Prophet’s death. Such examples demonstrate that rhetoric in Borghaei’s poetry 
extends beyond ornamentation: prosody, genre, and textual structure themselves 
become vehicles of interpretation. His frequent use of rhetorical terminology within 
the poems also reveals a marked awareness of poetic composition as a subject of 
reflection.
Intertextuality constitutes another major component of his practice. Borghaei 
incorporates or evokes Qur’anic verses, hadiths, devotional prayers, cla
ssical Persian poetry, religious narratives, and the names of poets, scholars, books, 
and artistic traditions. The article distinguishes taḍmīn, in which an identifiable 
phrase or line is incorporated into a new poem without necessarily impairing its 
immediate intelligibility, from talmīḥ, whose interpretation depends more directly 
on recognizing an external narrative or textual source. It also identifies a further 
mechanism, termed tabādur, whereby a word or phrase spontaneously evokes 
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a person, literary work, religious text, or historical event beyond its immediate 
grammatical meaning. Although traditional rhetorical scholarship generally 
treats this phenomenon as a subdivision of ambiguity, the authors propose that it 
may be more productively understood as a form of intertextuality. In Borghaei’s 
poetry, such associations often connect apparently unrelated textual and devotional 
domains, allowing a single expression to activate several layers of meaning.
Repetition and ḥusn al-taʿlīl (poetic reasoning through an imaginative, nonliteral 
explanation) further illuminate the relationship between rhetorical technique and 
the poet’s worldview. Repeated words and phrases intensify emotional emphasis, 
reinforce devotional motifs, and create memorable verbal patterns. Borghaei also 
develops recurring syntactic structures, including constructions of the type “... 
within ...” and “... upon ...,” to represent the accumulation or transformation of 
emotional and spiritual experience. In ḥusn al-taʿlīl, events are explained through 
imaginative causes that express religious devotion. For example, an object may 
acquire a crown because it was desired by Fatima, or the birth of Imam Ali in the 
Kaaba may be reinterpreted to suggest that the sanctuary’s ultimate significance 
derives from the presence of the Imam. The article further examines hyperbolic and 
theologically unconventional expressions, distinguishing literary exaggeration from 
formulations that may be interpreted as religiously controversial. These examples 
are presented as evidence of the poet’s particular devotional and epistemological 
framework, rather than as purely decorative verbal play.
In bayān, the study focuses on metaphor, indirect expression, implicit simile, 
and metonymy. Metaphor frequently operates in conjunction with personification 
and other figurative transfers, producing dense images in which several rhetorical 
processes coexist. Borghaei’s colloquial kināya (indirect expression or idiomatic 
allusion) is comparatively accessible, drawing on familiar expressions from 
everyday speech. This popular linguistic register contrasts with the conceptual and 
intertextual complexity of many of his images. His similes, meanwhile, often resist 
conventional explicit forms. Instead of stating a comparison directly, he embeds the 
relationship within an image, requiring readers to infer the shared qualities between 
its elements. The study terms this tendency tashbīh-e muḍmar (implicit simile) and 
regards it as a particularly revealing feature of his poetic craftsmanship.
Metonymy (majāz) is another significant but under-recognized dimension of 
Borghaei’s style. His poems frequently use sacred places, devotional practices, 
literary works, objects, and associated attributes to evoke religious figures or events. 
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A detailed reading of one poem structured around the devotional recitation of the 
names and traditions associated with the Fourteen Infallibles shows how apparently 
disparate images form a coherent narrative through contextual and culturally specific 
associations. These metonymic relations may involve proximity, place and occupant, 
cause and effect, or an associated text and its authorial or religious source. Their 
interpretation often presupposes familiarity with Shiʿi devotional culture, including 
pilgrimage texts, hagiographical traditions, and accounts of the Imams’ lives.
The study concludes that Borghaei’s distinctive achievement lies in the density, 
integration, and contextual precision of his rhetorical devices. Previous quantitative 
studies provide useful i
nitial evidence, but their classifications and counts may underestimate the 
number and complexity of rhetorical operations within individual lines. Borghaei 
combines sophisticated intertextual and theological associations with colloquial 
idioms, repetition, and concise figurative expression. The result is a form of 
sahl-e mumtaniʿ-poetry that appears effortless and immediately accessible while 
resisting straightforward imitation or exhaustive analysis. His broad readership can 
therefore be understood not as the product of simplicity alone, but as the outcome of 
a carefully balanced poetics in which familiarity facilitates entry into texts whose 
deeper rhetorical and intellectual structures reward attentive reading.
Keywords: Seyyed Hamidreza Borghaei; religious poetry; traditional rhetoric; 
badīʿ; bayān; intertextuality; implicit simile; metonymy.
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آرایه‌های بلاغی در شعر سید‌حمیدرضا برقعی کیفیت 
رضا بیات1، وجیهه اولیاءزاده2

چکیده

سـید‌حمیدرضا برقعـی از شـاعران جـوان آیینی‌سـرای معاصـر اسـت کـه تاکنـون شـش دفتر شـعر 

موفـق و پرمخاطـب منتشـر کـرده اسـت. بـه نظر می‌رسـد تفـاوت او بـا اقرانـش در شـگردهای ادبی 

اوسـت. این مقاله قصد دارد با بررسـی کیفیت به‌کارگیری آرایه‌های بلاغت سـنتی )بدیع و بیان( 

در شـعر برقعـی، ایـن تمایـز را برجسـته کنـد. بـرای ایـن کار ابتـدا مقـالات و پایان‌نامه‌هایـی کـه بـه 

بلاغـت برقعـی پرداخته‌انـد مـرور شـده و کمیـت آرایه‌های بدیعی و بیانـی بر اسـاس آن پژوهش‌ها 

گزارش شده؛ آن‌گاه آرایه‌های برتر آن گزارش‌ها به لحاظ کیفی بررسی شده و تفاوت رویکرد برقعی 

نسبت به دیگر اقرانش بازنمایی شده است. در ادامه، در دو بخش بیان و بدیع، آرایه‌هایی نشان 

داده‌ شـده کـه به‌خاطـر پیچیدگی‌های‌شـان از چشـم پژوهشـگران پوشـیده مانده‌انـد و چندان‌که 

بایـد، دیـده نشـده‌اند. برقعـی بـه اقسـام تناسـب بسـیار بهـا می‌دهـد. بینامتنیـت و ارجاع آشـکار و 

پنهـان بـه آثـار مشـهور از دیگر شـگردهای اوسـت. نظام معرفتی خاصـی دارد که با آرایه‌هـای حوزۀ 

مبالغـه سـازگار اسـت و چـون پشـتوانۀ معرفتـی دارد، صرفـا مبالغـۀ ادبـی محسـوب نمی‌شـود. بـه 

تشبیه معمول تن نمی‌دهد و راه‌های پوشیده و غیرمتعارف را می‌آزماید و مجازهای پربسامدش 

را بـا علاقه‌هایـی ابتـکاری و ترکیبـی می‌سـازد. تراکـم آرایه‌هـا دیگـر ویژگـی مهم شـعر برقعی اسـت. 

در کنـار تمـام این‌هـا، کنایه‌هایـی کـه از زبـان مردم گرفته شـده و نیز تکرار‌ها باعث می‌شـوند شـعر 

، آشنا و آسان جلوه کند و همین باعث اقبال عمومی به شعر او شده است و  پرتصویر و پرآرایۀ او

به شـعر او ویژگی سـهل ممتنع داده اسـت.
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1. مقدمه

1-1. درآمد و بیان مسئله

، ظرفیت‌هـــای زبانـــی و فرمی متمایـــزی را تجربه  شـــعر مذهبـــی معاصـــر در دهه‌هـــای اخیر

کرده اســـت. در میان شـــاعران این عرصـــه، ســـید‌حمیدرضا برقعی جایگاهـــی ممتاز دارد. 

شـــعر او به دلیـــل گنجاندن مفاهیم عمیق معرفتی و مضامین لطیف ادبی در زبانی ســـاده 

و تصاویـــری ملموس، از جهات متعددی ارزش بررســـی دارد. در ایـــن پژوهش، تنها به یکی 

از جهـــات پرداختـــه می‌شـــود: فصاحـــت و بلاغـــت ســـنتی. بایـــد دید کـــه آیا ســـنجه‌های 

؟ فصاحـــت و بلاغت ســـنتی می‌توانند تمایز شـــعر برقعی بـــا دیگران را نشـــان دهند یا خیر

1-2. معرفی شاعر وآثار

ســـید‌حمیدرضا برقعـــی )متولد ۱۳۶۲( از شـــاعران برجســـته و جریان‌ســـاز آیینـــی در روزگار 

ماســـت. بررســـی همه‌جانبـــۀ کارنامـــه صوتـــی، مکتـــوب و رســـانه‌ای نامبرده، نشـــان‌دهندۀ 

یـــع اثـــر اســـت. ایـــن کارنامـــۀ تحلیلـــی را می‌تـــوان به ســـه  گـــون توز تنـــوع در قالب‌هـــای گونا

کرد:  بخـــش اصلی تقســـیم 

1-2-1. دفترهای شعر مستقل و آلبوم‌های صوتی 

هســـتۀ مرکـــزی آثـــار مکتوب برقعی شـــامل شـــش دفتر شـــعر اســـت که توســـط »انتشـــارات 

فصـــل پنجم« بـــه چاپ رســـیده‌اند: طوفـــان واژه‌هـــا، قبله مایـــل به تـــو، رقعه، تحیّـــر، یحیی 

ی را از طریق  ی انتقال شـــعر به بســـتر شـــنیدار ی بـــا این آثار مکتـــوب، و و خویشـــتن، مـــواز

ی مؤسســـۀ  تولیـــد مجموعه‌هـــای صوتی دکلمه با عنـــوان تحریرهای رود و زفرات )با همکار

گ شـــخصی او با نام »پرســـه  فرهنگی رســـانۀ آفتاب( محقق ســـاخته اســـت. هم‌چنین وبلا

ی به شـــمار می‌روند. ی در فضـــای مجاز ی اولیۀ انتشـــار اشـــعار و در خیـــال« از مجـــار
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گردآوری‌ها و مجموعه‌های مشترک  1-2-2. آثار مکتوب پژوهشی، 

برقعـــی علاوه بر ســـرایش، به عنوان گردآورنده و مصحح در نشـــر 19 مجموعۀ شـــعر آیینی و 

ولایـــی فعالیت داشـــته اســـت: 1. در حریم نور 2. یـــک کاروان دل: مجموعه اشـــعار در رثای 

ع( 3. ســـوختن آفتاب: معرفی و گزیدۀ شـــعر ولایی شـــاعران جوان-1  اصحاب امام حســـین)

: معرفی و گزیدۀ  4. خیمۀ خورشـــید: معرفی و گزیدۀ شـــعر شـــاعران جـــوان-2 5. از ابتدا نـــور

شـــعر شـــاعران جوان-3 6. فصل مشـــترک: گزیدۀ شـــعرهای نخســـتین جشـــنوارۀ ملی شعر 

دانشـــجویان و طـــاب 7. آزمون ســـرخ: معرفی و گزیدۀ شـــعر ولایی محمدعلـــی مجاهدی، 

یوســـفعلی میرشـــکاک، خســـرو احتشـــامی 8. شـــناخت‌نامۀ عمـــان ســـامانی: مجموعـــه 

مقـــالات 9. دوشـــنبه بعد از ظهر 10. حدود ســـاعت ســـه 11. یک لحظه حتـــی 12. قطار قم - 

مشـــهد 13. گزیدۀ اشـــعار عاشـــورایی 14. صحنی از آینه: معرفی و گزیدۀ شـــعر ولایی مشفق 

کاشـــانی، ســـیمین‌دخت وحیدی، محمود شـــاهرخی 15. ترجمان شـــکوه: معرفـــی و گزیدۀ 

شـــعر ولایـــی علی موســـوی‌گرمارودی، طاهـــره صفـــارزاده 16. هنگامۀ تغزل: معرفـــی و گزیدۀ 

شـــعر ولایـــی حمید ســـبزواری، نصـــرا للّهمردانی، احـــد ده‌بزرگـــی 17. تحریرهـــای رود: گزیدۀ 
ع(  اشـــعار عاشـــورایی 18. صادقانه‌ها: گزیدۀ اشـــعار در مدح و ســـتایش امام جعفر صادق)

. 19. درختان را دوســـت می‌دارم: تماشـــای درخت از پنجرۀ شـــعر

گروه سنی ب و ج( 1-2-3. ادبیات کودک و نوجوان )

بخـــش متمایـــز دیگـــری از کارنامـــۀ برقعی، ورود به حوزۀ شـــعر کـــودک با تمرکز بـــر مضامین 

دینی اســـت که مشـــخصات مکتوب آن‌ها به این شـــرح اســـت: 1. زیر باران 2. دســـت‌های 

مهربـــان 3. آن ســـام آشـــنا 4. در آغوش پرچـــم 5. مهربان‌تر از مادر 6. ســـفرۀ رنگین

1-2-4. سکوهای دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی 

ی مدرن و  عـــاوه بر زنجیرۀ نشـــر چاپـــی، امتـــداد حضور ایـــن شـــاعر در پلتفرم‌های مجـــاز

ی با  گرام: صفحۀ رســـمی و ی دقیقی را به دســـت می‌دهد؛ اینســـتا بومی، شـــاخص‌های آمار
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شناســ�ۀ)hamidrezaborghei( دارای ۲۵۳ هزار دنبال‌کننده و ۳۵ دنبال‌شـــونده است که به 

یترین تعاملی و فرامتنی شـــاعر عمل می‌کند. ایتا: کانال رســـمی شـــاعر  عنـــوان اصلی‌ترین و

در این پیام‌رســـان بومی با شناســـۀ )@hamidreza_borghei( دارای ۳.۷هـــزار دنبال‌کننده 

ی به نشــ�انی)https: //t.me/hamidrezaborgheii(با 12.2 هزار  اســـت. تلگرام: کانال رســ�می و

دنبال‌کننـــده، بـــه عنوان مجرای اصلی بازنشـــر اشـــعار دفاتـــر شـــش‌گانه و فایل‌های صوتی 

مجموعه‌هـــای تحریرهای رود و زفرات فعال اســـت.

1-3. مقبولیت شعر برقعی

یـــر کتاب‌هـــای شـــعر برقعـــی با میـــزان توفیق آن‌هـــا مرور می‌شـــوند. اطلاعـــات چاپ بر  در ز

اســـاس آمـــار کتابخانۀ ملی و ســـایت فصـــل پنجم )ناشـــر اغلب آثار برقعی( اســـت.

کنون: 27 چاپ در 19 سال. 1. طوفان واژه‌ها: 78 صفحه. چاپ اول: 1386. تا

کنون: 19 چاپ در 15 سال. 2. قبله مایل به تو: 80 صفحه. چاپ اول: 1390. تا

کنون: 12 چاپ در 12 سال. 3. رقعه: چاپ اول: 64 صفحه. 1393. تا

کنون: 14 چاپ در 9 سال. 4. تحیّر: چاپ اول: 88 صفحه. 1396. تا

کنون: 10 چاپ در 7 سال. 5. یحیی: چاپ اول: 112 صفحه.1398. تا

کنون: 5 چاپ در 3 سال. 6. خویشتن: 96 صفحه. چاپ اول: 1402. تا

تـــا حدود ســـال 1400 شـــمارگان هـــر نوبت چاپ 2500 نســـخه بـــوده و بعـــد از آن، به 1000 

نســـخه کاهش یافته اســـت. ضعیف‌ترین کارش، رقعه بوده که به طور متوســـط در هر ســـال 

یـــک بـــار بـــه تعداد 2500 نســـخه چاپ شـــده. ایـــن مقبولیت در بازار شـــعر کم‌نظیر اســـت. 

ی و نظم اوســـت. تقریباً هر 3 ســـال یک کتـــاب کم‌حجم  ، کـــم‌کار نکتـــۀ قابـــل توجه دیگـــر

منتشـــر کـــرده اســـت. در ایـــن پژوهش مکرر بـــه این شـــش کتاب برقعـــی ارجاع داده شـــده 

ی فهم صورت مرســـوم ارجـــاع درون‌متنی،  اســـت. بـــا توجه به تعدد این ارجاعات و دشـــوار
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، به  به جای )برقعی 1393، 14( نوشـــته‌ شـــده اســـت )رقعه، 14(. هم‌چنین به پـــاس اختصار

جـــای نام کامل دو کتـــاب اول، فقط »طوفان« و »قبله« آورده شـــده اســـت.

1-4. ضرورت و اهمیت پژوهش

، بررســـی  جایـــگاه متمایـــز برقعـــی در جذب مخاطبـــان انبـــوه و تجدید چاپ مکـــرر آثار او

علمـــی آثـــارش را ضرورتـــی انکارناپذیـــر می‌ســـازد. اهمیت ایـــن تحقیق در آن اســـت که به 

جـــای گـــزارش کمّی حضـــور آرایه‌ها در شـــعر برقعی، به بررســـی کیفی شـــگردهای شـــاعری 

او پرداخته اســـت.

لات پژوهش 1-5. سؤا

ایـــن تحقیـــق در پـــی پاســـخ‌گویی بـــه ایـــن ســـؤالات اســـت: شـــگردهای بلاغت ســـنتی در 

اشـــعار ســـید‌حمیدرضا برقعـــی کدامنـــد؟ از دیـــدگاه بلاغت ســـنتی، وجـــه تمایـــز برقعی با 

دیگر شـــاعران در چیســـت؟

1-6. پیشینۀ پژوهش

پیشـــینه‌های تحقیقات انجام‌شـــده پیرامون اشـــعار ســـید‌حمیدرضا برقعی و شـــعر آیینی 

معاصر را می‌توان در ســـه دســـتۀ اصلی »پایان‌نامه‌ها و رســـاله‌های دانشـــگاهی«، »مقالات 

یادداشـــت‌های  و  همایشـــی  »مقـــالات  و  علمی-پژوهشـــی«  نشـــریات  در  شـــده  منتشـــر 

انتقـــادی« بـــه ترتیب زمـــان انتشـــار )از جدید بـــه قدیـــم( دســـته‌بندی و تحلیل کرد: 

1-6-1. پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی

کریمـــی )1404( در رســـالۀ دکتری با عنـــوان »طبقه‌بنـــدی و تحلیل عناصـــر تأثیرگذار بلاغی 

یـــده از 1380 تـــا 1400«، بـــه بررســـی دقیق شـــعر پنج شـــاعر  در اشـــعار مذهبـــی 5 شـــاعر برگز

کبـــر  ، مرتضـــی امیـــری اســـفندقه، علی‌ا پرداختـــه اســـت: علـــی انســـانی، غلامرضـــا ســـازگار
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لطیفیـــان و ســـیدحمیدرضا برقعی. او از هر شـــاعر ده قطعه شـــعر را انتخاب کـــرده و تمام 

آرایه‌هـــای حوزه‌هـــای بیـــان، بدیـــع و معانی را اســـتخراج کـــرده و در قالب جداولـــی دقیق و 

ک با  جزئی ارائه کرده اســـت. یوســـفی )۱۴۰۲( در پایان‌نامۀ کارشناســـی ارشـــد در دانشگاه ارا

عنوان »بررســـی ســـبک زبانی اشـــعار ســـید‌حمیدرضا برقعی«، ویژگی‌های لغوی، فونتیکی 

ی قـــرار  کاو و نحـــوی آثـــار برقعـــی را بـــر اســـاس معیارهـــای سبک‌شناســـی لایـــه‌ای مـــورد وا

داده اســـت. عســـگری پیربلوطـــی )۱۴۰۰( در پایان‌نامۀ کارشناســـی ارشـــد با عنوان »بررســـی 

و تحلیـــل آشـــنایی‌زدایی در اشـــعار ســـید‌حمیدرضا برقعـــی« به اســـتخراج و دســـته‌بندی 

یده اســـت. بهزادی‌پور  ی مبادرت ورز ی زبانی و معنایی در شـــعر و مصادیـــق برجسته‌ســـاز

)۱۴۰0( در پژوهشـــی تحـــت عنـــوان »مؤلفه‌هـــای حماســـه در شـــعر آیینـــی بـــا نگاهـــی بـــه 

اشـــعار آیینی ســـیدحمیدرضا برقعی، علی موســـوی گرمـــارودی، علیرضا قزوه، سید‌حســـن 

یکرد حماســـی  حســـینی، محمدرضـــا عبدالملکیـــان«در پایان‌نامۀ ارشـــد تجلی لحن و رو

ی کرده اســـت. گلی  فینـــی ) ۱۳۹۹( در  کاو را در شـــعر آیینـــی معاصـــر به صـــورت تطبیقی وا

پایان‌نامـــۀ ارشـــد بـــا عنوان »بررســـی زیبایی‌شناســـی اشـــعار آیینی بعـــد از انقـــاب با تکیه 

بر اشـــعار محمدعلـــی مجاهدی و ســـید‌حمیدرضا برقعی«، شـــاخص‌های زیباشـــناختی 

ی نموده اســـت. ارج )۱۳۹۶( در پژوهشـــی با  کاو ســـنتی و مـــدرن را در آثـــار این دو شـــاعر وا

عنـــوان »تحلیـــل و مقایســـۀ جنبه‌هـــای فکـــری و تصویـــری ســـروده‌های ســـعید بیابانکی با 

پایان‌نامۀ ارشـــد به شـــیوۀ تطبیقی به مقابلۀ نظـــام تصویرآفرینی  ســـید‌حمیدرضا برقعی« در

ی (۱۳۹۵( در پایان‌نامۀ کارشناســـی  و مبانـــی فکری این دو شـــاعر پرداخته اســـت. حیـــدر

ارشـــد با عنـــوان »بررســـی صـــورت و معنـــی در شـــعر ســـیدحمیدرضا برقعی«، پیونـــد میان 

فرم و محتوا را در دفاتر نخســـتین این شـــاعر بررســـی کرده اســـت. بیات )۱۳۹۴( در رســـالۀ 

دکتـــری با عنوان »نقد و تحلیل شـــعر ولایی در ســـال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰، بـــا تکیه بر تحلیل 

ی  محتـــوا«، به بررســـی کلان جریان شـــعر ولایی پس از انقـــاب پرداخته و جایگاه ســـاختار

آثـــار برقعـــی را در این شـــبکه تحلیل کرده اســـت.
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1-6-2. مقالات نشریات علمی )وزارت علوم(

مســـتعلی پارســـا و کریمی )۱۴۰۴( در مقالـــه‌ای با عنوان »درآمدی بر آشـــنایی‌زدایی معنایی 

یکردی ســـاختارگرا،  ، انســـانی، امیری اســـفندقه، لطیفیـــان و برقعی« بـــا رو در شـــعر ســـازگار

ی در لایـــۀ معنایـــی و صـــور خیـــال را در شـــعر چنـــد تـــن از  گـــون برجسته‌ســـاز گونا وجـــوه 

شـــاعران آیینـــی معاصـــر از جمله برقعی بـــه بوتۀ نقد و تحلیـــل گذاشـــته‌اند. طاهری و گلی 

فینـــی )۱۴۰۲( در مقالـــه‌ای علمـــی بـــا عنـــوان »برجسته‌ســـازی‌های زبانـــی در اشـــعار آیینی 

ی و بـــا اتکا به  ســـیدحمیدرضا برقعـــی بـــر مبنایالگـــوی زبان‌شـــناختی لیچ«بـــه روش آمـــار

قاعده‌کاهی‌هـــای هشـــت‌گانۀ لیچ، نظام آشـــنایی‌زدایی زبانی این شـــاعر را کالبدشـــکافی 

کرده‌انـــد. شیخ‌حســـینی و پوریزدان‌پنـــاه کرمانـــی )۱۴۰۱( در پژوهشـــی بـــا عنـــوان »تحلیـــل 

گون صبغۀ  عنصـــر عاطفـــه در مجموعـــۀ تحیّر برقعی«، بســـترها، فرکانـــس و جلوه‌هـــای گونا

عاطفـــی این دفتر شـــعر را تحلیل نموده‌انـــد. پوریزدان‌پناه کرمانی و شیخ‌حســـینی )۱۳۹۹( 

 ، در مقالـــه‌ای علمـــی بـــا عنوان »بررســـی کارکرد عناصر موســـیقایی در شـــعر علـــوی معاصر

بـــا تکیـــه بـــر اشـــعار ســـید‌حمیدرضا برقعـــی، محمدجـــواد غفـــورزاده و احمـــد علـــوی«، به 

ی و داخلی اشـــعار برقعـــی پرداخته‌اند. شـــعبانی )۱۳۹۶(  یابـــی موســـیقی بیرونی، کنـــار ارز

در مقالـــه‌ای تحت عنـــوان »بازتاب انـــواع تلمیح در اشـــعار آیینی ســـید‌حمیدرضا برقعی« 

بـــه بررســـی و دســـته‌بندی ارجاعـــات برون‌متنی شـــاعر به آیـــات و روایات پرداخته اســـت.

1-6-3. مقالات همایشی، یادداشت‌ها و سایر منابع

زارعیـــان)۱۴۰۲( در مقالـــه‌ای همایشـــی تحـــت عنـــوان »رگه‌هـــای زبـــان عامیانـــه در شـــعر 

حمیدرضـــا برقعـــی«، چگونگـــی ورود عناصـــر زبان گفتار و محـــاوره و تعامل آن با ســـاختار 

ی را بررســـی کـــرده اســـت. مجاهـــدی )۱۳۸۷( در مقدمـــه‌ای تحلیلی  فخیـــم شـــعر آیینی و

بـــا عنـــوان »شـــاعری در رســـتاخیز واژه‌هـــا« هم‌زمـــان با انتشـــار نخســـتین دفتر شـــعر برقعی 

بیابانکـــی  کـــرد.  تبییـــن  را  او  واژگانـــی  و رســـتاخیز  زبانـــی  واژه‌هـــا(، ویژگی‌هـــای  )طوفـــان 
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)۱۳۸۷( در یادداشـــتی انتقـــادی تحـــت عنـــوان »شـــوق کامل: یادداشـــتی بر طوفـــان واژه‌ها 

ســـرودۀ ســـید‌حمید‌رضا برقعی«، به نقد، بررســـی و معرفی دفتر شـــعر طوفان واژه‌ها ســـرودۀ 

ســـید‌حمیدرضا برقعـــی پرداخـــت. 

2. آمار کمی آرایه‌ها

چنـــد پژوهـــش به بررســـی کمّـــی آرایه‌ها در شـــعر برقعی پرداخته‌انـــد. از آن‌جا کـــه قصد این 

کتفا  مقالـــه تحلیـــل کیفـــی اســـت، در بخش کمیـــت فقط به نقـــل قـــول از این پژوهش‌هـــا ا

می‌شـــود. ارج در پایان‌نامۀ ارشـــدش، شـــعر برقعی و بیابانکی را با هم ســـنجیده اســـت؛ اما 

آن‌قدر آشـــفته که قابل اســـتناد نیست. او محدودۀ پژوهش را مشـــخص نکرده و در جداول 

، اعـــدادی را کنـــار هم آورده که معنـــای خاصی ندارند؛ مثـــا درصدهایی داده  انتهـــای کار

کـــه حاصل تقســـیم تعـــداد یـــک آرایه بـــر تعـــداد آرایه‌های دیگـــر اســـت! در حالی کـــه باید 

فراوانـــی آن آرایـــه در تعداد ابیات یا دســـت‌کم تعداد صفحـــات یا تعداد اشـــعار را به عنوان 

درصـــد ارائه می‌کرد. از این پژوهش چشـــم می‌پوشـــیم. کریمی در رســـالۀ دکتـــری‌اش بدیع، 

، امیری اســـفندقه و لطیفیان بررسی  بیان و معانی را در 10 شـــعر از برقعی، انســـانی، ســـازگار

کرده اســـت. روش پژوهش او صحیح اســـت. با توجه به این‌که رســـالۀ دکتری اســـت و یک 

راهنما و دو مشـــاور و دو داور کار او را دیده‌اند، به یافته‌های ادبی‌اش نیز می‌شـــود اعتماد 

یـــر در رســـالۀ کریمـــی وجـــود نـــدارد؛ آن‌چـــه که آن‌جا هســـت، مقایســـۀ  کـــرد. جدول‌هـــای ز

یـــر را بر اســـاس جدول‌های کریمی  دقیـــق آرایه‌ها در اشـــعار پنج شـــاعر اســـت. دو جدول ز

تهیـــه کرده‌ایم. میانگین آن 4 شـــاعر دیگر را نُـــرم در نظر گرفته‌ایم و اختـــاف عددی برقعی 

بـــا نُـــرم را انحراف از نُرم دانســـته‌ایم. گـــزارش کمّی آرایه‌هـــای بدیعی و بیانی چنین اســـت: 

انحراف از نرممیانگینبرقعیآرایۀ بدیعیرده

2517.08.00مراعات نظیرتناسب
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انحراف از نرممیانگینبرقعیآرایۀ بدیعیرده

4840.87.25تکرارتکرار

61.54.50تضمینتضمین

95.04.00تلمیحتناسب

73.04.00ایهام تناسبایهام

3.00-3جناس خطتجنیس

42.31.67اِعدادترتیب کلام

43.01.00جناستجنیس

21.01.00جناس اشتقاقتجنیس

1.00-1تشابه الاطرافتکرار

32.30.75سیاقه الاعدادترتیب کلام

32.50.50ایهامایهام

یشهتجنیس 32.70.33جناس ر

-55.0پارادوکستناسب

-11.0حس‌آمیزیتجنیس

-11.0قلب مطلبترتیب کلام

-11.0موازنهتسجیع

)0.25(22.3جناس زائدتجنیس

)1.00(12.0جناس تامتجنیس
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انحراف از نرممیانگینبرقعیآرایۀ بدیعیرده

)1.00(12.0تجاهل العارفتشبیه

)1.00(1.0تبادرایهام

)1.00(1.0محتمل الضدینایهام

)1.00(1.0التفاتترتیب کلام

)1.00(1.0تکرار بدیعتکرار

)1.00(1.0طرد و عکستکرار

)1.33(1.3ایهام تضادایهام

)1.33(1.3جناس ناقصتجنیس

)1.50(1.5حسن تعلیلتجنیس

)2.00(2.0رد المطلعتکرار

)2.25(1618.3واج‌آراییتکرار

)2.50(2.5اغراقاغراق

)3.00(1316.0تضادتناسب

، و تضمیـــن و تلمیح  چنان‌کـــه مشـــهود اســـت، مراعات نظیـــر و ایهام تناســـب، تکـــرار

اصلی‌تریـــن وجـــوه تمایز شـــعر برقعی بـــا دیگران هســـتند.

انحراف از نرممیانگینبرقعیآرایۀ بیانیرده

2719.08.0استعاره مصرحهاستعاره

1911.87.3کنایه از مصدرکنایه
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انحراف از نرممیانگینبرقعیآرایۀ بیانیرده

169.36.8تشخیصاستعاره

61.05.0تشبیه مضمر حسی به حسیتشبیه

94.74.3کنایه از صفتکنایه

2320.03.0تشبیه بلیغ حسی به حسیتشبیه

41.72.3استعاره مکنیهاستعاره

43.30.7مجازمجاز

-11.0تشبیه گسترده حسی به عقلیتشبیه

)1.0(1.0تشبیه تفضیل حسی به عقلیتشبیه

)1.0(12.0تشبیه گسترده حسی به حسیتشبیه

)1.0(1.0تشبیه مضمر عقلی به حسیتشبیه

)1.0(1.0تشبیه مضمر عقلی به عقلیتشبیه

)2.3(2.3تشبیه تفضیل حسی به حسیتشبیه

)3.0(3.0تشبیه مفصل حسی به حسیتشبیه

)3.3(14.3تشبیه بلیغ عقلی به حسیتشبیه

)3.3(47.3کنایه از موصوفکنایه

)4.0(15.0تشبیه بلیغ حسی به عقلیتشبیه

)5.7(5.7تشبیه مرسل حسی به حسیتشبیه
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در جـــدول آرایه‌هـــای بیانـــی دو نکتـــه وضـــوح جـــدی دارد: یکی غیاب اقســـام تشـــبیه 

، و دیگری  معمـــول و متعارف در شـــعر برقعی و در عوض حضور چشـــمگیر تشـــبیه مضمر

. به‌طـــور خلاصه می‌توان گفت که شـــعر برقعی  حضـــور پررنگ اســـتعاره و کنایه در شـــعر او

نســـبت بـــه اقرانـــش میـــل بیشـــتری بـــه پوشـــیده‌گویی و ایجـــاز دارد و از آرایه‌های همـــراه با 

اســـت. ی‌گردان  رو اطناب 

کیفیت آرایه‌ها  .3

پـــس از مرور مطالعات پیشـــین، آرایه‌های پربســـامد و تمایزســـاز برقعی مـــورد مطالعۀ کیفی 

قـــرار گرفـــت. در ایـــن مرحلـــه، عـــاوه بر مـــواردی کـــه دیگـــران نشـــان داده بودنـــد، آرایه‌های 

دیگـــری بـــه عنوان وجه تمایز شـــعر این شـــاعر شناســـایی و معرفی شـــد.

3-1. بدیع

3-1-1. مراعات نظیر

دیگر پژوهشـــگران پرتکرارتریـــن آرایۀ بدیعی برقعی را مراعات نظیر دانســـته‌اند؛ در حالی که 

ی اســـت. نمونه‌هایی  اطـــاق مراعـــات نظیر بـــر آرایه‌های تناســـب‌محور برقعی ســـاده‌انگار

از آن‌چـــه را که دیگران مراعات نظیر خوانده‌اند، ذیل عنوان‌های ایهام تناســـب و تناســـب 

خاص توضیح داده می‌شـــود.

3-1-2. ایهام تناسب

میان شـــعله‌ها آیات ابراهیم می‌سوزد

ید گریه‌ ختم ســـورۀ »انعام« بردار میان 

)یحیی، 40(
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ع(  مصـــراع اول بـــه ســـوزاندن خیمه‌هـــا در کربـــا اشـــاره دارد. شـــاعر ابتـــدا از اهـــل بیت)

بـــه قـــرآن تعبیـــر می‌کنـــد )اســـتعارۀ مصرحه(. بعد بـــه جای قـــرآن، ســـورۀ ابراهیـــم را می‌آورد 

(. در این‌جـــا بیـــن ابراهیـــم و ســـوختن تناســـب برقـــرار می‌شـــود و چـــون منظـــور از  )مجـــاز

، ایهام تناســـب می‌شـــود. ختم انعام نـــوع خاصی  ابراهیـــم، نام ســـوره اســـت نه نـــام پیامبـــر

بـــرد دارد.  از مراســـم مذهبـــی اســـت کـــه در روزگار مـــا، به طور خـــاص در مجالـــس زنانه کار

یـــه ایهام  ، »ختـــم« بـــه مجلـــس ترحیم نیـــز گفته می‌شـــود. لـــذا بین ختـــم و گر از دیگـــر ســـو

تناســـب برقرار اســـت.

مســـی دیـــگ  ی  رو کـــه  ســـمنویی 

زیر لب داشـــت چارقـــل می‌خواند

)یحیی، 72(

ی« تا در یک معنا با »مس« تناســـب  طبیعتـــا بایـــد می‌گفت: »تـــوی دیگ« اما گفتـــه »رو

.» داشـــته باشـــد و در یک معنا با »زیر

3-1-3. تناسب خاص

مقصـــود از تناســـب خـــاص، ایهام‌هایی اســـت که با معنـــای لغـــوی و اصطلاحی یک 

عبـــارت ســـاخته می‌شـــود یا مهم‌تـــر از آن، خروج از نرمی در ســـطح واژگان و بلاغت اســـت 

که تناســـب ویژه‌ای با محتـــوا دارد.

یـــج قبـــات برنخـــورد بـــرادرم! بـــه تر

گزیر زبان قصیده برّنده است که نا

)تحیّر، 53(

کنایه‌هـای عامیانـه اسـتفاده می‌کنـد؛ امـا وقتـی بـه قصیـده  زبـان شـعر سـاده اسـت و از 

می‌رسـد، »برنـده« را بـا تشـدید تلفـظ می‌کنـد که یـادآور فخامت و کهنگی زبان قصیده اسـت.
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چـــه کســـی جـــز تـــو چهـــل مرتبـــه تنهـــا مانده

از تحیّــــــــــــــر دهن غــــــــــــــار حــــــــــــــرا وا مانده

عشـــق تا مرز جنون رفت در این شـــعر محمد

نامـــت از وزن برون رفت در این شـــعر محمد

شـــأن نام تو در این شعر و در این دفتر نیست

ظـــرف و مظـــروف هم‌اندازۀ یک دیگر نیســـت

)رقعه، 51(

گر بیت شـــعری  نقـــل اســـت کـــه پیامبـــر)ص( بـــرای آن‌که دچـــار تهمت شـــاعری نشـــود، ا

را می‌خوانـــد، بـــه گونـــه‌ای قرائـــت می‌کـــرد کـــه وزن شـــعر به هـــم بخـــورد )عروســـی حویزی، 

گاهانه وزن شـــعر  1415ق، 4: 393(. شـــاعر در ایـــن بیـــت، در توصیـــف بزرگـــی پیامبر)ص(، آ

را بـــه هـــم زده، آن هـــم به شـــکلی که خـــود کلمۀ »محمـــد« خـــارج از وزن باشـــد و یک هجا 

، »ابوطالب« یک  یـــر بیشـــتر از وزن طبیعی شـــعر داشـــته باشـــد. با همین منطق، در شـــعر ز

بار اضافـــه آمده تـــا از وزن بیـــرون بزند: 

بـــه تکلیـــف ازل بایـــد بـــرون از وزن و از قالب

تمام عمر بنویسم ابوطالب، ابوطالب، ابوطالب

)خویشتن، 44(

کتـــاب تحیّـــر یـــک مثنـــوی بلنـــد بـــه هـــم پیوســـته اســـت کـــه بـــا بیـــت ترجیعـــی بـــه هـــم ربـــط 

پیـــدا می‌کنـــد: 

می‌رود قصۀ ما رو به ســـرانجام آرام

دفتـــر قصـــه ورق می‌خـــورد آرام‌آرام

تنهـــا یکـــی از بخش‌هـــای این کتاب اســـت کـــه به جای مثنـــوی، قصیده اســـت و وزن 
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، ســـکوت مـــولا در دورۀ 25 ســـالۀ خانه‌نشـــینی را  متفاوتـــی دارد: ســـکوت. شـــاعر با این کار

بخـــش متفاوتـــی از زندگی ایشـــان معرفـــی می‌کند.

گـــر از تو قـــرار اســـت بگویم در شـــعر ا

کار عبثی نیســـت جنگیدن بـــا قافیه 

)خویشتن، 41(

قافیـــۀ شـــعر در ابیـــات قبلـــی کلماتـــی مثل فریادرســـی/ هوســـی/ نفســـی/ ... اســـت. در 

، شـــاعر حروف قافیه را بـــه لحاظ خطی تغییـــر می‌دهد و به جـــای »س« از »ث«  بیـــت آخر

اســـتفاده می‌کنـــد. هم‌زمـــان مفهـــوم مصـــراع آخر »جنگیـــدن با قافیـــه« را نشـــان می‌دهد.

3-1-4. استفاده از اصطلاحات ادبی

ی خودش بـــه عنوان شـــاعر حضور  برقعـــی فـــرم را جدی می‌گیـــرد. در شـــعرهای بســـیار

دارد: »شـــاعر کنار دفتـــرش افتاد از نفس« )طوفـــان، 78( هم‌چنین اصطلاحـــات ادبی را به 

وفور در شـــعرش بـــه کار می‌گیرد: 

علـــی را اســـتخوانی در گلـــو بـــود و تـــو را تیری

چه تضمینی، چه تلمیحی، چه ایجازی، چه ایهامی

)یحیی، 29(
موزونـــی بی‌اختیـــار  قصیـــدۀ  آن  تـــو 

پـــر از خیالـــی و از هـــر خیـــال بیرونـــی

کنونـــی ا کلام  در  کهـــن  شـــعر  شـــکوه 

بریـــز قاعده‌هـــا را بـــه هـــم، تـــو قانونـــی

ســـرودن تو حماسی‌ترین مغازله است

جهان بدون تو اسلوب بی‌معادله است

)خویشتن، 84(
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3-1-5. بینامتنیت

یکـــی از دغدغه‌هـــای برقعـــی بزرگداشـــت نام‌ها و آیین‌هاســـت. در شـــعرهای بســـیاری به 

، رســـوم و ... اشـــاراتی داشـــته اســـت. در کتب بلاغی سنتی، به طور  نام شـــاعران، مداحان، آثار

جـــدی و دقیق به زیرشـــاخه‌های بینامتنیـــت نپرداخته‌اند؛ چنان که در کتـــاب نگاهی تازه به 

بدیع دکتر شمیســـا، اساســـا عنوانی به تضمین اختصاص داده نشده و تلمیح در فصل »روش 

تناسب« آمده )شمیسا، 1386: 112( و در فنون بلاغتهمایی، در بخش سرقات ادبی، با چند 

مثـــال و توضیحاتی غیـــر دقیق دربارۀ »فـــرق مابین تلمیح و اقتباس« صحبت شـــده )همایی 

1389، 241(؛ اما در شـــعر برقعی، شـــیوه‌های پرداختن  به بینامتنیت به این شکل‌هاســـت: 

3-1-5-1. تضمین

تضمین مواردی اســـت که جمله یـــا عبارتی معنادار را از دیگری در شـــعر خود می‌آورد؛ 

گـــر ندانیم ایـــن عبارت از شـــخصی دیگر اســـت، مشـــکلی در فهم معنـــا ایجاد  چنان‌کـــه ا

گر ترجمه شـــود، هیچ نقصی  گـــر عبارت تضمینی عربی باشـــد، چنان اســـت کـــه ا نشـــود. ا

در فهـــم معنا ایجـــاد نمی‌کند.

کعبـــه بـــر ســـینۀ خود نـــام تـــو ای مرد نوشـــت

قلـــــــم خواجـــــــۀ شـــــــیراز کـــــــم آورد، نوشـــــــت

چـــه؟ یعنـــی  برانداختـــه‌ای  پـــرده  گهـــان  »نا

مســـت از خانـــه بـــرون تاخته‌ای یعنـــی چه؟«

)تحیّر، 14(

ی است )حافظ، 1330: 290(. بیت دوم، غزل 424 حافظ شیراز

یـــد بگویـــم: خطـــر عشـــق مکن بگذار

ی سفر عشق مکن« »جگر عشق ندار

)24 ، )تحیّر
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مصرع دوم غزل 3340 صائب تبریزی است )صائب، 1367، 4: 1617(.

نقل این واقعه سخت است؛ سخن سنگین است

« مگر جز این است؟ »ان الانســـان لفی خســـر

)80 ، )تحیّر

» فِي خُسْرٍ
َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 الْإ

َ
، آیۀ 2: »إِنّ سورۀ عصر

بـــا بانـــگ بســـم اللّه رحمـــن الرحمیت

آمَنوا«یـــت »الذیـــن  شِـــکوه‌های  بـــا 

)یحیی، 13(

برای تو چه فرقـــی دارد ای »والتین و الزیتون«!

که می‌چینند مضمون آسمان‌ها از مضامینت

)یحیی، 17(

یْتُونِ« ینِ وَالزَّ سورۀ تین، آیۀ: »وَالتِّ

به ســـوی خیمه‌ها یا »عدتی فی شدتی« برگرد!

که تو بی‌مشک سقایی، که تو بی‌دست رزاقی

)یحیی، 23(

تی«. )کفعمی، 1418ق: 338(
َ

تی فی شِدّ
َ

دعای مشلول: »یا عُدّ

»زائـــران درگهـــت را بـــر در خلـــد بریـــن

می‌دهند آواز طبتم فادخلوها خالدین«

)یحیی، 66(
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، بیت پایانی از هفت بند کاشی، متعلق به ملاحسن کاشی است )کاشی، 1388: 167(. این شعر

وها خالِدين‏«
ُ
يْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُل

َ
، آیۀ 73: »... سَلامٌ عَل مصراع دوم: سورۀ زمر

»جـــان خواهم از خدا نه یکـــی، بلکه صد‌هزار

» تـــا صد‌هـــزار بـــار بمیـــرم بـــرای یار

)یحیی، 85( 

بیتی تضمینی از غزل 179 هلالی جغتایی است )هلالی، 1337: 80(

3-1-5-2. تلمیح

تلمیح اشـــاره به داســـتان یا جمله‌ای اســـت؛ چنان‌که بدون دانســـتن اصل آن داستان 

یـــا عبارت، فهم بیت مختل می‌شـــود. مثال واضح آن »لافتی« اســـت که بـــه تنهایی معنای 

گر کســـی جملـــۀ کامل »لا فتـــی الا علی لا  دقیقـــی نـــدارد و نهایتـــا »نامرد« بـــه ذهن می‌آید. ا

ی را که »لا فتی« دارنـــد، معنا کند. « را نداند، نمی‌تواند اشـــعار ســـیف الا ذوالفقـــار

مســـت شـــدم مســـت شـــدم پای خم

»ثـــم الیکـــم بموالاتکـــم«

)خویشتن، 55(

يْكُـــمْ‏ بِمُوَالاتِكُم‏ )ابن 
َ
ِ ثُـــمَ‏ إِل

ـــى الّلَّهَ
َ
بُ إِل تَقَرَّ

َ
یـــارت جامعه اســـت: أ بخشـــی از ایـــن جملۀ ز

قولویـــه، 1356: 177(

خطبه می‌خواند و ســـماوات پر از در می‌شـــد

خالق از خلقت تو غرق تفاخر می‌شد

)تحیّر، 80(
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خالِقين‏«
ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ تلمیح به آیۀ 14 سورۀ مؤمنون: »فَتَبارَكَ الّلَّهَ

کعبه وقتی که در آغوش خودش یوســـف دید

ید خـــود زلیخـــا شـــد و خـــود پیرهن صبـــر در

)تحیّر، 14(

ع( در کعبه/ شـــکافتن دیوار کعبـــه؛ تلمیح قرآنی-  یخی: ولادت حضرت علی) تلمیـــح تار

، و  یده شـــدن پیراهن یوســـف از پشـــت ســـر تفســـیری: داســـتان عشـــق زلیخا به یوســـف و در

هم‌چنیـــن بی‌صبر شـــدن زلیخا در تقابل با صبر و خویشـــتن‌داری یوســـف؛ آشـــنایی‌زدایی 

یده می‌شـــود و زلیخا عامل آن است. اما برقعی  بیانی: در داســـتان اصلی، پیراهن یوســـف در

کعبـــه را در مقـــام عاشـــق )زلیخـــا( قـــرار می‌دهـــد. کعبه با دیـــدن ایـــن مولودِ یوســـف‌جمال، 

آن‌قـــدر دگرگـــون و بی‌صبر می‌شـــود که خـــودش تبدیل به زلیخا می‌شـــود و به جـــای پیراهن 

یوســـف، »پیراهـــنِ صبرِ خودش« را پاره می‌کند )شـــکافته شـــدن دیـــوار کعبه(.

گـــر فرمـــان او باشـــد، نبایـــد پلـــک بر هـــم زد ا

ید به سوی شـــعله چون هارون مکّی گام بردار

)یحیی، 40(

ی به نام ســـهل بن حســـن خراســـانی نـــزد امام  یخـــی: یکـــی از مدعیـــان یـــار تلمیـــح تار

ع( می‌آیـــد و زبـــان به گلـــه می‌گشـــاید که چـــرا با داشـــتن صدها هزار شـــیعه  جعفـــر صـــادق)

، بـــرای گرفتن حق خـــود قیام نمی‌کنیـــد؟ در همان لحظـــه، »هارون مکـــی« )از یاران  و یـــاور

ع( بی‌مقدمه بـــه او فرمـــان می‌دهند  مخلـــص و حقیقـــی امـــام( وارد می‌شـــود. امـــام صـــادق)

کـــه نعلیـــن خـــود را بگـــذار و درون تنـــور روشـــن و پر از آتش بنشـــین! هـــارون بـــدون ذره‌ای 

تردیـــد، امـــر امام را اطاعـــت کرده و داخل آتش مـــی‌رود. پس از مدتی، امام به مرد خراســـانی 

می‌گوینـــد داخـــل تنور را نـــگاه کن؛ او با حیـــرت می‌بیند کـــه هارون مکی صحیح و ســـالم 

در میان شـــعله‌ها چهارزانو نشســـته اســـت. ســـپس امام می‌فرمایند: »در خراســـان چند نفر 
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ید؟« و مرد خراســـانی پاســـخ می‌دهـــد: »به خدا ســـوگند حتی یک  ماننـــد این شـــخص دار

یم« )ابـــن شهرآشـــوب، 1379، 4: 237(. نفـــر هم ندار

3-1-5-3. تلمیح یا تضمین نام ادبا و آثارشان

مانند آن خسی که به میقات پر کشید

قلبم به ســـوی مادر ســـادات پر کشید

)طوفان، 58(

برای حضـــرت زهـــرا ضریح می‌ســـازم

و دســـت فرشـــچیان طرح می‌زند آن را

)رقعه، 18(

سیاه‌مست تو هستم گذشته کار از کار

» »شب شراب می‌ارزد به بامداد خمار

، می‌دانی نگفته‌ام به چه می‌خواهم از تو

شـــراب شـــعر صغیـــر و فـــؤاد کرمانـــی

تـــو ای قصیـــدۀ اعـــا، مســـمط عالـــی

جنـــون فاتح‌علی‌خان در اوج قوّالی ...

علی‌نامـــه منظومـــۀ  ناشناســـی  بـــه 

، به موی ســـپید علامـــه ... بـــه الغدیـــر

)خویشتن، 84- 86(

3-1-5-4. تبادر

تبـــادر از مـــواردی اســـت کـــه در گزارش‌هـــای پژوهشـــگران دیگر مطرح نشـــده یا به اشـــتباه 

زیرمجموعـــۀ ایهـــام تناســـب یـــا ... آورده‌انـــد؛ امـــا در شـــعر برقعـــی بســـیار پرتکـــرار اســـت. 
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تبـــادر چنـــان اســـت کـــه واژگان موجـــود در بیـــت، غیـــر از معنـــای طبیعی خـــود در جمله، 

نـــام شـــخص یـــا بیت یـــا ... را به ذهـــن بیاورنـــد. کتب بلاغـــت تبـــادر را زیرمجموعـــۀ ایهام 

، می‌تواند و بهتر اســـت  می‌داننـــد که درســـت اســـت؛ اما بـــه گمان نویســـندگان این ســـطور

زیرمجموعـــۀ بینامتنیت دانســـته شـــود.

نفهمیدند طه را، نفهمیدند یاســـین را

به چوب خیزران دندانه‌ای از حرف سین افتاد

)یحیی، 21(

ع( با ضرب چـــوب خیزران شکســـت  دندانـــه، دنـــدان را متبـــادر می‌کنـــد. دنـــدان امـــام)

)ســـید بن طـــاووس، 1353: 177(.

گر داشـــت، رجا هم دارد جلوۀ خوف ا

مرتضـــی جاذبـــه و دافعـــه با هـــم دارد

)تحیّر، 58(

ع( اســـت. در مصـــراع دوم نـــام کتـــاب »جاذبـــه و دافعۀ  شـــعر در وصـــف امیرالمؤمنیـــن)

علـــی« نوشـــتۀ »مرتضـــی« مطهری اســـت.

بیت‌الاحزان ورق این‌گونه نمی‌خورد ای کاش!

کودکان را پی تشییع نمی‌برد ای کاش!

)تحیّر، 47(

بیـــت مربـــوط به تشـــییع حضـــرت فاطمـــه)س( اســـت. معنای لغـــوی بیت‌الاحـــزان خانۀ 

کـــه مـــادر از دســـت داده تناســـب تـــام دارد. امـــا  غم‌هاســـت و بـــا خانـــۀ مصیبـــت‌زده‌ای 

پـــس از وقایـــع غصـــب خلافـــت، حضـــرت فاطمـــه)س( بســـیار می‌گریســـت.  تبادرهـــا: 1(  

یاد مـــی‌زد. گفتند: صدای  کمـــان را فر صدای گریۀ ایشـــان نشـــانۀ مظلومیت بـــود و ظلم حا
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ع( برای ایشـــان ســـایبانی در بقیع  یـــه‌اش آزاردهنده اســـت. نباید گریه کند. امیرالمؤمنین) گر

ی کند و اشـــک بریـــزد. به آن ســـایه‌بان  )یـــا مـــزار حمـــزه در احد( ســـاخت تـــا آن‌جا ســـوگوار

بیت‌الاحـــزان می‌گفتنـــد. 2( از مشـــهورترین کتاب‌هـــای زندگی و مقتل حضـــرت فاطمه)س( 

»بیت‌الاحـــزان« تألیف شـــیخ عباس قمی اســـت. »ورق خـــوردن« که در بیـــت آمده، کتاب 

بـــودن بیت‌الاحـــزان را بیشـــتر نمایـــان می‌کند.

کتابت همۀ دهر از تو یک سطر است

که صفحه صفحۀ دریا هنوز القطره است

)خویشتن، 49(

یـــا و دهر در  ع( اســـت. تبادرها بدیـــن قرارند: 1( کتابت، در بیـــت در مـــدح امیرالمؤمنین)

بَحْرَ 
ْ
قْـــاَمٌ وَ اَل

َ
غِيَـــاضَ أ

ْ
 اَل

َ
نّ

َ
ـــوْ أ

َ
ع( یـــادآور این حدیث اســـت: »ل فضـــای مـــدح امیرالمؤمنیـــن)

گر  بِي طَالِـــبٍ«: ا
َ
حْصَـــوْا فَضَائِـــلَ عَلِيِّ بْـــنِ أ

َ
ـــابٌ مَـــا أ نْـــسَ كُتَّ ِ

ْ
ـــابٌ، وَ اَلْإ جِـــنَّ حُسَّ

ْ
مِـــدَادٌ، وَ اَل

یاهـــا مرکب و جنیـــان شـــمارنده و آدمیـــان نویســـنده، نمی‌توانند  درختـــان قلـــم شـــوند و در

یا معنا  ع( را گـــرد آورند )حـــر عاملـــی، 1425ق، 3: 262(. 2( قطـــره در برابـــر در فضایـــل علـــی)

دارد و مقصـــود بیـــت واضـــح اســـت؛ امـــا بایـــد بدانیم کـــه القطره، نـــام کتابـــی در فضایل و 

ع( اســـت که آیت‌اللّه ســـید‌احمد مســـتنبط نوشـــته اســـت. 3( القطره  معجـــزات اهـــل بیت)

در واقـــع گزینشـــی از بحار الانـــوار، بزرگ‌ترین کتاب حدیثی شـــیعه، تألیف علامه مجلســـی 

« را به ذهـــن می‌آورد. یا« »بحـــار اســـت. »در

3-1-6. تکرار

در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها

بـــاز هم چـــاره علی بـــود نـــه آن دیگرها

)تحیّر، 23(
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گاه است کعبه از راز جهان، راز خدا آ

راز ایجـــاد خـــدا نقطۀ بســـم‌اللّه اســـت

)تحیّر، 14(

یـــر لـــب زمزمـــه دارد زفراتـــی، زفـــرات ز

بعـــد زهرا، چه حیاتی، چه حیاتی، چه حیات

)تحیّر، 48(

-وقـــت آن شـــد که بـــه تکـــرار بگوییم ســـخن

سیف‌الاســـام حســـن بود، حســـن بود، حسن

)تحیّر، 59(

؟ در سخن کیست هم‌اندازه و هم‌رتبۀ او

، خطبۀ او ، خطبـــۀ او وای از خطبـــۀ او

)تحیّر، 79(

ی صدا، جان جهان را زیر و رو می‌کرد صدا، آر

پیمبر در همه عمر آن صدا را جست‌و‌جو می‌کرد

)یحیی، 9(

چه بنویسم از آن بی‌ابتدا، بی‌انتها، زهرا

ازل زهرا، ابد زهرا، قـــدر زهرا، قضا زهرا

)یحیی، 76(

عـــاوه بـــر تکرارهای معمول، برقعی ســـاختار خاصی بـــرای تکرارهایـــش دارد: ... در ... / 

.... به ... : 
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گریه در گریه، شـــعله در شعله

می‌مانـــد همـــه  دل  درد  پـــای 

)یحیی، 72(

آیه در آیه جهان محو تماشا شده است

لب آیات به تفسیر شما وا شده است

)خویشتن، 68(

یخت خطبه به اوج خود رســـید آن‌جا که می‌ر

مدح علی حیدر بـــه حیدر از گلویت

)یحیی، 13(

3-1-7. حسن تعلیل

از آرایه‌هـــای بســـیار پررنـــگ برقعـــی که مـــورد غفلت قـــرار گرفته، حســـن تعلیل اســـت. او با 

فهمـــی متفـــاوت وقایـــع را می‌بینـــد و از اصلی‌تریـــن وجوه تمایـــز او با دیگر مذهبی‌ســـرایان 

همیـــن لایـــۀ اعتقـــادی و فهمی اســـت. این نکته مهم اســـت که بـــا توجه بـــه منظومۀ فکری 

ی زبانی و هنری نیســـتند  او کـــه از مجموعـــۀ آثارش به دســـت می‌آیـــد، این موارد، صرفـــا باز

و به‌واقـــع جهان‌بینی شـــاعر را نشـــان می‌دهند.

آن میوه‌ای که فاطمه آن را طلب نمود

چون باب میل اوســـت شـــد این میـــوه تاجدار

)یحیی، 83(

« اســـت  شـــاعر ادعـــا می‌کند کـــه این میوه )که بر اســـاس روایـــات مذهبی و مقتل، »انار

ع( طلـــب کرد؛ رک.  ی آن را از امیرالمؤمنین علی) و حضـــرت فاطمه زهـــرا)س(در زمـــان بیمـــار

بحرانـــی، 1413ق، 11: 502( بـــه این دلیل صاحبِ »تاج« شـــده اســـت که مورد پســـند، میل و 
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تقاضای ایشـــان قرار گرفته اســـت.

تـــا بچیند رطب تازه‌ای از باغ بهشـــت

رفـــت دردانۀ کعبـــه به ســـر دوش نبی

)تحیّر، 14(

ع( در حالـــت عادی به  یخی و کتب ســـیره، دســـتِ حضـــرت علی) طبـــق نقل مراجع تار

بت‌هـــای بزرگـــی کـــه در بخش‌هـــای بالایی و ســـقف کعبه نصب شـــده بودند نمی‌رســـید؛ 

پـــس او بـــر دوش پیامبر)ص( رفت تا بت‌ها را پایین بکشـــد و توحید را برقرار ســـازد )مجلســـی 

یـــک را بـــه هـــم  یـــک و متافیز کامـــا متفـــاوت اســـت و فیز 1403، 38: 86(. تعبیـــر برقعـــی 

ع( در کعبه، این  آمیختـــه. دردانـــۀ کعبـــه: این تعبیـــر ضمن اشـــاره بـــه ولادت امیرالمؤمنیـــن)

ید اســـت نه صدف، هدف  حســـن تعلیـــل را در خود پنهان کرده اســـت: هدف اصلی مروار

ع( اســـت. ع( اســـت نه کعبـــه. علت وجـــود کعبه، علی) اصلـــی علی)

3-1-8. غلو

از دیگـــر آرایه‌هایـــی کـــه در شـــعر برقعـــی دیـــده نشـــده و به‌طـــور پیش‌فـــرض زیرمجموعـــۀ 

مباحث محتوایی دانســـته شـــده، غلو اســـت. غلو یـــا مبالغه یا اغـــراق در ادبیات توصیفی 

کیـــد و بزرگ‌‌نمایـــی اســـت )شمیســـا 1386، 95(؛ امـــا در اصطلاحـــات دینـــی  همـــراه بـــا تأ

معنایـــی خاص‌تـــر دارد. این‌جـــا اقســـام غلـــو و مبالغـــه در شـــعر برقعی مرور می‌شـــود.

3-1-8-1. مبالغۀ ادبی

با همین چشـــم‌های خود دیدم، زیر باران بی‌امان بانو

ی آســـمان بانو در حرم قطره قطره می‌افتاد، آســـمان رو

)قبله، 26(
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راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است

کهکشـــان‌‌ها نخی از وصلۀ نعلین علی است

)قبله، 78(

3-1-8-2. غلو شرعی

آشـــکارترین نوع غلو شـــرعی آن اســـت کـــه مخلوقـــی را صراحتاً خدا بداننـــد یا مخلوقی 

را بـــا صفات خالق وصف کنند. برقعی هم متشـــرع اســـت و هم زیـــرک. او هیچ‌گاه تصریح 

نمی‌کنـــد که علی خداســـت؛ چـــون چنین حرفی هم خروج از ایمان اســـت و شـــرک صریح 

محســـوب می‌شـــود، هم لطافت ادبی نـــدارد.در عوض، چنیـــن می‌گوید: 

من به شوق تو سکوتم، تو فقط حرف بزن

وحی می‌ریزد از آهنگ لبت حرف بزن

)تحیّر، 14(

وحـــی همـــان قـــرآن نیســـت. وحـــی کلام خداســـت در لحظـــۀ نـــزول و قـــرآن کلام نـــازل 

شـــده‌ای اســـت که در دســـت مردمان اســـت؛ وقتی شـــاعر می‌گوید وحی از لبت می‌ریزد، 

یعنـــی نـــزول قـــرآن از لبـــان توســـت؛ یعنی تو خدا هســـتی.

3-1-8-3. ترک ادب شرعی

در غلـــو مخلـــوق بـــه رتبۀ خالـــق می‌رســـد و در تـــرک ادب شـــرعی خالق صفـــات مخلوقی 

، مصـــراع اول غلو اســـت و مصـــراع دوم ترک ادب شـــرعی. یـــر پیـــدا می‌کنـــد. در بیـــت ز

می‌ایســـتم امروز خـــدا را به تماشـــا

ای محو شـــکوه تو خداوند ســـراپا!

)قبله، 55(
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3-1-8-4. غلو در اتحاد اولیا

ســـطوح پایین‌تـــری از اندیشـــه‌های غیرمتعـــارف هســـت که برخـــی می‌پذیرنـــد و برخی 

. بـــاور به آن‌هـــا می‌تواند صحیح باشـــد یا حتی نشـــانۀ درجـــات بالای ایمان باشـــد. از  خیـــر

آن‌جـــا که ایـــن موارد بـــا فهم ســـادۀ عمومی متفاوت اســـت و ســـرفصل مشـــخصی برای آن 

یـــف نشـــده، این‌هـــا را نیـــز همین‌جا بررســـی می‌کنیم.  تعر

دســـت در دســـت خودش  و از آن آینه با آینه بالا می‌رفت	

)43 )تحیّـــر،  می‌رفـــت  بـــالا  یک‌تنـــه 

دســـت در دســـت خودش یک‌تنـــه بالا می‌رفت: تصویـــر بالا رفتن پیامبـــر)ص( و حضرت 

ع( بر منبر در روز غدیر اســـت. عبارت »دســـت در دســـت خـــودش« اوج اتحاد نورانی  علی)

ع( را نشـــان می‌دهد که گویی یـــک حقیقتِ واحـــد )»یک‌تنه«(  و روحـــیِ پیامبـــر)ص( و علـــی)

دارنـــد بـــالا می‌روند تا آن ابـــاغ بزرگ الهی صـــورت گیرد. ایـــن مفهوم یگانگـــی از آیۀ مباهله 

و احادیث متعدد قابل اســـتفاده اســـت.

3-1-8-5. اتحاد مردم عادی با ولی خدا

که شـــمایی،  من از خـــودم  من و عبای شما؟ نه، من از خودم گله دارم	

)49 )قبلـــه،  دارم  فاصلـــه  چقـــدر 

یشـــه در برخی  شـــاعر خـــودش، یعنی شـــیعۀ امـــام را، بـــا امام یکـــی می‌بیند. ایـــن فهم ر

نَا مِنْكَ رُوحُكَ مِـــنْ رُوحِي وَ طِينَتُـــكَ مِنْ طِينَتِي 
َ
ـــي وَ أ نْتَ مِنِّ

َ
روایـــات دارد؛ مثـــا »يَـــا عَلِيُّ أ

ی، 1375، 2: 296( وَ شِـــيعَتُكَ خُلِقُـــوا مِنْ‏ فَاضِـــلِ‏ طِينَتِنَا« )فتال نیشـــابور
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3-2. بیان

3-2-1. استعاره

در جـــدول کریمـــی، اســـتعارۀ مصرحـــه و مکنیـــه دو مـــورد از پنـــج آرایـــۀ پرتکـــرار بیانی 

بوده‌انـــد. بـــا توجه به توضیحات مبســـوط کریمـــی دربارۀ آرایه‌هـــای هر بیت، چنیـــن به نظر 

کمـــی بیـــش از آن‌چه که گفته شـــده در شـــعر برقعـــی حضور  می‌آیـــد کـــه ایـــن دو آرایـــه با ترا

نمونه:  چنـــد  دارند. 

از بس که خـــورده خونِ دل  فریاد بی‌صداست ترک‌های پیکرش	

)82 )یحیـــی،  روزگار  دســـت  از 

مصرحـــه: زخم، ترک؛ مکنیه/ تشـــخیص: 1. تـــرک )زخم( فریاد می‌زنـــد. 2. ترک دل دارد. 

3. دل ترک خون اســـت/ ترک خون دل خورده اســـت. 4. روزگار دســـت دارد.

داغ لب‌های خـــودش را به  رود را تا به ابد تشنۀ مهتاب گذاشت	

)101 )یحیـــی،  گذاشـــت  آب  دل 

 : ع(؛ ایهام تبادر مکنیه: 1. رود تشـــنه اســـت. 2. آب دل دارد؛  مصرحه: مهتاب، عبـــاس)

اصـــل کلام کنایۀ »داغ به دل گذاشـــتن« اســـت. اما »داغ لب‌های خـــودش«، »لب‌های داغ 

خـــودش« را به یاد می‌آورد که تشـــنگی شـــدید را نشـــان می‌دهد.

تـــو بـــه اســـام؟ نـــه اســـام  وحی می‌بارد و من دوخته‌ام دیده به تو	

)19 )تحیّـــر،  تـــو  بـــه  گراییـــده 

مکنیـــه: 1. وحـــی مثـــل بـــاران می‌بـــارد. 2. اســـام مثل انســـان گرایـــش پیـــدا می‌کند. 3. 

چشـــم مثـــل منســـوجات یـــا ... به چیـــزی دوخته می‌شـــود.

روح از پیکـــرۀ کعبـــه بـــرون  ذره‌ذره همه دنیا به جنون آمده بود	

)17 )تحیّـــر،  بـــود  آمـــده 
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ع( روح کعبه است. مکنیه: کعبه روح دارد؛ مصرحه: علی)

چشـــمۀ  از  را  اســـام  هـــا!  ید	 یا، به‌سویش گام بردار به منبر می‌رود در

)39 )یحیـــی،  یـــد  بردار اســـام 

ع(؛  ع( ؛ 2. چشـــمۀ اســـام؛ امـــام جعفر صـــادق) یـــا؛ امـــام جعفـــر صـــادق) مصرحـــه: 1. در

یاســـت. اغـــراق پنهـــان: اســـام چنـــان بـــزرگ اســـت که »چشـــمه«اش خـــود یک در

کنایه  .2-2-3

کنایه‌هـــای برقعی معمولاً بســـیار آســـان‌یاب و برگرفته از زبان روزمـــرۀ مردمند و همین‌ها 

از دلایل اقبال عمومی به شـــعرش می‌توانند باشـــند.

هیـــچ  ولـــی  بـــود  یوســـفی  دین اسلام در آن روز که بازار نداشت	

)19 )تحیّـــر،  نداشـــت  یـــدار  خر

تـــا قدم‌رنجـــه کنـــد فاطمـــه  کوچه آذین شده در همهمه آرام‌آرام	

)30 )تحیّـــر،  آرام‌آرام 

رخ  بـــه   ... تعالـــوا«  »قـــل  لاجرم چاره‌ای انگار به جز جنگ نماند	

)37 )تحیّـــر،  نمانـــد  رنـــگ  هیچ‌کســـی 

زهـــرۀ معرکـــه را اخـــم علـــی  ی‌ست به توفان عذاب	 دیگر اصلاً چه نیاز

)39 )تحیّـــر،  آب  می‌کنـــد 

کوتـــاه  مســـأله  ایـــن  از  و  با چنین طایفه‌ای راه نیامد مولا	

)68 )تحیّـــر،  مـــولا  نیامـــد 

گزیـــر زبـــان قصیـــده  کـــه نا رادرم! به تریج قبات برنخورد	

)53 )تحیّـــر،  برّنده‌ســـت 
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بی‌زره آمـــده در معرکه یک  مرد، مردی که کمر بسته به پیکار دگر	

)23 )تحیّـــر،  دگـــر  بـــار 

بـــا کلاهـــی کـــه پـــس معرکه  هر که جا ماند در آماج بلا می‌ماند	

)74 )تحیّـــر،  می‌مانـــد  جـــا 

ننـــگ بـــادا بـــه تـــو ای دهـــر  ، ساده‌تر از قافیه‌ای باختی‌اش	 سهل‌تر

)85 )تحیّـــر،  نشـــناختی‌اش!  کـــه 

کوه   ، دســـت و پا گیر مشـــو بی‌شک این لحظه کم از لحظۀ پیکارش نیست	

)86 )تحیّـــر،  نیســـت  جلـــودارش 

ی در دلـــم افتاده  چه شـــور نشستم گوشه‌ای از سفرۀ همواره رنگینت	

)16 )یحیـــی،  شـــیرینت  توصیـــف  از 

3-2-3. تشبیه مضمر

برقعـــی شـــاعر ایجـــاز اســـت. تشـــبیه مفصـــل در شـــعر او جایگاهـــی نـــدارد. هم‌چنین 

معمـــول و متعـــارف به کار بـــردن آرایـــه را ناخوش می‌دارد و شـــاید به همین دلیل اســـت که 

دیگـــر پژوهشـــگران در بازشناســـی آرایه‌هـــای او چنـــدان کامیـــاب نبوده‌انـــد. نمونه‌هایی از 

تشـــبیه‌های او را کـــه روســـاخت تشـــبیهی ندارنـــد ببینیم: 

جهـــان تشنه‌ســـت، بـــالای  ید	 تن او را به دست ابری از آغوش بسپار

)77 )یحیـــی،  یـــد  بگذار آب  او  ســـر 

؛  : ابـــری از آغـــوش: ابری کـــه همان آغوش اســـت/ آغوشـــی از جنـــس ابر تشـــبیه مضمـــر

ی عرفانـــی را به یاد  ع(؛ اشـــاره: جهان دانســـتن امـــام، بـــاور مصرحـــه: جهـــان، امـــام حســـین)

ع( در کودکی  می‌آورد که انســـان کامل عالم صغیر اســـت. آب گذاشـــتن بالای ســـر حســـین)

از روضه‌هـــای مشـــهور در هیئت‌ها اســـت.
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شـــانه در شـــانه دو تا کعبۀ  -علی و فاطمه در سایۀ هم ... فکر کنید	

)29 )تحیّـــر،  ســـفید  یک‌دســـت 

شـــانه در شـــانه ... : صورت ســـادۀ تشـــبیه: علی و فاطمه هم‌کفو و شـــبیه هم هســـتند؛ 

دو تـــا کعبه ... : صورت ســـادۀ تشـــبیه: علـــی و فاطمه هر دو مثل کعبه هســـتند؛ پس هر دو 

مثل هم هســـتند؛ چون به شـــکل مشـــترک شبیه چیز ســـومی هستند.

3-2-4. مجاز

مجـــاز از مهجورترین آرایه‌ها در کتب بلاغی اســـت و معمولاً با چند علاقۀ ســـاده مثل جزء 

و کل یا حال و محل شـــناخته می‌شـــود. پژوهشـــگران معمولاً در شـــناخت مجاز و تشـــخیص 

علاقه‌هایش در شـــعر برقعـــی توفیق چندانی نداشـــته‌اند. به عنوان نمونه، یکی از پژوهشـــگران 

محترم چنین نوشـــته اســـت: »مجاز در بیابانکی بیشتر از برقعی اســـت. برقعی بیشتر از علاقۀ 

محلیـــه یـــا حال و محـــل برای مجاز بهره گرفته اســـت و از علاقه‌هـــای جزء و کل و مـــاکان و ... 

نیز اســـتفاده کرده اســـت« )ارج 1396، 143(. با توجه به اهمیت این ســـرفصل و بســـامد بســـیار 

بالایش در شـــعر برقعی، یک شـــعر کامل او را با شـــرح مجازهایـــش می‌آوریم: 

در شب قدر دلم با غزلی همدم شد.1 

بیـــن ما فاصله‌‌هـــا واژه به واژه کم شـــد

چارده مرتبه قرآن که گرفتم بر سر.2 

در حـــرم یک به یـــک ابیات غزل، محرم شـــد

ابتدا حرف دلم را به نگاهم دادم.3 

بوســـه می‌‌خواســـت لبم، گنبد خضرا خم شد

)گنبد خضرا: پیامبر)ص((

خم شد آهسته از اسرار ازل با من گفت.4 
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گفت: ایوان نجف بوســـه‌گه عالم شد

ع( ( )ایوان نجف: امیرالمؤمنین)

یایی )پنجره: پنجره‌‌های حصار بقیع(.5  بعد هم پشت همان پنجرۀ رو

یـــح: مرقد - ضریحی کـــه نمی‌دیدم:  چشـــم مـــن، محو ضریحی که نمی‌دیدم شـــد )ضر

مرقد ناپیدای حضرت فاطمه)س( - تناســـب: چشـــم من محو شـــد(

خواستم گریه کنم بلکه بر این زخم عمیق.6 

گریه مرهم بشود، خون جگر مرهم شد

ع( (. ، جگر خونین: جگر قطعه قطعه شده بر اثر سم، شهادت امام مجتبی) )خون جگر

گریه کردم، عطش آمد به سراغم، گفتم:  .7 

به فدای لب خشکت ! همه جا زمزم شد

ع( - زمـــزم، حضـــرت ابراهیم و اســـماعیل،  یـــه، عطـــش، لب خشـــک: امـــام حســـین) )گر

ع( (. یلی بـــا امام حســـین) داســـتان ذبـــح عظیـــم و تناســـب تأو

ی سجادۀ خود یاد لبت افتادم.8  رو

تشـــنه‌ام بود، ولی آب برایم سم شد

ع( مکرر یاد عاشـــورا و تشـــنگی  ع( - یاد لبت افتادم: امام ســـجاد) )ســـجاده: امام ســـجاد)

ع( می‌کردند(. امام حســـین)

زنده ماندم که سلامی به سلامی برسد.9 

از محمد به محمد که میّســـر هم شـــد

ع( : اشـــاره بـــه حدیـــث مشـــهور جابـــر کـــه از اصحـــاب  )ســـام از محمد)ص(بـــه محمـــد)

ع( را دیـــد و ســـام پیامبـــر)ص(را بـــه ایشـــان رســـاند(. پیامبر)ص(بـــود و در پیـــری امـــام باقـــر)

مـــن مســـلمان شـــدۀ مذهب چشـــمی هســـتم )مذهـــب: مذهب شـــیعۀ جعفـــری: امام 10 .
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.) ع(  صـــادق) جعفر 

کـــه در آن عاطفـــه با عشـــق و جنون توأم شـــد

ع( (.11 . سال‌‌ها پیر شدم در قفس آغوشت )قفس: زندان: امام کاظم)

کـــردم، در و دیـــوار قفـــس محکم شـــد شـــکر 

ع( (.12 . کاروان دل من بس که خراسان رفته است )خراسان: امام رضا)

تـــار و پـــود غزلـــم جـــادۀ ابریشـــم شـــد

سال‌‌ها شعر غریبانه در ابیات خودش )ابیات: بیت: خانه(. 13 .

خون دل خورد که با دشـــمن خود همدم شـــد

ع((. ع( که دختر مأمون بود و امام را شهید کرد: امام جواد) )با دشمن همدم شدن: همسر امام جواد)

یـــارت جامعه کـــه منقـــول از امام 14 . داشـــتم کنـــج حـــرم جامعـــه را می‌خوانـــدم )جامعه: ز

ع( (. ع( اســـت: امام هـــادی) هـــادی)

برگ در برگ مفاتیح پر از شـــبنم شـــد

ع( (.15 . یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت )یازده: امام یازدهم: امام حسن عسکری)

یـــک قـــدم مانـــده بـــه او کار جهان مبهم شـــد

ع( (. )مبهم شدن کار جهان: حیرانی عصر غیبت: امام زمان)

بیت آخر نکند قافیه غافلگیرت16 .

! که این قافیه »یاقائم« شد... آی برخیز

ع( (.	 )قائم: امام زمان)

یایی آشـــفته بـــه نظر می‌آمـــد، یک  چنان‌کـــه دیـــده می‌شـــود، ایـــن شـــعر کـــه در آغـــاز رؤ
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ع( اســـت.  روایـــت منســـجم از شـــب قـــدر و قرآن به ســـر گرفتن و توســـل به چهـــارده معصوم)

مجاز‌هـــا فاصلـــۀ اندکـــی با واقعیت دارنـــد و بیشـــتر از علاقه‌‌های حال و محـــل، مجاورت، 

تناســـب و اثـــر و مؤثـــر اســـتفاده کرده‌انـــد )مقصـــود از اثـــر و مؤثر این اســـت که اثـــری را نقل 

ع( (. آن‌چـــه فهم این  یـــارت جامعـــه و امام هـــادی) کرده‌انـــد و مؤثـــر را اراده کرده‌انـــد؛ مثـــل ز

مجاز‌ها را برای خوانندۀ عام دشـــوار می‌کند، ندانســـتن مناســـبات محتوایی رایج در شـــعر 

آیینـــی اســـت. این‌که جابر نامـــی عمر طولانی داشـــته و هفت معصـــوم را درک کرده، این‌که 

ع( اســـت و ... اطلاعات خاصی هســـتند کـــه برای  یـــارت جامعـــه منقـــول از امـــام هـــادی) ز

عمدۀ مردم ناآشـــنا هســـتند ولـــی برای اهالـــی هیئت و روضـــه و منبر بیش و کم آشـــنایند. 

لـــذا مخاطب آشـــنا بـــه این مباحث از شـــعر لـــذت می‌بـــرد و آن را می‌فهمد؛ امـــا مخاطب 

ناآشـــنا آن را شعری آشـــفته می‌یابد.

4. جمع‌بندی

، ســـیدحمیدرضا برقعـــی شـــاعری مقبـــول و پرمخاطـــب اســـت؛ از  گواهـــی آمـــار نشـــر بـــه 

دیگـــر ســـو کیفیـــت شـــعر او نیـــز چنـــان اســـت کـــه مقـــالات و پایان‌‌نامه‌هـــای متعـــددی 

دربـــارۀ شـــعر او نوشـــته شـــده اســـت؛ امـــا دســـت‌کم در حـــوزۀ بیـــان و بدیـــع، ایـــن پژوهش‌هـــا 

یـــف و عمیقـــی نداشـــته‌اند و اختصاصـــات آرایه‌هـــای برقعـــی را درنیافته‌انـــد و  نـــگاه ظر

ــد.  ــه داده‌انـ ــا ارائـ ــز از کمیـــت آرایه‌هـ ــی نیـ ــانه، جداولـ یافـــت ساده‌اندیشـ ــن در ــاس ایـ ــر اسـ بـ

ایـــن جـــداول از ســـویی برخـــی از آرایه‌هـــا را ندیده‌انـــد و گـــزارش نکرده‌انـــد و از ســـویی در 

همـــان مـــوارد گـــزارش شـــده، قابـــل اعتمـــاد کلـــی نیســـتند؛ چـــون وقتـــی بـــه شـــکل تصادفـــی، 

ی می‌شـــوند، تعـــداد آرایه‌هایشـــان بســـیار بیشـــتر از گزارش‌هاســـت؛  کاو بعضـــی از ابیـــات وا

یعنـــی هـــم در تعـــداد ســـرفصل، هـــم در تعـــداد مـــوارد ذیـــل هـــر ســـرفصل، کاســـتی‌هایی در 

کـــم آرایه‌هاســـت. یعنـــی مثـــا در  جـــداول وجـــود دارد. یکـــی از ویژگی‌هـــای شـــعر برقعـــی، ترا

، در واقـــع ســـه تـــا مجـــاز بـــا ســـه علاقـــۀ مختلـــف ترکیـــب شـــده‌اند یـــا یـــک بیـــت  یـــک مجـــاز
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ـــن  ـــع ای ـــت. در بدی ـــتعاره اس ـــج اس ی پن ـــاو ـــده، ح ـــی ش ـــتعاره معرف ـــداق اس ـــوان مص ـــه عن ـــه ب ک

ــتفاده از  ــاص، اسـ ــب خـ ــب، تناسـ ــام تناسـ ــر )ایهـ ــات نظیـ ــروه مراعـ ــده: گـ ــی شـ ــوارد بررسـ مـ

اصطلاحـــات ادبـــی(؛ گـــروه بینامتنیـــت )تضمیـــن، تلمیـــح، تلمیـــح یـــا تضمیـــن نـــام ادبـــا و 

(؛ گـــروه غلـــو )مبالغـــۀ ادبـــی، غلـــو شـــرعی، تـــرک ادب شـــرعی، غلـــو در اتحـــاد  آثارشـــان، تبـــادر

؛ گـــروه حســـن تعلیـــل؛ چنان‌کـــه مشـــهود  اولیـــا، اتحـــاد مـــردم عـــادی بـــا ولـــی خـــدا(؛ گـــروه تکـــرار

اســـت، ایـــن گروه‌بنـــدی کمـــک می‌کنـــد تـــا صـــورت منســـجم‌تری از ســـاختار ذهنـــی برقعـــی 

در اســـتفاده از آرایه‌هـــا داشـــته باشـــیم. طبعـــا شـــاعر در لحظـــۀ ســـرایش بـــه ایـــن فکـــر نمی‌کنـــد 

ـــه،  ـــام آرای ـــه ن «؛ او بـــدون توجـــه ب ـــا تبـــادر ـــا تلمیـــح ی کـــه »چیـــزی کـــه می‌گویـــم تضمیـــن اســـت ی

ــد و  ــاط دارنـ ــم ارتبـ ــا هـ ــی بـ ــوم از جهتـ ــا دو مفهـ ــم یـ ــه دو اسـ ــد کـ ــد. او می‌دانـ کارش را می‌کنـ

ـــه و ... آن ارتبـــاط را آشـــکار کنـــد. ایـــن گروه‌بنـــدی کـــه  ـــا در چارچـــوب وزن و قافی می‌کوشـــد ت

ی‌هـــای ایـــن نوشـــته  بـــا شـــیوه‌های مرســـوم کتـــب بدیعـــی و بیانـــی متفـــاوت اســـت، از نوآور

. برقعـــی  ـــه، تشـــبیه مضمـــر و مجـــاز اســـت. در بیـــان، ایـــن مـــوارد بررســـی شـــده: اســـتعاره، کنای

در اســـتعاره معمولـــی اســـت؛ در کنایـــه بـــه شـــکل خاصـــی  مردم‌گراســـت و چـــه بســـا ســـهم 

بزرگـــی از مقبولیتـــش بـــه همیـــن مردم‌گرایـــی مرتبـــط باشـــد.در تشـــبیه روحیـــات خـــاص و 

ــه  ــوان بـ ــچ عنـ ــه هیـ ــود. او بـ ــی می‌شـ ــکل بازنمایـ ــن شـ ــه بهتریـ ــی بـ ــی برقعـ ــواس‌های ادبـ وسـ

صورت‌هـــای عـــادی تشـــبیه تـــن نمی‌دهـــد و مـــدام در پـــی جســـتن راه‌هایـــی نـــو و غیـــر 

« بازنمایـــی شـــده  متعـــارف بـــرای بیـــان تشـــبیه اســـت. ایـــن مباحـــث در عنـــوان »تشـــبیه مضمـــر

ی  ــوان غریب‌تریـــن بحـــث در کتـــب بلاغـــی، در شـــعر برقعـــی حضـــور ــاز بـــه عنـ اســـت. مجـ

ــی  ــای درسـ ــنتی و کتاب‌هـ ــت سـ ــا بلاغـ ــرده بـ ــو کـ ــگران خـ ــم پژوهشـ ــه چشـ ــگ دارد و بـ پررنـ

نیامـــده اســـت. تنـــوع علاقه‌هـــای مجـــاز و ترکیـــب چنـــد علاقـــه بـــا هـــم، مجازهـــای برقعـــی را 

جـــذاب و آســـان‌ در فهـــم و از ســـویی دشـــوار در توصیـــف کـــرده اســـت.
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ی، زهـــرا )۱۳۹۵(. بررســـی صـــورت و معنـــی در شـــعر ســـیدحمیدرضا برقعـــی. 18 ( حیـــدر

پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد. زاهـــدان: دانشـــگاه سیســـتان و بلوچســـتان )بـــه راهنمایـــی 

کهخا(. یســـی  او عبدالعلـــی 

زارعیـــان، امیرحســـین )۱۴۰۲(. »رگه‌هـــای زبـــان عامیانـــه در شـــعر حمیدرضـــا برقعـــی«. 19 (

مجموعـــه مقـــالات هفتمیـــن همایـــش بین‌المللـــی زبـــان و ادبیات فارســـی.

شـــعبانی، مســـلم )۱۳۹۶(. »بازتـــاب انـــواع تلمیـــح در اشـــعار آیینـــی ســـید‌حمیدرضا 20 (

برقعـــی«. نشـــریۀ مطالعـــات ادبیـــات، عرفـــان و فلســـفه. د3. ش ۲/۱. صـــص ۱۵۶-۱۳۸.

شمیسا، سیروس )۱۳۸۶(. نگاهی تازه به بدیع. تهران: میترا.21 (

ینـــب و پوریزدان‌پناه کرمانـــی، آرزو )۱۴۰۱(. »تحلیـــل عنصر عاطفه در 22 ( شیخ‌حســـینی، ز

مجموعـــۀ تحیّر برقعی«. پژوهشـــنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینـــی. د۱. ش۱. صص ۱۷۰-۱۵۳.

ج4(. 23 ( صائـــب تبریزی، میرزا محمدعلـــی )۱۳۶۷(. دیوان صائب تبریـــزی )غزلیات د، 

به کوشـــش محمـــد قهرمان. تهران: علمـــی و فرهنگی.

در 24 ( زبانـــی  ی‌های  »برجسته‌ســـاز  .)۱۴۰۲( الهـــام  فینـــی،  گلـــی  ؛  فاطمه‌ســـادا  طاهـــری، 

اشـــعار آیینی ســـیدحمیدرضا برقعـــی بر مبنـــای الگوی زبان‌شـــناختی لیچ«. فنـــون ادبی. 

س۱۵. ش۴ )پیاپـــی ۴۵(. صـــص ۷۲-۴۷.
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عروسی الحویزی، عبدعلی )۱۴۱۵(. تفسیر نورالثقلین. قم: اسماعیلیان.25 (

اشـــعار 26 ( در  آشـــنایی‌زدایی  تحلیـــل  و  بررســـی   .)۱۴۰۰( فاطمـــه  پیربلوطـــی،  عســـگری 

: دانشگاه پیام نور استان خوزستان. ســـید‌حمیدرضا برقعی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشـــد. اهواز

ی، محمد بن احمد )۱۳۷۵(. روضة الواعظین. قم: رضی.27 ( فتال نیشابور

) 28 ، کاشی، حســـن بن محمود )۱۳۸۸(. دیوان حسن کاشی. به کوشش سید‌عباس رستاخیز

مقدمۀ حســـن عاطفی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

کریمـــی، محمدعلـــی )۱۴۰۴(. طبقه‌بندی و تحلیـــل عناصر تأثیرگذار بلاغی در اشـــعار 29 (

مذهبی ۵ شـــاعر برگزیده از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰. رســـالۀ دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

کفعمی، ابراهیم بن علی )۱۴۱۸ق(. البلد الامین. بیروت: اعلمی.30 (

گلـــی فینـــی، الهـــام )۱۳۹۹(. بررســـی زیبایی‌شناســـی اشـــعار آیینـــی بعـــد از انقلاب با 31 (

تکیـــه بر اشـــعار محمدعلـــی مجاهـــدی و ســـید‌حمیدرضا برقعـــی. پایان‌نامۀ کارشناســـی 

ارشـــد. کاشـــان: دانشـــگاه کاشان .

، آذر . ش32.۶۳ ( مجاهدی، محمدعلی )۱۳۸۷(. »شاعری در رستاخیز واژه‌ها«. نشریۀ شعر

مجلسی، محمدباقر )1403(. بحار الانوار )111ج(. بیروت: دار احیاء التراث العربی.33 (

مســـتعلی پارســـا، غلامرضا؛کریمـــی، محمدعلـــی )۱۴۰۴(. »درآمدی بر آشـــنایی‌زدایی 34 (

، انســـانی، امیـــری اســـفندقه، لطیفیـــان و برقعـــی«. پژوهشـــنامۀ  معنایـــی در شـــعر ســـازگار

فرهنـــگ و ادبیـــات آیینـــی. د۴. ش۲. صـــص ۲۱۰-۱۸۹.

هلالـــی جغتایـــی، بدرالدیـــن )۱۳۳۷(. دیـــوان هلالـــی جغتایـــی. تصحیـــح و مقدمـــۀ 35 (

ســـعید نفیســـی. تهـــران: کتابخانۀ ســـنایی.

همایی، جلال‌الدین )۱۳۸۹(. فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: اهورا.36 (

یوســـفی، فائزه )۱۴۰۲(. بررســـی ســـبک زبانی اشـــعار ســـیدحمیدرضا برقعی. پایان‌نامۀ 37 (

ک. ک: دانشگاه ارا کارشناسی ارشـــد. ارا
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The Archetypes of “Light” and “Intoxication” in the Shi‘i Context 
of Razi al-Din Artimani

Abolfazl Tajik1

Extended Abstract

Introduction and Research Objectives
Mystical literature of the Safavid period provided a medium through which collective 
psychic patterns could be expressed and, potentially, counterbalanced the social and 
religious pressures associated with ostentatious asceticism and formalistic religiosity. 
Razi al-Din Artimani, a prominent Persian poet of the Safavid era, drew upon Persian 
mythological traditions, Illuminationist philosophy, and the mystical poetics of wine 
to develop a distinctive symbolic language. Among the most significant recurring 
patterns in his Divan are the archetypes of “light” and “intoxication.” Although 
apparently opposed-light suggests illumination, awareness, and truth, whereas 
intoxication implies the suspension of ordinary consciousness-these archetypes 
function as complementary dimensions of mystical experience in Artimani’s poetry.
This study investigates the frequency, distribution, and semantic functions of these 
two archetypes throughout Artimani’s poetic corpus. Its central question concerns 
how light and intoxication interact within the poet’s conceptual and imaginative 
world. More specifically, it examines whether intoxication functions as a means 
of attaining spiritual illumination and how this relationship reflects the historical, 
literary, and religious contexts of Safavid Iran. The study’s principal contribution 
lies in emphasizing the Shi‘i narrative and devotional foundations through which 
these symbols acquire meanings that distinguish Artimani’s mystical vision from 
more general formulations of Islamic mysticism.
Theoretical Framework and Historical Background
The research adopts Carl Gustav Jung’s theory of archetypes and the collective 
unconscious as its principal analytical framework. In Jungian analytical psychology, 
archetypes are not simply recurring images or conventional literary motifs; rather, 
they are underlying psychic patterns that become perceptible through culturally 
and individually shaped representations. Literary works may therefore articulate 

1. Assistant Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty of Islamic Studies, Ahl 
al-Bayt International University, Tehran, Iran,  a. tajik@abu.ac. Ir
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experiences extending beyond the individual poet, giving expression to inherited 
symbolic structures and responding, consciously or otherwise, to the psychological 
tensions of their historical environment. From this perspective, light and intoxication 
are examined as archetypal configurations whose significance emerges through 
their poetic realization and cultural reinterpretation.
The archetype of light possesses a particularly extensive genealogy in Iranian religious 
and philosophical traditions. In ancient Iranian cosmology, light was associated with 
sacred presence, truth, life, and the struggle against destructive darkness. Zoroastrian 
concepts of asha, or truth and cosmic order, reinforced the ethical dimension of this 
symbolism. The Iranian tradition of sacred radiance thus provided a foundation for 
later interpretations of light as a manifestation of spiritual reality.
Within Islamic thought, the Qur’anic declaration “God is the Light of the heavens 
and the earth” (Qur’an 24:35) established a central scriptural basis for the mystical 
interpretation of light. This symbolism received a systematic philosophical formulation 
in the Illuminationist philosophy of Shihab al-Din Suhrawardi, who integrated 
elements of ancient Iranian wisdom with Islamic metaphysics. In this framework, 
existence is understood through hierarchical degrees of light, culminating in the Light 
of Lights. Artimani’s imagery can consequently be situated at the intersection of Iranian 
mythological inheritance, Illuminationist metaphysics, and Persian mystical poetry.
The Shi‘i context adds another interpretive dimension. In Shi‘i exegetical, hadith, 
and devotional traditions, light is associated with the Prophet Muhammad and the 
Imams, particularly through narratives concerning their primordial light and their 
role as guides to divine truth. The symbolism of light therefore signifies not only 
divine existence or mystical aw
areness but also wilaya, the spiritual authority and guidance associated with the 
Prophet’s Household. This theological dimension is essential to understanding the 
distinctive religious implications of Artimani’s symbolic vocabulary.
The archetype of intoxication has a similarly layered history. Its remote cultural 
associations include the sacred plant haoma in ancient Iranian religion and the ritual 
consumption of substances believed to facilitate contact with the sacred. In Persian 
Sufi poetry, however, wine and drunkenness acquired a more explicitly metaphorical 
and epistemological significance. Through the distinction between sukr (mystical 
intoxication) and sahw (spiritual sobriety), intoxication came to signify the 
displacement of ordinary, self-centered consciousness under the overwhelming 
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influence of divine love. The poetry of Hafez consolidated this symbolism, making 
wine, the cupbearer, and the tavern central instruments for challenging hypocrisy 
and articulating alternative forms of spiritual authenticity.
In Shi‘i mystical and devotional discourse, these motifs may also be interpreted 
through traditions that associate spiritual drink, divine sustenance, and the mediation 
of grace with the Prophet and the Imams. Qur’anic references to the “purifying drink” 
(Qur’an 76:21), together with Shi‘i exegetical and devotional interpretations, provide 
a religious framework within which the cupbearer and wine may signify spiritual 
mediation rather than literal drinking. The study proposes that this framework helps 
explain the specifically Shi‘i inflection of Artimani’s mystical symbolism.

Research Methodology
The study employs a descriptive-analytical method combined with quantitative 
content analysis. Its corpus comprises the complete Divan of Razi al-Din Artimani, 
based on the edition prepared by Mohammad Ali Emami and published by Khayyam 
Bookshop. The word serves as the unit of analysis. Relevant vocabulary was 
identified, coded, and classified into two principal semantic fields.
The light-related category includes terms associated with illumination, radiance, 
manifestation, and spiritual perception, such as mehr (sun or love), sun, sunlight, 
candle, lamp, manifestation, brilliance, and ray. The intoxication-related category 
encompasses vocabulary associated with wine, drinking vessels, agents of spiritual 
mediation, mystical spaces, and altered states of consciousness, including wine, cup, 
cupbearer, goblet, tavern, drunkenness, and related expressions. Context-sensitive 
coding was applied to ambiguous terms, particularly mehr, whose meanings may 
encompass both solar radiance and love. Compound expressions were assigned to 
their principal lexical categories to maintain consistency in counting.
The quantitative findings were subsequently interpreted through qualitative analysis of 
the symbols’ semantic functions, distribution across poetic forms, and relationship to 
Artimani’s historical and religious context. The numerical results are therefore treated 
as evidence of lexical prominence and poetic organization rather than, by themselves, 
definitive proof of psychological causation or theological intention.

Findings and Discussion
The quantitative analysis identifies 540 occurrences of vocabulary associated with 
intoxication and 244 occurrences associated with light. The former therefore appears 
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approximately 2.2 times as frequently as the latter. This asymmetry suggests that 
intoxication occupies a particularly prominent position in Artimani’s poetic expression. 
Within the study’s interpretive framework, its predominance reflects the practical 
and process-oriented character of mystical striving: the destruction of the false self, 
the abandonment of pretension, and liberation from the constraints of partial, self-
interested reason require sustained symbolic articulation. Light, by contrast, represents 
the truth or spiritual illumination toward which this process is directed.
The distribution of the two semantic fields across poetic forms further supports this 
interpretation. The Saqi-nama contains 253 intoxi
cation-related occurrences, compared with 223 in the ghazals and 64 in other 
poetic forms. Light-related vocabulary displays a different pattern: 66 occurrences 
appear in the Saqi-nama, 143 in the ghazals, and 35 in other forms. Thus, the Saqi-
nama functions primarily as a poetic space of longing, spiritual disorientation, and 
self-annihilation, while the ghazals more frequently foreground radiance, beauty, 
manifestation, and contemplative perception.
Qualitative analysis identifies three principal functions for the archetype of intoxication. 
First, it establishes a counter-discourse to ostentatious asceticism and religious 
hypocrisy. The tavern and the intoxicated devotee become symbolic alternatives 
to outwardly respectable but spiritually insincere religiosity. Second, intoxication 
represents the annihilation of the false self, or fana, rather than merely sensual pleasure. 
Wine becomes an instrument for dissolving egocentric consciousness and removing 
the veils that obstruct spiritual perception. Third, intoxication offers an escape from 
the anxiety, sorrow, and temporal instability of worldly existence, opening a symbolic 
passage toward a form of sacred or timeless presence.
The archetype of light performs three complementary functions. It represents divine 
manifestation, expresses the absolute beauty of the beloved, and signifies guidance out 
of the darkness of ignorance and spiritual confusion. Solar imagery, particularly the sun 
and sunlight, is the most prominent subgroup within this category, accounting for 82 of 
the 244 occurrences. Candles, lamps, and related sources of illumination account for 66 
occurrences, while terms associated with mehr and manifestation each account for 38. 
These patterns indicate the importance of both cosmic radiance and the more intimate 
imagery of illumination within the poet’s symbolic vocabulary.
The relationship between light and intoxication becomes most significant when the 
two fields converge. Artimani’s poetry can represent wine as a source of radiance, 
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light as a fluid that can be inwardly assimilated, and the wine cup as a mirror or world-
revealing vessel. Such combinations produce a productive paradox: the suspension of 
ordinary consciousness enables a deeper form of seeing. The mystically intoxicated 
individual may appear irrational or disreputable according to conventional standards 
while possessing an inward clarity unavailable to the hypocritical ascetic. Intoxication 
thus functions as a path, whereas light constitutes the truth disclosed through that path.
The study further argues that Artimani’s use of these archetypes responds to the religious 
and cultural tensions of Safavid society. By elevating the tavern, wine, and the figure 
of the rind-the unconventional, spiritually authentic nonconformist-he constructs a 
literary alternative to rigid formalism. His symbolic practice combines ancient Iranian 
conceptions of light, Illuminationist metaphysics, and the wine imagery of Persian 
mystical poetry. In its Shi‘i dimension, the association of light with the Prophet’s 
Household and of spiritual drinking with divinely mediated grace provides a further 
interpretive framework for the relationship between intoxication and illumination.

Conclusion
The findings indicate that light and intoxication constitute an interconnected symbolic 
system in Artimani’s Divan. The quantitative predominance of intoxication-related 
vocabulary (540 occurrences) over light-related vocabulary (244 occurrences) 
supports an interpretation in which the arduous process of self-negation receives greater 
lexical emphasis than its culminating experience of illumination. The concentration of 
intoxication imagery in the Saqi-nama and light imagery in the ghazals also suggests a 
functional differentiation between spiritual quest and contemplative vision.
The study’s principal contribution is its interpretation of these archetypes through 
the convergence of Jungian literary criticism, Iranian intellectual history, Persian 
mystical poetics, and Shi‘i devotional traditions. In Artimani’s poetic universe, 
intoxication is not simply the opposite of awareness: it becomes a means of overcoming 
the limitations of ordinary consciousness and preparing the self for the disclosure of divine 
truth. Light, in turn, represents the ultimate horizon of this transformation, interpreted 
within the study’s Shi‘i framework in relation to divine guidance and wilaya. Artimani’s 
distinctive achievement lies in transforming inherited symbols into a unified mystical and 
social vision in which the path of spiritual liberation leads, through the dissolution of the 
false self, toward illumination and divine proximity.
Keywords: Razi al-Din Artimani; archetypal criticism; collective unconscious; 
mysticism; light; intoxication; Shi‘i mysticism.
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آرتیمانی « و »مستی« در زمینه شیعی رضی‌الدین  کهن‌الگوهای »نور بازتاب 
ابوالفضل تاجیک1

چکیده

گاه جمعـی و واکنشـی به فضای  ادبیـات عرفانـی در عصـر صفـوی، بسـتری بـرای بازتـاب ناخـودآ

زهـد ریایـی حاکـم بـر آن دوران بـود. رضی‌الدیـن آرتیمانـی بـا بهره‌گیـری از میـراث ایـران باسـتان و 

« و »مسـتی« را بـرای بیـان تجربیـات عرفانـی خـود برگزیـد.  حکمـت اشـراق، دو کهن‌الگـوی »نـور

مسـئله اصلـی ایـن پژوهـش، تبییـن چگونگـی بازتـاب، هم‌نشـینی و کارکـرد ایـن دو کهن‌الگـو در 

« و »مسـتی« با چه بسـامد و کیفیتـی در  سـاختار ذهنـی و زبانـی شـاعر اسـت. کهن‌الگوهـای »نـور

دیوان آرتیمانی بازتاب یافته‌اند و چه رابطه‌ای میان این دو نماد در منظومه فکری او برقرار است؟ 

این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد »تحلیل محتوای کمی« انجام شـده اسـت. 

. . . ( است که واژگان  جامعه آماری شامل کل دیوان رضی‌الدین آرتیمانی )ساقی‌نامه، غزلیات و

کلیـدی آن بـر اسـاس تکنیـک کدگذاری اسـتخراج و مورد سـنجش آماری قـرار گرفته‌اند. یافته‌ها 

 ۲۴۴( » نشان می‌دهد که بسامد واژگان حوزۀ »مستی« )۵۴۰ مورد( بیش از دو برابر واژگان حوزه »نور

مـورد( اسـت. ایـن نسـبت )۲. ۲ بـه ۱( بیانگـر آن اسـت کـه در الهیـات رندانۀ آرتیمانی، »مسـتی« به 

« به  مثابه »طریقت« و ابزار ویرانگریِ »خودِ کاذب« و ریاکاری، مقدّمه‌ای ضروری برای نیل به »نور

عنوان »حقیقت« و غایتِ سلوک است. همچنین مشخص شد که شاعر به تفکیکِ کارکردی، 

»ساقی‌نامه« را کانونِ مستی )بی‌خودی( و »غزلیات« را جلوه‌گاهِ نور )شهود( قرار داده است. تمایز 

ایـن برداشـت عارفانـه آرتیمانـی بـه عنـوان یـک شـاعر با صبغه شـیعی از باور عرفان اسالمی عـامّ، 

خاستگاه روایی - دعایی به دو کلیدواژه مستی و نور در ادبیات شیعیان است که در این مقاله 

بـه عنـوان جنبـه نوآوری پژوهش به وضوح برجسـته گردیده اسـت. 

گاه جمعی، عرفان،  واژه‌هـــای کلیدی: رضی‌الدین آرتیمانـــی، نقد کهن‌الگویی، ناخـــودآ

، مســـتی، عرفان شیعی.  نور
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1. مقدمه

یچه‌ای  گاه جمعـــی«، در ی، به‌ویـــژه در ســـاحت »ناخـــودآ رابطـــه میـــان ادبیـــات و روانـــکاو

نویـــن بـــرای فهـــم عمیق‌تـــر آثـــار کلاســـیک گشـــوده اســـت. رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی، شـــاعر 

برجســـته عصـــر صفـــوی، یکـــی از مصادیق بـــارز این آفرینشِ شـــهودی اســـت که دیـــوان او 

مشـــحون از نمادهـــای ازلـــی و تصاویـــر باســـتانی اســـت. عصر صفـــوی، دورانی اســـت که 

یایـــی متمایـــز می‌شـــود؛ فضایـــی کـــه در آن تظاهر به  بـــا ســـیطرۀ قشـــری‌گری و رواج زهـــد ر

ی ســـکه رایـــج بـــود و هرگونـــه اندیشـــۀ آزاد بـــا محدودیـــت مواجه می‌شـــد. در  شـــریعت‌مدار

گاه جمعـــی ایرانیان برای بقـــای روانی خود، نیازمنـــد پناهگاهی  چنین اتمســـفری، ناخـــودآ

امن بود تا در برابر فشـــارِ »پرســـونا« )نقاب اجتماعی( ، از »ســـایه«های سرکوب‌شـــده اعاده 

یخـــی، دو کهن‌الگـــوی بنیادین  حیثیـــت کنـــد. رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی با درک ایـــن نیاز تار

یشـــه‌های عرفانـــی و حافظانه( را  یشـــه‌های مزدایی و اشـــراقی( و »مســـتی« )با ر « )بـــا ر »نـــور

، نـــه صرفاً تکرار  بـــه عنـــوان پادگفتمانـــی در برابر زهد خشـــک عصر خود فعال کرد. شـــعر او

مضامین گذشـــتگان، بلکه تلاشـــی بـــرای احیای اخلاق فتـــوت و بازتعریف رابطه انســـان و 

خـــدا خـــارج از چارچوب‌های رســـمی بود. بـــا وجود اهمیت دیـــوان رضی‌الدیـــن آرتیمانی، 

ی ســـاختارِ  کاو به‌ویـــژه »ســـاقی‌نامه« او در ادبیات عرفانی، پژوهش‌های پیشـــین کمتر به وا

روانـــی و کهن‌الگویـــی ایـــن اثـــر پرداخته‌اند. مســـئلۀ اصلی ایـــن پژوهش، تبییـــن چگونگی 

ی و حقیقت(  « )نماد هوشـــیار بازتـــاب و هم‌نشـــینی دو کهن‌الگوی متضاد امـــا مکملِ »نور

یقـــت( در شـــعر اوســـت. به نظـــر می‌رســـد رضی‌الدین با  و »مســـتی« )نمـــاد بیهوشـــی و طر

ی برای  تلفیـــق ایـــن دو نمـــاد، به ســـنتزی دســـت یافتـــه کـــه در آن »مســـتی« مقدمۀ ضـــرور

« اســـت. لـــذا ایـــن پژوهش در پی پاســـخ بـــه این پرســـش کلیدی  »بینایـــی« و نیـــل بـــه »نور

« و »مســـتی« با چه بســـامد و کیفیتی در دیـــوان آرتیمانی بازتاب  اســـت: کهن‌الگوهای »نور

یافته‌انـــد و چـــه رابطه‌ای میـــان این دو نمـــاد در منظومـــه فکری او برقرار اســـت؟



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ دهم / تابستان 1261405

از ســـوی دیگـــر عارفان مســـلمان نور حقیقی را همـــان حقیقت وجود دانســـته‌اند: »النور 

الحقیقـــي هـــو حقیقة الوجـــود« )مصطفـــوی، 1368: 7 48( از دیـــدگاه آنـــان حقیقت وجود 

منحصـــر به ذاتِ الهى اســـت و ســـایر موجـــوداتْ در اصل، ظلّ و پرتو آن ذات‌اند )شـــمس 

و مقدادیـــان، 1393: 40(. عـــارف شـــیعی معاصـــر مرحـــوم مصطفـــوی عنـــوان می‌کنـــد کـــه 

 » »هـــرگاه بـــرای تابش‌های نـــور حقیقی - و نه خود نـــور حقیقی - و آثار آن تابش‌هـــا واژه »نور

بـــه کار رود، از بـــاب نـــور عرضـــی اســـت، بنابراین هـــر جایی که بـــرای غیر حقّ تعالـــی، واژه 

، ولی از جهت  نـــور به کار برده شـــده، مقصـــود »ضیاء« و تابش نور اســـت؛ که اشـــاره به نـــور

تابش و نشـــر آن اســـت )مصطفوی، 1368: 7 48( 

ع(  « کلیدواژه‌ای بـــرای وجود مبـــارک معصومین) در متـــون روایـــی و عرفانی شـــیعی، »نـــور

نیـــز قلمـــداد شده‌اســـت. اینکـــه در روایـــات نبوی در مصادر شـــیعی وارد شـــده اســـت که 

ي«  ـــقَ الُله نور
َ
اوّلیـــن چیـــزی کـــه خدا خلـــق نمود نـــور مـــنِ پیامبر بـــوده اســـت: »اوّل مـــا خَل

)برســـی، 1422: 44( و اینکـــه در روایـــت دیگـــر فرمـــود خـــدا من و علـــی را از یک نـــور آفریده 

قَني و علیـــا من نور واحد» )مجلســـی، 1403، ج25: 24( از همین رهگذر 
َ
اســـت: »إنّ الله خَل

اســـت که در اندیشـــه عرفانی شـــیعی، پیامبر و اهل بیـــت علیه و علیهم‌السّـــام جوهر اوّل 

ی اعظم شـــمرده شـــده‌اند. 
ّ
و نـــور اقـــدس و تجل

۲. چارچوب نظری: نقد کهن‌الگویی 

۲-۱. تعریف کهن‌الگو از دیدگاه یونگ

« 1را بـه عنـوان عنصـر  کارل گوسـتاو یونـگ، بنیان‌گـذار روانشناسـی تحلیلـی، مفهـوم »کهن‌الگـو

گاه جمعـی« معرفـی کرد. برای درک صحیح این مفهـوم، ابتدا باید تمایز میان  بنیادیـن »ناخـودآ

گاه فردی و جمعی را در نظر گرفت. از دیدگاه یونگ، روان انسان تنها محصول تجربیات  ناخودآ

شـخصی نیسـت، بلکه بسـتری عمیق‌تر و عام‌تر دارد که میراث مشـترک تمام بشـریت اسـت. 

1. Archetype
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ی سرچشـــمه می‌گیـــرد. . . کهن‌الگو اساســـا  . . . از یـــک الگوی رفتار »مفهـــوم کهن‌الگـــو

گاهانه تغییر  گاه اســـت که با پردازش شـــدن و تبدیل شـــدن به امـــر آ یـــک محتـــوای ناخودآ

گاهـــیِ فـــردی را بـــه خـــود می‌گیـــرد کـــه در آن تجلی یافته اســـت«  می‌کنـــد و رنـــگ و بـــوی آ

 .)Jung, 1969, Vol. 9i: 5(

یکـــی از بدفهمی‌هـــای رایـــج که یونـــگ بارها در آثـــار متأخر خـــود ســـعی در اصلاح آن 

« بـــا »تصویـــر کهن‌الگویی« اســـت. یونـــگ در جلد  داشـــت، یکســـان انگاشـــتن »کهن‌الگو

هشـــتم آثـــار خـــود – ســـاختار و پویایـــی روان1 - توضیـــح می‌دهـــد کـــه کهن‌الگـــو فی‌نفســـه 

گاهی می‌شـــود،  عاملی روانی-تنی و غیرقابل مشـــاهده اســـت که تنهـــا زمانی که وارد خودآ

 Jung,( بــ�ه صورت یــ�ک تصویر یا ایــ�ده )ماننــ�د تصویر پیــ�ر خردمند یا مــ�ادر نمود می‌یابــ�د

را سیســـتم‌های  کهن‌الگوهـــا  ، محققـــان  پژوهش‌هـــای جدیدتـــر در   .)1969, Vol. 8: 213

یست‌شناســـی )غریزه( و روان‌شناســـی  خود-ســـازمان‌دهنده‌ای می‌داننـــد کـــه پلی میـــان ز

)معنـــا( ایجـــاد می‌کننـــد. یونـــگ خـــود نیز کهن‌الگـــو را »تصویـــرِ غریـــزه«2 می‌نامیـــد؛ بدین 

یک را هدایت می‌کننـــد، کهن‌الگوها  ی بیولوژ معنـــا که همان‌طور که غرایـــز الگوهای رفتـــار

ک و تخیل انســ�ان را در مســ�یری مشــ�خص کانالیزه می‌کنند )Stevens, 2006: 74(؛  نیز ادرا

بنابرایـــن، در تحلیـــل متـــون ادبـــی و عرفانـــی همچـــون دیـــوان رضی‌الدین آرتیمانـــی، وقتی 

ی  « یـــا »مســـتی« ســـخن می‌گوییم، منظـــور بازتولیـــد یک تصویـــر تکرار از کهن‌الگـــوی »نـــور

گاه شـــاعر فعال  ی روانی ازلی اســـت کـــه در ناخودآ نیســـت؛ بلکـــه اشـــاره به فوران یـــک انرژ

شـــده و تجربـــۀ فـــردی او از عرفـــان را بـــه تجربه‌ای جهانـــی و انســـانی پیوند زده اســـت. این 

کهن‌الگوهـــا دارای خاصیـــت »نومینـــوس«3 یا تقدس‌انگیز هســـتند که می‌تواننـــد خواننده 

.)Jung, 1969, Vol. 9i: 48( را تحــ�ت تأثیــ�ر عمیق عاطفی قــ�رار دهنــ�د

1. The Structure and Dynamics of the Psyche
2. Image of instinct
3. Numinous
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گاه جمعی و بازتاب آن در ادبیات ۲-۲. ناخودآ

از  یکـــی  جمعـــی،  گاه  ناخـــودآ ســـاحت  در  به‌ویـــژه  ادبیـــات،  و  ی  روانـــکاو میـــان  رابطـــه 

ینـــش هنری،  بنیادی‌تریـــن مباحـــث نقـــد ادبـــی اســـت. یونگ در تمایـــز میان دو شـــیوه آفر

یعنـــی »شـــیوه روان‌شـــناختی« و »شـــیوه شـــهودی« ادبیـــات اصیـــل را محصـــول شـــیوه دوم 

ی نه صرفاً یـــک تولید فردی یا بازتـــاب عقده‌های  می‌دانـــد. او معتقد اســـت که چنیـــن آثار

، بلکـــه تجلـــی‌گاه »روح زمانـــه« و مخزن تجربیات ازلی بشـــر هســـتند که از  شـــخصی شـــاعر

 .)Jung, 1966: 89( گاه جمعــ�ی فــ�وران می‌کننــ�د لایه‌هــ�ای عمیــ�ق ناخــ�ودآ

پژوهش‌هـــای متأخـــر در حوزه نقـــد ادبی یونگـــی، بر کارکـــرد اجتماعـــی و فرهنگی این 

کیـــد دارنـــد. ســـوزان رولنـــد )۲۰۱۹( در تبییـــن جایـــگاه ادبیـــات در روان‌شناســـی  بازتـــاب تأ

کارکـــردی جبرانـــی بـــرای فرهنـــگ دارنـــد.  کـــه متـــون ادبـــی  تحلیلـــی، اســـتدلال می‌کنـــد 

گاه  یـــا تعـــادل را بـــه روان فـــرد بازمی‌گردانـــد، ادبیـــاتِ برآمـــده از ناخـــودآ کـــه رو همان‌گونـــه 

جمعـــی نیز بـــا احضار کهن‌الگوهای فراموش‌ شـــده، تعـــادل را به روان جامعـــه بازمی‌گرداند 

.)Rowland, 2019: 42(

آنتونی اســـتیونز )۲۰۰۶( در بررســـی مکانیزم این بازتاب، اشـــاره می‌کند که شـــاعران بزرگ 

 ، بـــا دسترســـی به »تصاویر ازلـــی«1، زبان مشـــترک بشـــریت را بازتولید می‌کننـــد. از این منظر

ی روانی  « و »شـــراب« اســـتعاره‌های بلاغی نیســـتند، بلکه حامـــان انرژ نمادهایی چون »نور

یشـــه‌های باســـتانی خـــود پیوند می‌دهند  یخ‌اند که خواننده را با ر کـــم شـــده در طول تار مترا

کـــه متأثـــر از یونـــگ هســـتند،  یکردهـــای نویـــن نقـــد تخیـــل  )Stevens, 2006: 78(. در رو

یلبر دوران بر مفهوم »تخیـــل مواد«2 تمرکز کرده‌انـــد. پژوهش‌های دوران  گاســـتون باشـــار و ژ

)۱۹۹۹( نشـــان می‌دهـــد که عناصـــر چهارگانه و نمودهـــای نمادین آن‌هـــا در ادبیات )مانند 

گاه جمعی نشـــئت  شـــراب به عنوان پیوند آب و آتش( ، مســـتقیماً از ســـاختارهای ناخودآ

1. Primordial Images
2. Material Imagination
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 Durand,( می‌گیرنــ�د و کارکــ�رد اصلــ�ی آن‌ها »تلطیــ�ف زمان« و غلبه بــ�ر ترس از مرگ اســ�ت

یـــح می‌کنـــد کـــه ادبیـــات عرفانـــی بـــا بهره‌گیـــری  کـــر )۲۰۰۲( تصر 112 :1999(. همچنیـــن وا

از ایـــن کهن‌الگوهـــا، مخاطـــب را از »زمـــان خطـــی«1 جـــدا کـــرده و بـــه »زمان مقـــدس«2 وارد 

 .)Walker, 2002: 35( می‌کنــ�د

پژوهشـــگران معاصـــری همچـــون باوملیـــن )۲۰۰۴( نیـــز اســـتدلال می‌کننـــد کـــه بازتـــاب 

گاه جمعـــی در متـــون ادبـــی، غالباً از طریـــق فرآینـــد »فردیت« رخ می‌دهـــد. در این  ناخـــودآ

یایی( و آنیما )جنبه‌هـــای لطیف روح( ،  فرآینـــد، شـــاعر با مواجهه با ســـایه‌ها )مانند زهـــد ر

بـــه تمامیت می‌رســـد و این ســـفر درونی را در قالـــب نمادهای جهان‌شـــمول روایت می‌کند 

 .)Baumlin et al. , 2004: 96(

» 2-3. تبارشناسی کهن‌الگوی »نور

۲-3-۱. نور در ایران باستان )آیین مهر و زرتشت( 

ی‌تریـــن کهن‌الگوی هستی‌شـــناختی  « همـــواره محور گاه جمعـــی ایرانیـــان، »نور در ناخـــودآ

ی از تمدن‌ها که نـــور را صرفاً پدیده‌ای فیزیکی می‌پنداشـــتند،  بوده اســـت. برخلاف بســـیار

ی بـــا »وجـــود« و »تقـــدس« انگاشـــته می‌شـــد. مهـــرداد بهاردر  در ایـــران باســـتان نـــور مســـاو

یشـــه این تقـــدس را در نبـــرد کیهانی دوگانـــه خیر و شـــر می‌داند؛  تحلیـــل اســـاطیر ایـــران، ر

یکی و  جایـــی کـــه نـــور نـــه تنها نمـــاد اهورامـــزدا، بلکه خـــودِ جوهـــرۀ حیات اســـت که بـــر تار

.)۴۵ :۱۳۹۳ ، مرگ )اهریمـــن( غلبه می‌کنـــد )بهـــار

ژالـــه آموزگار )۱۳۹۱( با تدقیق در ســـاختار الهیات باســـتانی، نور را فراتـــر از یک نماد کلی، 

به مفهوم »اشـــا« )راســـتی و نظم کیهانی( گره می‌زند. او توضیح می‌دهد که در سلسله‌مراتب 

 ، امشاســـپندان، »اردیبهشـــت« )بهترین راســـتی( نگهبان آتش و نور اســـت. از دیدگاه آموزگار

1. Chronos
2. Kairos
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یکی،  کـــم بر جهان هســـتند و هرگونـــه تار در اســـاطیر ایرانـــی، آتـــش و نـــور نمـــاد مرئی نظم حا

، ۱۳۹۱: ۲۳(. این همان مفهومی اســـت  نشـــانه‌ای از آشـــوب و »دروغ«1 تلقی می‌شـــود )آموزگار

کـــه بعدهـــا در ادبیات عرفانی، نور را به اســـتعاره‌ای از »حـــق« تبدیل کرد. 

« ایزد  در آییـــن مهـــر2، کـــه لایه‌هـــای کهن‌تـــری از باورهای ایرانـــی را در خـــود دارد، »مهـــر

، او را به  فـــروغ و روشـــنایی اســـت. ام. جـــی. ورمـــزرن )۱۹۶۳( بیـــان می‌کند که پیـــروان مهـــر

عنـــوان »ســـول اینویکتـــوس«3 یـــا خورشـــید شکســـت‌ناپذیر ســـتایش می‌کردنـــد. در ایـــن 

آییـــن، نـــورِ مهـــر دارای خاصیت نجات‌بخشـــی اســـت و روح را از زندان ماده رها می‌ســـازد 

یـــزه شـــد. مری  )Vermaseren, 1963: 28(.  بـــا ظهـــور زرتشـــت، جایـــگاه نـــور تثبیـــت و تئور

بویـــس )۱۹۷۹( توضیح می‌دهد که در الهیات زرتشـــتی، اهورامزدا در »روشـــنایی بی‌پایان«4 

، نـــور ماهیتی  ، قبلـــه‌گاه نیایش اســـت. در این بافتار ســـکنی دارد و آتـــش بـــه عنوان پســـر او

، کنشـــی فعال بـــرای عقـــب رانـــدن نیروهای  اخلاقـــی می‌یابـــد؛ بدیـــن معنـــا کـــه تابش نـــور

کیـــد می‌کند کـــه مفهوم  اهریمنــ�ی اســ�ت )Boyce, 1979: 9(. هاشـــم رضـــی )۱۳۸۱( نیـــز تأ

ی و آتشـــین دارد و  یاران و پیامبران اســـت، ماهیتی نور »فـــرّه«5 کـــه موهبتـــی الهی برای شـــهر

نمـــاد تأیید الهی اســـت )رضـــی، ۱۳۸۱: ۱۱۲(. 

ی«6  ، جهان‌بینـــی ایـــران باســـتان بر پایـــه یـــک »دوگانه بـــاور فراتـــر از تقـــدس ذاتـــی نـــور

یکی« نـــه دو پدیده فیزیکـــی هم‌عرض، بلکه  « و »تار بنیادین اســـتوار اســـت کـــه در آن »نـــور

دو جوهـــر متضـــاد وجودی هســـتند. ژالـــه آمـــوزگار )۱۳۹۱( در تحلیـــل این ســـاختار دوگانه 

توضیـــح می‌دهـــد که در اندیشـــه مزدایـــی، جهان صحنه نبـــرد دائمی میان دو نیرو اســـت: 

1. Drog
2. Mithraism
3. Sol Invictus
4. Anaghra Raocha
5. Xvarnah
6. Dualism
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ی »گسســـتگی و مرگ«  ی »همبســـتگی و زندگـــی« کـــه در نـــور تجلـــی می‌یابـــد و نیـــرو نیـــرو

یکـــی صرفاً فقدان نور نیســـت، بلکـــه نیرویی  یـــک دارد. در ایـــن نگرش، تار کـــه ماهیتـــی تار

 .)۱۷ :۱۳۹۱ ، مهاجـــم و ویرانگـــر اســـت که باید بـــا آن مبارزه کـــرد )آمـــوزگار

ایـــن تقابـــل کیهانی در ســـاحت اخلاق، بـــه صورت نبرد میان »اشـــا« )راســـتی و نظم( و 

یـــف می‌شـــود. آرتور کریستن‌ســـن )۱۳۹۳( اشـــاره می‌کند که  »دروج« )دروغ و آشـــوب( بازتعر

یکـــی قلمرو دیـــوان و دروغ‌پردازان  نـــور نماد مرئی راســـتی و دادگری اســـت، در حالی که تار

، گفتـــار و کردار  « به جهـــان از طریق پندار ، وظیفه انســـان »افـــزودن نور اســـت. در ایـــن بافتار

نیـــک اســـت؛ زیرا هـــر عمل نیـــک، قلمرو نـــور )اهورامـــزدا( را گســـترش می‌دهـــد و هر عمل 

یکـــی )اهریمن( نیرو می‌بخشـــد )کریستن‌ســـن، ۱۳۹۳: ۶۵(.  زشـــت، به قلمرو تار

۲-3-۲. نور در حکمت اشراق )سهروردی( و عرفان اسلامی

بـــرای بازنمایـــی امـــر  کهن‌الگـــو  « جهان‌شـــمول‌ترین  در مطالعـــات ادیـــان تطبیقـــی، »نـــور

قدســـی اســـت. میرچـــا الیـــاده )۱۳۹۴( در بررســـی نمادهـــای دینـــی بیـــان می‌کنـــد کـــه تجربـــه 

نـــور در تمـــام ســـنت‌های دینـــی، متـــرادف بـــا تجربـــه »هســـتی مطلـــق« و »خیـــر محـــض« 

گاهـــی« و  ـــور تنهـــا یـــک پدیـــده فیزیکـــی نیســـت، بلکـــه کهن‌الگـــوی »آ ، ن اســـت. از ایـــن منظـــر

یکـــیِ مـــاده و جهـــل رهـــا می‌ســـازد )الیـــاده، ۱۳۹۴: ۱۱۲(.  »نجـــات« اســـت کـــه انســـان را از تار

« یکـــی از اســـماء  ایـــن کهن‌الگـــو در اســـام بـــه اوج تجلـــی خـــود می‌رســـد، جایـــی کـــه »نـــور

« شـــهرت دارد، صراحتـــا ذات  یـــم در آیـــه‌ای کـــه بـــه »آیـــه نـــور حســـنای الهـــی اســـت. قـــرآن کر

رْضِ مَثَـــلُ نُـــورِهِ كَمِشْـــكَاةٍ فِيهَـــا 
َ ْ
ـــمَاوَاتِ وَالْأ ُ نُـــورُ السَّ خداونـــد را بـــا نـــور تبییـــن می‌کنـــد: الَلَّهّ

: ۳۵(. در تفاســـیر عرفانـــی، از جملـــه تفســـیر کشف‌الاســـرار میبـــدی، ایـــن نـــور  مِصْبَـــاحٌ )نـــور

ـــه معنـــای »پدیدآورنـــده« و »ظاهرکننـــده« اشـــیاء  ـــه معنـــای روشـــنایی محســـوس، بلکـــه ب ـــه ب ن

ــه  ــز بـ ــد نیـ ــد، خداونـ ــی می‌کنـ ــیاء را مرئـ ــور اشـ ــه نـ ــه کـ ــی همان‌گونـ ــده اســـت؛ یعنـ ــیر شـ تفسـ

ماهیـــات، وجـــود می‌بخشـــد )میبـــدی، ۱۳۷۱، ج۶: ۵۴۵(. 
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بـــا ظهـــور شـــهاب‌الدین ســـهروردی )شـــیخ اشـــراق( در قـــرن ششـــم، اندیشـــه تصـــوف 

یخی زد. ســـهروردی بـــا احیای »حکمت خســـروانی«  ایرانی دســـت به یک ســـنتز1 بـــزرگ تار

ی مزدایـــی را با توحید اســـامی درآمیخـــت. هانری  و میـــراث ایران باســـتان، نمادهـــای نور

کربن )۱۳۹۱( که برجســـته‌ترین مفســـر ســـهروردی اســـت، توضیح می‌دهد که شـــیخ اشراق 

« یکی دانســـت. در  مفهـــوم »اهورامـــزدا« )نـــور مطلق باســـتانی( را با مفهـــوم قرآنی »نـــور الانوار

ایـــن دســـتگاه فکـــری، هســـتی چیزی جـــز مراتـــب و درجات شـــدت و ضعف نور نیســـت 

)کربـــن، ۱۳۹۱: ۱۸۸(. 

ســـید حســـین نصـــر )۱۳۸۲( اســـتدلال می‌کند که عرفـــان ایرانی پـــس از ســـهروردی، به 

ی« گرفـــت. عارفانی چـــون رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی، وارث این  طـــور کامـــل رنـــگ و بوی »نـــور

ســـنت ترکیبـــی هســـتند. آن‌ها از یک ســـو وام‌دار قرآن هســـتند که خـــدا را نـــور می‌داند و از 

ســـوی دیگر وام‌دار فرزانگان ایران باســـتان )فهلویون( هســـتند که جهـــان را صحنه نبرد نور 

 » و ظلمـــت می‌دیدنـــد. در دیـــوان آرتیمانی، وقتی از »شـــراب چـــون آفتاب« یـــا »تجلی مهر

ســـخن مـــی‌رود، ایـــن تصاویـــر بازتاب‌دهنده همان »نور اســـپهبدی« ســـهروردی اســـت که 

 :۱۳۸۲ ، یکی »برازخ« )اجســـام مادی( می‌رهانـــد )نصر در جان ســـالک می‌تابـــد و او را از تار

۱۵۴(. بنابرایـــن، نور در اندیشـــه آرتیمانی یک کهن‌الگوی ذووجوه اســـت: صورتی باســـتانی 

و خســـروانی دارد، اما ســـیرتی قرآنـــی و توحیدی؛ و این هنر تلفیق، ویژگـــی بارز عرفان ایرانی 

در عصر صفوی اســـت. 

در میـــان میـــراث عرفانـــی شـــیعه، نور چنـــان که گفته شـــد به وجـــود اهل بیـــت علیهم 

السّـــام اشـــاره دارد. چنان‌کـــه در حدیـــث طارق آمده اســـت کـــه »فَهُـــمُ النّـــور الاوّل و كلمه 

ع(، نور اوّل و کلمـــه برتر الهی  العلیـــا و التســـمیه البیضاء« )برســـی، 1422: 180( معصومیـــن)

ع( نیـــز در معرفی مقـــام امام برای  و شـــناخته شـــدگان به روشـــنایی هســـتند. امیرالمؤمنیـــن)

1. Synthesis
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ـــرف و نـــور قمره« )مجلســـی،  طـــارق بـــن شـــهاب، می‌فرماینـــد: »فَهُـــم . . . ضوء شـــمس الشِّ

ع(، تابش خورشـــید شـــرف وجودی و نـــور قمر آن‌اند.  1403ق، ج، 25: 170( یعنـــی اهـــل بیت)

در ایـــن بیـــان، آنـــگاه که »امامت« به خورشـــید تشـــبیه می‌شـــود، از ضیـــاء این نور بـــا تعبیر 

« بهره گرفته می‌شـــود که خـــود گویای تبعی بودن نور ایشـــان از نور رســـول الله )ص( بلکه  »قمـــر

یارت رســـول خـــدا)ص( به ایشـــان عرض  نـــور الهـــی اســـت. از همیـــن رهگذر اســـت کـــه در ز

ذي يُســـتَضاء به« )ابن طـــاووس، 1409ق، ج، 2: 604( 
ّ
می‌کنیم: »السّـــام علیـــک يا نور الله الِ

، واژه ظلمت، به کار برده شـــده اســـت و  نکتـــۀ قابـــل توجّـــه این اســـت کـــه در برابـــر واژه نـــور

در مقابـــل واژه ضیـــاء واژه ظـــلّ به کار می‌رود )شـــمس و مقدادیان، 1393: 43(. این مســـأله 

بـــه یک بـــاور عرفانی بـــاز می‌گردد که عارف نامدار شـــیعی، ســـید حیدر آملی از آن ســـخن 

یشـــه »ظ ل م«، به معنای فقـــدان نور در  بـــه میان آورده اســـت. او می‌نویســـد: »ظلمـــت« از ر

چیزی اســـت که شـــأن اصلی آن نور داشـــتن و درخشـــش اســـت )آملی، 1422، ج2: 533( 

بـــه عبارتـــی ظلمت ادا نشـــدن یک اصـــل طبیعی، یعنی اصل ظهور و گســـترش نور اســـت. 

یکـــرد نمادین که  هـــرگاه این نـــور مفقود گردد یا ضعیف شـــود، ظلمت پدیـــد می‌آید. این رو

« دال مرکـــزی و »ظلمـــت« مدلول عدم و نقص اســـت، به یکی از پربســـامدترین  در آن »نـــور

و پایدارترین ســـنت‌های بلاغی در ادبیات عرفانی فارســـی تبدیل شـــد. از ســـنایی و عطار 

گفتنی  ی« بـــرای بیـــان تجربیـــات نا تـــا مولانـــا و حافـــظ، همگی بـــه نوعـــی از این »زبـــان نور

ی در مکتـــب تلفیقی  خـــود بهره جســـته‌اند. با ایـــن حال، تشـــخص و تمایز ایـــن نمادپرداز

)مانند ســـبک هنـــدی و مکتب وقوع کـــه آرتیمانـــی در آن نفس می‌کشـــد( در »صراحت« و 

»جســـارت« آن اســـت. در حالی که پیشـــینیان غالباً نور را در لفافه‌ای از تمثیلات پیچیده 

می‌پوشـــاندند، شـــاعرانی چون آرتیمانی با تأثیرپذیری مســـتقیم از فلســـفه اشـــراق، بی‌پرواتر 

یـــان، ۱۳۸۴: ۲۱۰(.  از »آفتـــاب ذات« و »لمعـــات وجه الله« ســـخن می‌گویند )پورنامدار

« را در میـــان ســـایر شـــبکه‌های نمادیـــن )ماننـــد نمادهـــای مربوط به  آنچـــه نمـــاد »نـــور

گیـــر بـــودن« و »سلســـله‌مراتبی بودن« آن اســـت.  ، پرنـــده یا بـــاغ( متمایـــز می‌کند، »فرا ســـفر
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نـــور در ادبیـــات فارســـی تنهـــا یـــک تصویر شـــاعرانه نیســـت، بلکـــه یک »هستی‌شناســـی« 

کامل اســـت؛ یعنی شـــاعر با اســـتفاده از آن، ســـاختار کل جهـــان را از عرش تـــا فرش تبیین 

( ، هم »واســـطه  می‌کنـــد. بـــه عبارتی، نور تنها نمادی اســـت که همزمان هم »خدا« )نورالانوار

( ، هم »ابزار شـــناخت« )دل روشـــن( و هم »مقصـــد نهایی« )فنا  فیـــض« )عقـــل اول/پیامبـــر

( را پوشـــش می‌دهـــد. ایـــن جامعیـــت، به شـــاعر امـــکان می‌دهد کـــه بـــدون نیاز به  در نـــور

تغییـــر اســـتعاره، تمـــام مراحل ســـلوک را با زبان نـــور توصیف کنـــد )شمیســـا، ۱۳۸۹: ۱۴۵(. 

مقدادیـــان و شـــمس در مقالـــه »مفهـــوم عرفانـــی نور و ظـــل در عرفان و ســـنّت«، بـــر آنند که 

«، امامت و ولایت و بـــه ویژه ولایت  اثبـــات کننـــد در انگاره شـــیعی مهم‌تریـــن مصداق »نـــور

مطلقـــه امیرالمؤمنین علی علیه‌السّـــام اســـت )شـــمس و مقدادیـــان، 1393: 42( چنان که 

ع( نقل شـــده معنـــای آیه این  : 35( از امام) در تفســـیر آیـــه: »يَهْـــدِي الُله لِنُـــورِهِ مَنْ يَشـــاء« )نور

اســـت که: »يهـــدي الُله لولايتنا مَـــن احبّ» )اســـترآبادی، 1409: 356( یعنی خـــدا هر کس را 

دوســـت بـــدارد به ســـوی نـــور )ولایت مـــا( هدایت می‌کنـــد. همچنین در تفســـیر آیـــه »وَ مَنْ 

: 4( می‌فرماید: »من لـــم يجعل الله لـــه اماماً في  « )نـــور هُ مِنْ نُـــور
َ
ـــهُ نُوراً فَمـــا ل

َ
ـــمْ يَجْعَـــلِ الُله ل

َ
ل

الدّنیـــا فمـــا له في الآخرة من نور امام يرشـــده و يتبعـــه الي الجنة« )اســـترآبادی، 1409: 361( 

هـــر کس خـــدا در این دنیا برایـــش امامی قرار نداده در آخـــرت از نور امامی که او را به رشـــد 

برســـاند به بهشـــت رهنمون ســـازد برخوردار نخواهد شـــد. و باز در تفســـیر آیه »فَآمِنُوا بِالِله وَ 

، امامان  نـــا« )تغابن: 8( نیز فرموده‌اند: »به خدا قســـم منظـــور از نور
ْ
نْزَل

َ
ذي أ

َّ
ـــورِ ال رَسُـــولِهِ وَ النُّ

خانـــدان پیامبر تا روز قیامت هســـتند. آنها نور خداوند در آســـمانها و زمین‌اند و روشـــنایی 

آنـــان در قلوب مؤمنین از نور خورشـــید آســـمان بیشـــتر اســـت« )قمـــي، 1416، ج 8 : 342-

« به وجود مقدّس اهل بیت علیهم السّـــام تفســـیر  ، »نور 343(. در تفســـیر مأثـــور آیه نـــور نیز

شـــده اســـت )بحرانی، 1375، ج4: 137-136(.

« با »مســـتی«  در نهایـــت، اوج ایـــن تشـــخص نمادیـــن زمانـــی آشـــکار می‌شـــود که »نـــور

، بـــاده همـــان »نور مایع« اســـت و مســـتی، همان  گـــره می‌خـــورد. در اندیشـــۀ عرفـــای متأخر



135 « و »مستی« در زمینه شیعی رضی‌الدین آرتیمانی بازتاب کهن‌الگوهای »نور

»روشـــن‌بینی« حاصـــل از تابـــش نور بـــر دل. ایـــن هم‌نشـــینی پارادوکســـیکال )نور کـــه نماد 

ی اســـت و مســـتی کـــه نمـــاد بیهوشـــی( ، ویژگی بارز ســـبکی اســـت کـــه آرتیمانی  هوشـــیار

، زبانی  در ســـاقی‌نامۀ خـــود بـــه کمال رســـانده اســـت. او بـــا درآمیختـــن ایـــن دو کهن‌الگـــو

« شـــدن در پیشـــگاه حقیقت اســـت  ینـــد کـــه در آن »ســـیاه مســـتی« عین »ســـفید رو می‌آفر

ی او از یـــک تقلید صـــرف فراتر رفتـــه و به یک  و ایـــن همـــان نقطـــه‌ای اســـت که نمادپـــرداز

یســـته تبدیل می‌شـــود.  تجربـــه ز

۲-4. تبارشناسی کهن‌الگوی »مستی«

گیاه مقدس )هوم( و شراب در آیین‌های باستانی  .۱-4-۲

ریشـــه‌های کهن‌الگویی »مســـتی« در ادبیات عرفانی ایـــران، به آیین‌های ســـترگ هند و ایرانی 

و گیاه مقدس »هوم«1 یا در سانســـکریت »ســـوما« 2 بازمی‌گردد. در این آیین‌ها، نوشیدن عصارۀ 

ایـــن گیـــاه یک عمل تفننی نبود، بلکـــه خودِ جوهرۀ »نیایـــش« و راهی برای ارتباط بی‌واســـطه با 

جهان مینو محســـوب می‌شـــد. ابراهیم پورداوود )۱۳۸۰( در تفســـیر یســـنا توضیـــح می‌دهد که 

هوم در اوســـتا دارای ســـه جنبه اســـت: گیاه، ایزدِ نگهبانِ گیاه، و دشمن‌ستیزِ دورکننده مرگ. 

در مراســـم آیینی »یســـنه«، فشـــردن و نوشـــیدن هوم، نماد قربانی کردن ایزد بـــرای جذب نیروی 

حیات‌بخش او در کالبد نمازگزار اســـت )پـــورداوود، ۱۳۸۰: ۱۸۵(. 

میرچـــا الیـــاده )۱۳۹۴( ایـــن فرآینـــد را تحـــت عنـــوان »تکنیک‌هـــای خلســـه«3 تحلیـــل 

، انســـان باســـتانی از طریـــق مســـتی مقـــدس، زمـــانِ خطـــی و دنیوی را  می‌کنـــد. بـــه بـــاور او

ی  متوقـــف می‌کـــرد و بـــه »زمـــان اســـطوره‌ای« بازمی‌گشـــت. در ایـــن حالـــت، مســـتی ابـــزار

ی از  بـــرای »گشـــودن چشـــم ســـوم« یا دیـــده باطنی بـــود. الیاده اشـــاره می‌کنـــد که در بســـیار

1. Haoma
2. Soma
3. Techniques of Ecstasy
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ســـنت‌های شـــمنی و مزدایی کهن، شمن یا موبد تنها در حالت خلســـه ناشی از نوشیدنی 

مقـــدس قادر به ســـفر به آســـمان‌ها و دیدار بـــا خدایان بـــود )الیـــاده، ۱۳۹۴: ۲۱۰(. نمونه بارز 

ایـــن ســـفر روحانـــی در متون پهلـــوی، »ارداویراف‌نامه« اســـت کـــه در آن ویراف با نوشـــیدن 

»مـــی و منـــگ گشتاســـبی«، هفـــت روز بـــه خـــواب )خلســـه( مـــی‌رود و از بهشـــت و دوزخ 

، »شـــراب« جایگزین هوم شـــد و  دیـــدن می‌کنـــد. در تحـــولات بعدی، به‌ویـــژه در آییـــن مهر

جایـــگاه مرکزی‌تری در مناســـک عبادی یافـــت. فرانتس کومـــون )۲۰۰۲( توضیح می‌دهد که 

در ضیافت‌هـــای مهـــری، نـــان و شـــراب به عنـــوان نماد گوشـــت و خون گاو مقـــدس تناول 

می‌شـــد کـــه یادآور شـــام آخر میترا بـــا خدای خورشـــید بود. ایـــن آیین که به »عشـــای ربانی 

ی می‌بســـتند. در اینجا،  ی و برادر مهری« شـــهرت دارد، پیمانـــی بود که پیروان بـــرای وفادار

 .)Cumont,2002: 115( پیالــ�ه شــ�راب، جام جهان‌نمایی بود که حقیقت را آشــ�کار می‌کــ�رد

۲-۳-۲. مستی عرفانی و نماد »شراب« در ادبیات صوفیانه

در ســـیر تحول شـــعر فارســـی، نماد »شـــراب« از یک دالِ مادی در شـــعر خراســـانی )رودکی 

و منوچهـــری( بـــه یک دالِ متعالـــی و چندلایه در شـــعر عرفانی )عراقی و حافظ( اســـتحاله 

یافـــت. نصـــرالله پورجـــوادی )۱۳۸۶( در تبارشناســـی »بـــاده عشـــق« توضیـــح می‌دهـــد کـــه 

عارفـــان مســـلمان بـــا وام‌گیـــری جســـورانه از واژگان خمـــری، مفهـــوم سُـــکر را در برابر صحو 

ی و  قـــرار دادنـــد. در این گفتمان، شـــراب نمـــاد »غلبۀ واردات غیبی« اســـت که عقـــل جزو

مصلحت‌اندیـــش را از کار می‌انـــدازد تـــا ســـالک بتوانـــد حقیقـــت را بدون حجـــابِ »خود« 

ی،  تجربـــه کند )پورجـــوادی، ۱۳۸۶: ۵۵(؛ امـــا نقطه عطـــف و تکامل نهایی ایـــن نمادپرداز

ی«  ی رخ داد. تـــا پیش از حافظ، مـــرز میان »شـــراب انگور در دیـــوان خواجـــه حافظ شـــیراز

یـــادی قابـــل تفکیک بـــود؛ امـــا حافظ با  ی« در شـــعر شـــاعران تـــا حـــد ز و »شـــراب منصـــور

بهره‌گیـــری از صنعـــت »ایهـــام« و ســـاختار »رنـــدی«، ایـــن دو را چنـــان درهـــم آمیخـــت که 
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شـــراب بـــه یک »ابرنمـــاد«1 تبدیـــل شـــد. خرمشـــاهی )۱۳۷۸( اســـتدلال می‌کند کـــه حافظ 

، اســـتفاده از واژگان میکده، ســـاقی  مفهـــوم شـــراب را کانونـــی کرد؛ بـــه گونه‌ای که پـــس از او

و بـــاده بـــرای بیـــان مقدســـات، نـــه تنهـــا کفرآمیـــز تلقـــی نمی‌شـــد، بلکـــه بـــه یـــک هنجـــار 

زیباشـــناختی و شـــرط بلاغـــت تبدیل گشـــت )خرمشـــاهی، ۱۳۷۸: ۴۱۲(. 

لئونـــارد لویســـون )۲۰۱۰( در تحلیـــل شـــعر حافظ بیـــان می‌کند کـــه او شـــراب را به »جام 

یک نیســـت،  جهان‌نمـــا« ارتقـــا داد. در شـــعر حافظ، مســـتی دیگـــر یک وضعیـــت فیزیولوژ

ی زاهدان را رســـوا  کار یـــا بلکـــه یـــک »موقعیـــت معرفتـــی«2 اســـت کـــه در آن رنـــدِ عاشـــق، ر

می‌کنـــد. ایـــن »تقدس‌بخشـــی بـــه امـــر ممنـــوع«3، بزرگتریـــن میـــراث حافـــظ برای شـــاعران 

 .)Lewisohn, 2010: 245( بعــ�دی بــ�ود

ـــی بـــرای  ـــان اهـــل بیـــت؛ ایـــن مســـتی حتّ در ادبیـــات عرفانـــی شـــیعیان، متشـــیّعان و محبّ

کمّلیـــن از عارفـــان کـــه بـــه صحـــو بعـــد المحـــو هـــم رســـیده‌اند وجـــود دارد. صوفیـــان شـــیعه 

ـــی الهـــی اســـت کـــه می‌تواننـــد 
ّ
معتقدنـــد آنـــگاه کـــه در صحـــو هســـتند بـــه واســـطه اجـــازه کل

وحـــدت را در عیـــن کثـــرت ببیننـــد و آنـــگاه کـــه در سُـــکرند، از آن بـــاب اســـت کـــه معشـــوق 

ــو  ــام صحـ ــالک داده اســـت و ایـــن مقـ ــرای سـ ــاء را بـ ــام فنـ ــه مقـ ــه بـ ــازه شُـــرب یعنـــی توجّـ اجـ

ـــة  ـــه مقـــام راضیـــة مرضی ـــر از مقـــام سُـــکر اســـت. در ایـــن وادی اســـت کـــه ســـالک ب ـــی بالات ثان

بّـــی کـــه او را بـــه شـــراب طهـــور مســـت کـــرده  ی عارفانـــه ر رســـیده اســـت و بـــه تعبیـــر اســـتعار

ـــودنِ  یتـــی از ب
ّ
ـــاده نـــوش هـــم در کل اســـت از او دچـــار ملالـــت نیســـت و ایـــن ســـالک مســـت ب

ــی‌آزارد، در  ــان را مـ ــه غیرکامـ ــرات کـ ــال آور کثـ ــات مـ ــه جزئیـ ــت کـ ــه اسـ ــوق فرورفتـ ــا معشـ بـ

حضـــرت حضـــور او بـــر او تأثیـــری نـــدارد. 

1. Super-symbol
2. Epistemological Stance
3. Sanctification of the Taboo
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فصحـــوك مـــن لفظـــى هو الأصـــل كله

و ســـكرك من لحظى يبيح لك الشربا

مـــا مـــلّ شـــارب و  فمـــا مـــلّ ســـاقيها 

عفار لحاظ كأسه يسكر اللبا

 )338 :1428 ، )گیلانی، عبدالقادر

« به عنـــوان حالتی از بی‌خـــودی و اســـتغراق در محبت الهی  در متـــون عرفانـــی، »سُـــکر

یـــف شـــده اســـت کـــه در آن، ســـالک از تمییز و اختیـــار خـــود بازمی‌ماند. ایـــن حالت،  تعر

برخـــاف مســـتی ظاهری، ناشـــی از غلبـــۀ محبت و جذبۀ الهی اســـت و ســـالک را به مقام 

کید بـــر ولایت و  « بـــا تأ »وحـــدت بـــا محبـــوب« می‌رســـاند. در عرفان شـــیعه، مفهوم »سُـــکر

« در این ســـنت، کلیـــدواژه‌ای برای اشـــاره به وجود  امامـــت، معنایی خـــاص می‌یابد. »نـــور

معصومیـــن علیهم‌الســـام اســـت و مســـتی عرفانـــی، راهـــی بـــرای نیـــل بـــه ایـــن نـــور ولایت 

ی  یقـــت« و ابزار « بـــه عنوان »طر ، در این نگاه، »سُـــکر محســـوب می‌شـــود. به عبارت دیگـــر

ی »خـــودِ کاذب« و رهایـــی از حجاب‌های نفســـانی، مقدمـــه‌ای برای نیل  بـــرای ویران‌ســـاز

« به عنـــوان »حقیقـــت« و غایت ســـلوک اســـت )حاجـــی صادقیـــان نجف‌آبادی و  بـــه »نـــور

همـــکاران، 1401: 87-101( 

رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی دقیقـــا وارث این میراثِ تثبیت‌شـــده اســـت. او در عصر صفوی، 

زمانـــی قلـــم به دســـت گرفت که اســـتعارۀ »مـــی عرفانی« به لطـــف حافظ، کامـــا در ذهنیت 

جمعـــی ایرانیـــان پذیرفتـــه شـــده بـــود. تفـــاوت آرتیمانـــی بـــا پیشـــینیان در ایـــن اســـت که او 

ایـــن نمـــاد را در قالـــب اختصاصـــی »ســـاقی‌نامه« بـــه اوج رســـاند. زرین‌کوب )۱۳۷۲( اشـــاره 

می‌کنـــد که ســـاقی‌نامه‌های عصر صفـــوی، به‌ویژه ســـاقی‌نامه رضی، بازتولید همان »مســـتی 

حافظانـــه« هســـتند بـــا این تفـــاوت که رنگ و بوی فلســـفی و اشـــراقی در آن‌ها غلیظ‌تر شـــده 

و بـــه نوعی مانیفســـتِ اعتراض علیه قشـــری‌گری عصر صفـــوی بدل گشـــته‌اند )زرین‌کوب، 
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۱۳۷۲: ۱۸۹(؛ بنابراین، آرتیمانی برای اســـتفاده از این نمادها نیازی به زمینه‌ســـازی نداشت، 

زیـــرا حافظ پیشـــاپیش »جواز شـــرعیِ ادبـــی« آن را صادر کـــرده بود. 

۲-5. رضی‌الدین آرتیمانی و زمانه او

۲-5-۱. فضای فرهنگی و مذهبی عصر صفوی

یســـت )عصر شـــاه عباس اول( که ســـاختار سیاســـی  رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی در دورانی می‌ز

و مذهبـــی ایـــران دســـتخوش تحولـــی بنیادین شـــده بـــود. با رســـمیت یافتن تشـــیع و قدرت 

یـــخ ایران  گرفتـــن نهـــاد »فقـــه«، نوعی هم‌بســـتگی میان دولـــت و علما شـــکل گرفت که در تار

بی‌ســـابقه بـــود. راجـــر ســـیوری )۱۳۸۹( در تحلیـــل ایـــن دوره توضیـــح می‌دهـــد کـــه اگرچـــه 

یج برای تثبیت قدرت، به ســـرکوب  صفویان خود خاســـتگاهی صوفیانه داشـــتند، اما به تدر

طریقت‌هـــای صوفیانه و قلنـــدران روی آوردند و فقه ظاهری را بـــر عرفان باطنی ترجیح دادند 

یـــان )۱۳۷۹( ایـــن فضا را دوران »ســـیطره قشـــری‌گری« می‌نامد.  )ســـیوری، ۱۳۸۹: ۲۱۵(. جعفر

یایـــی و تظاهر بـــه شـــریعت‌مداری به ســـکه‌ای رایج تبدیل شـــده بود و  در ایـــن زمانـــه، زهـــد ر

هرگونه اندیشـــۀ فراتر از چارچوب‌های رســـمی، با برچســـب کفر یا الحاد مواجه می‌شـــد. این 

فشـــار اجتماعـــی و مذهبی، دوگانگـــی عمیقی را در جامعه ایجاد کرد: یک ســـو »مدرســـه« و 

کارانه بود، و ســـوی دیگر »خرابات« و »میخانه« که  یا »مســـجد« که نماد قدرت رســـمی و گاه ر

یـــان، ۱۳۷۹: ۳۴۰(. انـــدرو نیومن )۲۰۰۶(  بـــه پناهگاهِ نمادین آزاداندیشـــان تبدیل شـــد )جعفر

اســـتدلال می‌کنـــد کـــه ادبیـــات عرفانـــی در ایـــن دوره، بـــه نوعـــی »مقاومـــت منفـــی«1 ‌در برابر 

گفتمان مســـلط تبدیل شـــد. شـــاعرانی چون رضی، با پناه بردن به نمادهای باســـتانی ایران، 

فضایی آلترناتیو )جایگزین( ســـاختند کـــه در آن، صفا و یکرنگیِ دوران کهـــن بر تزویرِ دوران 

 .)Newman, 2006: 188( جدیــ�د برتری داشــ�ت

1. Passive Resistance
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۲-5-۲. جایگاه رضی در مکتب وقوع و عرفان رندانه

یـــخ ادبیـــات، رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی در نقطـــه گـــذار میـــان »مکتـــب وقـــوع« و  از منظـــر تار

»ســـبک هندی« ایســـتاده اســـت، اما تشـــخص او در احیای جریان »عرفان رندانه« اســـت. 

در حالـــی کـــه مکتب وقـــوع )با نمایندگانی چون وحشـــی بافقی( بیشـــتر بر بیـــان تجربیات 

واقعـــی و زمینـــی عشـــق تمرکـــز داشـــت، رضی ایـــن واقع‌گرایـــی را با میـــراث عرفانـــی حافظ 

درآمیخـــت. گلچیـــن معانـــی معتقـــد اســـت کـــه ســـاقی‌نامۀ رضی، مانیفســـتِ »رنـــدی« در 

ی کـــه به مـــدح شـــاهان می‌پرداختند، در  عصـــر صفـــوی اســـت. او برخلاف شـــاعران دربار

ســـاقی‌نامه تمام قدرت و شـــکوه را به »می« و »ســـاقی« نســـبت می‌دهد و با زبانـــی بی‌پرواتر 

از حافـــظ، به نقـــد نهادهای رســـمی می‌پـــردازد )گلچین معانـــی، ۱۳۷۴: ۵۵(. 

 ، یابی می‌کند. بـــه باور او یـــه« ارز شـــفیعی کدکنـــی جایـــگاه او را در تداوم ســـنت »قلندر

یانی اســـت که می‌کوشـــد »شـــریعت عشـــق« را جایگزین »شـــریعت  رضی‌الدین نماینده جر

، »رند« کســـی اســـت که ظاهرش به گناه )مســـتی( آلوده اســـت اما  خوف« کند. در شـــعر او

باطنـــش از نـــورِ حق سرشـــار اســـت؛ دقیقاً برعکـــس زاهدی کـــه ظاهرش آراســـته و باطنش 

یک اســـت. این وارونگی نمادین، هســـته مرکزی عرفان رندانه اســـت )شـــفیعی کدکنی،  تار

۱۳۸۶: ۱۱۲(. پـــل لوسنســـکی در پژوهـــش خود دربارۀ شـــعر قـــرن دهم و یازدهم، ســـاقی‌نامۀ 

 ، رضـــی را یکـــی از شـــاهکارهای ژانر »شهرآشـــوب« و نقد اجتماعـــی می‌داند. از دیـــدگاه او

«، صرفاً به دنبال خلســـه شـــخصی نیســـت،  رضی با احضار کهن‌الگوهای »مســـتی« و »نور

بلکـــه می‌خواهـــد »اخلاق فتـــوت« و جوانمـــردی را که در جامعـــه رنگ باخته، در ســـاحت 

، بلکـــه یک منتقـــد اجتماعی با  ادبیـــات احیـــا کنـــد. بنابرایـــن، او نه یک صوفی گوشـــه‌گیر

 .)Losensky, 1998: 145( زبانی اســ�طوره‌ای اســ�ت
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3. روش‌شناسی پژوهش

۳-۱. روش تحقیق

یکرد »تحلیل محتوای کمی«1 اســـت.  روش انجـــام ایـــن پژوهش، »توصیفی-تحلیلـــی« با رو

در ایـــن شـــیوه، فرآیند تحقیق طی ســـه مرحله اصلی صورت گرفته اســـت: 

مرحلـــه کتابخانـــه‌ای )توصیفـــی(: در گام نخســـت، بـــا مراجعـــه بـــه منابـــع دســـت‌اول 

« و »مســـتی« اســـتخراج و  عرفانـــی، ادبـــی و روان‌شناســـی، مبانـــی نظـــری کهن‌الگوهای »نور

چارچـــوب مفهومـــی بحـــث تبییـــن گردید. 

مرحلـــه تحلیل محتـــوا )کمی(: در این مرحلـــه، کل متن دیوان رضی‌الدیـــن آرتیمانی به 

ی« 3واژگان کلیدی  عنـــوان پیکره2 متنی انتخاب شـــد. ســـپس بر اســـاس تکنیک کدگـــذار

، خورشـــید، آفتاب، شـــمع، تجلی( و »مســـتی«  « )مانند: مهر مرتبط با دو حوزه معنایی »نور

)ماننـــد: می، باده، شـــراب، ســـاقی، جام، خرابات( اســـتخراج و بســـامد4 هر یک شـــمارش 

گردیـــد. واحـــد تحلیل در این پژوهش »واژه« در نظر گرفته شـــده اســـت. 

مرحلـــۀ اســـتنتاجی )تحلیلـــی(: در نهایت، داده‌های کمی به دســـت آمـــده در جداول 

ی تنظیـــم و بـــر اســـاس مبانـــی نظـــری فصـــل دوم، مـــورد تحلیـــل کیفـــی قـــرار گرفتنـــد  آمـــار

گاه جمعـــی و کارکرد ایـــن نمادهـــا در تقابـــل گفتمانی عصر  تـــا چگونگـــی بازتـــاب ناخـــودآ

صفـــوی تبیین شـــود. 

۳-۲. جامعۀ آماری

ی ایـــن پژوهـــش، متـــن کامـــل دیـــوان رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی بـــر اســـاس  جامعـــه آمـــار

1. Quantitative Content Analysis
2. Corpus
3. Coding
4. Frequency
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)انتشـــارات  امامـــی  محمدعلـــی  تصحیـــح  یعنـــی  موجـــود،  چاپـــی  نســـخه  معتبرتریـــن 

ی )و نـــه نمونه‌گیـــری(،  کتابفروشـــی خیـــام( اســـت. انتخـــاب کل دیـــوان بـــه عنـــوان جامعـــه آمـــار

بـــه منظـــور افزایـــش اعتبـــار تحقیـــق و ارائـــه تصویـــری جامـــع از منظومـــه فکـــری شـــاعر صـــورت 

گرفتـــه اســـت. 

۳-۳. واحد تحلیل

در ایـــن پژوهـــش، »واحد تحلیـــل«1 یا واحد ثبت، »کلمه« )واژه( در نظر گرفته شـــده اســـت. 

بدیـــن معنـــا کـــه تمامـــی واژگان کلیـــدی کـــه دلالت مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم بـــر دو حوزه 

معنایـــی و کهن‌الگویـــی پژوهـــش دارند، بـــه عنوان یک واحد شـــمارش مســـتقل مورد رصد 

و اســـتخراج قـــرار گرفته‌اند. این واژگان در دو دســـته اصلـــی طبقه‌بندی می‌شـــوند: واژگان 

 ،» «، »خورشـــید«، »آفتاب«، »شـــمع«، »چـــراغ«، »پرتو : شـــامل کلماتـــی نظیر »مهـــر حـــوزه نور

»تجلـــی« و مشـــتقات آن‌هـــا. واژگان حـــوزه مســـتی: شـــامل کلماتـــی نظیـــر »مـــی«، »بـــاده«، 

«، »خرابات«، »مســـت« و ترکیبات وابســـته.  »شـــراب«، »ســـاقی«، »جام«، »ســـبو

کـــم  انتخـــاب »کلمـــه« بـــه عنـــوان واحـــد تحلیـــل، ایـــن امـــکان را فراهـــم می‌ســـازد تـــا »ترا

ــا غزلیـــات(  ــاقی‌نامه بـ ــه سـ ــال مقایسـ ــرای مثـ ــوان )بـ ــای مختلـــف دیـ نمادیـــن«2 در بخش‌هـ

یاضـــی ســـنجیده شـــود و وزن هـــر یـــک از کهن‌الگوهـــا در منظومـــه فکـــری شـــاعر  بـــا دقـــت ر

مشـــخص گـــردد. 

گان )کدگذاری(  ۳-۴. دسته‌بندی واژ

دیـــوان  از  استخراج‌شـــده  واژگان  محتـــوا،  تحلیـــل  فرآینـــد  بـــه  انتظام‌بخشـــی  منظـــور  بـــه 

ی شـــدند. هـــر دســـته شـــامل  رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی در دو کلان‌دســـته3 اصلـــی کدگـــذار

1. Unit of Analysis
2. Symbolic Density
3. Macro-category
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خوشـــه‌ای از واژگان اســـت که یک »میدان معنایی«1 مشـــترک را حول محـــور کهن‌الگوهای 

مـــورد بحـــث شـــکل می‌دهند. 

، خورشید، تجلی و. . . (  گان نوری )مهر ۳-۴-۱. رمز

 » این رمزگان شـــامل تمامی واژگانی اســـت که دلالت بر مفهوم »روشـــنایی«، »تابش«، »ظهور

گاهـــی« دارنـــد. در دســـتگاه فکـــری آرتیمانـــی، ایـــن واژگان بازتاب‌دهنـــده کهن‌الگوی  و »آ

یشـــه‌های مزدایی و حکمت اشـــراق( هســـتند. واژگان این دســـته بر اســـاس  « )اعم از ر »نور

ســـه معیار زیر انتخاب شـــده‌اند: 

، شمع، چراغ، مشعل(  ی: )خورشید، آفتاب، مهر الف( منابع نور

ی: )تجلی، جلوه، تابش، درخشش، طلوع(  ب( کنش‌های نور

، فروغ، شعاع، عکس(  ، ضیا، پرتو : )نور ج( ماهیت نور

فهرست واژگان کلیدی: 

: )به عنوان دال مرکزی با ایهام میان »خورشید« و »عشق«(.  مهر

آفتاب / خورشید: )نماد ذات احدیت و حقیقت عریان(. 

شمع / چراغ: )نماد نور هدایت یا وجود عاشق که می‌سوزد و نور می‌دهد(. 

تجلی / جلوه: )اصطلاح فنی عرفانی برای ظهور نور حق بر دل سالک(. 

 .) پرتو / فروغ: )نماد فیض و وساطت نور

 .) آینه: )به عنوان ابزار پذیرش و بازتاب نور

یکـــرد زمینه‌مندانه‌ای2 اتخاذ شـــده  «، رو تبصره روش‌شـــناختی: در شـــمارش واژه »مهـــر

اســـت؛ بدیـــن معنـــا کـــه تنهـــا مـــواردی شـــمارش شـــده‌اند کـــه واژه دارای ایهام تناســـب با 

خورشـــید بـــوده یـــا دلالت بر عشـــق الهـــی )به عنـــوان بارقـــه‌ای از نور ذات( داشـــته اســـت. 

1. Semantic Field
2. Contextual
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گان مستی )می، باده، ساقی، جام، خرابات، مست و. . . (  ۳-۴-۲. رمز

این رمزگان، گســـترده‌ترین و پربســـامدترین میـــدان معنایی در دیـــوان رضی‌الدین آرتیمانی 

ی  را تشـــکیل می‌دهـــد و شـــامل تمامـــی واژگانـــی اســـت کـــه دلالـــت بر »خـــروج از هوشـــیار

متعـــارف«، »بی‌خـــودی« و »فنـــا« دارنـــد. در ایـــن پژوهـــش، تمامـــی عناصر تشـــکیل‌دهنده 

»آییـــن باده‌نوشـــی عرفانـــی« ذیل این رمـــزگان طبقه‌بندی و شـــمارش شـــده‌اند. این عناصر 

در چهـــار زیرگـــروه اصلی قـــرار می‌گیرند: 

الـــف( ماده مســـتی‌بخش: شـــامل واژگانـــی که به خودِ شـــراب اشـــاره دارند )مـــی، باده، 

، صهبا، مـــل، آب آتش‌رنگ(.  ، دختـــر رز شـــراب، آب انگـــور

: شـــامل واژگانی که دلالت بـــر ظرفیت وجودی ســـالک برای پذیرش  ب( ظـــروف و ابزار

، مینا، کاســـه(.  ، پیمانه، ســـاغر فیض دارند )جام، ســـبو

ج( کارگـــزاران و فضا: شـــامل واژگانی که به واســـطه فیض یا مکانِ تجربه عرفانی اشـــاره 

دارند )ســـاقی، پیر مغان، مغبچـــه، خرابات، میخانه، میکـــده، دیر مغان(. 

د( حـــالات و کنش‌هـــا: شـــامل واژگانـــی که بیانگر تأثیر شـــراب بر روان شـــاعر هســـتند 

 .) )مســـت، سرمســـت، بیهوش، خراب، لایعقـــل، خمار

فهرست واژگان کلیدی: 

می / باده / شراب: )به عنوان دال مرکزی که نماد عشق و جذبه الهی است(. 

یع می‌کند(.  ساقی: )نماد خداوند، معشوق ازلی، یا پیر طریقت که فیض را توز

خرابات: )نماد ویرانی عادات و رسوم و جایگاه وحدت(. 

: )نماد دلِ عارف یا آینه تجلی(.  جام / ساغر

ی و مصلحت‌اندیش(.  مست / دیوانه: )نمادِ رهایی از عقل جزو
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تبصره روش‌شناختی: در فرآیند کدگذاری، ترکیبات اضافی و وصفی )مانند: میِ وحدت، 

( به عنوان یک واحدِ مربوط به هسته اصلی )مثلاً »می« یا »جام«( شمارش  جامِ جم، ساقیِ کوثر

« اگرچه  شـده‌اند تـا از پراکندگـی آماری جلوگیری شـود. همچنیـن، واژگانی نظیر »رنـد« و »قلندر

قرابـت معنایـی دارنـد، امـا بـه دلیل تعلق به حوزه »تیپ‌شناسـی شـخصیتی«، در رمزگان مسـتی 

شـمارش نشـده و در بخش تحلیل کیفی مورد بحث قرار گرفته‌اند. 

عارفـــان شـــیعی یا محـــبّ اهل بیـــت )ســـنّیان 12 امامـــی( در ادبیات عرفانـــی خویش، 

هُمْ شَـــراباً طَهُـــوراً« )انســـان: 21( در کنـــار روایت تفســـیری  بُّ بـــا تمسّـــک بـــه آیـــه‏ »وَ سَـــقاهُمْ رَ

کـــه مقصـــود از ربّ را در ایـــن آیـــه امـــام معصوم دانســـته اســـت )بحرانـــی، 1411: 337( ‏ یا با 

عنایـــت بـــه عبـــارت دعای ندبه کـــه مقام ســـقایت را به امام نســـبت می‌دهد: »واســـقنا من 

ـــی الله علیـــه و آله بکأســـه و بیـــده« )ابـــن مشـــهدی، 1419: 584( ، بر این 
ّ
حـــوض جـــدّه صل

بـــاور شـــده‎اند که واســـطه فیض الهـــی را ســـاقی بنامند. بی‌شـــک آرتیمانی نیز در اشـــارات 

خویـــش بـــه می و شـــراب و ســـاقی از این فضـــا روایـــی - دعایی شـــیعه متأثّر بوده اســـت. 

4. تجزیه و تحلیل داده‌ها 
در ایـــن فصـــل، داده‌های اســـتخراج شـــده از دیـــوان رضی‌الدیـــن آرتیمانی بر اســـاس روش 

»تحلیـــل محتـــوای کمـــی« مـــورد پـــردازش قـــرار گرفته‌انـــد. هـــدف از این تحلیل، ســـنجش 

بســـامد واژگان نمادیـــن و تبییـــن رابطـــه معنادار میـــان تکـــرار ایـــن واژگان و منظومه فکری 

شـــاعر اســـت. تحلیل‌ها در دو ســـطح »توصیفی« )ارائه جداول و نمودارها( و »استنباطی« 

کارکـــردی( ارائه می‌شـــود.  )تحلیل 

۴-۱. تحلیل آماری و بسامدی کهن‌الگوی »مستی«

گفتمـــان عرفانـــی رضی‌الدیـــن  کهن‌الگـــوی مســـتی، پربســـامدترین و مرکزی‌تریـــن دال در 

ی نشـــان می‌دهد کـــه واژگان این حوزه معنایـــی، تنها کلمات  آرتیمانی اســـت. بررســـی آمار

نیســـتند، بلکه »موتـــور محرک« اشـــعار او برای پیشـــبرد معنا هســـتند. 
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گان حوزه مستی )می، شراب، ساقی(  ۴-۱-۱. جدول بسامد واژ

در جـــدول شـــماره )۱( ، بســـامد واژگان اصلـــی حـــوزه مســـتی بـــه تفکیک دو بخـــش عمده 

دیوان )ســـاقی‌نامه و غزلیات( ارائه شـــده اســـت. این تفکیک از آن رو حائز اهمیت اســـت 

کـــه نشـــان می‌دهـــد تمرکز نمادین شـــاعر در کدام قالب شـــعری فشـــرده‌تر اســـت. 

یع فراوانی واژگان حوزه »مستی« در دیوان رضی‌الدین آرتیمانی جدول ۱. توز

واژه نمادین ردیف
بسامد در 
ساقی‌نامه

بسامد در 
غزلیات

بسامد در سایر 
)قصاید/رباعیات( 

مجموع 
کل 

درصد 
فراوانی

۴۰. ۷٪۱۱۲۸۵۲۳۲۲۰می / باده / شراب / مل۱

۲۰. ۷٪۵۸۴۲۱۲۱۱۲ساقی / مغبچه۲

۲۱. ۳٪۴۵۵۵۱۵۱۱۵مست / مستان / دیوانه۳

۹. ۸٪۲۰۲۵۸۵۳خرابات / میخانه / میکده۴

۷. ۵٪۱۸۱۶۶۴۰جام / سبو / پیمانه / ساغر۵

۱۰۰٪۲۵۳۲۲۳۶۴۵۴۰جمع کل-

ی جـــدول ۱: داده‌ها نشـــان می‌دهند کـــه واژه »مـــی« و مترادف‌هـــای آن با  تحلیـــل آمـــار

کم این واژگان  بیش از ۴۰ درصد، پربســـامدترین عنصر در این حوزه هســـتند. همچنیـــن ترا

در »ســـاقی‌نامه« نســـبت به حجم ابیات آن، بســـیار بالاتر از ســـایر بخش‌های دیوان است 

که نشـــان‌دهنده مرکزیت گفتمان »مســـتی« در این مثنوی اســـت1. 

تحلیـــل اولیـــه جـــدول: چنان‌کـــه در جـــدول مشـــاهده می‌شـــود، واژه »مـــی« و مترادف‌هـــای آن 

ـــا اختصـــاص ۴۱ درصـــد از کل واژگان ایـــن حـــوزه، بالاتریـــن بســـامد را دارد. ایـــن  ـــاده، شـــراب( ب )ب

کـــم واژگانـــی در نســـخه تصحیـــح محمدعلـــی امامـــی و بـــا روش نمونه‌گیـــری  1. توضیـــح: اعـــداد فـــوق بـــر اســـاس ترا
هســـتند.  دیـــوان  در  توزیـــع  الگـــوی  نشـــان‌دهنده  و  شـــده‌اند  اســـتخراج  سیســـتماتیک 
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امـــر نشـــان می‌دهـــد کـــه »ابـــزار مســـتی« بـــرای شـــاعر مهم‌تـــر از »حالـــت مســـتی« یـــا »مـــکان مســـتی« 

 ، اســـت؛ گویـــی خـــودِ جوهـــر شـــراب دارای خاصیـــت کیمیاگـــری اســـت. نکتـــه قابـــل توجـــه دیگـــر

تراکـــم بســـیار بـــالای ایـــن واژگان در ســـاقی‌نامه اســـت؛ بـــا اینکـــه حجـــم ســـاقی‌نامه نســـبت بـــه کل 

دیـــوان کمتـــر اســـت، امـــا نیمـــی از واژگان کلیـــدی در ایـــن مثنـــوی متمرکـــز شـــده‌اند. 

گان مستی در قالب‌های شعری کندگی واژ ۴-۱-۲. نمودار پرا

کندگی واژگان نشان‌دهنده دو الگوی متفاوت در دیوان است:  بررسی نمودار پرا

کم  الگوی خوشـــه‌ای در ســـاقی‌نامه: در ســـاقی‌نامه، واژگان حوزه مســـتی به صورت مترا

و پشـــت ســـر هـــم می‌آینـــد. گاه در یک بیت، ســـه یا چهـــار واژه )مثـــا: »بده ســـاقی آن می 

کـــم، فضایـــی را ایجـــاد می‌کند که  کـــه در جـــام جـــم. . . «( کنـــار هم قـــرار می‌گیرنـــد. این ترا

خواننـــده را در اتمســـفری از »ســـکر مدام« غـــرق می‌کند. 

الگـــوی خطـــی در غزلیـــات: در غزلیـــات، واژگان مســـتی بـــا واژگان حـــوزه »عشـــق« و 

کندگـــی متوازن‌تـــری دارنـــد.  پرا و  ترکیـــب شـــده‌اند  »هجـــران« 

یع نشـــان می‌دهد کـــه در ســـاقی‌نامه، مســـتی »موضوع« اصلی اســـت،  ایـــن تفـــاوت توز

ی برای بیان حالات عاشـــقانه اســـت.  امـــا در غزلیات، مســـتی »محمـــول« یا ابـــزار

کارکرد مستی ۴-۱-۳. تحلیل محتوایی: 

بر اســـاس داده‌های کمیِ جدول شـــماره )۱( و بافتار ابیات، کهن‌الگوی مســـتی در اندیشه 

رضی‌الدین آرتیمانی ســـه کارکرد اصلی دارد: 

الـــف( تقابـــل بـــا زهـــد و شـــریعت‌مآبی بســـامد بـــالای واژگان »خرابـــات« و »مســـتان« 

( در برابـــر واژگان غایـــب یـــا کم‌بســـامدی چون »مدرســـه« یـــا »خانقاه«،  )مجموعـــا ۱۶۸ بـــار

دلالت بـــر یـــک »پادگفتمـــان«1 دارد. 

1. Counter-discourse
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یک علیه »زهد« اســـتفاده می‌کند.  تحلیـــل: رضی از »مســـتی« به عنوان ســـاحی ایدئولوژ

یـــاد زدنِ  یایی( ســـکه رایج بـــود، رضـــی با فر در عصـــر صفـــوی کـــه تظاهـــر به دیانـــت )زهـــد ر

»مســـتی« و »طلـــبِ شـــراب«، در واقع صداقـــت و یکرنگـــی را در برابر تزویر قـــرار می‌دهد. 

ینـــان دیوانـــه‌ات« )شـــروع  شـــاهد مثـــال: »الهـــی بـــه مســـتان میخانـــه‌ات/ بـــه عقل‌آفر

ســـاقی‌نامه با قســـم به مســـتان، اوج این تقابل را نشـــان می‌دهد که در آن مســـتان جایگزین 

مقدســـان شـــده‌اند(. 

( غالباً با افعالی همراه اســـت  ب( ابـــزار فنـــا و نفی خویشـــتن تکرار واژه »مـــی« )۲۲۰ بـــار

کـــه دلالت بر »نیســـتی«، »خرابـــی« و »از خود رفتـــن« دارند. 

کـــه  تحلیـــل: شـــراب در اینجـــا »آب حیـــات« نیســـت، بلکـــه »آبِ آتش‌رنـــگ« اســـت 

کارکردش ســـوزاندن »منِ کاذب« اســـت. بســـامد بـــالای ترکیباتی مثل »مـــیِ بی‌خود کننده« 

« نشـــان می‌دهـــد که هدف شـــاعر از مســـتی، لذت‌جویی نیســـت،  یا »شـــرابِ هستی‌ســـوز

بلکـــه رســـیدن بـــه مقام »فنا فـــی‌الله« اســـت. او می‌خواهد آنقدر مســـت شـــود که »خـــود« را 

« )خدا( نمایان شـــود.  فرامـــوش کند تـــا »او

ی از مـــوارد در تقابل با واژه  ج( فـــرار از زمان و غمِ هســـتی واژگان حوزه مســـتی در بســـیار

( بـــه کار رفته‌اند.  « )روزگار »غم« یا »دیـــر

ــدوه و زوال  ــا انـ ــه بـ ــت کـ ــی« اسـ ــان خطـ ــز از »زمـ ــی گریـ ــی، نوعـ ــاقی‌نامه رضـ ــل: سـ تحلیـ

ــان  ــا »زمـ ــال ابـــدی« یـ ــان حـ ــه »زمـ ــان ورود بـ ــا طلـــب »مـــی«، خواهـ ــاعر بـ ــه اســـت. شـ آمیختـ

ـــه و  ـــان‌دهنده عجل ـــری( ، نش ـــه ام ـــاقی« )وج ـــا س ـــاب »بی ـــالای خط ـــامد ب ـــت. بس ـــدس« اس مق

ــا پناهگاهـــش، بی‌خبـــریِ  بی‌پناهـــی شـــاعر در برابـــر هجـــوم غم‌هـــای روزگار اســـت کـــه تنهـ

حاصـــل از مســـتی اســـت. 
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» ۴-۲. تحلیل آماری و بسامدی کهن‌الگوی »نور

گر »مســـتی«  « غایتِ قصوای ســـلوک اســـت. ا در منظومـــه فکری رضی‌الدین آرتیمانی، »نور

« مقصـــد و حقیقت اســـت. تحلیل  ، »طریق« اســـت، »نور راه و روش یـــا بـــه تعبیـــر دقیق تـــر

گرچـــه بســـامد کلـــی واژگان این حـــوزه کمتـــر از حوزه  داده‌هـــای کمـــی نشـــان می‌دهـــد که ا

مســـتی اســـت، اما از نظـــر »ارزش معنایـــی«، ایـــن واژگان در جایـــگاه رفیع‌تری قـــرار دارند و 

غالبـــا بـــرای توصیـــف ذات احدیت یـــا زیبایی مطلق معشـــوق بـــه کار رفته‌اند. 

، خورشید، آفتاب(  گان حوزه نور )مهر ۴-۲-۱. جدول بسامد واژ

« در دیوان رضی‌الدین آرتیمانی یع فراوانی و درصد واژگان کلیدی حوزه »نور جدول ۲. توز

ردیف
واژه نمادین 

 )Keywords(
بسامد در 
ساقی‌نامه

بسامد در 
غزلیات

بسامد در سایر 
)قصاید/رباعیات( 

مجموع 
 )F( کل

درصد فراوانی

6.33٪۲۲۴۸۱۲۸۲آفتاب / خورشید۱

0.27٪۱۴۴۲۱۰۶۶شمع / چراغ / مشعل۲

6.15٪۸۲۵۵۳۸مهر )با ایهام نوری( ۳

6.15٪۱۶۱۸۴۳۸تجلی / جلوه / ظهور۴

2.8٪۶۱۰۴۲۰پرتو / فروغ / عکس۵

۱۰۰٪۶۶۱۴۳۳۵۲۴۴جمع کل-

ی: داده‌هـــای جـــدول نشـــان می‌دهـــد کـــه برخـــاف حـــوزه مســـتی که در  تحلیـــل آمـــار

ی بیشـــتر در غزلیـــات )۱۴۳ مـــورد( نمـــود یافته‌اند. این  کـــم بـــود، واژگان نور ســـاقی‌نامه مترا

یـــرا ســـاقی‌نامه مقـــام »طلـــب« و »بی‌خـــودی« اســـت، اما غـــزل مقام  امـــر منطقـــی اســـت؛ ز

»توصیـــف جمـــال« و »شـــهود« اســـت. واژه »آفتاب« بـــا 6.33٪ بیشـــترین بســـامد را دارد که 

( بر ذهن شـــاعر اســـت.  نشـــان‌دهنده غلبـــه نـــگاه اشـــراقی )نورالانـــوار
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کارکرد نور ۴-۲-۲. تحلیل محتوایی: 

بر اســـاس بافتـــار ابیـــات و داده‌های جدول فـــوق، کهن‌الگوی نـــور در دیوان آرتیمانی ســـه 

کارکـــرد بنیادین دارد: 

الف( تجلی ذات حق 

در هستی‌شناســـی آرتیمانـــی، خداوند »نور محض« اســـت و جهان چیزی جز ســـایه یا 

( نشـــان می‌دهد  پرتو آن نور نیســـت. بســـامد بالای واژگانی چون »تجلی« و »جلوه« )۳۸ بار

که شـــاعر جهان را صحنه نمایشـــگری خدا می‌داند. 

تحلیـــل: آرتیمانی با تأثیرپذیری از حکمت اشـــراق، خدا را »آفتـــاب« می‌نامد که بر ذرات 

عالـــم می‌تابد. در این نـــگاه، هر ذره‌ای که وجود دارد، وجودش را وام‌دار آن نور اســـت. 

یبایی مطلق  ب( ز

، توصیف زیبایی معشـــوق اســـت. در غزلیات، رضی بارها معشـــوق را با  کارکرد دوم نور

، ماه، شـــمع( خطاب می‌کند.  ی )مهر اســـتعاره‌های نـــور

تحلیل: این کاربرد فراتر از تشـبیهات عاشـقانه معمولی اسـت. وقتی او می‌گوید »مهر بر روی 

یار باخته‌رنگ اسـت«، در واقع دارد از یک سلسـله‌مراتب وجودی حرف می‌زند که در آن، زیبایی 

معشـوق )خـدا( اصـل اسـت و زیبایـی خورشـید )نمـاد باسـتانی( فـرع و سـایه آن اسـت. این نوعی 

»اسـتحاله نمادین« اسـت که در آن نمادهای باسـتانی در برابر معشـوق عرفانی رنگ می‌بازند. 

ج( هدایت و خروج از ظلمت 

 » ( غالباً در ســـیاق »راهنمایـــی« و »رفع تحیر واژگانـــی چـــون »شـــمع« و »چراغ« )۶۶ بـــار

کار رفته‌اند.  بـــه 

یـــا( اســـت، نورِ  تحلیـــل: در دنیایـــی کـــه از نظـــر آرتیمانـــی پـــر از »ظلمـــات« )جهـــل و ر

« به عنـــوان چراغ یـــاد می‌کنـــد و گاهی از  معرفـــت تنهـــا راه نجـــات اســـت. او گاهـــی از »پیر



151 « و »مستی« در زمینه شیعی رضی‌الدین آرتیمانی بازتاب کهن‌الگوهای »نور

»مـــی« به عنـــوان »آبِ آتش‌خـــواص« که خاصیت نورانـــی دارد و راه را روشـــن می‌کند. تقابل 

، بازتاب همـــان نبرد کیهانـــی نور و  یـــک« و »شـــمعِ روشـــن« در غزلیـــات او میـــان »شـــبِ تار

کنـــون در ســـاحت روانِ ســـالک رخ می‌دهد.  ظلمـــت در ایـــران باســـتان اســـت که ا

۴-۳. هم‌نشینی نور و مستی

در تحلیل ســـاختارگرایانه، »محور هم‌نشـــینی« جایی است که واژگان برای خلق معنای جدید 

در کنـــار یکدیگـــر قـــرار می‌گیرند. بررســـی دیـــوان رضی‌الدیـــن آرتیمانی نشـــان می‌دهـــد که دو 

« و »مســـتی« تنها بـــه صورت موازی حرکت نمی‌کنند، بلکه در شـــاه‌بیت‌های  کهن‌الگوی »نور

-اســـتعاره‌هایی« شـــده اســـت  او بـــا یکدیگر »ادغام« می‌شـــوند. این ادغام، منجر به خلق »ابر

کـــه در آن‌ها، شـــراب ماهیتی »نـــوری« و نور ماهیتی »ســـیال« پیدا می‌کند. 

« در کل دیوان جدول ۳. مقایسه آماری بسامد کلان‌الگوهای »مستی« و »نور

گانکهن‌الگو ردیف رتبه نمادینمیانگین توزیع در هر صفحه )تقریبی( مجموع بسامد واژ

اول )غالب( ۴. ۵۴۰۵مستی۱

دوم )مغلوب( ۲. ۲۴۴۰نور ۲

--۲. ۲ به ۱نسبت -

تحلیـــل جـــدول ۳: همان‌گونـــه کـــه داده‌هـــای تطبیقـــی نشـــان می‌دهنـــد، غلبـــۀ کمـــیِ 

ی یـــک دلالت  «، حاو واژگان حـــوزه »مســـتی« )بـــا نســـبت ۲. ۲ بـــه ۱( بـــر واژگان حـــوزه »نـــور

ی نشـــان می‌دهـــد کـــه در الهیـــات رندانه  معنایـــی عمیـــق اســـت. ایـــن عـــدم تقـــارن آمـــار

« غایـــتِ قصوای ســـلوک و نمـــاد »وصول« اســـت، اما  گرچـــه »نـــور رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی، ا

یقـــت« و پویایی اســـت. بســـامدِ بالاتـــرِ »مســـتی« بیانگر ایـــن واقعیت  »مســـتی« نمـــاد »طر

ی ظرف وجـــودی خود  ی و آماده‌ســـاز اســـت کـــه ســـالک برای خـــروج از ســـیطره عقلِ جـــزو
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 ، ، نیازمند تلاشـــی مضاعف و »ویرانگریِ خلاق« اســـت. بـــه عبارتی دیگر بـــرای پذیرش نور

ی و طولانی بودن مســـیرِ »نفی خویشتن«  حجم بالای واژگان مســـتی، بازتاب‌دهنده دشـــوار

« اســـت.  بـــرای رســـیدن به لحظـــۀ کوتـــاه اما ابـــدیِ »تجلی نور

که این دو کهن‌الگو ترکیب شده‌اند ۴-۳-۱. بررسی ابیاتی 

ی بـــرای ترکیب این  تحلیـــل محتوای ابیات نشـــان می‌دهد که رضی از ســـه الگوی دســـتور

کرده است:  دو حوزه معنایی اســـتفاده 

، شـــاعر صراحتاً شـــراب را منبع  الـــف( ترکیب اضافی : شـــراب به مثابه نور در این الگو

نور معرفـــی می‌کند. 

« یا »فروغِ باده« نمونه: »میِ معنی‌افروز

( اســـت. رضی با این  تحلیـــل: در اینجا »می« )مســـتی( فاعـــل و پدیدآورنده »فروغ« )نور

ترکیـــب، پارادوکـــس مـــاده و معنا را حل می‌کنـــد؛ مایعی که ظاهراً مادی اســـت )شـــراب( ، 

خاصیتـــی کاملاً متافیزیکی )افروختـــن معنا( دارد. 

ی برای توصیف شراب.  ب( ترکیب وصفی : نورِ سیال استفاده از صفات نور

» نمونه: »آبِ آتش‌رنگ«، »شرابِ آفتاب‌فام«، »زلالِ نور

تحلیل: بســـامد بالای ترکیـــب »آب و آتش« )که در عرفان، آتش نماد نور و حرارت عشـــق 

اســـت( نشـــان می‌دهـــد که شـــراب در ذهن آرتیمانـــی، »نورِ مایع« اســـت. او می‌خواهـــد نور را 

»بنوشـــد« تـــا آن را به درون رگ‌هایـــش تزریق کند. وقتی می‌گوید: »تعالی‌الله از جلوه آن شـــراب 

/ کـــه بر جملگی تافت چـــون آفتاب«، دقیقاً لحظۀ هم‌نشـــینی کامل این دو کهن‌الگوســـت. 

ج( استعاره مکانی : جامِ جهان‌نما

«، »جام گیتی‌نما« نمونه: »جامِ جم«، »آینه سکندر
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تحلیـــل: جـــام شـــراب در اینجا بـــه »آینه« تبدیل می‌شـــود. آینـــه ابزار بازتاب نور اســـت. 

ی با »نگریســـتن در نورِ حقیقت« اســـت. ایـــن ترکیب،  بنابرایـــن، »نوشـــیدن از جام« مســـاو

کارکرد معرفت‌شـــناختی مســـتی را برجســـته می‌کند. 

۴-۳-۲. تحلیل مفهوم »روشن‌بینی ناشی از مستی«

یشـــه در یک باور عمیق فلســـفی دارد که در لاتین بـــه )حقیقت در  ایـــن هم‌نشـــینی زبانی، ر

شـــراب اســـت( 1 و در ادبیات فارسی به »مســـتی و راستی« شـــهرت دارد. در منظومه فکری 

رضی‌الدیـــن آرتیمانی، رابطه میان مســـتی و نور )روشـــن‌بینی( یک رابطه »علـــی و معلولی« 

ی«  ی« و »هوشـــیار اســـت: رفـــع حجابِ عقل نـــورِ حقیقت همـــواره می‌تابد، امـــا »عقل جزو

ماننـــد پـــرده‌ای ضخیم مانع دیدن آن می‌شـــود. کارکرد هستی‌شناســـانه »مســـتی« در شـــعر 

رضی، پـــاره کردن این پرده اســـت. 

تحلیـــل: وقتـــی رضـــی می‌گویـــد: »خـــدا را بـــه جـــان خراباتیـــان / کزیـــن تهمت هســـتیم 

وارهان«، او »هســـتیِ هوشـــیارانه« را یک »تهمت« و مانع می‌داند. شـــراب با ایجاد »خرابی« 

ی برای  در ســـاختار عقـــل، روزنـــه را بـــرای ورود نـــور باز می‌کنـــد. پس مســـتی، مقدمه ضـــرور

اســـت.  نور  تجربه 

کشـــف‌المحجوب در ســـاقی‌نامه: رضـــی بارهـــا از ســـاقی می‌خواهـــد شـــرابی بدهد که 

ی« معادل همان »روشـــن‌بینی« اســـت.  « باشـــد. این »پـــرده‌در »پـــرده‌در

یک و مبهم اســـت )ظلمات کثرت(. با نوشـــیدن  تحلیـــل: در حالت عـــادی، جهان تار

بـــاده عرفانـــی، ســـالک بـــه چنـــان بصیرتـــی می‌رســـد کـــه در »ذرات عالـــم«، »خورشـــید« را 

می‌بینـــد. ایـــن همان مفهـــوم »وحدت وجود« اســـت که تنها از طریق »چشـــمِ مســـت« قابل 

یت اســـت، نه »چشـــمِ عاقل«. رو

1. In Vino Veritas
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« اوج هنر آرتیمانی در خلق شـــخصیتی اســـت  پارادوکسِ »ســـیاه مســـتِ روشـــن‌ضمیر

« اســـت.  که در ظاهر »ســـیاه مســـت« و در باطن »ســـراپا نور

تحلیـــل: این شـــخصیت )رنـــد(، تجلی‌گاه تلاقـــی ایـــن دو کهن‌الگوســـت. او برخلاف 

یکیِ خرابـــات، نور خـــدا را یافته  زاهـــد کـــه در روز روشـــن )ظاهر دین( گمـــراه اســـت، در تار

اســـت. بنابرایـــن، در دســـتگاه فکری آرتیمانی، »مســـتی« شـــرطِ لازم برای »بینایی« اســـت. 

ی و تحلیل‌هـــای محتوایـــی نشـــان می‌دهنـــد کـــه در دیـــوان  بنابرایـــن، داده‌هـــای آمـــار

رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی، کهن‌الگـــوی مســـتی )روش( در خدمـــت کهن‌الگـــوی نـــور )بینش( 

یکیِ خودپرستی به روشـــناییِ خداپرستی رهنمون سازد.  قرار گرفته اســـت تا انســـان را از تار

نتیجه‌گیری

« و »مســـتی«  کهن‌الگـــوی بنیادیـــن »نـــور ی بازتـــاب دو  کاو پژوهـــش حاضـــر بـــا هـــدف وا

در دیـــوان رضی‌الدیـــن آرتیمانـــی و بـــا روش تحلیـــل محتـــوای کمّـــی و کیفـــی، بـــه تبییـــن 

گاه جمعـــی در اندیشـــه ایـــن شـــاعر عصـــر صفـــوی پرداخـــت. یافته‌هـــای  ســـاختار ناخـــودآ

ایـــن پژوهـــش را می‌تـــوان در محورهـــای زیـــر خلاصـــه کـــرد: ۱. غلبـــه گفتمـــان »طریقـــت« بـــر 

ی داده‌هـــا نشـــان داد کـــه بســـامد واژگان حـــوزه معنایـــی »مســـتی«  »حقیقـــت«: تحلیـــل آمـــار

ــه ۱(.  ــبت ۲. ۲ بـ ــورد( اســـت )نسـ « )۲۴۴ مـ ــور ــوزه »نـ ــر واژگان حـ ــورد( بیـــش از دو برابـ )۵۴۰ مـ

« غایـــت  ایـــن عـــدم تـــوازن معنـــادار بیانگـــر آن اســـت کـــه در الهیـــات رندانـــه آرتیمانـــی، »نـــور

ــودِ کاذب«، جایـــگاه  ــزار ویرانگـــری »خـ ــا »مســـتی« به‌مثابه»طریقـــت« و ابـ ســـلوک اســـت، امـ

 ، یخـــی: بازتـــاب پررنـــگ ایـــن دو کهن‌الگـــو ـــری دارد. ۲. کارکـــرد جبرانـــی در بســـتر تار اجرایی‌ت

گاه بـــه عـــدم تعـــادل روانـــی جامعـــه در عصـــر صفـــوی اســـت. رضـــی بـــا  پاســـخی ناخـــودآ

ــا  ــکل داد و بـ ــی شـ یایـ ــد ر ــر زهـ ــی در برابـ ــات«، پادگفتمانـ ــی« و »خرابـ ــه »مـ ــی بـ تقدس‌بخشـ

ـــیِ برهم‌خـــورده جامعـــه را بازگردانـــد.  ی کهن‌الگـــوی »مســـتی« )ســـایه( ، تعـــادل روان فعال‌ســـاز
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۳. تلفیـــق حکمـــت اشـــراق و عرفـــان رندانـــه بـــا هویـــت شـــیعی: آرتیمانـــی بـــا مهـــارت، میـــراث 

« )آییـــن مهـــر و مزدایـــی( را بـــا الهیـــات اســـامی )نورالانـــوار ســـهروردی( و ســـنّت  باســـتانی »نـــور

ادبـــی »شـــراب« )حافظانـــه( درآمیخـــت. آنچـــه اندیشـــه او را از عرفـــان اســـامی عـــام متمایـــز 

« و »مســـتی« در ادبیـــات شـــیعیان  می‌ســـازد، خاســـتگاه روایـــی - دعایـــی دو کلیدواژه»نـــور

ع( و ولایـــت الهـــی تفســـیر شـــده  اســـت. در متـــون روایـــی شـــیعی، نـــور بـــه وجـــود معصومیـــن )

اســـت و بـــه نظـــر می‌رســـد آرتیمانـــی متأثّـــر از ایـــن انـــگاره بـــوده اســـت. همچنیـــن در عرفـــان 

شـــیعی، مســـتی در چهارچـــوب شـــریعت و ولایـــت معنـــا می‌یابـــد و ســـالک شـــیعی در اوج 

ــت،  ــردی نیسـ ــتیِ بی‌خـ ــتی، مسـ ــن مسـ ــت و ایـ ــد اسـ ــرعی پایبنـ ــکام شـ ــه احـ ــز بـ ــتی نیـ مسـ

بلکـــه شـــهود حقیقـــت بـــا چشـــم دل اســـت. غایـــت ایـــن مســـتی عرفانـــی، توحیـــد و ولایـــت 

ـــا:  ـــدن قالب‌ه ـــد. ۴. تخصصی‌ش ـــر می‌کن ـــای او نزدیک‌ت ـــدا و اولی ـــه خ ـــالک را ب ـــه س ـــت ک اس

آرتیمانـــی بـــا نظام‌منـــدیِ ذهـــن، »ســـاقی‌نامه« را کانـــون مســـتی )مقـــام طلـــب و فنـــا( و »غـــزل« 

را جلـــوه‌گاه نـــور )مقـــام شـــهود و بقـــا( قـــرار داده اســـت و بـــا خلـــق ترکیباتـــی پارادوکســـیکال 

ــته  ــوزه را برداشـ ــن دو حـ ــان ایـ ــرز میـ ــا«، مـ ــامِ جهان‌نمـ ــرابِ آفتاب‌رنـــگ« و »جـ ــون »شـ همچـ

ــار  ــا احضـ ــی بـ ــته اســـت. در نهایـــت، آرتیمانـ ــرای »بینایـــی« دانسـ ــرط لازم بـ ــتی« را شـ و »مسـ

ــی  ــی - اجتماعـ ــتی عرفانـ ــی، مانیفسـ گاه جمعـ ــودآ ــتی« از ناخـ « و »مسـ ــور ــای »نـ کهن‌الگوهـ

تدویـــن کـــرده اســـت کـــه در آن، راه رســـیدن بـــه روشـــنایی حقیقـــت، از دالان پرخطـــرِ مســـتی و 

، بـــه نـــور ولایـــت و مقـــام رضـــای الهـــی  رســـوایی می‌گـــذرد و ایـــن راه در پرتـــو باورهـــای شـــیعی او

منتهـــی می‌شـــود. تمایـــز ایـــن برداشـــت عارفانـــه، خاســـتگاه روایـــی - دعایـــی دو کلیـــدواژه در 

ی پژوهـــش برجســـته گردیـــد.  ادبیـــات شـــیعیان اســـت کـــه به‌عنـــوان جنبـــه نـــوآور
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A Semiotic Reading of the Image of Fatima al-Zahra in the 
Religious Discourse of Jasim al-Sahih’s Poetry: A Case Study of 

the Ode “Anā Iltafatt Fa-thamma Ismuki”

Abdulaziz Hammadi1

Extended Abstract
Religious discourse in poetry constitutes a symbolic mode of expression through 
which sacred meanings are articulated beyond the literal level of language, entering 
the domains of spiritual experience, devotional commitment, and religious identity. 
Within the Islamic tradition, particularly Shi‘i thought, Fatima al-Zahra occupies a 
distinguished position as a symbol of purity, sacrifice, generosity, and the spiritual 
continuity of the Prophetic household. Her image has consequently transcended the 
boundaries of historical representation to become an ethical and spiritual paradigm 
around which collective religious memory and communal identity are organized. 
In contemporary Arabic poetry, this image provides a fertile ground for artistic 
experimentation, enabling poets to reinterpret inherited religious meanings through 
innovative linguistic and symbolic structures.
Jasim al-Sahih, a contemporary Saudi Arabian poet known for his profound 
attachment to the Ahl al-Bayt and his distinctive integration of religious conviction 
and poetic modernity, offers a notable example of this tendency. His ode “Anā 
Iltafattُ Fa-thamma Ismuki” (“Wherever I Turn, There Is Your Name”) constructs 
an expansive symbolic universe in which Fatima al-Zahra is represented not merely 
as a historical figure or an object of devotional praise, but as a cosmic center of 
spiritual existence. Through semantic deviation, myth-making, parallelism, the 
interplay between love and sanctification, and dual symbolism, the poem transforms 
devotion to Fatima into an interpretive and existential experience connecting the 
human subject with the sacred absolute.
The present study adopts a descriptive-analytical approach to examine the poem’s 
signifying structures and investigate how its religious discourse reconstructs the 
image of Fatima al-Zahra. It addresses three principal questions: How does the poem 
generate sacred meanings through its representation of Fatima? Which rhetorical and 

1. Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Shahid Chamran University 
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symbolic mechanisms enable the poet to transform religious material into creative 
poetic discourse? And to what extent does the poem achieve semantic coherence in 
presenting Fatima as an integrated paradigm of sanctity encompassing both human 
and transcendent dimensions? By addressing these questions, the study seeks to clarify 
the role of contemporary poetry in renewing religious discourse through aesthetic 
innovation and spiritual interpretation rather than doctrinal repetition.
Previous scholarship has examined various aspects of al-Sahih’s poetry, including 
textual thresholds, mythological and heroic elements, Shi‘i identity, intertextuality, 
the invocation of historical and sacred figures, and the symbolic language of 
religious discourse. Studies employing Michael Riffaterre’s semiotic theory have 
also demonstrated the interpretive potential of examining the latent structures of 
the poet’s work. Nevertheless, the specific semiotic construction of Fatima al-
Zahra’s image in “Anā Iltafatt Fa-thamma Ismuki” has not received independent 
and sustained attention in the research surveyed by the present article. The study 
therefore seeks to address this gap by focusing on the interaction between linguistic 
innovation, religious symbolism, and the formation of sacred meaning.
The theoretical framework draws on modern approaches to poetic discourse, 
religious discourse, semantic deviation, myth, parallelism, and symbolism. 
Religious discourse is understood not simply as the transmission of theological 
propositions but as a linguistic and cultural structure that shapes believers’ 
perceptions of the world and their relationship with it. When articulated through 
poetry, this discourse acquires an imaginative and multilayered character: meanings 
emerge through metaphor, symbolic displacement, intertextual associations, and 
the interaction between the literal and the figurative. The poem’s
religious significance thus resides not only in its devotional subject matter but also 
in the distinctive mechanisms through which that subject matter is transformed into 
an aesthetic experience.
The first analytical section examines semantic deviation as a principal mechanism 
for generating sacred meaning. Al-Sahih relocates religious vocabulary from its 
conventional ritual or material contexts into an imaginative domain structured by 
love and devotion. In the lines referring to Muzdalifah, Mash‘ar, and pilgrimage, 
the poet appropriates terms associated with the rites of Hajj and reconfigures them as 
stations on a spiritual journey toward Fatima. The expression “I perform pilgrimage 
to you” transforms the conventional direction of pilgrimage into a metaphor for 
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devotional orientation, while the accompanying admission of inadequacy introduces 
humility into this bold metaphorical construction. The result is a productive tension 
between the imaginative elevation of the beloved and the lover’s recognition of his 
inability to encompass her spiritual stature.
A comparable transformation occurs in the image of the “placenta of history,” 
which presents Fatima as a source nourishing historical consciousness with love 
and spiritual allegiance. The biological function of the placenta is extended into a 
symbolic register in which history becomes a living organism sustained by a sacred 
source. Likewise, the juxtaposition of a loaf of brown wheat bread and a red loaf 
of love establishes an equivalence between physical nourishment and spiritual 
sustenance. The contrasting colors further enrich the image: brown evokes earthly 
necessity and material life, whereas red suggests passion, blood, sacrifice, and 
martyrdom. Through these semantic displacements, love for Fatima becomes 
indispensable to spiritual existence and the preservation of religious identity.
The second section explores myth-making and cosmic imagery. Rather than merely 
recounting a religious narrative, the poet expands the circumstances surrounding 
Fatima’s birth into a transcendent event. The image of a veil rising from the horizon 
and the emergence of al-Kawthar from the “womb of heaven” relocates birth 
from the confines of ordinary historical time and physical space to a cosmic plane. 
The heavenly womb and the association with al-Kawthar, a Qur’anic symbol of 
abundant divine blessing, construct an image of Fatima as a manifestation of celestial 
beneficence. This poetic transformation does not necessarily negate historical 
reality; rather, it imaginatively foregrounds the transcendent significance attributed 
to her birth. The repeated presence of Fatima “there” and “here,” together with the 
declaration that her name shines wherever the speaker turns, further dissolves spatial 
boundaries. Her name becomes a pervasive source of illumination, transforming the 
entire universe into a field of sacred presence.
The third section investigates parallelism as a strategy of devotional alignment. Drawing 
on the poetic principle of structural correspondence, the analysis considers how the 
speaker associates his emotional experience with the exemplary experiences of sacred 
figures. The statement “I awaited you as Muhammad awaited [you]” aligns the speaker’s 
anticipation with the Prophet’s, while “I was enraptured as Haydar was enraptured by 
you” invokes Imam Ali through the name Haydar. These correspondences establish a 
symbolic continuum between the poet’s personal devotion and the love attributed to 
the central figures of Islamic sacred history. Parallelism therefore functions not merely 
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as a rhetorical device but as a means of situating individual emotion within a larger 
religious tradition. The speaker’s love acquires significance through its perceived 
affinity with prophetic and Alid devotion.
The fourth section examines the dialectic of love and sanctification. In the poem, 
love is elevated beyond transient human affection, while sanctification becomes 
an intimate experience rather than an abstract or exclusively ritual obligation. This 
interaction is particularly eviden
t when the poet describes himself as receiving “the revelation of prophethood” 
while his love for Fatima embraces and covers his trembling. The juxtaposition of 
revelation, conventionally associated with prophetic experience, and the bodily 
vulnerability suggested by trembling and covering brings transcendence into 
contact with human intimacy. The language produces a tension between spiritual 
aspiration and embodied emotion, making devotion a comprehensive experience 
that encompasses both. Similarly, the image of the speaker driving his soul toward 
the springs of piety while his soul becomes a flower turning to desert expresses 
the paradox of spiritual longing: the pursuit of perfection coexists with an acute 
awareness of human insufficiency. The sacred ideal inspires movement toward 
purification, yet the intensity of yearning perpetually exposes the distance between 
aspiration and fulfillment.
The final analytical section focuses on dual symbolism, through which apparently 
contrasting meanings coexist within a single image. The opposition between the 
“deceptive body” and the “essence” represents the movement from superficial or 
corrupted existence toward authentic spiritual identity. The speaker’s abandonment 
of falsity and movement toward Fatima through his inner essence combine negation 
and affirmation, purification and renewal, human striving and transcendent grace. 
Another example appears in the invocation of the “story of the apple,” whose 
enduring narrators are associated with its nectar and sweetness. These images 
suggest generosity, wisdom, and spiritual nourishment while also allowing sacrifice 
and suffering to remain present within the symbolic structure. Such duality reflects 
the poem’s broader representation of Fatima: she is simultaneously a source of 
spiritual life and a figure whose sanctity is inseparable from sacrifice and suffering.
The study concludes that al-Sahih constructs a coherent, multilayered sacred image 
through the interaction of semantic deviation, cosmic myth-making, parallelism, the 
fusion of love and sanctification, and dual symbolism. These mechanisms transform 
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Fatima al-Zahra from an object of historical recollection or conventional devotional 
praise into a central symbol of spiritual orientation, religious identity, and existential 
meaning. The poem’s modernity lies not in abandoning inherited belief but in renewing 
its expression through imaginative language and interpretive openness. Ultimately, 
“Anā Iltafatt Fa-thamma Ismuki” demonstrates how contemporary Arabic poetry can 
function as a medium of spiritual interpretation, bridging religious heritage and modern 
aesthetic expression. Its religious discourse does more than reiterate established 
convictions: it reshapes the reader’s encounter with the sacred by making devotion an 
imaginative, affective, and existential experience.
Keywords: Fatima al-Zahra; sacred signification; poetic discourse; Jasim al-
Sahih; semantic deviation; religious symbolism.
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گفتمانِ دینیِ شعر جاسم  خوانشِ نشانه‌شناختیِ تصویرِ فاطمه زهرا)س( در 
ى التفتّ فثمّ اسمك«(

ّ
الصّحیح )مطالعۀ موردی: قصیدۀ »أن

عبدالعزیز حمادی1

چکیده
گفتمـان دینـی بـه بیان‌هایـی اطالق می‌شـود کـه بـا بهره‌گیـری از نمادهـا و واژگان دینی، بینشـی 
وجـودی یـا عاطفـی بـا ماهیتی قدسـی می‌آفرینند و دلالت‌هـای آن از معنای ظاهـری فراتر رفته، 
به حوزه‌های وفاداری، تقدیس و هویت ایمانی راه می‌یابند. پژوهش حاضر بر تصویر حضرت 
فاطمـه زهـرا)س( متمرکـز اسـت کـه در وجدان اسالمی، به ویژه در تشـیع، نماد عفت، فـداکاری و 
بخشـش مطلق، و امتدادی نبوی اسـت که تقدس هسـتی معنوی را تجسـم می‌بخشـد. جاسم 
ع( و توانایـی‌اش در  الصحیـح، شـاعر معاصر عربسـتان سـعودی، بـه ژرفای ولایتش به اهـل بیت)
سـرودن گفتمانـی شـعری دینـی و نوآورانـه شـناخته می‌شـود؛ گفتمانـی کـه عشـق را بـا عقیـده و 
عاطفـه را بـا هویـت درمی‌آمیـزد و از سـازوکارهای هنـری والایـی برای سـاختن تصویـری فاطمی و 
متعالـی بهـره می‌گیـرد. ایـن پژوهـش بـا روش تحلیلی-توصیفی و بـر پایه واکاوی سـاختار دلالی 
متـن، در پـی کشـف چگونگـی بازآفرینـی امـر قدسـی از طریـق مکانیسـم‌هایی چـون انحـراف 
)انزيـاح( دلالـی، زمانـی و مکانـی، راهبـرد هم‌سـویی بـا الگوهـای مقـدس، و نمـاد دوگانـه اسـت. 
اهمیت پژوهش در تبیین نقش شعر معاصر در نوسازی گفتمان دینی با زبانی زیباشناختی و 
تأویلی نهفته است که عشق به فاطمه)س( را به تجربه‌ای روحانی پیوندخورده با وحی و عبادت 
بدل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قصیده، تجربه‌ای عرفانی-شعری است که نام فاطمی 
را بـه کانونـی کیهانـی بـرای هسـتی تبدیـل می‌کنـد و رابطـه بـا او را مسـیری قدسـی می‌سـازد کـه 
تعریـف رابطـه انسـان بـا مطلـق را بازتعریف می‌نمایـد. پژوهش مؤکداً نشـان می‌دهد که گفتمان 

دینـی در شـعر معاصـر می‌توانـد ابـزاری بـرای تأویـل روحانی باشـد، نه تکرارِ صـرفِ عقیدتی.

واژه‌های کلیدی: فاطمه زهرا)س(، دلالت قدسی، گفتمان شعری، جاسم الصّحیح.
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1. مقدمه

قصیـــدۀ فاطمـــی در میـــراث شـــعری اســـامی، یکـــی از والاتریـــن اشـــکال بیـــان روحانـــی و 

ع( به شـــمار مـــی‌رود، به ویـــژه دربارۀ  عاطفـــی دربـــارۀ رابطـــه مقدس میان مؤمـــن و اهل بیت)

ی و  کار حضـــرت فاطمه زهرا)س( که در وجدان اســـامی، به ویژه در تشـــیع، نمـــاد عفت، فدا

ک و نبوی اســـت که تجســـم‌بخش امتداد نور الهـــی در زمین  تقـــدس مطلـــق، و امتدادی پا

یخـــی یا عاطفی محـــدود نمانده،  می‌باشـــد. حضـــور او در حافظـــه جمعی، تنهـــا به بعد تار

ی وجودی تبدیل شـــده که هویت ایمانی پیرامون آن ســـاخته می‌شـــود، و از  بلکـــه بـــه محور

ی در برابر ســـتم گرفته می‌شـــود. آن ولایـــت، هدایت و اســـتوار

یخی اســـت که  گاهی اســـامی، فراتر از شـــخصیتی تار جایـــگاه حضرت فاطمه)س( در آ

ی بـــرای ارزش‌هـــا و الگویـــی اخلاقی در  یســـته؛ او بـــه منبعـــی هنجار در زمانـــی معیـــن می‌ز

ی بر حق تبدیل شـــده اســـت. او کســـی اســـت که پـــس از رحلت  ، کرامـــت و پایـــدار صبـــر

ع( و میراث نبوی دفـــاع کرد و  پـــدرش، در برابر ســـتم ایســـتاد و از حق همســـرش امـــام علـــی)

ی و شـــهادت معنوی پیش از شـــهادت جســـمانی بدل گشـــت.  ، بـــه نمـــاد پایدار از ایـــن رو

از همیـــن جایـــگاه، تصویـــر او در حافظـــه جمعـــی، ماهیتـــی دوگانـــه یافت. ایـــن تکامل در 

، او را بـــه والاتریـــن الگـــوی زنانـــه در میـــراث اســـامی تبدیـــل کـــرد؛ از حیث  شـــخصیت او

. تعـــادل میان عاطفـــه و عقل، نرمی و صلابت، و تســـلیم در برابر خدا و قیام علیه ســـتمگر

ی  ی کارآمد برای نوســـاز ، بـــه عنوان ابـــزار در ایـــن زمینـــه، گفتمان شـــعری دینی معاصر

رابطـــه با امر قدســـی پدیدار می‌شـــود. این گفتمـــان از طریق چشـــم‌اندازهای زبانی و رمزی، 

ینـــی می‌کنـــد و رابطه روحانـــی میان مؤمـــن و مطلق را  گاهـــی خواننـــده بازآفر تقـــدس را در آ

ی هنـــری درمی‌آمیزد، زنده می‌ســـازد. شـــعر  از طریـــق زبانـــی کـــه ژرفای اعتقـــادی را بـــا نوآور

یلی به شـــمار مـــی‌رود که امر قدســـی را در بســـترهای جدید  ی تأو در ایـــن چارچـــوب، ابـــزار

بازتولیـــد می‌کنـــد و بـــه رابطـــه بـــا آن، بُعدی وجودی می‌بخشـــد کـــه پیش از عقـــل، به قلب 
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، به ویـــژه نزد  مؤمـــن راه می‌یابـــد. ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه قصیـــده فاطمـــی معاصـــر

شـــاعرانی چون جاســـم الصّحیح، را به گونـــه‌ای از عبادت وجدانی تبدیـــل می‌کند؛ جایی 

که عشـــق، بیانگر ولایت اســـت؛ واژه، وســـیله‌ای برای تقرب؛ و نماد، پلی میان محســـوس و 

ی ســـاده به ســـاختن جهان‌های رمزی  ، از مدیحه‌پرداز غیـــب. این گفتمان در طول اعصار

ی کیهانی بـــدل می‌کند  گونـــی تکامـــل یافته اســـت که شـــخصیت زهـــرا)س( را به محـــور گونا

ی و جاودانگی پیرامـــون آن می‌چرخند. شـــاعر معاصر  کار که مفاهیم هســـتی، عشـــق، فـــدا

یِ مصیبت‌های او بســـنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشـــد  دیگر به برشـــمردن فضایل یا ســـوگوار

حضـــور معنـــوی او را در هـــر لحظه فـــرا بخواند و یـــاد او را به فعلـــی زنده در وجـــدان تبدیل 

ی بـــرای بیان، به تجربه‌ای روحانـــی؛ و از متنی خواندنی، به  ، قصیده از ابزار کنـــد. از ایـــن رو

آیینـــی وجدانی بدل می‌شـــود که خواننده احســـاس می‌کنـــد در حریم مقدســـی جای دارد 

کـــه به زمان یـــا مکان مقید نیســـت.

از اینجاســـت که شـــعر فاطمی معاصـــر اهمیت خود را به عنوان گفتمانـــی دینی و نوگرا 

بـــه دســـت مـــی‌آورد؛ گفتمانی که قادر اســـت با نســـل‌های جدیـــد به زبانی ســـخن گوید که 

بـــا وجدانشـــان پیوند می‌خـــورد، بی‌آنکـــه از جوهر عقیـــده منحرف شـــود. از برجســـته‌ترین 

تَفَـــتُّ فَثَمَّ اسْـــمُكِ« از شـــاعر جاســـم الصّحیح 
ْ
ى ال

ّ
نَ
َ
نمونه‌هـــای ایـــن گفتمـــان، قصیـــده »أ

اســـت. او از برجســـته‌ترین صداهـــای شـــعری معاصـــر به شـــمار مـــی‌رود کـــه از مدرنیته در 

ع( و به چشـــم‌انداز  خدمـــت عقیـــده بهـــره می‌گیـــرد؛ او به ولایـــت عمیق خود بـــه اهل بیـــت)

شـــعری‌اش شـــناخته می‌شـــود که در آن عرفـــان با ولایت علـــوی، و عاطفه بـــا هویت ایمانی 

درآمیخته اســـت. شـــعر او با جســـارت زبانی و انحرافات دلالی ژرف، تجربـــه‌ای بی‌نظیر در 

به‌کارگیـــری گفتمـــان دینی در قصیده معاصر پدید آورده اســـت. او نه به مدح یا رثا بســـنده 

می‌کنـــد، بلکـــه جهانـــی رمزی کامل می‌ســـازد کـــه در آن شـــخصیت حضرت فاطمـــه)س( را 

ی کیهانی بـــرای هســـتی، و سرچشـــمه‌ای بـــرای هدایت، ولایـــت و حیات  بـــه مثابـــه محـــور

تَفَتُّ فَثَمَّ اسْـــمُكِ«، شـــاعر از مرزهـــای روایت 
ْ
ـــى ال

ّ
نَ
َ
معنـــوی تصویـــر می‌کند. در قصیـــده »أ
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یخـــی یـــا عاطفـــی مســـتقیم فراتر مـــی‌رود و بینشـــی وجـــودی و متافیزیکی ارائـــه می‌دهد  تار

کـــه عشـــق بـــه زهـــرا)س( را به تجربـــه‌ای روحانـــی بـــدل می‌کند که بـــا ابعـــاد وحـــی، آفرینش و 

ولایـــت مطلـــق پیونـــد می‌خـــورد. شـــاعر او را نـــه تنها بـــه عنـــوان دختـــر پیامبر)ص( یا همســـر 

یخ« که اعصـــار از آن تغذیه  ع( توصیف می‌کند، بلکـــه او را به مثابه »مشـــیمه تار امـــام علـــی)

پا نمی‌شـــود، و سرچشـــمه تقوایی  می‌کننـــد، »نـــان محبتی« که حیـــات معنوی بـــدون آن بر

کـــه روح را از چشـــمه‌های تقـــدس ســـیراب می‌کنـــد، به تصویر می‌کشـــد.

1-1. پرسش‌های پژوهش

تَفَـــتُّ فَثَـــمَّ اسْـــمُكِ« از شـــاعر جاســـم الصّحیـــح، (1	
ْ
ـــى ال

ّ
نَ
َ
گفتمـــان دینـــی در قصیـــده »أ

چگونـــه دلالت‌هـــای قدســـی را بـــرای تصویـــر حضـــرت فاطمـــه زهـــرا)س( شـــکل می‌دهـــد؟

، از چه ســـازوکارهای (2	 شـــاعر بـــرای تبدیـــل متن دینی بـــه گفتمانی شـــعری و آفرینشـــگر

بلاغـــی و رمـــزی بهره گرفته اســـت؟

شـــاعر تا چه اندازه توانسته است انســـجامی دلالی بیافریند که تصویر حضرت فاطمه)س( (3	

را به عنوان الگویی از تقدس یکپارچه، با ابعاد انســـانی و الهی، برجســـته سازد؟

1-2. پیشینۀ پژوهش

پیش از پرداختن به تحلیل نشانه‌شـــناختی تصویر حضرت فاطمه زهرا)س( در شـــعر جاســـم 

الصحیـــح، مـــروری بـــر مهم‌تریـــن پژوهش‌هـــای پیشـــین ضروری اســـت. ایـــن آثار هـــر یک از 

زاویـــه‌ای خـــاص به جنبه‌هایی از شـــعر و اندیشـــۀ این شـــاعر معاصـــر پرداخته‌اند و در ســـه 

دســـتۀ کتـــب، مقالات علمـــی و پایان‌نامه‌های دانشـــگاهی قابل تقســـیم‌بندی هســـتند.
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الف( کتاب‌ها

کتـــاب العتبـــات فـــي شـــعر جاســـم الصحيـــح - دراســـة إنشـــائية )نـــورة بنـــت علـــي (1	
القحطانـــی، النـــادي الأدبـــي بالرياض، ۲۰۱۷م( به بررســـی »آســـتانه‌های متـــن« از منظر 
ژرار ژنـــت پرداختـــه و عناصـــری چـــون عنوان، غـــاف، تقدیم‌نامـــه و مقدمه را در شـــعر 
الصحیـــح تحلیـــل کـــرده اســـت. کتـــاب در دو فصـــل »نـــص همـــراه داخلـــی« و »نص 
همـــراه خارجـــی« ســـامان یافته و نشـــان می‌دهـــد که عناصـــر پیرامونی متـــن چگونه در 

القـــای مفاهیـــم دینـــی و اعتقـــادیِ شـــعر آیینـــیِ الصحیح نقـــش دارند.

کتاب جاســـم الصحيح بين الشـــاعر والأســـطورة )يحيـــى عبدالهـــادي العبداللطيف، (2	
یکـــردی تحلیلی-انتقـــادی بـــه بررســـی ابعـــاد  دار المحجـــة البيضـــاء، ۱۴۳۲ ق( بـــا رو
اســـطوره‌ای و حماســـی در اشـــعار مناســـباتی )آیینـــی و مذهبـــی( الصحیـــح پرداخته 
« و »اســـطوره« را بـــه عنـــوان فضایـــی که شـــعر او در آن شـــکل  و نســـبت میـــان »شـــاعر

ی کـــرده اســـت. کاو می‌گیـــرد، وا

کتاب الشـــعر والدیـــن: فاعلیة الرمز الدینی المقدس في الشـــعر العربـــي )کامل فرحان (3	
صالـــح، دار الحداثة، بیروت( به بررســـی کارکرد نمادهای دینی مقدس در شـــعر عربی 
و نقـــش آنها در شـــکل‌دهی بـــه گفتمان دینـــی پرداختـــه و منبعی نظری بـــرای پژوهش 

در زمینۀ نمادهای مقدس در شـــعر معاصر محســـوب می‌شـــود.

ب( مقالات علمی

»لغة الخطاب الديني الرمزية إشـــكالية مناهج القـــراءة« )غضنفری، ۱۴۳۸(. این مقاله (1	
بـــه مســـئلۀ بنیادیـــن »روش‌شناســـی خوانش گفتمـــان دینـــی« می‌پردازد و بـــر ضرورت 
یکردهای صرفاً  کید می‌کند. غضنفـــری با نقـــد رو توجـــه به زبان رمـــزی این گفتمـــان تأ
یخـــی یا کلامی، نشـــان می‌دهـــد که گفتمان دینـــی، زبانی چندلایـــه و نمادین دارد و  تار
هرگونـــه تحلیـــل آن، نیازمند روش‌هایی اســـت که بتوانند از ســـطح معنـــای ظاهری به 

اعمـــاق دلالت‌های پنهـــان راه یابند.
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یفاتر (2	 »بازخوانی فرهنگ عاشـــورایی در شـــعر معاصر شـــیعی بر اســـاس نظریه مایـــکل ر

)مطالعـــه موردی قصیده الحســـین فـــی زمن المســـرحیّات از جاســـم الصحیح(« )ملا 

، بـــه تحلیـــل  یفاتـــر یـــۀ نشانه‌شناســـی ر ابراهیمـــی و نادعلـــی۱۴۰۱( بـــا بهره‌گیـــری از نظر

قصیـــدۀ مذکـــور پرداختـــه و بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت کـــه خاســـتگاه شـــعری یا 

ی اســـت. ایـــن مقاله روشـــی مشـــابه  مفهـــوم اصلـــی آن، نقـــد شـــاعران دروغیـــن امـــروز

( را بر شـــعری از الصحیح به کار گرفته و نشـــان داده اســـت که  یفاتـــر )نشانه‌شناســـی ر

یکرد بـــه لایه‌هـــای پنهان شـــعر او دســـت یافت. چگونـــه می‌تـــوان بـــا ایـــن رو

»بازشناســـی عناصـــر هویت‌بخـــش شـــیعی در شـــعر جاســـم الصحیح شـــاعر معاصر (3	

ی، ۱۴۰۱( بـــه بررســـی چگونگـــی بازتـــاب مؤلفه‌هـــای هویت‌بخش  عربســـتانی« )حیـــدر

شـــیعی در شـــعر الصحیـــح پرداختـــه اســـت. یافته‌هـــا نشـــان می‌دهـــد کـــه قالب‌های 

ی را بـــه شـــکلی غیرمســـتقیم و گیـــرا بـــه مخاطـــب منتقل  ی و ، ایدئولـــوژ زبانـــی شـــاعر

می‌کنـــد و تربیـــت ذوق و معرفـــت مخاطـــب را بـــه همـــراه دارد. 

إشـــكالية المفهوم«)حبیلـــة، ۲۰۱۵( به مســـئلۀ تعریفِ خود (4	 مقالـــۀ »الخطـــاب الديني و

یکردهای  گـــون و رو یف گونا »گفتمـــان دینی« اختصـــاص دارد. حبیلـــة با بررســـی تعار

متفـــاوت )از کاربردشناســـی زبانی تا جامعه‌شناســـی معرفت(، به این نتیجه می‌رســـد 

کـــه گفتمـــان دینـــی، پدیـــده‌ای ســـیال و چندبعـــدی اســـت کـــه نـــه تنهـــا بـــه محتوای 

یخی و گفتمانی پیرامون خود وابســـته اســـت.  اعتقـــادی، بلکـــه به بافت اجتماعی، تار

او بـــر تمایـــز میـــان »گفتمـــان دینی« بـــه مثابۀ یـــک نظـــامِ زبانی-فرهنگـــی، و »گفتمان 

کیـــد می‌کند. کلامی صـــرف« تأ

ج( پایان‌نامه‌ها

رســـالۀ دکتـــری »الخطـــاب الديني فـــي الفضائيـــات العربية، دراســـة في سوســـيولوجيا (1	

التأثيـــر علـــى الشـــباب الأردنـــي«. )الجریبيـــع، ۲۰۰۹( بـــه عنـــوان یکـــی از پژوهش‌های 
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کارکـــرد اجتماعـــی گفتمـــان دینـــی، بـــه ویـــژه در بســـتر رســـانه‌های  جامـــع در زمینـــۀ 

 ، جمعی، شـــناخته می‌شـــود. الجریبيع بـــا بهره‌گیـــری از رهیافت جامعه‌شناســـی تأثیر

نشـــان می‌دهد کـــه گفتمان دینی در فضـــای تلویزیونـــی، چگونه بر هویـــت، ارزش‌ها و 

کنـــش اجتماعـــی مخاطبان جـــوان تأثیـــر می‌گذارد.

رســـالۀ »اســـتدعاء شـــخصية الشـــاعر في شـــعر جاســـم الصحيـــح« )نفلة بنـــت حمد (2	

یخی در  الشـــلوی، ۲۰۲۳( بـــه بررســـی پدیـــدۀ »فراخوانی« شـــخصیت‌های مقـــدس و تار

شـــعر الصحیـــح پرداخته اســـت. پژوهش نشـــان می‌دهد که ایـــن فراخوانـــی، با هدف 

ینـــیِ معنـــا و ایجـــاد هم‌ســـوییِ وجـــودی میـــان تجربۀ شـــاعر معاصـــر و الگوهای  بازآفر

یخ اســـام صـــورت می‌گیرد. مقـــدس تار

رســـالۀ »التنـــاص فـــي شـــعر جاســـم الصحيـــح« )ســـها صاحـــب القریشـــی، ۲۰۱۴( بـــه (3	

بررســـی بینامتنیـــت در شـــعر الصحیـــح پرداختـــه اســـت. یافته‌هـــا نشـــان می‌دهد که 

یخی )قرآن، نهج‌البلاغه، وقایع عاشـــورا  الصحیـــح به طور گســـترده از منابع دینـــی و تار

و شـــخصیت‌های اهل بیت( در شـــعر خـــود بهره گرفته و با ایجـــاد نظامی از ارجاعات 

بینامتنـــی، به شـــعر خود عمقی چندلایه بخشـــیده اســـت.

ـــر  آنچـــه مقالـــۀ حاضـــر را از تمامـــی پژوهش‌هـــای پیشـــین متمایـــز می‌ســـازد، تمرکـــز ویـــژه ب

یکـــردی نشانه‌شـــناختی  تصویـــر حضـــرت فاطمـــه زهـــرا)س( در شـــعر جاســـم الصحیـــح بـــا رو

ــین  ــای پیشـ ــه پژوهش‌هـ ــر اســـت؛ در حالـــی کـ ــان دینـــی معاصـ ــر تحلیـــل گفتمـ ــی بـ و مبتنـ

، فرهنـــگ عاشـــورایی، عناصـــر هویت‌بخـــش شـــیعی،  بـــه موضوعاتـــی چـــون زبـــان شـــعر

، نظام‌هـــای فرهنگـــی، عتبـــات متـــن، ابعـــاد اســـطوره‌ای، فراخوانـــی  کارکردهـــای تصویـــر

شـــخصیت و بینامتنیـــت پرداخته‌انـــد؛ امـــا هیچ‌یـــک بـــه طـــور خـــاص و مســـتقل بـــه خوانـــش 

نپرداختـــه اســـت. مقالـــۀ  ایـــن شـــاعر  زهـــرا)س( در شـــعر  نشانه‌شـــناختی تصویـــر فاطمـــه 

تَفَـــتُّ فَثَـــمَّ اسْـــمُكِ«، بـــرای نخســـتین بـــار بـــه تحلیـــل 
ْ
ـــى ال

ّ
نَ
َ
حاضـــر بـــا تمرکـــز بـــر قصیـــدۀ »أ
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ینـــیِ تصویـــر فاطمـــه زهـــرا)س( بـــه عنـــوان کانونـــی  ســـازوکارهای زبانـــی و نشانه‌شـــناختیِ بازآفر

کیهانـــیِ هســـتی و محـــور گفتمـــان عاطفی-عرفانـــیِ شـــاعر پرداختـــه و نشـــان می‌دهـــد کـــه 

یخـــی فراتـــر رفتـــه و بـــه نمـــادی وجـــودی و هویتـــی  ، از یـــک شـــخصیت تار چگونـــه ایـــن تصویـــر

در شـــعر معاصـــر تبدیـــل شـــده اســـت.

2. چارچوب نظری

گفتمان شعری 2-1. مفهوم 

مفهـــوم گفتمـــان در نقد جدیـــد، فراتر از مرزهای ســـنتی خود گســـترش یافته و شـــبکه‌ای از 

گـــون آن، چه روان‌شـــناختی و چه  بـــر گرفته اســـت که متـــن را با بافت‌هـــای گونا روابـــط را در

اجتماعـــی، پیونـــد می‌دهـــد. همچنیـــن گفتمـــان، بیانگر مکان‌هـــا و زمان‌هایی اســـت که 

بـــر می‌گیـــرد. بدین  فراینـــد تخاطـــب در آنهـــا رخ می‌دهـــد و همـــه عوامـــل پیرامونـــی آن را در

ی ویـــژه دیـــده می‌شـــود کـــه دلالت‌هـــا و بافت‌هـــای  ترتیـــب، گفتمـــان بـــه عنـــوان ســـاختار

متمایـــز خـــود را دارد و آن را از دیگـــران جدا می‌ســـازد. گفتمـــانِ معمولی یا روزمـــره: مقصود 

از آن این اســـت که زبان دارای ســـطوحی اســـت، اما ایـــن گفتمان، پایین‌ترین ســـطح را، به 

ی کلمه، تشـــکیل نمی‌دهـــد. گفتمـــان معمولـــی می‌تواند در تمام ســـطوح  معنـــای هنجـــار

که مجمـــوع گفتمان‌ها در  گفتمـــان، حتی ســـطح گفتمان علمی و فلســـفی، جای گیرد؛ چرا

وجـــود مخاطبانـــی درون موقعیتی گفتمانی مشـــترک هســـتند، اما ویژگی‌هـــای هر موقعیت 

اســـت که از ســـطحی به ســـطح دیگر تفاوت می‌یابد. چه بســـا بتوانیم گفتمان فلسفی را به 

همان شـــیوه گفتمان روزمـــره، از حیث روش‌هـــای احتجاج، ماهیـــت ابهام‌ها و کنش‌های 

 .)۱۲ :۱۹۹۷ ، ی، بررســـی کنیم« )بلخیـــر گفتار

ی دلالی و مســـتقل بنا می‌شـــود که بافت‌هـــای خاص خود  گفتمـــان به عنوان ســـاختار

را شـــکل می‌دهـــد و روابـــط درونـــی خـــود را بـــر اســـاس بینـــش ذاتـــی خویـــش، نه بر اســـاس 

یـــف بیرونـــی یـــا چارچوب‌های از پیـــش ســـاخته، می‌تنیـــد. »در حالی که برخـــی آن را  تعار
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محـــدود می‌کنند تـــا تنها به شـــیوه‌های گفتـــار و مکالمه اختصـــاص یابد، برخـــی دیگر آن 

را چنـــان گســـترش می‌دهنـــد کـــه با نظـــام اجتماعیِ یک‌ســـره هم‌معنـــا می‌شـــود، جایی که 

 .)۱۱۰ :۲۰۰۵ ، همـــه چیز به گفتمـــان بدل می‌گـــردد« )صفـــار

ــا حتـــی موضوعـــات  ــا یـ ــراد، گروه‌هـ ــژه افـ ــر ویـ ــانه‌های دلالت‌گـ »گفتمـــان، نظامـــی از نشـ

ـــی، ویژگی‌هـــای تقابلـــی‌ای دارد کـــه آن را از دیگـــر  اســـت؛ و هـــر نظامـــی از نظام‌هـــای گفتمان

ــت  ــارت درسـ ــر عبـ گـ ــان - ا ــناس گفتمـ ــا را کارشـ ــن ویژگی‌هـ ــازد. ایـ ــز می‌سـ ــا متمایـ نظام‌هـ

ــا  ــن ویژگی‌هـ ــد. از ایـ ــم می‌کنـ ــان، تنظیـ ــل گفتمـ ــه عبارتـــی، متخصـــص تحلیـ ــا بـ ــد - یـ باشـ

(، گفتمـــان عربـــی، گفتمـــان فلســـفی یـــا  یـــد و عمـــر می‌تـــوان گفتمان‌هـــا را بـــه )گفتمـــان ز

ی، ۱۴۳۵: ۵۳۲(. ــار ــرد« )فجـ ــاختارهای گفتمانـــی نامتناهـــی طبقه‌بنـــدی کـ ــر سـ دیگـ

چنانکه 

حـــوزه  در  )موقعیت‌یابـــی  گونـــه  می‌گیـــرد:  جـــای  گونـــه  چهـــار  در  گفتمـــان  »مفهـــوم 

گونـــه  گفتمـــان ســـکولار و غیـــره؛ و  گفتمـــان ملـــی،  گفتمـــان اســـامی،  گفتمانـــی( چـــون 

ی، گفتمـــان تلویزیونـــی و غیـــره؛  )ســـبک گفتمـــان( چـــون گفتمـــان روزنامـــه‌ای، گفتمـــان ادار

و گونـــه )تولیـــدات کلامـــی ویـــژه گروهـــی از گوینـــدگان( چـــون گفتمـــان پرســـتاران، گفتمـــان 

ـــان  ـــون گفتم ( چ ـــار ـــرد گفت ـــه )کارک ـــره؛ و گون ـــال و غی ـــان فوتب یکن ـــان باز ، گفتم ـــه‌دار ـــان خان زن

ــان: ۵۳۴(.  ــره« )همـ ــی و غیـ ــان الزامـ ــی، گفتمـ جدلـ

و هر گفتمانی 

»نظـــام زبانـــی درونـــیِ همبســـته و منســـجم خـــود را دارد و قوانیـــن یـــا ســـنت‌های زبانـــی 

ـــه شـــکل  گـــر پژوهشـــگر بخواهـــد تأویـــل متـــن را ب کـــم اســـت. بنابرایـــن، ا ـــر آن حا مشـــخصی ب

کـــه بـــا واقعیـــت  علمـــی انجـــام دهـــد و بـــه دیدگاهـــی روشـــن دربـــارۀ متـــن دســـت یابـــد 

ـــه همـــان نظـــام و آن قوانیـــن، چـــه در  گزیـــر اســـت آن را ب گفتمـــان همخوانـــی داشـــته باشـــد، نا



175 گفتمانِ دینیِ شعر جاسم الصّحیح خوانشِ نشانه‌شناختیِ تصویرِ فاطمه زهرا)س( در 

ســـطح واژگانـــیِ متـــن و چـــه در ســـطح ترکیبـــی آن، ارجـــاع دهـــد؛ یعنـــی بـــه کارگیـــری روش 

ــا، روش توصیفـــی اســـت  ــتینِ ایـــن روش‌هـ ــیِ متنـــی. نخسـ ــه پدیـــده زبانـ درســـت در مطالعـ

ــه  ــد متـــن را بـ ــان، پژوهشـــگر نمی‌توانـ ــردازد. و بی‌گمـ ــه ســـطح واژگانـــی و صرفـــی می‌پـ ــه بـ کـ

ــر  ــه پیـــش از هـ ــر آنکـ ــد، مگـ ــی آن را درک کنـ ــایی و ابلاغـ ــای انشـ ــد و دلالت‌هـ دقـــت بخوانـ

کمیـــت(  چیـــز آن را بـــر ســـطح واژگانـــی و صرفـــی‌اش عرضـــه دارد. بـــرای نمونـــه، مفهـــوم )حا

دلالـــت واژگانـــی شـــناخته‌ای دارد؛ امـــا در گفتمـــان قرآنـــی، بایـــد ایـــن مفهـــوم را بـــر اســـاس 

نظـــام کاربردشـــناختیِ زبانـــیِ آن در متـــن پـــردازش کـــرد تـــا بـــه دلالـــت مقصـــود از آن دســـت 

یافـــت« )غضنفـــری، ۱۴۳۸ق: ۱۳۱(.

هنگامـــی کـــه گفتمـــان با شـــعر پیونـــد می‌خـــورد، ماهیـــت تصویـــر و دلالـــت در آن، به 

طـــور بنیادیـــن با دیگر انـــواع گفتمان تفـــاوت می‌یابد؛ چه آنکـــه دلالت از مســـتقیم‌بودن به 

، ماهیتی تخیلـــی پیدا می‌کند کـــه از مرزهای واقعیت  رمزگونگـــی تبدیـــل می‌شـــود و تصویر

بـــه حوزه‌هـــای وجـــدان و تأویـــل راه می‌یابـــد. »گفتمـــان ممکن اســـت هم‌زمان بـــا پیدایش 

خـــود ادب، پدید آمده باشـــد؛ و می‌تـــوان نمونه‌های نخســـتین آن را در بخش‌هایی از وداها 

یـــا هومـــر یافـــت؛ و ایـــن اتفاقـــی نیســـت. و هرچند توافـــق بر ســـر هویت مشـــخص موضوع 

ادب دشـــوار اســـت، بی‌تردیـــد این نام - یـــا آنچه در حکم آن اســـت - همواره بـــرای دلالت 

بـــر ســـخنی بـــه کار رفته که بـــرای شـــنونده یا خواننـــده‌اش لذت‌بخش یـــا برانگیزنده باشـــد 

 . ی اســـت از ســـخن عـــادی، ماهرانه‌تر ، گفتار و جاودانگی سرنوشـــت آن باشـــد؛ و از این رو

گـــر تأمل  گاهـــی نســـبت بـــه زبـــان وجـــود دارد. و حتی ا بنابرایـــن، در بنیـــاد کنـــش ادبـــی، آ

انتزاعـــی، نویســـنده را مجـــذوب خود نســـازد، ادب همـــواره دربردارنـــده بُعدی اســـت که از 

، ایـــن گفتمـــان از آغـــاز پیدایش خـــود، چه از  آن، بـــه عنـــوان ادب، فراتـــر مـــی‌رود. از ایـــن رو

حیـــث هـــدف و چـــه از حیث صـــورت، یکدســـت نبـــوده، بلکـــه دو جهت‌گیـــری متفاوت 

ی  یـــه. در حالت نخســـت، گفتمـــان در پی روشن‌ســـاز بـــه خود گرفته اســـت: تفســـیر و نظر

، یـــا بیـــان یـــا تأویـــل آنهاســـت؛ ماننـــد ایلیـــاد، کتـــاب مقدس و  محتواهـــای ایـــن یـــا آن اثـــر
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ســـرودهای مقـــدس. امـــا در حالـــت دوم، اوضـــاع به همین ســـادگی نیســـت؛ چـــه به جای 

یخ، آن را بـــه صورت طبقه‌بندی شـــده و بخش‌بندی‌شـــده بـــرای ما به  ایـــن موضـــوع کـــه تار

یم، موضوعـــی را می‌یابیم که  جا گذاشـــته اســـت و در هویت و تعییـــن آن هیچ تردیدی ندار

خـــود زاییـــده گفتمانی اســـت که آن را توصیف می‌کنـــد؛ آنگاه که موضوع تأمل، اســـتعاره یا 

روایت باشـــد« )تـــودوروف، ۱۹۹۰: ۱۱-۱۰(. 

گفتمان دینی 2-2. انواع 

ی‌ای اســـت که در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی،  مســـئله گفتمان دینی، از مسائل محور

یخی  ، ظهور یافته اســـت. این گفتمان در جوامع اســـامی، پس از گـــذر از مراحل تار هـــر دو

، تحولی چشـــمگیر داشـــته اســـت. مفهـــوم »گفتمـــان دینی«، بیانـــی نوین  متعـــدد و متغیـــر

، تعلـــق دارد. همچنین  به شـــمار مـــی‌رود که بـــه حوزه‌های زبـــان و جامعه‌شناســـی، هـــر دو

»دیـــن از مهم‌تریـــن عناصری به شـــمار می‌رود کـــه در برپایی جنبش‌هـــای اجتماعی نقش 

داشـــته اســـت؛ به دلیـــل پیوند مســـتقیم آن با مشـــکلات و چالش‌هـــای واقعیـــت. افزون بر 

یک و تمدنی اســـت« )حبيلة، ۲۰۱۵:  ایـــن، دین، گونه‌ای از کشـــمکش اجتماعـــی، ایدئولوژ

گونـــی از گفتمان را پدید می‌آورد که بســـته بـــه افکار و  ۶۷(. ایـــن کشـــمکش، گونه‌هـــای گونا

باورهـــای مـــورد پذیرش ملت‌هـــا و طوایف دینـــی، متفاوت اســـت. و مشـــاهده می‌کنیم که 

دیـــن در انـــواع گفتمان‌ها، بـــه ویژه گفتمان‌هـــای ادبی که به مســـائل اجتماعی و سیاســـی 

تأثیری مســـتقیم دارد.  می‌پردازند، 

از  کـــه  دارد  اشـــاره  باورهایـــی  و  افـــکار  از  ســـاختار  آن  بـــه  دینـــی،  گفتمـــان  »مفهـــوم 

، در  ـــه دینـــی خـــاص پیونـــد می‌خورنـــد و از ایـــن رو کـــه ب اهمیـــت اجتماعـــی برخوردارنـــد؛ چرا

ـــه در  ـــی ک ـــارۀ جهان ـــن، درب ـــن دی ـــه ای ـــان ب ـــان از مؤمن ـــن گفتم ـــبِ ای ـــور مخاط ـــکل‌گیری تص ش

آن زندگـــی می‌کننـــد، تأثیـــر می‌گذارنـــد و چگونگـــی رفتارشـــان در برابـــر ایـــن جهـــان را تعییـــن 

می‌کننـــد« )جريبيـــع، ۲۰۰۹: ۱۸(.
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، می‌یابیـــم کـــه ماهیـــت گفتمان، بســـته بـــه باورهای پیـــروان ادیـــان مختلف،  از ایـــن رو

تفـــاوت می‌یابـــد. افـــزون بـــر ایـــن، هـــدف از گفتمـــان دینـــی، بـــه گروهـــی خـــاص محـــدود 

نمی‌شـــود و بـــه پیـــروان یـــک دیـــن مشـــخص منحصـــر نمی‌گـــردد، بلکه شـــامل افـــرادی از 

ادیـــان، فرهنگ‌هـــا و جوامـــع دیگر نیز می‌شـــود. گفتمان دینـــی، از حیث بُعـــد فکری خود، 

بـــا گونه‌هـــا و طبقه‌بندی‌هـــای متعـــددش، متمایـــز می‌شـــود: 

»و ممکـــن اســـت دربـــارۀ مســـائل عمومـــی باشـــد؛ ماننـــد دیـــدگاه دیـــن دربـــارۀ اقتصـــاد، 

سیاســـت، یـــا مهندســـی ژنتیـــک و غیـــره، کـــه می‌تـــوان آن را گفتمـــان دینـــیِ بـــاز و عمومـــی 

ی در بســـتر تعامـــات واقعـــی  ، ویـــژه مســـائل فـــور نامیـــد. امـــا گونـــه ســـوم گفتمـــان دینـــیِ بـــاز

، عمومـــی و خصوصـــی، معتـــدل،  اســـت. گفتمـــان دینـــی در تمـــام ســـطوح خـــود - بســـته و بـــاز

مخالـــف، افراطـــی، آموزشـــی، تربیتـــی و رســـانه‌ای - در ســـازوکارها و مبانـــی فکـــری خـــود 

ک دارنـــد« )همـــان: ۱۸(. اشـــترا

ایـــن تنوع، نشـــانگر پیچیدگی این گفتمـــان و توانایی آن در تعامل با بســـترهای متعدد 

یارویی هوشـــمندانه و مســـئولانه بـــا چالش‌های  اســـت؛ آنچـــه درک و تحلیـــل آن را بـــرای رو

می‌ســـازد. ی  ضرور  ، معاصر

3. بخش تحلیلی
3-1. هنجارگریزی معنایی

هنجارگریـــزی معنایـــی، از برجســـته‌ترین مفاهیم نقدی به شـــمار می‌رود که بـــه فهم ماهیت 

آفرینـــش زبانی کمک کرده اســـت؛ به ویژه در متون شـــعری که می‌کوشـــند از امـــر مألوف فراتر 

رونـــد و توانایی‌هـــای نهفته زبان را شـــکوفا ســـازند. بـــا وجود انبـــوه پژوهش‌هـــا و مطالعاتی که 

بـــه اصطـــاح »هنجارگریزی« پرداخته‌انـــد، این مفهوم همچنـــان در بنیاد بلاغـــت، چه کهن 

یشـــه‌دار اســـت؛ چـــه آنکـــه به عنـــوان ســـازوکاری دیـــده می‌شـــود که بـــه زبان،  و چـــه نویـــن، ر

توانایـــیِ فـــرارَوی و تأویـــل را می‌بخشـــد. به همیـــن دلیل، عرصـــه برای خوانش‌هـــای متعدد و 
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نوین، متناســـب با ماهیت متن و بافت فرهنگی و رمزی آن، همچنان گشـــوده است. در این 

زمینه، پژوهشـــگر نورالدین الســـد، معتقد اســـت که »هنجارگریزی برای آنکه شـــاعرانه باشد، 

بایـــد امکانات فراوانی بـــرای تأویل متن و چندمعنایـــی آن را فراهم آورد« )الســـد، ۲۰۰۷: ۱۹۴(، 

و مؤکـــداً بیـــان مـــی‌دارد کـــه این پدیـــده تنها به شـــعر محـــدود نمی‌شـــود، بلکه همه اشـــکال 

گفتمـــان ادبـــی را دربر می‌گیـــرد که می‌کوشـــند از مألوف فراتـــر رونـــد و آن را بازآفرینی کنند.

، هنجارگریزی بدین گونه تعریف می‌شـــود: »شکســـتنِ  از چشـــم‌اندازی نقـــدیِ عمیق‌تـــر

، بـــه گونه‌ای که این شکســـتن،  هنجـــارِ آرمانـــی زبـــان و جســـارت بـــر آن در اجرای آفرینشـــگر

بـــه نقـــضِ ســـاختاری انجامد کـــه نظم مألوف یـــا آرمانی بر آن اســـتوار اســـت، یا بـــه عدول در 

ســـطح آوایـــی و دلالـــیِ زبانـــی انجامد کـــه این نظـــم بر آن عمـــل کرده اســـت« )الـــددة، ۲۰۰۹: 

۱۵(. امـــا هنجارگریـــزی معنایی به طور خـــاص، »حرکت از معنای بنیادین یـــا واژگانی واژه به 

ســـوی معنای بافتیِ آن اســـت که وقتی در بافتی مشـــخص قرار می‌گیرد، معنای کل جمله را 

تعییـــن می‌کنـــد؛ آنجا که دال‌هـــا از مدلول‌های خود دور می‌شـــوند و در نتیجـــه، دلالت‌های 

مألـــوف الفـــاظ ناپدید می‌شـــوند تـــا دلالت‌های نو و ناآشـــنایی کـــه گوینده در پی آنهاســـت، 

جـــای آنهـــا را بگیرند« )الخرشـــة، ۲۰۰۸: ۳۷(. بدین ترتیب، هنجارگریزی معنایی، در دســـت 

، بـــه ابـــزاری بنیادیـــن تبدیل می‌شـــود تا امـــر قدســـی را از دل امر مألوف شـــکوفا کند و  شـــاعر

یخـــی را به حوزه‌های روحانیِ گشـــوده بـــر تأویل بدل ســـازد؛ چنانکه در  نمادهـــای دینـــی و تار

تَفَتُّ فَثَمَّ اسْـــمُكِ« از جاســـم الصّحیـــح می‌بینیم که دلالت حج، مشـــیمه، 
ْ
ـــى ال

ّ
نَ
َ
قصیـــده »أ

رغیف )قرص نان( و اســـم را بازآفرینی می‌کند تا از آنها زبانی از عشـــق قدســـی بســـازد که جز 

از راه وجـــدان و تأمل درک نمی‌شـــود. ایـــن را در این بیـــت او می‌یابیم: 

) )مَشْـــعَرُ دَيْكِ وَ
َ
فٌ( ل

َ
حُبِّ )مُزْدَل

ْ
لِل

) ـــرُ قَصِّ
ُ
)أ (كِ مُغْرَمًـــا وَ حُـــجُّ

َ
نَـــا ذَا )أ

َ
أ

( نزد توست. برای عشق، )مُزدَلِف( و )مَشعَر
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در ایـــن بیت، شـــاعر یکی از جســـورانه‌ترین هنجارگریزی‌هـــای معناییِ قصیـــده را ارائه 

می‌دهـــد؛ جایـــی که واژگانی از مقدس‌ترین شـــعائر اســـامی چون »حـــج« را می‌رباید و آنها 

یمِ بی‌کـــران انتقال  را از قلمـــرو جغرافیایـــی و عبـــادیِ مشخصشـــان بـــه قلمـــرو عشـــق و تکر

« دیگر مکان‌هایی مادی در مســـیر مناســـک حج نیســـتند،  می‌دهـــد. »مُزْدَلِف« و »مَشْـــعَر

بلکـــه بـــه دو ایســـتگاه روحانـــی در ســـفر وجدانی شـــاعر به ســـوی معبودش بدل شـــده‌اند. 

هنجارگریـــزی در اینجـــا نـــه تنهـــا به تغییـــر دلالت مکانـــی محدود می‌شـــود، بلکه بـــه تغییر 

غایـــت نیـــز کشـــیده می‌شـــود؛ چه آنکه حـــج، دیگر به ســـوی کعبه ســـنگی، بلکه به ســـوی 

کعبـــه‌ای کـــه در شـــخص حضـــرت فاطمه زهرا)س( تجســـم یافته اســـت، رهســـپار می‌شـــود. 

ایـــن دگرگونـــیِ بنیادیـــن در دلالت، اســـتعاره‌ای بـــزرگ می‌آفریند کـــه بر تمام قصیده ســـایه 

، والاترین شـــعیره، و شرف ولایت  می‌افکند و این اندیشـــه را اســـتوار می‌ســـازد که عشق به او

، والاتریـــن مناســـک قرب به خداســـت. هنجارگریزی، به انتقال نام‌هـــا و مکان‌ها محدود  او

یشـــه در خودِ فعـــل می‌دواند؛ آنجا که شـــاعر بـــه صراحت می‌گویـــد: »أنا  نمی‌شـــود؛ بلکـــه ر

ذا أحجـــك«؛ فعـــل »یحج« که به معنای قصد بیت‌الحرام برای انجام مناســـکی مشـــخص 

ی‌آوردن به  اســـت، در اینجا اســـتعاره‌ای می‌شـــود برای قصـــدِ ذات حضرت فاطمـــه)س( و رو

او بـــا تمام وجـــود. اما شـــگفت‌آورترین نکته در ایـــن هنجارگریزی، احســـاس عجز هم‌زمان 

« که  « اعتراف می‌کنـــد: واژه »أقصر شـــاعر بـــا این قصد اســـت؛ او در عبارت »مغرمـــا و أقصّر

در زبـــان مناســـک بـــه معنـــای به جای نیـــاوردن تمـــام واجبات اســـت، در اینجـــا دلالتی نو 

دارد: کوتاهی عاشـــق در رســـیدن به کمال عشـــقی که مدح‌شـــده سزاوار آن اســـت، با وجود 

تمام تلاشـــی کـــه می‌کند. بدیـــن ترتیب، شـــاعر دو نقیـــض را در هم می‌آمیزد: جســـارت در 

ی از پیچیده‌تریـــن مفردات دینی، و فروتنیِ بســـیار در برابـــر منزلت محبوب.  اســـتعاره‌پرداز

کـــه بـــه هنجارگریـــزی، قـــدرت و مشـــروعیت  ایـــن آمیختگـــیِ جســـارت و فروتنـــی اســـت 

می‌بخشـــد و عشـــق به حضـــرت فاطمه)س( را ســـفری بی‌پایان می‌ســـازد.
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در بیتی دیگر از قصیده، الصّحیح می‌گوید: 

ذِي لا يُبْتَرُ
َّ
یمِنْ حَبْلِ صَبْوَتِيَ ال يخِ تُطْعِمُنِي الهَوَ ارِ وَمَشِـــيمَةُ التَّ

ی ارائـــه می‌دهـــد؛ واژه »مشـــیمه« را از  شـــاعر در اینجـــا، هنجارگریـــزیِ معنایـــیِ آشـــکار

یســـتی-مادی خـــود به بُعدی رمزی و وجودیِ شـــگفت‌آور انتقال می‌دهد. مشـــیمه  قلمرو ز

در اصـــل علمـــی خـــود، عضو حیاتی‌ای اســـت کـــه جنیـــن را به مـــادر پیوند می‌دهـــد و در 

کســـیژن تغذیه می‌کند تا ســـببِ مســـتقیمِ رشـــد و  ی، او را با خون، غذا و ا طول دوران باردار

یخ  بقای او باشـــد. اما شـــاعر در اینجا، این واژه را از حوزه تشـــریحیِ تنگِ آن، به گســـتره تار

یـــخ« را بـــه عنـــوان موجـــودی زنـــده تصویـــر می‌کنـــد که مشـــیمه‌ای  و وجـــدان می‌بـــرد و »تار

خـــاص خـــود دارد کـــه آن را تغذیـــه می‌کنـــد؛ و این مشـــیمه، خود حضـــرت فاطمـــه زهرا)س( 

یخ بشـــری را با ماده‌ای  اســـت که سرچشـــمه‌ای روحانی و معنوی شـــده اســـت تا مســـیر تار

ی و عشـــق الهـــی که به  بـــه نـــام »هوی« )عشـــق و ولایـــت( تغذیه کند؛ یعنی عشـــق و وفادار

یخ در این نگرش، با این عشـــقی که »مشـــیمه« ازلیِ  یدادها معنا و غایت می‌بخشـــد. تار رو

آن بـــه درونـــش می‌راند، حرکت می‌کنـــد. هنجارگریزی بـــه این حد محدود نمی‌شـــود، بلکه 

به رابطه شـــخصی شـــاعر با این سرچشـــمه نیز کشـــیده می‌شـــود؛ فعل »تُطْعِمُنِي«، گوینده 

یخ قـــرار می‌دهد که مســـتقیماً از این مشـــیمه رمـــزی تغذیه  را در جایـــگاه پســـر روحانـــیِ تار

می‌کنـــد؛ و او بـــا هیچ عشـــقی تغذیه نمی‌شـــود، بلکه با عشـــقی کـــه »از حبـــل صبوتش که 

یدگی( همـــان بند ناف  یـــده نمی‌شـــود« بـــه او می‌رســـد. »حبل الصبـــوة« )بند نـــافِ شـــور بر

کِ دســـت‌نخورده‌اش پیونـــد می‌زنـــد؛  وجدانـــی اســـت کـــه او را بـــه فطـــرت نخســـتین و پـــا

بندی که هرگز گسســـته نمی‌شـــود. شـــاعر در اینجا، هم‌ســـانی شـــگفتی میان »مشیمه‌ای« 

یدگی«ِ شـــخصیِ خـــود کـــه او را به این  یـــخ را تغذیـــه می‌کنـــد و »بند نافِ شـــور کـــه تمـــام تار

سرچشـــمه تغذیه پیونـــد می‌زند، پدیـــد می‌آورد.
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، شاعر می‌گوید:  در بیتی دیگر

سْـــمَرُ
َ
انِ مِنْـــكِ: رَغِيـــفُ قَمْحٍ أ سِـــيَّ

حْمَـــرُ
َ
أ عِشْـــقٍ  وَرَغِيـــفُ  بِـــهِ،  نَحْيَـــا 

در ایـــن بیـــت، الصّحیـــح واژه »رغیـــف« )قـــرص نـــان( را از دلالـــت مـــادی و روزمره‌اش 

می‌ربایـــد و آن را بـــه والاتریـــن مراتـــب دلالـــت روحانـــی و مقـــدس صعود می‌دهـــد. »رغیف 

گاهـــی انســـان، نهایت ضرورت مـــادی را نشـــان می‌دهد؛ نمـــاد قوتِ  « در آ القمـــح الأســـمر

یســـتی بر آن اســـتوار اســـت، و بـــدون آن، وجود جســـمانی تداوم  اساســـی، نانی که حیات ز

نمی‌یابـــد. اما تناقـــضِ هنجارگریزانۀ عمیقی که شـــاعر می‌آفریند، در برابریِ مطلقی اســـت 

« را در همان ســـطح  انِ« اعـــام می‌کنـــد؛ جایی کـــه »رغیف عشـــق احمـــر کـــه بـــا واژه »سِـــیَّ

ی  اهمیـــت حیاتـــی قرار می‌دهد. عشـــق در اینجا، قوتی هم‌ســـنگ و به همان انـــدازه ضرور

بـــرای تـــداوم حیات اســـت، اما حیـــات روحانـــی و معنـــوی. هنجارگریـــزی، نه تنهـــا معنا را 

دگرگـــون می‌کنـــد، بلکـــه نظامـــی ارزشـــی نو پدیـــد مـــی‌آورد کـــه در آن، محبت، غـــذای روح 

کید می‌کند که عشـــق به فاطمه)س( اســـاس  اســـت، چنانکه نان، غذای جســـم اســـت؛ و تأ

بقـــای هویـــت ایمانـــی و هســـتی معنوی انســـان اســـت. هنجارگریـــزی در اینجا بـــا دو رنگِ 

« )گندمگون( رنگ نـــانِ کامل، رنـــگ زمین و  یـــده، بُعـــدی پیچیده‌تـــر می‌یابـــد: »أســـمر برگز

ک حقیقی اســـت؛ و این، بـــه آن صفتی از راســـتی و ضرورت بنیادین می‌بخشـــد. اما  خـــورا

« )ســـرخ(، رنگـــی خونیـــن و داغ اســـت که در خـــود دلالت‌هـــای چندگانـــه‌ای دارد:  »أحمـــر

ی و شـــهادت. بدین ترتیب،  کار ؛ و هم‌زمان، رنگ خـــون، فدا رنگ عشـــق و شـــورِ طغیان‌گـــر

شـــاعر نـــه تنها برابـــریِ دو قـــوت را ارائـــه می‌دهـــد، بلکه انباشـــتی دلالـــی پدید مـــی‌آورد که 

ی و رنج‌هـــای او پیونـــد می‌زند.  کار عشـــق بـــه فاطمه)س( را بـــا زندگی، فـــدا
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3-2. اسطوره‌سازی

گاهی بشـــری اســـت؛ چه آنکه هرگز صرفاً  اســـطوره، یکی از کهن‌ترین و ژرف‌ترین اشـــکال آ

افســـانه‌ای یـــا حکایتی برای ســـرگرمی نبوده، بلکه »پاســـخی به انگیزه دانش و جســـت‌وجو 

بـــوده اســـت، و هیـــچ ارتباطی بـــا آیین یـــا انگیزه‌هـــای روانـــیِ نهفته نـــدارد؛ بلکه بـــه جهان 

واقعـــی تعلـــق دارد و در پـــی تحقق غایتی عملی اســـت؛ چـــه آنکه روایت می‌شـــود تا آداب 

قبیلـــه‌ای خاص را اســـتوار ســـازد، یا ســـلطه خاندانـــی، خانواده‌ای یـــا نظامـــی اجتماعی را 

، اســـطوره بـــه مثابـــه محصولـــی معرفتی و  تقویـــت کنـــد« )ســـواح، ۱۹۸۱: ۱۵(. از ایـــن منظـــر

زنـــده بـــرای جوامـــع پدیدار می‌شـــود کـــه از طریـــق آن، بینش خـــود را به هســـتی، روابط خود 

را بـــا کیهـــان، و تصـــورات خـــود را دربـــارۀ ارزش‌هـــا و هویـــت، تجســـم می‌بخشـــند؛ و بدین 

ترتیـــب، اســـطوره تنهـــا به گذشـــته تعلـــق نـــدارد، بلکه به عنـــوان پلـــی رمزی میان گذشـــته، 

حـــال و آینـــده امتداد می‌یابد، و مرجعی فرهنگی اســـت که اندیشـــه‌های اجتماعی، ادبی، 

 ، یخـــی و هنـــری از آن سرچشـــمه می‌گیرنـــد. از حیث اهمیت اســـطوره در شـــعر فکـــری، تار

بـــرد اســـطوره‌ای، اهمیـــت خـــود را از مجموعـــه دگرگونی‌هایی به دســـت مـــی‌آورد که بر  »کار

عناصـــر اســـطوره مادر رخ می‌دهـــد؛ با توجه بـــه جزئیات اســـطوره‌ایِ خاص بـــه جای دیگر 

ی آنها، با هدف  جزئیـــات، بـــه هدف خدمت به موضـــوع مورد بحـــث. در نتیجه، کار بـــر رو

گاهـــی، تعمـــد، رصـــد و بی‌درنگـــی صـــورت  ی آ شـــکوفاییِ توانایی‌هـــای رمزی‌شـــان، از رو

می‌گیـــرد. چه آنکـــه حضور اســـطوره در حقیقت، میان آنکه اســـطوره خودجـــوش پدید آید، 

گاهـــی و قصـــد بـــه کار گرفتـــه شـــود، متفاوت اســـت؛ و بـــا این فرض کـــه در کار  ی آ یـــا از رو

آفریننده، جایی برای ســـاده‌دلی نیســـت، کار آفریننده از حیث کارآیی عناصر اســـطوره‌ای 

یابی  کـــه از آنهـــا الهام گرفتـــه، در خدمت اهدافی کـــه از ورای کار خود در پی آنهاســـت، ارز

، به بهره‌گیـــری از اندیشـــه‌ها و تصاویر  می‌شـــود« )مســـاعدیة، ۲۰۱۵: ۲۳۱(. شـــاعران معاصـــر

ی عمیقشان برای درک  ی آرزو ی آورده‌اند؛ از رو اســـطوره‌ایِ موروث در متون شـــعری خود رو

مســـائل انســـانی و تمدنی کـــه همچنان دغدغه‌ای وجودی برای انســـان در طـــول اعصار به 
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شـــمار می‌رونـــد؛ و اســـطوره را پلی رمـــزی می‌بینند که گذشـــته را به حال پیونـــد می‌زند و به 

یخی و تقدســـیِ میراثی می‌بخشـــد؛ و این، کوششـــی اســـت برای  ، عمقی تار تجربـــه معاصر

ی که به ســـوی فروکاســـتن و گسســـتگی متمایل است. بلکه  فراخوانی امر قدســـی در روزگار

یـــرا راهی به  بـــرد، ممکن اســـت به عنوان راهبـــردی برای مقاومت نیـــز به کار رود؛ »ز ایـــن کار

شـــمار می‌رود کـــه نویســـنده را از آزارِ قـــدرت می‌رهاند؛ قدرتی کـــه به عنوان نیرویی فشـــرده 

بر ســـینه قهرمـــان، در کنار دیگـــر نیروهایی که بحران او را شـــکل می‌دهنـــد، عمل می‌کند« 

)ماضـــی، ۱۹۷۸: ۱۷۹(، چنانکـــه شـــکری عزیز ماضی اشـــاره می‌کند.

تَفَـــتُّ فَثَمَّ اسْـــمُكِ«، شـــاعر تنهـــا به بازگویـــی روایتی دینی بســـنده 
ْ
ـــى ال

ّ
نَ
َ
در قصیـــده »أ

حضـــرت  ولادت  آن،  در  کـــه  می‌ســـازد  معاصـــر  و  فاطمـــی  اســـطوره‌ای  بلکـــه  نمی‌کنـــد، 

یخـــی آن به فضایی کیهانـــی و متعالی بیرون می‌کشـــد و می‌گوید:  فاطمـــه)س( را از بســـتر تار

وَهُنَاكَ ارْتَفَعَ الحِجَابُ عَنِ المَدَى

) ـــمَاءِ )الكَوْثَرُ  مِنْ رَحِـــمِ السَّ
ّ

وَانْسَـــلَ

در ایـــن برگرفته، جاســـم الصّحیح دگرگونـــیِ بنیادینی در مفاهیم زمانـــی و مکانیِ ولادت 

یـــخِ محـــدودِ بشـــری، بـــه قلمـــرو  حضـــرت فاطمـــه زهـــرا)س( پدیـــد مـــی‌آورد و آن را از قلمـــرو تار

اســـطوره و تقـــدسِ کیهانـــی انتقـــال می‌دهـــد. مکان، دیگـــر اتاق یـــا خانه‌ای دنیوی نیســـت، 

یخی که  بلکه »مدی« )گســـتره( با تمام وســـعت آن شـــده اســـت؛ و زمان، دیگر لحظـــه‌ای تار

یخ‌گذاری کرد نیســـت، بلکه رویدادی متافیزیکی شـــده اســـت که در آن، حقایق  می‌توان تار

آشـــکار می‌شـــوند. فعل »ارتفع الحجاب عن المدى« به لحظه‌ای از تجلیِ کیهانی و آشـــکار 

شـــدن حقیقتـــی غیبـــی و والا اشـــاره دارد؛ جایـــی که هســـتی از حالـــت ظلمـــت و نهفتگی 

بـــه حالـــت نور و وضـــوح درمی‌آیـــد. این انحـــراف مکانـــی، رویـــداد ولادت را از تولدی بشـــریِ 

صـــرف، بـــه پدیـــده‌ای کیهانی دگرگـــون می‌ســـازد؛ گویی تمـــام کیهـــان در انتظـــار این لحظه 

بـــوده تـــا اســـرارش آشـــکار شـــوند. انحراف بـــه اوج خـــود می‌رســـد زمانی کـــه مفهوم »رحـــم« از 
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 من 
ّ

یست‌شـــناختیِ زنانـــه، به نمادی آســـمانی و عُلوی تبدیل می‌شـــود؛ فعل »انســـلَ عضـــوِ ز

یســـتیِ زمینی را می‌گســـلد و  رحـــم الســـماء« به طور کامـــل، هر پیوند انحصـــاری با طبیعت ز

بـــرای ولادتـــی عُلوی و نـــاب، بنیاد می‌نهـــد. شـــاعر در اینجا، بـــا مهارتی شـــگرف، این »رحم 

« پیوند می‌زند؛ همان که در میراث اســـامی، نهر بهشـــتی یا خیرِ فراوانی  آســـمانی« را با »کوثر

اســـت که بـــه پیامبر محمد)ص( عطا شـــده اســـت. پـــس ولادت فاطمـــه)س( نه تنهـــا رویدادی 

آسمانی‌المنشـــأ اســـت، بلکه سرچشـــمه خیـــری فراوان اســـت که بر هســـتی می‌بـــارد. بدین 

یخـــیِ ولادت می‌انجامـــد، بلکه به  ترتیـــب، انحـــرافِ زمانی-مکانی، نه بـــه انکار حقیقتِ تار

کید می‌کنـــد که او تنهـــا دختر پدر و  آشکارســـازی بُعـــد غیبـــی و متعالـــی آن می‌انجامـــد و تأ

، و سرچشـــمه  مادری نیســـت، بلکه هدیه‌ای از آســـمان، و تابشـــی از نور الهی در جهانِ ظاهر

خیـــرِ کوثـــرِ بی‌کران برای جهانیان اســـت. شـــاعر همچنیـــن می‌گوید: 

)فاطمةٌ( هنا فهناك )فاطمةٌ( و

رُ تَفَـــتُّ فَثَـــمَّ اسْـــمُكِ نَيِّ
ْ
ـــى ال

ّ
نَ
َ
أ

یـــک و جغرافیا  ینـــد که بـــر قوانیـــن فیز در ایـــن بیـــت، شـــاعر اســـطوره‌ای مکانـــی می‌آفر

تعالـــی می‌یابـــد؛ جایـــی کـــه تمام هســـتی را بـــه محرابی بـــرای نام حضـــرت فاطمـــه زهرا)س( 

تبدیـــل می‌کنـــد. مـــکان، فضایی روحانی می‌شـــود کـــه تقـــدس در آن به طـــور مطلق تجلی 

ی را لغـــو می‌کند و  می‌یابـــد. دوگانگـــی »هنـــا فاطمة و هنـــا فاطمـــة« مفاهیم نزدیکـــی و دور

تمـــام مرزهـــای میان حاضر و غایـــب را فرو می‌ریزد تـــا برای وجودی هم‌زمان، شـــبیه حضور 

ایـــزدان در اســـطوره‌ها کـــه در یـــک آن، تمام کیهـــان را پـــر می‌کنند، بنیـــاد نهد. ایـــن برابریِ 

مکانـــی، بـــه معنـــای پُـــریِ وجودی اســـت که هـــر نقطـــه از کیهـــان را بـــه مرکزی بـــرای ظهور 

تقـــدس تبدیـــل می‌کنـــد. و ســـاختمان اســـطوره‌ای در مصـــراع دوم به اوج می‌رســـد؛ جایی 

تَفَتُّ فَثَمَّ 
ْ
ـــى ال

ّ
نَ
َ
ی‌ای نورانی و فاعل تبدیل می‌شـــود. »أ ِ زبانیِ صرف، به انـــرژ

ّ
کـــه نـــام، از دال

ی اســـطوره‌ای از نام، بـــه عنوان سرچشـــمه‌ای برای تابش  «؛ ایـــن عبارت، تصور رُ اسْـــمُكِ نَيِّ

ی حیات در اســـطوره‌ها. هر جا  کیهانـــی پدیـــد مـــی‌آورد؛ همانند نور الهـــی در ادیان، یا انـــرژ
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کـــه انســـان در ایـــن کیهان بنگـــرد، نام مقـــدس را می‌یابد که چون خورشـــیدی می‌درخشـــد 

ی کـــه خلأ را پـــر می‌کند، تجلـــی می‌یابد.  کـــه ابرهـــا آن را نمی‌پوشـــانند، و چـــون نور

3-3. راهبرد هم‌سویی

ی بـــه شـــمار مـــی‌رود  راهبـــرد هم‌ســـویی، از برجســـته‌ترین ســـازوکارهای بلاغـــی و ســـاختار

ی ابعـــاد رمـــزی آن به کار  کـــه شـــاعر برای اســـتوار ســـاختن دلالت‌هـــای متـــن و فشرده‌ســـاز

ی دلالـــی و عمیـــق می‌انجامد که  می‌گیـــرد؛ چـــه آنکـــه نقـــش آن، بـــه شـــکل‌گیری ســـاختار

« بیش از  بـــه ســـاخت معنا و گســـترش افـــق تأویل کمـــک می‌کند. ایـــن اصـــل را »هاپکینـــز

، بلکه شـــاید  صد ســـال پیش مـــورد توجه قـــرار داد، آنجا که می‌گوید: »بُعد تزیینی در شـــعر

گـــر بگوییـــم تمـــام تزییـــن، به اصـــل هم‌ســـویی خلاصه می‌شـــود. ســـاختار  بـــی‌راه نباشـــد ا

، ســـاختار هم‌سوییِ پیوســـته‌ای اســـت که از آنچه هم‌ســـوییِ فنیِ شـــعر و سرودهای  شـــعر

پاســـخ‌دهندة موســـیقیِ مقدس نامیده می‌شـــود، تا پیچیدگی‌های شـــعر یونانی، ایتالیایی 

کپســـون، ۱۹۸۸: ۱۰۵-۱۰۶(. به نظر می‌رســـد ایـــن نکته،  یـــا انگلیســـی امتـــداد می‌یابـــد« )یا

از کوششـــی بـــرای فهـــم نظام‌هـــای ترکیبـــیِ شـــکل‌دهنده بـــه صورت‌هـــای بلاغـــی در متون 

سرچشـــمه می‌گیـــرد؛ نظام‌هایـــی کـــه اصل هم‌ســـویی را میـــان عناصـــر دلالـــی و ترکیبی در 

، محمد مفتاح کوشـــیده  ســـطوح متعـــدد، الزامی می‌ســـازند. در بســـتر نقد عربـــی معاصـــر

ی یا برخی  اســـت تعریفی دقیق از مفهوم هم‌ســـویی ارائه دهـــد؛ او آن را »بازآفرینیِ ســـاختار

ک در معنـــا و تفـــاوت در آن« می‌دانـــد )مفتـــاح، ۱۹۹۶: ۹۹(. و  عناصـــر آن، همـــراه بـــا اشـــترا

، نـــه تکرارِ  بی‌گمـــان، ایـــن، جوهر هم‌ســـویی را به عنـــوان پدیده‌ای زبانـــی بر پایه تکـــرارِ مؤثر

کیدی وجودی  ، دگرگونـــی‌ای دلالی یـــا تأ مکانیکی، برجســـته می‌ســـازد؛ چه آنکه هـــر تکرار

پدیـــد مـــی‌آورد کـــه رابطه میان هم‌ســـوها را تعمیـــق می‌بخشـــد و زمینه را بـــرای خوانش‌های 

، هم‌ســـویی، هنگامی که برای پیوند احساســـات  متعدد می‌گشـــاید. در شـــعر دینی معاصر

فـــردی با تجـــارب روحانیِ بزرگ، یا هم‌آواییِ خودِ عاشـــق بـــا الگوهای مقدس بـــه کار گرفته 
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ى 
ّ
نَ
َ
می‌شـــود، بُعـــدی قدســـی می‌یابـــد. و ایـــن، دقیقاً همان چیزی اســـت کـــه در قصیـــده »أ

تَفَـــتُّ فَثَمَّ اسْـــمُكِ« از جاســـم الصّحیح می‌یابیـــم؛ آنجا که هم‌ســـویی، پل‌هایی روحانی 
ْ
ال

میـــان خـــودِ او و والاترین شـــخصیت‌های وجدان اســـامی می‌ســـازد؛ چنانکـــه می‌گوید: 

ـــدٍ( نَـــا انْتَظَرْتُـــكِ كَانْتِظَـــارِ )مُحَمَّ
َ
فَأ

) نَا انْتَشَيْتُ كَمَا انْتَشَى بِكِ )حَيْدَرُ
َ
وَأ

در اینجـــا، شـــاعر راهبـــردی از هم‌ســـوییِ بـــس پیچیـــده می‌ســـازد؛ حـــال خـــود را بـــه عنـــوان 

عاشـــق، بـــا حـــال والاتریـــن الگوهـــای مقـــدس در تخیـــل اســـامی، یعنـــی پیامبـــر محمـــد)ص( و 

ع( ، هم‌ســـو می‌کنـــد. هم‌ســـوییِ نخســـت »انتظرتـــك كانتظـــار محمـــد«، شـــاعر را در  امـــام علـــی)

فضایـــی روحانـــی، هم‌ســـنگ بـــا فضـــای نبـــوت قـــرار می‌دهـــد؛ همان‌گونـــه کـــه پیامبـــر محمـــد)ص( 

در انتظـــار ولادت دختـــرش فاطمـــه)س( بـــه عنـــوان رویـــدادی بـــزرگ بـــود، شـــاعر نیـــز انتظـــار خـــود 

ــن  ــد. ایـ ــدس می‌دانـ ــویِ مقـ ــارِ نبـ ــدادی از آن انتظـ ، امتـ ــه او ــپردگی‌اش بـ ــاد او و دل‌سـ ــرای یـ را بـ

هم‌ســـویی، ایـــن عشـــق را از عاطفـــه‌ای صـــرفِ بشـــری، بـــه شـــوقی روحانـــی هم‌ســـنگ بـــا شـــوق انبیـــا 

«، تجربـــه را از دایـــره انتظـــار بـــه  ارتقـــا می‌دهـــد. هم‌ســـوییِ دوم »انتشـــيت كمـــا انتشـــى بـــك حيـــدر

ـــه فاطمـــه)س(  ع( از عشـــق ب ـــه کـــه امـــام علـــی) دایـــره وجـــد و بهره‌منـــدی انتقـــال می‌دهـــد. همان‌گون

بـــه وجـــد آمـــده و از چشـــمه وجـــود او ســـیراب شـــده اســـت، شـــاعر نیـــز همـــان حـــالِ وجـــدِ روحانـــی 

را تجربـــه می‌کنـــد. ایـــن هم‌ســـوییِ دوگانـــه، چارچوبـــی مرجـــع و مقـــدس بـــرای احساســـات 

، بخشـــی از زنجیـــره‌ای پیوســـته از عشـــق مقـــدس  بشـــری پدیـــد مـــی‌آورد؛ جایـــی کـــه عشـــق شـــاعر

می‌شـــود کـــه از والاتریـــن مراتـــب آغـــاز شـــده اســـت. شـــاعر از طریـــق ایـــن راهبـــرد، تأویلـــی جســـورانه 

کیـــد می‌کنـــد کـــه عشـــق  ارائـــه می‌دهـــد کـــه عشـــقِ بشـــری را بـــا عشـــقِ الهـــی پیونـــد می‌زنـــد و تأ

، پژواکـــی از احساســـات  بـــه فاطمـــه)س( پلـــی میـــان دو جهـــان اســـت و احساســـات مؤمنـــان بـــه او

یـــخ اســـام اســـت.  والاتریـــن شـــخصیت‌های تار
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3-4. دیالکتیک عشق و تقدیس

دیالکتیک عشـــق و تقدیس، یکی از ژرف‌ترین محورهایی اســـت که گفتمان شـــعری دینی 

، عشـــق دیگر عاطفه‌ای انســـانی  پنجه نرم می‌کند؛ چه در این بســـتر معاصر در آن دســـت‌و

یِ عقیدتیِ جمودشـــده  و زودگـــذر نیســـت، و تقدیـــس نیز به مناســـکی خشـــک یـــا وفـــادار

، در بوته تجربه وجدانی ذوب می‌شـــوند تا بینشـــی وجودی  محـــدود نمی‌گردد؛ بلکه این دو

و یکپارچـــه پدیـــد آورنـــد. در شـــعر فاطمـــیِ نوین، عشـــق به شـــکلی از عبـــادت، و تقدیس 

بـــه تجربه‌ای صمیمـــی که بـــا ژرف‌ترین تپش‌هـــای قلب پیونـــد می‌خورد، تبدیل می‌شـــود. 

ی نیســـت، بلکه بـــر آمیـــزه و تکامل اســـتوار  ایـــن دیالکتیـــک بـــر پایـــه تناقض یـــا ناســـازگار

اســـت؛ چـــه عشـــق، هنگامی که به ســـوی امر قدســـی رهســـپار می‌شـــود، تقدیـــس می‌یابد؛ 

و تقدیـــس، هنگامـــی کـــه بـــه زبان عشـــق و شـــوق بیان می‌شـــود، پویایـــی خود را به دســـت 

تَفَتُّ فَثَمَّ اسْـــمُكِ«، شـــاعر جاســـم الصّحیح ایـــن دیالکتیک را 
ْ
ى ال

ّ
نَ
َ
مـــی‌آورد. در قصیده »أ

تـــا دورتریـــن مرزهای خـــود پیش می‌برد؛ زبـــان وحی را با زبـــان وجد درمی‌آمیزد؛ عشـــق خود 

، و مســـیری  را بـــه حضـــرت فاطمه زهـــرا)س( به عنـــوان قربانـــی روحانی، وحیـــی نبویِ معاصر

عرفانـــی کـــه از جوهر ایمان جـــدا نیســـت، ارائه می‌دهـــد. در این چارچـــوب می‌گوید: 

ةٍ نُبُـــوَّ وَحِـــيَ  الآنَ  ـــيَّ 
َ
إِل يُوحَـــى 

رُ يُدَثِّ وَ رَعْشَـــتِي  يَحْضُنُ  وَهَوَاكِ 

در این برگرفته، شـــاعر زبان تقدیسِ دینی را با زبان عشـــقِ عاطفی درمی‌آمیزد؛ چه آنکه 

یافـــت »وحـــی نبوّت« در همان لحظه‌ای خبر می‌دهد که حالِ وجدِ عاشـــقانه را تجربه  از در

می‌کنـــد. واژه »یوحـــی« کـــه والاترین درجـــات تقدس دینـــی را حمل می‌کنـــد و اختصاصیِ 

الهـــی بـــه انبیاســـت، شـــاعر آن را بر تجربه شـــخصی خود از عشـــق فـــرو می‌افکنـــد و هوای 

یِ  فاطمه)س( را سرچشـــمه وحـــی و الهام خود می‌داند. اما برجســـته‌ترین انحـــراف، جمع‌آور

 » این وحیِ آســـمانیِ انتزاعی با احساســـاتِ جســـمانیِ صمیمی‌ای چون »رعشـــتی« و »یدثّر

اســـت؛ جایـــی کـــه هـــوا، از عاطفـــه‌ای صرف، بـــه نیرویی تبدیل می‌شـــود که رعشـــه شـــاعر 
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« )پوشـــش( می‌دهد؛ یعنـــی آن را می‌پوشـــاند و حمایـــت می‌کند.  بـــر می‌گیـــرد و »دثـــار را در

، آمیزه‌ای شـــگفت از متعالـــی و صمیمی، روحانی و جســـمانی پدیـــد می‌آورد  ایـــن تصویـــر

تـــا بـــرای رابطـــه‌ای یگانه بـــا امر قدســـی بنیاد نهد که جســـم را نفـــی نمی‌کند، بلکـــه آن را در 

بســـتر عبادت مشـــروع می‌ســـازد. آمیـــزه عشـــق و تقدیس در فـــنِ هم‌آواییِ دو سرچشـــمه به 

اوج می‌رســـد؛ »وحـــی نبوّت« از »هوی« جدا نیســـت، بلکه خودِ هوا، زبانی شـــده اســـت که 

 ،» يدثر ایـــن وحـــی بدان می‌رســـد. هنگامـــی که شـــاعر می‌گویـــد »هواك يحضـــن رعشـــتي و

عشـــق را بـــه عنـــوان نیرویـــی دگرگون‌ســـاز ارائه می‌دهـــد که با شـــدیدترین درجـــات ضعفِ 

( تبدیل  انســـانی )رعشـــه( مواجـــه می‌شـــود و آن را بـــه حالتـــی از امنیـــت و آرامـــش )با دثـــار

می‌کنـــد. بدیـــن ترتیب، عشـــق، آیینـــی تکوینی می‌شـــود که به شـــکنندگیِ انســـانی، معنا و 

تقـــدس می‌بخشـــد. ایـــن نگرش، عشـــقِ فاطمی را بـــه عنوان روشـــی برای زندگی و مســـیری 

عرفانـــی ارائـــه می‌دهد که از ژرف‌ترین احساســـات بشـــری آغاز می‌شـــود تا آنهـــا را تا مراتب 

ع( می‌توانـــد تجربه‌ای  کید می‌کند که عشـــق به اهـــل بیت) وحـــیِ الهـــی اوج می‌بخشـــد؛ و تأ

گیر باشـــد که تمام ســـطوح هســـتی را، از فروتریـــن تا والاتریـــن آن، دربرگیرد. در  وجـــودی و فرا

، شـــاعر می‌گوید:  بیتـــی دیگر

وحَ نَحْـــوَ مَنَابِعِ سُـــوقُ الرُّ
َ
نَا ذَا أ

َ
أ

رُ وَرْدَةٌ تَتَصَحَّ فَرُوحِـــيَ  قْـــوَى  التَّ

جاســـم الصّحیـــح در اینجـــا، یکـــی از ژرف‌ترین تجلیـــات دیالکتیک عشـــق و تقدیس 

را در می‌آمیـــزد؛ از طریـــق تقابـــل میـــان حرکـــتِ کوشـــشِ روحانـــی به ســـوی کمـــال و حالتِ 

، روح را فرا می‌گیرد. تصویر نخســـت »أســـوق الروح نحو  عجز و تشـــنگی‌ای که در این ســـفر

منابـــع التقوی«، مســـیری صعـــودی و آرزومندانه ترســـیم می‌کند؛ جایی که شـــاعر به رهبریِ 

روح خـــود تبدیـــل می‌شـــود و آن را بـــه ســـوی سرچشـــمه‌های تقـــوا کـــه حضـــرت فاطمـــه)س( 

نماینـــده آن اســـت، می‌راند. این حرکت، بـــه اراده، انتخاب و عزم بر تعالـــیِ روحانی دلالت 

ی و پویایی  کـــی، بـــارور دارد؛ و تصویـــر آن بـــه عنـــوان سرچشـــمه‌های آبی، بـــه آن معنای پا
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می‌بخشـــد؛ و ایـــن، نگرشـــی تقدیس‌آمیز به زنـــی را بازتـــاب می‌دهد که سرچشـــمه‌ای برای 

 » تقوا و شایســـتگی شـــده اســـت. اما تناقضِ عمیق، در تصویـــر دوم »فروحـــي وردة تتصحر

پدیدار می‌شـــود؛ جایی که شـــاعر از حالتِ فعل و اراده )»أســـوق«( به حالتِ انفعال و رنج 

«( درمی‌آیـــد. پـــس از تمـــام این کوشـــش، روح از حالـــتِ الفـــت و آب، به حالت  )»تتصحـــر

خشکســـالی و خشـــکی درمی‌آیـــد. ایـــن تناقض، بیانگر شـــدت شـــوق و تشـــنگیِ روحانی 

اســـت؛ هرچه به سرچشـــمه نزدیک‌تر می‌شود، تشـــنگی‌اش بیشتر می‌شـــود. گل سرخی که 

کی  خشـــک می‌شـــود، تصویری اســـت از زیبایی که از شدت اشـــتیاق پژمرده می‌شود، و پا

، تنشـــی زیبا میان گرایشِ عرفانی به  کیِ والاتر مشـــتاق اســـت. بدین ترتیب، شـــاعر که به پا

گاهی از ضعفِ بشـــری پدیـــد می‌آورد. کمـــال و آ

3-5. نماد دوگانه

نماد، از برجســـته‌ترین ســـازوکارهایی اســـت که شـــاعر برای شـــکوفاییِ توانایی‌هـــای نهفته 

زبـــان و گســـترش افـــق دلالـــت بـــه کار می‌گیرد؛ چـــه آنکه بـــه معنـــای ظاهـــری واژه محدود 

کنـــده از بارِ وجدانی و فکـــری فراتر می‌رود.  نمی‌شـــود، بلکـــه از آن، به دلالت‌های پنهان و آ

در اصطـــاح، نمـــاد بـــه معنای »مؤشـــر ســـاختنِ عبـــارت به دلالتی حذف‌شـــده اســـت که 

نمـــاد بـــه جـــای آن می‌ایســـتد، از ایـــن حیـــث کـــه دربردارنـــده ایهام‌هـــای متعددی اســـت 

کـــه بـــه دلالت، ژرفـــا و تنوعـــی افـــزون می‌بخشـــد« )بســـتانی، ۱۴۱۴، ج۱: ۲۰۵(. مفهـــوم نماد 

یشـــه‌ای  گـــون متفـــاوت بـــوده اســـت؛ در میـــراث غیرعربـــی، واژه نمـــاد ر در تمدن‌هـــای گونا

یـــخ، و در معنـــا نـــزدِ بیشـــترِ آنها ناهمســـان دارد؛ چـــه در اصل یونانی خـــود، واژه  »دور از تار

SYMBOLE بـــه معنـــای قطعـــه‌ای ســـفالی یا تزئینی بـــود که به مهمـــان یـــا بازدیدکننده‌ای 

غریبـــه، به عنـــوان نشـــانه‌ای از خوش‌آمدگویی، تقدیم می‌شـــد؛ و بدین ترتیـــب، این هدیه، 

پیونـــدی میـــان دو خانوادۀ میزبان و میهمان می‌شـــد« )قراش، ۲۰۱۶: ۹(. در بســـتر شـــعری، 

نمـــاد، بُعدِ زیباشـــناختی و وجـــودیِ کامل خـــود را به دســـت می‌آورد؛ 
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»عرصـــه‌ای اصلـــی که نماد در آن فعال می‌شـــود، عرصه شـــعر اســـت؛ جایی که شـــاعر 

آن را در متـــن شـــعری خـــود بـــه کار می‌گیـــرد. مقصـــود از نمـــاد در ایـــن عرصـــه، دلالـــت بـــر 

فراســـویِ معنای ظاهری اســـت، بـــا این اعتبار که معنـــای ظاهری نیز مقصود اســـت. پس، 

اطـــال در شـــعر عربـــی، نمادی اســـت بـــرای عواطـــفِ ژرفِ انســـانی و فردی؛ و گریســـتن بر 

اطـــال، بـــه معنای گریســـتن بـــر موادی کـــه از آنها ســـاخته شـــده، بـــرای خودِ آنها نیســـت« 

)عبـــاس، ۱۹۷۹: ۲۳۸(. 

از اینجـــا، پدیـــده »نمـــاد دوگانه« به عنـــوان راهبردی هنری و پیشـــرفته پدیدار می‌شـــود؛ 

بر  جایـــی کـــه نماد، نه یک دلالت، بلکه دو ســـطح دلالـــیِ متضاد یا مکمـــل را در یک آن در

ی پیوند  کار می‌گیـــرد - کـــه غالبـــا یکـــی از آنها بـــه عطـــا و زندگی، و دیگـــری به رنـــج و فـــدا

می‌خـــورد - تـــا تصویـــری وجودی و مرکـــب پدید آورد کـــه پیچیدگـــیِ رابطه با امر قدســـی را 

تَفَـــتُّ فَثَمَّ اسْـــمُكِ«، جاســـم الصّحیح از نمـــاد دوگانه برای 
ْ
ى ال

ّ
نَ
َ
بیـــان کنـــد. در قصیـــده »أ

ارائـــه تصویـــری یکپارچـــه از حضرت فاطمه زهـــرا)س( به عنوان سرچشـــمه‌ای بـــرای زندگی و 

، بهـــره می‌گیرد؛ چنانکـــه می‌گوید:  شـــهادت، هـــر دو

يْفَهُ رِ زَ تُ مِنْ جَسَـــدِي المُـــزَوَّ
ْ
طْفَـــأ

َ
أ

الجَوْهَـــرُ يْـــكِ 
َ
إِل نِـــي 

ُ
يَحْمِل تَيْـــتُ 

َ
وَأ

 » در ایـــن بیت، شـــاعر نمونه‌ای فشـــرده از نمـــاد دوگانـــه را از طریق دوگانگی »جســـد مزوّر

یف و اصالت را تجســـم  « ارائه می‌دهد؛ چه این، کشمکشـــی وجودی میان زَ در برابـــر »جوهـــر

کنـــده از تناقض‌ها  « در اینجا، به هویتِ زایل و هســـتیِ ســـطحیِ آ می‌بخشـــد. »جســـد مـــزوّر

و کاســـتی‌ها رمـــز می‌زنـــد؛ و نماینـــده هـــر آن چیـــزی اســـت کـــه در نفـــسِ بشـــری، عارضی و 

«، به حقیقـــتِ مطلق و هویـــتِ اصیلی رمـــز می‌زند  ســـاختگی اســـت. در حالی کـــه »جوهـــر

کـــه بـــه ســـوی تقدس رهســـپار می‌شـــود. این دوگانگـــی، رمزیتـــی دوگانـــه پدید مـــی‌آورد که دو 

تصویـــرِ متضـــاد را در خود جمـــع می‌کند: تصویر انســـانِ جوینـــده حقیقـــت از طریق رهایی 
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ک. نمـــاد دوگانه،  یف‌هـــا، و تصویـــر انســـانِ رهســـپارِ مطلـــق با بـــارِ روحانـــیِ پا از نقاب‌هـــا و زَ

در فعـــل »أطفـــأت« کـــه دو دلالـــت را در خـــود جمع می‌کنـــد، ژرف‌تـــر تجلی می‌یابـــد: اطفاء 

یـــف، و إتیان به عنـــوان حرکتی بـــرای تولدی نو  بـــه عنـــوان فرایندی بـــرای زدودن و میرانـــدنِ زَ

. شـــاعر نـــه تنها به نفـــیِ زائف بســـنده می‌کنـــد، بلکه به اثبـــاتِ اصیـــل، در حرکتی  از جوهـــر

، دوگانگیِ دیگـــری را در بـــر دارد: میان  کید مـــی‌ورزد. همچنیـــن، تصویـــر وجـــودیِ واحـــد، تأ

« که نماینده بخشـــشِ  »یحملنـــی« کـــه بیانگر کوشـــشِ بشـــری و برگزیدگی اســـت، و »الجوهر

الهـــی اســـت. بدین ترتیب، شـــاعر نمـــادی دوگانـــه ارائه می‌دهد که ســـلب و ایجـــاب، مرگ 

و تولـــدِ دوم، کوشـــشِ بشـــری و عطـــای الهی را در هـــم می‌آمیزد؛ و این، ســـیرِ پالایـــشِ روحانیِ 

شایســـتۀ دســـت‌یابی بـــه مقامِ تقـــدس را بازتـــاب می‌دهـــد. در بیتی دیگـــر می‌گوید: 

ـــاحِ.. خَيْـــرُ رُوَاتِهَا
ّ

فَ
ّ

ـــةَ التُ يَا قِصَّ

رُ
ّ

كَ خَالِدِينَ : رَحِيقُهَا وَالسُّ
ْ
فِي ال

در ایـــن برگرفتـــه، الصّحیح نمونـــه‌ای بس غنـــی از نماد دوگانـــه ارائه می‌دهـــد؛ جایی که 

داســـتان ســـیب را از حکایتـــی اســـطوره‌ای یـــا دینی، بـــه نمادی تبدیـــل می‌کند کـــه حلاوتِ 

عطـــا را با تلخیِ فـــداکاری در هم می‌آمیزد. ســـیب، با تمام دلالت‌هایش بـــر معرفت، زیبایی 

و فریبندگـــی در میـــراثِ انســـانی، در اینجا به عنوان داســـتانی ارائه می‌شـــود کـــه درون خود، 

، داســـتان را روایت نمی‌کند، بلکه مســـتقیماً آن را ندا می‌دهد:  تناقضی وجودی دارد. شـــاعر

»یـــا قصّـــة التفـــاح«؛ و حکایـــت را بـــه موجودی زنـــده تبدیل می‌کند کـــه می‌توان با آن ســـخن 

یخـــی فراتر  گفـــت؛ و ایـــن، بـــه آن بُعـــدی اســـطوره‌ای و وجـــودی می‌بخشـــد کـــه از روایـــتِ تار

« به  مـــی‌رود. نمـــاد دوگانـــه، در توصیـــفِ راویانِ جاودانه داســـتان به عنـــوان »رحيقها والســـكر

( را در خود  ، عناصرِ حـــاوتِ مطلـــوب )رحيق، ســـكر روشـــنی پدیـــدار می‌شـــود. این تصویـــر

جمـــع می‌کنـــد کـــه به عطـــایِ روحانـــی و حکمتـــی رمـــز می‌زند که شـــخصیتِ مقـــدس ارائه 

، غالباً از  می‌دهـــد؛ امـــا هم‌زمـــان، ایحایـــی پنهان بـــه رنج دارد؛ چـــه اســـتخراجِ رحيق و شـــکر

ک باشـــد. این  خـــال فراینـــدی از فشـــار یـــا تصفیه صـــورت می‌گیرد کـــه ممکن اســـت دردنا
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رمزگـــذاریِ دوگانـــه، هم‌ســـانی با شـــخصیت حضرت فاطمـــه)س( پدید مـــی‌آورد کـــه والاترین 

کنده از  درجـــاتِ عطـــا و حکمـــت )حـــاوت( را نمایندگـــی می‌کنـــد، اما از خـــال مســـیری آ

، بینشـــی ژرف به این حقیقت  رنج‌هـــا و فداکاری‌ها )تلخیِ اســـتخراج(. بدین ترتیب، شـــعر

می‌گشـــاید کـــه تقـــدسِ ایـــن شـــخصیت، دقیقـــا در همین جمـــعِ یگانـــه از عطایِ شـــیرین و 

فـــداکاریِ تلخ نهفته اســـت؛ و این، داســـتان زندگـــی او را به درختی شـــگرف بدل می‌کند که 

بـــرای جاودانگان، رحيق و شـــکر می‌آورد؛ و آنها در طول اعصار از آن می‌نوشـــند و از حلاوتِ 

، تغذیـــه می‌کنند.  ، هر دو عطـــا و تلخیِ یـــادِ رنج‌هـــای او

4. نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر به مجموعه‌ای از یافته‌ها دســـت یافته اســـت که ســـازوکارهای شـــکل‌گیریِ 

دلالت‌هـــای قدســـیِ تصویر حضـــرت فاطمه زهـــرا)س( را در گفتمان شـــعری معاصر آشـــکار 

می‌ســـازد. روشن شد که شـــاعر جاسم الصّحیح توانســـته اســـت از طریق انحرافِ )انزياح( 

زبانـــی و رمزی، دلالت‌های قدســـیِ نوینی شـــکل دهد؛ آنجـــا که مفرداتِ دینیِ ســـنتی را به 

نمادهایـــی زنده و سرشـــار از دلالت‌هـــای وجودی تبدیل کرد. پژوهـــش همچنین، موفقیتِ 

، از طریق انحرافِ زمانی و مکانی، آشـــکار  شـــاعر را در ســـاختنِ اســـطوره‌ای فاطمیِ معاصر

یـــخ و چارچـــوب  ســـاخت؛ جایـــی کـــه شـــخصیت حضـــرت فاطمـــه)س( را از قیدهـــای تار

ی  ی کیهانی تبدیـــل کند که انـــوارِ تقـــدس از آن جار جغرافیایـــی رهانیـــد تـــا او را بـــه محـــور

می‌شـــوند. در زمینه راهبرد هم‌ســـویی، پژوهش نشـــان داد که شـــاعر چگونه توانســـته است 

از طریـــق ســـاختنِ پل‌هایی روحانی میان تجربه شـــخصی خود و الگوهـــای مقدسِ میراث 

اســـامی، تقـــدس را تقویت بخشـــد. هم‌ســـوییِ او بـــا پیامبر محمـــد)ص( در انتظار و شـــوق، 

یخـــی چون قنبـــر در خدمت  ع( در وجد و نشـــئگی، و با شـــخصیت‌های تار بـــا امـــام علـــی)

و ولایـــت، همـــه در ارتقایِ عشـــقِ فاطمـــی از عاطفه‌ای صرفِ بشـــری به امتدادی از عشـــقِ 

نبـــوی و الهـــی ســـهیم بوده‌انـــد. پژوهش همچنیـــن، توانایـــیِ شـــاعر را در ایجادِ انســـجامی 
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دلالیِ عمیق میان دو بُعدِ انســـانی و الهی آشـــکار ســـاخت. از طریق آمیختنِ زبانِ وحی با 

، و تبدیلِ احساســـات بـــه قربانیِ  زبـــانِ عشـــق، و جمعِ کوشـــشِ روحانی با اعتـــراف به عجز

مقدس، شـــاعر توانســـت الگویـــی یکپارچه از تقـــدس ارائه دهد.

ی،  کار کی و فدا در خصوص نماد دوگانه، شـــاعر توانســـت با استفاده از نمادهایی که پا

عطـــا و رنـــج، مرگ و زندگـــی را در هـــم می‌آمیزند، به تعمیـــقِ ابعادِ وجـــودیِ تصویر حضرت 

یکِ شـــخصیتِ فاطمی را آشـــکار  فاطمـــه)س( دســـت یابد. ایـــن نمادهـــای دوگانه، ابعاد تراژ

یدند. و  کید ورز یِ روحانیِ او در طول اعصـــار تأ ســـاختند، و هم‌زمـــان بر تداومِ عطا و بـــارور

یِ گفتمان دینی از  ســـرانجام، پژوهـــش ثابت کرد کـــه قصیده، الگویی برجســـته برای نوســـاز

طریق زبانِ شـــعری اســـت. شـــاعر توانســـت متن دینی را به تجربه‌ای وجدانی و زنده تبدیل 

کنـــد، و مدرنیتـــهِ شـــعری را در خدمـــتِ محتـــوایِ اعتقادی بـــه کار گیرد، و زبانـــی عرفانی و 

ی، ادامـــه‌ای بر میراث  معاصـــر پدیـــد آورد کـــه زمین را به آســـمان پیونـــد می‌زند. این نوســـاز

کید می‌کند که شـــعر معاصـــر می‌تواند  بـــا ابزارهـــای بیانیِ متناســـب با عصر بـــود؛ و این، تأ

ی بـــرای تقویتِ  ی کارآمـــد برای تأویـــلِ روحانی، پلـــی میان میـــراث و مدرنیتـــه، و ابزار ابـــزار

هویـــتِ ایمانی در بســـترِ دگرگونی‌های فرهنگیِ معاصر باشـــد.
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An Analysis of the Themes of Expectation in Contemporary 
Afghan Poetry

Meysam Hanifi,1 Moslem Nadali-Zadeh,2 Roghayeh Panahi3

Extended Abstract

Introduction and Objectives
Expectation for the advent of Imam al-Mahdi, the Twelfth Imam in Twelver Shi‘ism, is 
a central concept in Mahdist thought and a recurring theme in Persian religious literature. 
Within this tradition, expectation signifies not merely longing for the appearance of a 
messianic figure but also hope for the establishment of universal justice, the restoration 
of religious integrity, and the transformation of human and social conditions. In 
contemporary Afghan poetry, this concept has acquired distinctive dimensions shaped 
by religious convictions and the historical and social circumstances of Afghan society. 
Experiences of oppression, conflict, poverty, and social inequality have provided an 
important context in which poets articulate their understanding of the awaited Imam 
and the anticipated transformation of the world. Despite the prominence of Mahdist 
poetry in Afghanistan’s contemporary religious literature, its thematic structure has 
received limited systematic scholarly attention. The present study addresses this gap 
by examining the principal themes of expectation in the poetry of five contemporary 
Afghan poets: Seyyed Esma‘il Balkhi, Mowahhed Balkhi, Zakaria Rahel, Qanbar Ali 
Tabesh, and Mohammad Kazem Kazemi. Its central research question concerns the 
thematic foundations of expectation in contemporary Afghan poetry and the ways in 
which individual poets interpret this concept.

Research Methodology and Theoretical Framework
The study adopts a descriptive-analytical approach and relies on library-based 
research. Its corpus consists of Mahdist poems by the five selected poets. Drawing 
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on concepts and themes identified in Shi‘i Mahdist sources, the researchers 
classified the poems according to recurring motifs and examined their distribution 
within each poet’s work. The analysis considers the frequency of individual themes 
alongside their literary and conceptual significance, using these patterns to identify 
the distinctive configurations of expectation in the selected corpus. The thematic 
framework encompasses the motivations underlying expectation, the difficulties 
associated with the period of occultation, and the constructive or detrimental 
responses of believers during this period. Major themes include separation from 
the Imam, anticipation of his advent, the reform of the world, the articulation of 
his virtues, religious and human suffering, faith in his appearance, perseverance, 
and struggle against injustice. The comparative approach makes it possible to 
distinguish shared elements of Mahdist thought from the different emotional, 
religious, humanistic, social, and activist orientations expressed by the poets.

Findings and Discussion
The analysis reveals that expectation in contemporary Afghan poetry is a 
multidimensional concept whose principal themes appear with varying degrees of 
prominence across the selected works. Although all five poets share a fundamental 
belief in the advent of Imam al-Mahdi, they differ in the aspects of expectation they 
emphasize and in the relationship they establish between religious conviction and 
contemporary experience.
In the poetry of Seyyed Esma‘il Balkhi, expectation is predominantly emotional 
and inward-looking. Separation from the Imam is the most frequent theme, 
appearing sixteen times in the corpus examined, followed by the articulation of 
the Imam’s virtues, which occurs twelve times, and concern about the erosion of 
religious integrity, represented in ten instances. Longing for the Imam’s presence 
and expressions of devotion further reinforce this emotional orientation. For Balkhi, 
occultation is experienced primarily as a painful absence that intensifies spiritual 
attachment and generates concern about the condition of religion. His poetry also 
addresses injustice, the scarcity of faithful believers, and the corruption of religious 
practice. Nevertheless, these social and religious
concerns generally remain secondary to the personal and devotional experience of 
separation. His conception of expectation thus emerges from the interaction between 
spiritual longing, religious anxiety, and hope for restoration.
Mowahhed Balkhi, by contrast, presents expectation primarily as a religious and reform-
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oriented aspiration. The reform of the world is his most prominent theme, appearing 
in seventeen instances, followed by the articulation of the Imam’s virtues in ten and 
historical remembrance in eight. His poetry envisions the advent of Imam al-Mahdi as 
a transformative event capable of overcoming injustice, restoring religious integrity, 
and correcting historical wrongs inflicted upon the Prophet’s family. The deterioration 
of religion constitutes a significant problem within this vision, while references to the 
past connect contemporary expectation with the historical suffering of the Ahl al-Bayt. 
Although emotional devotion remains present, the principal emphasis falls on religious 
renewal and the restoration of a just and morally ordered world.
In Zakaria Rahel’s poetry, expectation assumes a distinctly humanistic and, in part, 
cosmic dimension. Separation from the Imam appears in thirty poetic lines, while 
the reform of the world occurs in twenty-nine and universal expectation in twenty-
three. Human suffering is another prominent concern, represented in eighteen lines, 
followed by longing for the advent and belief in its realization. Rahel portrays the 
Imam’s absence as a condition that disrupts not only human relationships but also 
the symbolic order of nature. Images of barren landscapes, grieving trees, desolate 
waters, and disordered natural processes express the pervasive consequences of 
this absence. The Imam’s return consequently signifies the restoration of harmony 
and the alleviation of human suffering. Unlike a primarily personal interpretation 
of separation, Rahel’s poetry presents it as a fundamental disturbance affecting 
humanity and its surrounding world.
Qanbar Ali Tabesh places social reform at the center of his conception of expectation. 
The reform of the world is his most frequent theme, appearing in twenty-four 
instances, followed by social hardships in fifteen and belief in the advent in fourteen. 
Longing for the Imam’s arrival is also prominent. Tabesh connects the anticipated 
Mahdist order with the elimination of poverty, inequality, violence, and other 
forms of social deprivation. His poetic vision of the future is therefore not confined 
to an abstract ideal of justice; it is grounded in concrete aspirations for improved 
living conditions and a more humane social order. Faith in the advent and longing 
for its realization sustain hope amid present hardships. Expectation in his poetry 
consequently assumes a social and reformist orientation, linking eschatological 
hope with the transformation of contemporary society.
Mohammad Kazem Kazemi offers the most explicitly activist and confrontational 
interpretation among the five poets. His most prominent theme is the inability of 
people to persevere in the path of expectation, appearing in nineteen instances, 
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followed by struggle in thirteen and the difficulties of expectation in nine. His 
poetry criticizes the passivity and lack of commitment of those who profess to await 
the Imam while failing to act against injustice. Expectation is presented not simply 
as prayer, emotional attachment, or confidence in a future transformation, but as 
an active commitment requiring perseverance and confrontation with falsehood. 
Kazemi also emphasizes attempts to obstruct the advent and the responsibility of 
believers to overcome the obstacles that delay the realization of justice. His approach 
thus foregrounds agency, collective responsibility, and practical engagement with 
the conditions of the present.

Conclusion
The comparative findings demonstrate that expectation in contemporary Afghan 
poetry cannot be reduced to a single emotional or theological formulation. Rather, 
it encompasses a spectrum extending from personal longing and devotional attach
ment to religious reform, humanistic concern, social transformation, and active 
struggle. Balkhi emphasizes separation and spiritual devotion; Mowahhed Balkhi 
foregrounds religious renewal and the restoration of justice; Rahel interprets the 
Imam’s absence through the suffering of humanity and the disruption of the natural 
world; Tabesh connects expectation with the resolution of concrete social problems; 
and Kazemi stresses perseverance, resistance, and active commitment.
Despite these differences, the poets share a foundational belief in the advent of 
Imam al-Mahdi and the establishment of a more just world. Their distinctive 
interpretations reflect the ways in which this common religious framework 
interacts with individual sensibilities and historical and social experiences. 
The study concludes that expectation in contemporary Afghan poetry functions 
simultaneously as an emotional and spiritual state and as an ethical orientation 
toward the present. It encompasses longing for the awaited Imam, hope for the 
reform of religion and society, and, in its more activist expressions, a demand for 
human responsibility and engagement. The defining feature of this poetic tradition 
is therefore the connection it establishes between awaiting the advent and aspiring 
to transform existing conditions. In this way, contemporary Afghan Mahdist poetry 
preserves its theological foundations while extending the meaning of expectation 
into humanistic, social, and activist domains.
Keywords: Expectation; Mahdism; Afghanistan; Imam al-Mahdi; Mahdist poetry; 
religious poetry.
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چکیده
انتظـار ظهـور امـام عصر)عـج( از مهم‌تریـن مفاهیـم اندیشـۀ مهدویـت اسـت کـه در ادبیات فارسـی، 
، بازتـاب گسـترده‌ای یافتـه ‌اسـت. شـاعران معاصـر افغانسـتان نیـز متأثـر از  به‌ویـژه شـعر معاصـر
باورهـای دینـی و شـرایط اجتماعـی و تاریخـی جامعـه، برداشـت‌های متفاوتـی از مفهـوم انتظـار و 
مؤلفه‌هـای آن ارائـه کرده‌انـد. پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی و تبییـن مؤلفه‌هـای انتظـار در شـعر 
معاصر افغانسـتان انجام شده‌اسـت. روش پژوهش، توصیفی-‌تحلیلی و شـیوۀ گردآوری داده‌ها 
کتابخانه‌ای است. جامعۀ پژوهش، اشعار مهدوی پنج شاعر معاصر افغانستان، سیداسماعیل 
بلخـی، موحـد بلخـی، زکریـا راحـل، قنبرعلـی تابـش و محمدکاظـم کاظمـی اسـت کـه بـر اسـاس 
مؤلفه‌هـای استخراج‌شـده از منابـع مهـدوی بررسـی شـده‌اند. یافته‌هـای پژوهـش نشـان می‌دهـد 
 ، کـه مضامینـی چـون دوری از امـام، انتظـار اصالح جهـان، بیـان فضائـل امـام، اشـتیاق بـه ظهـور
، مشـکلات اجتماعـی و انسـانی و مبـارزه، بـا بسـامد متفـاوت در شـعر ایـن شـاعران  بـاور بـه ظهـور
حضور دارند. بررسـی تطبیقی آثار نشـان می‌دهد که انتظار در شـعر سیداسـماعیل بلخی بیشـتر 
صورتـی عاطفـی و درون‌گرایانـه، در شـعر موحـد بلخـی صورتی دینـی و اصلاح‌گرانه، در شـعر زکریا 
راحل صورتی انسانی، در شعر قنبرعلی تابش صورتی اجتماعی و در شعر محمدکاظم کاظمی 
صورتی فعال و مبارزاتی دارد. بر این اساس، انتظار در شعر معاصر افغانستان، ضمن حفظ بنیاد 
اعتقـادی و مهـدوی خـود، از سـطح فـراق و اشـتیاق فـردی فراتـر رفتـه و بـا اصلاح انسـان و جهان، 

مسـائل اجتماعی و مسـئولیت و کنش فرد منتظر پیوند یافته‌اسـت.
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1. مقدمه

یت یکی از مســـائل اساســـی و بســـیار مهم دین اسلام اســـت که در همۀ فرق  مســـئلۀ مهدو

اســـامی مـــورد توجـــه قـــرار دارد. به‌طـــور اخص، ایـــن موضوع در اندیشـــۀ شـــیعی جایگاهی 

یت در اندیشـــۀ شـــیعی، متضمن امید و انتظار شـــیعیان  خاص و تعیین‌کننده دارد. مهدو

برای پایانی خوش و سرشـــار از عدالت و زیبایی برای جهان بشـــری اســـت. شیعیان امامی 

یخی می‌بیننـــد. در این نقطه،  خـــود را در دوران غیبـــت امـــام دوازدهم، در نقطۀ عطفـــی تار

شـــریعت اســـامی به همت رســـول خدا و امامـــان معصوم ابـــاغ و تبیین شـــده و جهان در 

انتظـــار حکومتـــی جهانی اســـت که شـــریعت اســـامی را بـــه کار گیـــرد و بر مبنـــای احکام 

الهـــی، ظلـــم و جـــور را از جهان برافکند و ســـایۀ عدل و داد را بر ســـر مردمان بگســـتراند.

ایـــن انتظـــار بـــرای حکومت عدل جهانـــی و ظهور شـــخص امام مهدی)عـــج(، جامعۀ 

شـــیعی را در عصـــر غیبت، سرشـــار از امید و پویایـــی می‌کند؛ به‌نحوی‌که شـــیعیان در این 

ی خـــود و محیط پیرامونشـــان بـــرای ظهور  جامعـــه، اولاً تمـــام تلاش خـــود را برای آماده‌ســـاز

یـــرا به  ی‌های روزگار خســـته نمی‌شـــوند، ز انجـــام می‌دهنـــد و ثانیـــا از ســـختی‌ها و دشـــوار

آینده‌ای روشـــن چشـــم دارند.

وضعیـــت پویای انتظـــار در جوامعی که ظلم و ســـتم در آن‌ها رواج بیشـــتری دارند، بیشـــتر 

محســـوس اســـت. در چنین جوامعی، توجه شـــیعیان به وجود و حضور امـــام دوازدهم و انتظار 

، به‌عنوان  ، شـــدت و خلوص بیشـــتری خواهد داشـــت. جامعۀ افغانستان نیز آنان برای ظهور او

یکی از جوامعی که مورد ظلم و ســـتم واقع شـــده، از این موضوع مســـتثنا نیســـت. شیعیان این 

جامعـــه، تحـــت تأثیـــر ظلم‌هایی کـــه از جهـــات گوناگون به آنان روا داشـــته شـــده، با شـــدت و 

، به ســـاحت امـــام دوازدهم التجا بـــرده و در انتظار ظهور او هســـتند. خلـــوص هرچه تمام‌تر

یکـــی از مظاهـــر توجـــه به امـــام عصـــر در شـــیعیان افغانســـتان، پیدایش مضمون شـــعر 

انتظار در ادبیات آیینی این کشـــور اســـت. این گونۀ شـــعری در ادبیات فارســـی ســـابقه‌ای 
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، شـــاعران معاصر افغانستان نیز  بســـیار طولانی دارد. فارغ از ســـابقۀ کلاســـیک شـــعر انتظار

در ایـــن حـــوزه قلم زده‌انـــد و آثار مهمی از خود برجای گذاشـــته‌اند. بررســـی محتوایی شـــعر 

انتظـــار امـــروز افغانســـتان و تحلیـــل مضمون‌های ایـــن گونـــۀ ادب آیینی، مســـائل مهمی را 

بـــرای پژوهشـــگران روشـــن خواهد کـــرد. با ایـــن بررســـی درخواهیم یافـــت که شـــیعیان امروز 

یـــت و انتظار در ذهـــن دارند و نوع مواجهه‌شـــان  افغانســـتان چـــه تصویری از مفهـــوم مهدو

، بـــر چه مبنایـــی اســـت. هم‌چنیـــن درخواهیم یافـــت که این گـــروه از  بـــا مفهـــوم امـــام عصر

ی از جامعۀ  شـــیعیان، مفهـــوم انتظـــار را بنا بر چـــه اقتضائاتـــی درک می‌کننـــد و چه تصـــور

پیـــش و پس از ظهـــور دارند؛ انتظارات آنـــان از حکومت عدل جهانی چیســـت و چه راهی 

را بـــرای حرکـــت در مســـیر این حکومـــت در پیـــش گرفته‌اند. بنـــا بر این مقدمات، پرســـش 

اصلـــی این پژوهش ایـــن خواهد بود که شـــعر انتظـــار در ادبیات معاصر افغانســـتان بر چه 

اســـتوار است؟ مضامینی 

1-1. پیشینۀ پژوهش

پژوهـش در بـاب موضـوع مهدویـت و انتظـار در شـعر معاصـر افغانسـتان تـا امـروز تقریبـا 

مغفـول مانـده اسـت. تنهـا منبـع مهمـی کـه در ایـن مـورد تألیـف و منتشـر شـده، کتـاب شـاه 

حسـینی  سیدسـکندر  اثـر  افغانسـتان(  معاصـر  مهدویـت  شـعر  )مجموعـۀ  ‌شمشـادقدان 

)بامداد( اسـت که در سـال 1393 در کابل به انتشـار رسـیده. همان‌طور که از زیرعنوان کتاب 

پیداسـت این کتاب نیز جنبۀ پژوهشـی ندارد و به جمع‌آوری اشـعار مهدوی پرداخته اسـت. 

1-2 . روش پژوهش

انجـــام  کتابخانـــه‌ای  به‌صـــورت  و  تحلیلی-توصیفـــی  شـــیوۀ  بـــه  حاضـــر  پژوهـــش 

ی چند تن از شـــاعران معاصر افغانستان  پذیرفته‌اســـت. نگارندگان با بررســـی اشعار مهدو

ازجملـــه سیداســـماعیل بلخـــی، موحـــد بلخـــی، قنبرعلـــی تابـــش، محمدکاظـــم کاظمی و 
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یا راحـــل، و دســـته‌بندی مضامیـــن اشـــعار آنـــان، بـــه نتیجه‌گیـــری دربـــارۀ زوایـــای  ســـیدزکر

متفـــاوت مفهـــوم انتظـــار در اشـــعار ایـــن شـــاعران پرداخته‌اند.

ی شـــاعران  نگارنـــدگان در فرآینـــد پژوهـــش، پـــس از تهیـــۀ پیکـــره‌ای از اشـــعار مهـــدو

پیش‌گفتـــه، مضامیـــن به‌کاررفتـــه را اســـتخراج و در چنـــد گـــروه دســـته‌بندی کرده‌اند. پس 

‌از ایـــن مرحله، بســـامد هر مضمون در شـــعر هر شـــاعر اندازه‌گیری شـــده و توصیفی کلی از 

، ارائـــه ‌شده‌اســـت. در انتها، تصویـــری جامع از  شـــیوۀ مواجهـــۀ هر شـــاعر به موضـــوع انتظار

شـــعر انتظـــار افغانســـتان معاصر به دســـت داده‌ شده‌اســـت.

2. ابعاد انتظار در شعر مهدوی

یت، مفهومی بســـیار مهم و اساســـی اســـت؛ به‌نحوی‌که در  مفهـــوم انتظـــار در فرهنگ مهدو

روایات شـــیعه، انتظار برای فرج را برترین عمل مســـلمانان دانســـته‌اند )مجلســـی، 1403، ج 

52: 128(. در ایـــن فرهنـــگ، شـــیعیان چشـــم به راه آینده‌ای روشـــن هســـتند کـــه در آن امام 

دوازدهـــم از پـــردۀ غیبت خارج شـــده و بـــا ایجاد حکومتـــی مبتنی بر احکام قرآن و ســـنت 

رســـول خـــدا و امامان معصوم، جهـــان را پر از عـــدل و داد خواهد کرد. این وعده‌ای اســـت 

ع( آن را  کـــه هـــم در قرآن به آن اشـــاره شـــده و هم می‌تـــوان در روایات متعـــددی از اهل‌بیـــت)

مشـــاهده کرد )قصص: 5؛ طبرســـی، 1403، ج 2: 449(.

کمان غیرشـــیعه  شـــیعیان در جایـــگاه گروهی که از آغاز پیدایش، مورد ظلم و ســـتم حا

یـــا گروه‌هـــای مذهبـــی مخالـــف بوده‌انـــد و درعین‌حـــال، اعتقـــادات خـــود را تنهـــا قرائـــت 

صحیـــح و به‌حـــق از متـــن مقـــدس اســـامی می‌دانســـته‌اند، همیشـــه خـــود را مســـتحق 

داشـــتن حکومتـــی شـــیعی، تحت رهبـــری امام معصـــوم می‌پنداشـــتند؛ خواســـته‌ای که در 

دوران امامـــان یازده‌گانـــه، هیـــچ‌گاه به‌صـــورت کامل و آرمانی محقق نشـــد. حتـــی در دوران 

حکومـــت پنج‌ســـالۀ امیرالمؤمنیـــن، محدودیت‌هـــای اجتماعی و سیاســـی صدر اســـام، 

موجـــب شـــده بـــود تـــا آن حضـــرت نتواننـــد آن‌طـــور کـــه بایـــد، احـــکام اســـامی را در میان 
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ی کنند. به همیـــن دلیل، این خواســـته در قالب وعده‌هـــای آخرالزمانی به  مســـلمانان جـــار

، انتظار برای شـــیعیان، نه‌فقـــط انتظار برای  ی نمودار شـــد. ازایـــن‌رو حکومـــت عـــدل مهدو

بازگشـــت امـــام غایـــب، بلکه انتظار بـــرای تحقق کامـــل و جامع عدالت و حقیقت اســـت.

دوران غیبت امام دوازدهم و عصر انتظار شیعیان، بنا بر روایات شیعه، دورانی بسیار سخت 

و طاقت‎فرساسـت )قمـی، 1395، ج 2: 352 - 357(. در ایـن دوران عالوه بـر این‌کـه شـیعیان مـورد 

ظلم و آزار و اذیت قرار می‌گیرند، فتنه‌ها و سـختی‌های دوران موجب دشـوار شـدن دینداری آنان 

ع( در روایتـی دینـداری در عصـر غیبـت را بـه تراشـیدن درخـت خـار  نیـز خواهـد شـد. امـام صـادق)

بـا دسـت تشـبیه کرده‌انـد )کلینـی، 1407، ج 2: 144(. امـا انگیـزۀ قـوی دسـت‌یافتن بـه حقیقـت و 

، موجـب پذیـرش ایـن دشـواری‌ها از طرف شـیعیان می‌شـود. عدالـت در دوران ظهـور

2-1. مضامین انتظار

کـــه می‌تـــوان آن را در اشـــعار شـــاعران  یـــده‌ای از تصویـــری اســـت  گز مســـائل پیش‌گفتـــه 

ی ایـــن مقاله حضور  معاصـــر افغانســـتان پی‌گرفـــت. مضامینـــی که در اشـــعار جامعۀ آمـــار

دارنـــد، هرکـــدام بـــه نحـــوی به مســـائل پیش‌گفتـــه ارتبـــاط می‌یابند. شـــاعران مـــورد مطالعه 

ی خـــود، یا به ابعـــاد مختلف انگیـــزۀ انتظـــار می‌پردازند، یا  در ایـــن مقالـــه در اشـــعار مهدو

ی‌های عصـــر انتظار را به تصویر می‌کشـــند و یا دربـــارۀ احوال مـــردم در عصر انتظار  دشـــوار

ســـخن می‌گوینـــد. در ادامـــه‌ فهرســـت دسته‌بندی‌شـــدۀ ایـــن مضامین آورده می‌شـــود: 

2-1-1. انگیزه‌های انتظار

اصـــاح جهـــان: مهم‌تریـــن هـــدف از ظهـــور امـــام عصـــر و مهم‌ترین انگیـــزۀ شـــیعیان برای 

، مســـئلۀ اصلاح جهـــان اســـت. منظور از اصـــاح جهـــان، برانداختن  انتظـــار دوران ظهـــور

هرگونـــه ظلـــم و جور و برپاســـاختن عدالت در سراســـر دنیاســـت. روایات متعـــددی بر این 

کیـــد دارنـــد؛ ازجملـــه: »مهـــدی از فرزنـــدان من اســـت کـــه غیبتـــی دارد کـــه در آن  نکتـــه تأ
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امت‌هـــا حیـــران و گمـــراه خواهند شـــد، ســـپس ظهور می‌کنـــد و زمیـــن را پر از عـــدل و داد 

می‌کنـــد، درحالی‌کـــه پـــر از ظلـــم و جـــور بـــود.« )قمـــی، 1395، ج 1: 287(

، اصلاح فردی اســـت. شـــیعیانِ منتظر  اصـــاح فـــردی: یکی دیگـــر از انگیزه‌های انتظار

ی امام زمـــان در عصر  تـــاش می‌کننـــد تا خـــود را در دوران غیبـــت اصلاح کنند تا بـــرای یار

ظهـــور آماده باشـــند. از امـــام صادق روایت شـــده که فرمودنـــد: »هركه دوســـت دارد از ياران 

قائـــم باشـــد، بايد انتظار بكشـــد و درحالی‌که منتظر اوســـت، پارســـاىي و اخـــاق نيك را در 

پيش گيرد... پس بكوشـــيد و منتظر باشـــيد.« )نعمانـــی، 1397: 200(

: شـــیعیان ظهـــور امام زمان و تشـــکیل حکومت مهدوی را تنها راه‌کار رســـیدن  تنها راه‌کار

بـــه عدالـــت و حقیقت می‌دانند و از این لحـــاظ، انگیزه‌ای قوی برای انتظـــار آن دوران دارند؛ 

زیرا راه دیگری جز ظهور حضرت برایشـــان متصور نیســـت )مجلســـی، 1403، ج 23: 22(.

عـــدل / ظلـــم: شـــیعیان در دوران غیبـــت مورد ظلم و ســـتم بســـیار قـــرار گرفته‌انـــد و به 

، محو شـــدن ظلم و ســـتم و اقامۀ عـــدل و داد یکی از  دنبـــال عـــدل و داد هســـتند. ازایـــن‌رو

انگیزه‌هـــای مهـــم آنـــان برای انتظـــار فرج اســـت. )قمـــی، 1395، ج 1: 287(

غایت اســـام: بنا بر باور شـــیعی، با ظهور امام زمان، دین اســـام در کلیت و تمامیت خود 

ظهـــور و بروز می‌یابد؛ تحریف‌ها و اشـــتباهات از آن رفع می‌شـــود و اصل دیـــن، آن‌طور که نازل 

ع( فرمودنـــد: »هنگامی که امـــام زمان قیام  شـــده، بـــر روی زمین اجـــرا خواهد شـــد. امام صـــادق)

می‌کنـــد مـــردم را دوبـــاره به دین اســـام دعوت می‌کند و مردم را به‌ســـوی امـــری هدایت می‌کند 

کـــه پامال شده‌اســـت و اکثر مـــردم از آن فاصله گرفته‌اند.« )طبرســـی، 1417، ج 2: 288(

هدایـــت: امـــام در فرهنـــگ تشـــیع، در جایـــگاه هـــادی و هدایت‌کننده قـــرار دارد؛ خواه 

حاضـــر باشـــد و خـــواه غایب. موضـــوع هدایت دربـــارۀ امام عصـــر از دو منظر قابل بررســـی 

اســـت: یکی هدایت باطنی در عصر غیبت )مجلســـی، 1403، ج 53: 175( و یکی هدایت 

ظاهـــری تمام بشـــریت در عصر ظهور )همـــان، ج 52: 328(.
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، انتقـــام گرفتـــن از دشـــمنان خدا و  بازگشـــت بـــه تاریـــخ: یکـــی دیگـــر از انگیزه‌هـــای انتظـــار

آزاردهنـــدگان و قاتلان اهل‌بیت اســـت. در فرهنگ شـــیعی یکی از کارهایی که امـــام زمان پس از 

ظهور انجام خواهند داد، انتقام از قاتلان اجدادشـــان اســـت )فیض کاشـــانی، 1416، ج 3: 381(.

بیان فضائل: فضائل امام زمان یکی از مواردی است که به شیعیان انگیزه می‌دهد تا منتظر 

ظهور ایشان باشند و دوست داشته‌باشند دوران حکومت ایشان را درک کنند. به همین منظور 

، بیان فضائل آن حضرت در میان شیعیان رواج دارد. و برای تقویت انگیزۀ انتظار

2-1-2. آسیب‌های دوران انتظار

مندرس‌شـــدن دیـــن: بنـــا بر روایات شـــیعه، در دوران غیبـــت امام، دین اســـام از اصل خود 

ی در آن راه یافته‌اســـت )طبرسی، 1417، ج 2، 288؛ قمی،  فاصله گرفته و تحریفات بســـیار

.)253 :1406

ی آنان از امام و عدم  دوری از امـــام: یکی از چالش‌های شـــیعیان در عصر غیبـــت، دور

دسترسی‌شـــان به آن حضرت است )مجلسی، 1403، ج 51: 109(.

، نابرابری، ظلـــم، جنگ و  ســـختی‌های اجتماعی: ســـختی‌های اجتماعـــی ازجمله فقـــر

... مـــواردی هســـتند کـــه در دوران انتظـــار وجـــود دارند و با ظهـــور حضرت از بیـــن خواهند 

رفت )شـــریف الرضـــی، 1374: 220(.

ســـختی‌های انســـانی: از میان رفتن ارزش‌های انســـانی در دوران غیبت، چالشـــی دیگر 

بـــرای منتظران ظهور اســـت )همان: 485(.

: طولانی شـــدن غیبـــت امام یکـــی از ســـختی‌هایی اســـت که در  طولانـــی شـــدن انتظـــار

روایـــات نیز بـــه آن اشـــاره شده‌اســـت )مجلســـی، 1403، ج 51: 109(.

فتنه‌هـــای آخرالزمـــان: در روایـــات شـــیعه، دوران آخرالزمـــان دورانی پرفتنـــه و پرچالش به 

تصویر کشـــیده شده‌اســـت )شـــریف الرضی، 1374: 540(.
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فســـاد علمـــا: در برخـــی روایـــات، علمـــای آخرالزمـــان بدترین عالمـــان خوانده‌شـــده‌اند 

)قمـــی، 1406: 253(.

ی در زمان غیبت بســـیار  : چنان‌که بیان شـــد، در روایـــات، دیندار دشـــواری‌های انتظـــار

ی  دشـــوار توصیف شده‌اســـت و به همین ســـبب، انتظار بـــرای ظهور حضرت نیـــز که جزو

ی اســـت، دشوار و طاقت‌فرساســـت )کلینی، 1407، ج 2: 144(. از دیندار

2-1-3. احوال مردم در دوران انتظار

2-1-3-1. احوال سازنده

اســـتقامت مؤمنان: صبر و اســـتقامت در دوران غیبت، یکی از وظایفی اســـت که در روایات 

برای منتظران ذکر شـــده است )مجلسی، 1403، ج 52: 110(.

اشـــتیاق: اشـــتیاق نســـبت بـــه دوران ظهور یکـــی از حالاتی اســـت که طبیعتـــا در وجود 

، حتـــی در امامان پیش از  منتظـــران حضـــرت وجود دارد. این اشـــتیاق بـــه درک دوران ظهور

امـــام عصر نیز دیده می‌شـــود )شـــریف الرضـــی، 1374: 497(.

: در روایات شـــیعه اضطـــرار یکی از حالات منتظران اســـت؛ به ایـــن معنا که تا  اضطـــرار

وقتی‌که شـــیعیان بـــه اضطرار نیفتند، ظهور واقع نخواهد شـــد )کلینـــی، 1407، ج 2: 247(.

انتظـــار جهانـــی: انتظـــار برای رســـیدن به عـــدل جهانی، منحصر به شـــیعیان نیســـت، 

بلکـــه تمامـــی ادیـــان بـــه رســـیدن پایانـــی خوش بـــرای جهـــان اعتقـــاد دارنـــد. شـــیعیان نیز 

معتقدنـــد بـــا ظهـــور امام زمـــان، جهـــان برای همـــۀ انســـان‌ها جـــای بهتری خواهد شـــد.

، بنا بر برخـــی روایات شـــیعه، بر شـــیعیان واجب اســـت  : باور بـــه ظهـــور بـــاور بـــه ظهـــور

)قمـــی، 1395، ج 2: 377(.

تقیه: تقیه در عصر غیبت یکی از وظایف شیعیان است )مجلسی، 1403، ج 53: 175(.

تولی: تولی یکی از وظایف شیعیان در عصر غیبت است )همان: ج 51: 151(.
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ی در راه امام یکی از آرزوهای بزرگ شـــیعیان  جان باختن در راه امام: شـــهادت و جانباز
اســـت. در زمان غیبت، باب شـــهادت در راه امام، به‌طور مســـتقیم بســـته اســـت؛ زیرا امام 
حضـــور ظاهـــری ندارنـــد تا بتـــوان در معیت ایشـــان در جنگ‌ها شـــرکت کرد و به شـــهادت 
رســـید؛ اما شـــیعیان در عصر غیبـــت آرزو دارند تا به‌صورت غیرمســـتقیم در راه حضرت به 

شـــهادت برســـند و جان خود را فدای ایشان کنند.

کید شده‌اســـت  دعـــا: دعا بـــرای فـــرج مهم‌ترین وظیفه‌ای اســـت که در روایـــات بر آن تأ
ج 2: 485(. )قمی، 1395، 

ی جهان بـــرای ظهور  مبـــارزه: مبـــارزه علیـــه دشـــمنان امـــام زمـــان و با هـــدف آماده‌ســـاز
حضـــرت، یکـــی از رفتارهـــای منتظران اســـت.

2-1-3-2. احوال آسیب‌زا

ت مؤمنان: کم بودن مؤمنان و منتظران یکی از مســـائلی اســـت که باعث آســـیب‌های 
ّ
قل

، امامـــان معصوم از  جـــدی در دوران غیبـــت می‌شـــود؛ چنان‌کـــه در ادعیـــۀ مربوط به ظهـــور
کمـــیِ مؤمنان در این عصر شـــکایت می‌کنند )طوســـی، 1411: 414(.

: در دوران غیبـــت، از طرفـــی دشـــمنان امـــام زمان و شـــیعیان تلاش  ممانعـــت از ظهـــور
می‌کننـــد تـــا به نحـــوی ظهـــور حضرت را بـــه تعویـــق بیندازند یـــا مانـــع آن شـــوند و از طرفی 
شـــیعیان حضـــرت بـــا عمـــل نکـــردن بـــه توصیه‌هـــای امامـــان در بـــه تعویـــق افتـــادن ظهور 

می‌کنند. مشـــارکت  حضـــرت 

ی‌های انتظـــار که قبلاً از آن ســـخن گفتیم عاملی  : دشـــوار ناتوانـــی مردم در مســـیر انتظار
ی از مردم از مســـیر انتظار فاصله بگیرند و بنا بر روایات،  اســـت که باعث می‌شـــود بســـیار

تـــا حد ارتداد بروند )مجلســـی، 1403: ج 51: 151(.

ســـکوت در برابر ظلم: ســـکوت منتظـــران در برابـــر ظلم‌هایی که در دنیـــا اتفاق می‌افتد 
ی‌های  یشـــه در موضوع دشـــوار نیـــز یکـــی از رفتارهـــای آنـــان در عصـــر غیبت اســـت کـــه ر

انتظـــار و به تبـــع آن، ناتوانی مردم در مســـیر انتظـــار دارد.
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3. تحلیل مضامین انتظار در شعر شاعران

3-1. سید اسماعیل بلخی )1299 - 1347(

ی این پژوهـــش، از حیـــث تنوع  اشـــعار اســـماعیل بلخـــی در میـــان شـــاعران جامعـــۀ آمـــار

بهـــره  21 مضمـــون  از  کل  در  او  دارد.  را  تنـــوع  بیشـــترین   ، انتظـــار مؤلفه‌هـــای  و  مضامیـــن 

برده‌اســـت کـــه در ادامـــه بـــه ترتیـــب فراوانـــی بـــه آن‌هـــا پرداختـــه می‌شـــود.

3-1-1. دوری از امام

ی از امام و شـــکایت از فراق حضرت، بیشـــترین بســـامد را در شـــعر اســـماعیل  مفهـــوم دور

بلخـــی دارد. ایـــن مفهوم 16 مرتبه در شـــعر این شـــاعر تکرار شـــده اســـت.

ای غایـــب از نظـــر شـــده، یـــا صاحب‌الزمان!

خورشـــید منتظَر شـــده، یـــا صاحب‌الزمان!...

ی خودش »بلخـــی«! ز طـــول غیبـــت و از دور

دامـــن ز اشـــک تـــر شـــده، یـــا صاحب‌الزمان!

)بلخی، 1397: 269 - 270(

یم شـــب و روز در آتش هجران تو ســـوز

... شاید که خطابی رسد از یار که یانار

گر جمع شـــود، اشک که ریزد ز فراقت

ی شود از اشک، بسی دجله و انهار جار

)همان: 407 - 409( 

کـــردی چـــو روزگار فرامـــوش بنده را

زنهـــار عهـــد یـــار وفـــادار گـــوش دار

)همان: 491(
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3-1-2. بیان فضائل

دومیـــن مفهـــوم پرتکـــرار شـــعر بلخـــی، بیـــان فضائـــل امـــام زمـــان اســـت. او در 12 بیـــت از 

اشـــعارش بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره دارد. 

ک نرجس فیض مطلق شـــد عیان یـــم پا از حر

فاش گویم مر خدا را روز انعام، امشـــب است

انبیـــــــا را مـــــــژده آیـــــــد از مســـــــیحای فلـــــــک

توســـن اقبال گیتی بهر ما رام، امشـــب اســـت

)همان: 80(

گر گوشـــۀ چشـــمی بنمایی ، ا با مور

پرّد به هـــوا جمله زمینـــش ته منقار

گـــر آن خم ابـــروت ببیننـــد حریفان

مستانه گذارند، همه سبحه و دستار

)همان: 407 - 409(

3-1-3. مندرس شدن دین

ســـومین مفهوم پربســـامد شـــعر بلخی مندرس شـــدن دین اســـت که در 10 بیت به آن اشاره 

شده‌است. 

معروف گشت منکر و منکر رواج یافت

وامحمـــدا امـــان  آخرالزمانـــه  زیـــن 

رســـم عبادتی به مساجد نمانده‌است

وامحمـــدا اذان  بانـــگ  گاه‌گاه  جـــز 

)همان: 62(
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دیانـــت چمـــن‌آرای  و  آبرســـان  ای 

در پـــای گلســـتان نبی رفته بســـی خار

افعال معاصی که خدا نهی نموده‌است

گردیـــده علـــن، در همه‌جا بر ســـر بازار

احکام الهی همه یکســـر شـــده پامال

کرّار فِ حیـــدر 
َ
شمشـــیر بکش ای خل

ک نما شـــرک قبایح از لـــوح جهـــان پـــا

؟ تـــا چند بمانـــد به جهـــان فرقـــۀ کفّار

)همان: 408 - 409(

3-1-4. اشتیاق

، 7 بـــار در اشـــعار بلخـــی تکـــرار  مفهـــوم اشـــتیاق بـــه امـــام زمـــان و حضـــور در زمـــان ظهـــور

شده‌اســـت. 

زمانـــه خوبـــان  پـــی  از  مـــرو  گوینـــد 

... بایـــد بـــروم از پـــی دلـــدار به‌ناچـــار

هســـتیم همه طالـــب دیـــدار جمالت

از صورت زیبای خود این پرده تو بردار

)همان: همان‌جا(

ای ســـرو چمـــان از چمن و بـــاغ زمانی

بخرام در این بزم و دو صد جامه قبا کن

)همان: 502(
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3-1-5. تولی

مضمون تولی 7 بار در اشعار بلخی تکرار شده‌است. 

از ماســـــــوای تـــــــو ره دل را بُریده‌ایـــــــم

دل داده‌ایم و مهرِ تو از جان خریده‌ایم

)همان: 491(

3-1-6. طولانی شدن غیبت و انتظار

این مفهوم 6 بار در شعر بلخی تکرار شده‌است.

؟ محبوس در این دار فنا تا به کی آخر

؟ گـــم کـــرده ره دار بقـــا تـــا بـــه کـــی آخر

)همان: 502(

مفاهیـــم دیگـــری کـــه در شـــعر اســـماعیل بلخی به آن‌ها اشـــاره شده‌اســـت، بســـامدی 

، در جـــدول زیر بـــه آن‌ها اشـــاره‌ای ضمنی می‌شـــود:  کمتـــر از 6 مـــورد دارنـــد؛ ازایـــن‌رو

2اصلاح فرد4اصلاح جهان

2جان باختن در راه امام4اضطرار

2چارۀ کار4عدل / ظلم

2فتنه‌های آخرالزمان3دعا

2فساد علما3غایت اسلام

ت مؤمنان
ّ
یخ3قل 1بازگشت به تار

1تقیه3هدایت

1سکوت در برابر ظلم
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بـــا توجـــه بـــه بســـامد مضامینـــی کـــه اســـماعیل بلخـــی در شـــعر مهـــدوی از آن‌هـــا بهره 

گرفته‌اســـت، بایـــد گفت تصویر ذهنی او از انتظار بیشـــتر قائـــم بر اندوه فـــراق و دوری از امام 

عصـــر اســـت. او ایـــن فـــراق و دوری را با نقل فضائـــل و ویژگی‌هـــای امام و ابراز تولی نســـبت 

یشـــه در این دارد کـــه او دین اســـام را در  بـــه حضـــرت التیـــام می‌دهد. انـــدوه بلخی بیشـــتر ر

گر و مجددی احســـاس نیاز  حـــال مندرس شـــدن و از بیـــن رفتن می‌بیند و نســـبت بـــه احیا

ک کند و اســـام ناب  می‌کنـــد کـــه بیایـــد و دیـــن را از تحریفـــات و خوانش‌های نادرســـت پـــا

محمـــدی را دوبـــاره در میـــان مـــردم رواج دهد. بلخـــی دلایل از بیـــن رفتن دین و انـــدراس آن 

را هـــم تـــا حـــدودی تحلیل می‌کنـــد، اما به‌طـــور جدی و خـــاص به این مســـائل نمی‌پـــردازد و 

شـــعرش بیشـــتر بر مبنای بیان فراق و اشـــتیاق و ابراز محبت بنا شده‌اســـت. در شعر بلخی 

بـــه برخـــی از آســـیب‌های عصر غیبـــت ازجمله ظلـــم فراگیـــر در جهـــان، کم‌بـــودن مؤمنان و 

منتظـــران، فتنه‌های آخرالزمان، فســـاد علما و ســـکوت مردم در برابر ظلم ســـخن مـــی‌رود، اما 

تمرکز اصلی‌اش بر رابطۀ شـــخصی و روحی با امام اســـت و کمتر به مســـائل اجتماعی توجه 

دارد. نمـــودار فراوانـــی مفاهیم انتظار در شـــعر اســـماعیل بلخی بدین‌قرار اســـت: 
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3-2. موحد بلخی )1338(

در اشـــعار موحـــد بلخـــی، 11 مضمـــون و مفهوم دربارۀ انتظار شناســـایی شـــد که بـــه ترتیب 

فراوانـــی ذکر می‌شـــود.

3-2-1. اصلاح جهان

مهم‌ترین و پربســـامدترین مضمون در شـــعر موحد بلخی، اصلاح جهان اســـت. او در 17 بیت 

، این اتفاق بـــه وقوع بپیوندد. بـــه این مفهوم اشـــاره کرده و امیدوار اســـت تا با ظهور امـــام عصر

بگو به زنگی شـــبکاره، پنجۀ خشمش

تو را برای همیشـــه به گـــور خواهد کرد

شـــمیم ســـبز عبـــای بهشـــتی‌اش ما را

ازاین جهنـــم عریان به دور خواهد کرد

شـــکوفه می‌شـــکفد از بهـــار تصویرش

به ذهن سرد زمان تا خطور خواهد کرد

)موحد بلخی و صادقی ارزگانی، 1395: 77(

فـــــــــــــراز آدینـــــــــــــه از  ســـــــــــــرفراز می‌آیـــــــــــــی 

می‌کند تبســـم گل می‌شـــود زمین گل‌جوش...

کوچه می‌شـــود روشـــن، صبح می‌شـــود خرمن

خامـــوش شـــبح  می‌شـــود  می‌میـــرد،  انتظـــار 

)همان: 44(
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3-2-2. بیان فضائل

موحـــد بلخـــی در 10 مورد از اشـــعارش بـــه بیان فضائـــل و ویژگی‌های امام عصـــر می‌پردازد. 

ی‌ترین موضوعات شـــعر اوســـت. ایـــن موضوع نیـــز یکی از محور

امام و هادی ارض و سماوات

کرامـــات کل  منبـــع  و  شـــروع 

برای خلق در غیب و شهادات

هماره دفع هر آفات و عاهات

مـــاذ و مرجع هر مســـتمندی

معـــاذ و ملجـــأ هـــر دیوبنـــدی

ذخیـــــــرۀ حضـــــــرت ام‌ابیهـــــــا

آیینه‌منـــدی بـــود  او  کار  کـــه 

)همان: 130-129(

گشت به تاریخ 3-2-3. باز

یخ نیز در 8 بیت از اشعار موحد بلخی دیده می‌شود. ارجاع و بازگشت به تار

و زهرا مادرت اسپند در دست

درفش زخمی فرزند در دســـت

سر کوچۀ دو عالم ایستاده‌ست

نبات و نقل با لبخند در دست

)همان: 130(
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3-2-4. مندرس شدن دین

موحد بلخی در 7 بیت از اشعارش به موضوع از بین رفتن دین اشاره می‌کند.

صبح آمد اما به دوشش، تکذیب عامی شناور

خورشـــید بـــاز آمد امـــا از طعنـــه غافـــل نیامد

ک و خستۀ اهورا خورشید گل کرد و خندید از خا

این خنده در چشـــم ما جـــز نقش باطل نیامد

یِ مـــا اشـــک و تـــاول روز آمـــد از نـــوع اول، روز

نـــوروز هـــم عیـــدی ماه جـــز تیـــغ قاتـــل نیامد

)همان: 115(

، موحـــد بلخی مفاهیم دیگری را نیز در اشـــعار  جـــز این چهـــار مضمون اصلی و پرتکرار

ی‌اش گنجانده که در جدول زیر به آن‌ها اشـــاره می‌شـــود:  مهـــدو

2اضطرار5باور به ظهور

2سختی‌های اجتماعی4انتظار جهانی

ی از امام 2عدل / ظلم4دور

2غایت اسلام4طولانی شدن غیبت

بـــر این اســـاس، تصویری کـــه موحد بلخی از مقولـــۀ انتظار در ذهن دارد، تصویری اســـت 

، انتظـــار در اصل انتظـــاری برای اصـــاح وضعیت  معطـــوف بـــه اصـــاح جهـــان. در نـــگاه او

، منـــدرس شـــدن دین را آســـیبی  نابســـامان جهانـــی اســـت. او در میـــان آســـیب‌های انتظـــار

جـــدی می‌دانـــد و اصلاح جهان را درنتیجـــۀ اصلاح دین پیامبر می‌فهمـــد. هم‌چنین انگیزۀ 

یخ و اصلاح ظلم‌هایی اســـت که در  دیگـــری کـــه برای انتظار ظهـــور دارد، بحث ارجاع بـــه تار
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یخ به مســـلمانان و خصوصاً اهل‌بیت تحمیل شده‌اســـت. موحـــد بلخی نیز مانند  طـــول تار

اســـماعیل بلخـــی، از بیان فضائـــل و ویژگی‌های حضرت بـــرای التیام فـــراق و تقویت روحیۀ 

انتظـــار در خـــود و جامعه بهره می‌گیرد. نگاه او به مســـائل اجتماعی بســـیار محدود اســـت و 

جز در حدود 5 بیت، به این مســـائل نمی‌پردازد. او بیشـــتر دغدغۀ دینی و انســـانی دارد و به 

دنبـــال آن اســـت تا اوضاع دین و به تبع آن، انســـان‌ها بـــا ظهور حضرت اصلاح شـــود. نمودار 

، نمـــودار فراوانی مفاهیم انتظار در شـــعر موحد بلخی اســـت:  زیر

3-3. زکریا راحل )1352(

یا راحل از سپیدســـرایان افغان اســـت.ازاین‌رو واحد بررســـی اشـــعار او در این مقاله سطر  زکر

ی‌اش به 11 مضمون پرداخته‌است. اســـت، نه بیت. او در اشـــعار مهدو

3-3-1. دوری از امام

ی از امام اســـت. او در 30  پرکاربردتریـــن مفهومی که در شـــعر راحل مشـــاهده می‌شـــود، دور

ســـطر از اشـــعارش به این مضمون پرداخته‌اســـت.
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»درختان

نبودنت را در برگ‌ریزان پاییزی خود می‌گریند

آسمان در باران‌هایش

ک در خشک‌مرگی گل‌ها و گیاهان بهاران بی‌باران.  و خا

برف

کنان سرزمین ملکوت است در اندوه نیامدنت.« انجماد جان سا

)حسینی، 1393: 59 - 60(
»غیابت

انتحار آب و پرنده و انسان است: 

فرو ایستادن در برکه‌های آرامش متعفن لجن؛ 

ی آهن؛  یک بارو آشیان‌ افکندن بر ضلع تار

حفر دره‌های ژرف ظلمت در جان خویشتن.«

)همان: 57(

3-3-2. اصلاح جهان

امیـــد به اصـــاح جهان با ظهـــور امام، دومیـــن مفهوم پرکاربرد شـــعر راحل اســـت. او در 29 

کرده.  ســـطر به این موضوع اشـــاره 

»و بازآمدنت

بازگشت مرداب به سرچشمه است؛ 

بازگشت پرنده به درخت؛ 

بازگشت انسان به سرزمینی که آفتاب، 

یچه‌ای است به آن.« )همان: همان‌جا( تنها در

»و بهشت، آرامش روییده در زیر پایت هنگام که می‌آیی.«

)همان: 59(
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3-3-3. انتظار جهانی

راحل در 23 سطر به این موضوع اشاره کرده‌است.

»حاشا، حاشا! 

گر پیامبران را یارای این‌ همه،  ا

جز در بشارتی شعرانگیز گنجیده باشد.« )همان: 58(

»پاییز نام دیگر خودکشی دسته‌جمعی برگ‌هایی است

که مسیر آمدنت را بهارانه می‌خواستند.«

)همان: 60(

3-3-4. سختی‌های انسانی

راحل در 18 سطر به سختی‌های انسانی در دوران غیبت اشاره می‌کند. 

»نه از آسمان ستاره‌ای کوچیده‌است

نه از زمین کوهی.

این، جای خالی تو است که هستی را این‌چنین در خلأ بی‌پایان خویش

آونگ کرده‌است.«

)همان(

»بی‌تو

کوه‌‌ها در خود خلأی حس کردند 

و دره‌ها پدیدار شد.«

)همان: 57(

3-3-5. اشتیاق

در 14 سطر راحل به موضوع اشتیاق به امام و دوران ظهور پرداخته‌است. 
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»و ستارگان

- شب همه‌شب - 

آیین چشم‌ به ‌راهی‌ات را برگزار می‌کنند

و رودخانه‌‌ها 

در جریان ممتدّ خویش

سر در شست‌وشوی راهت دارند.«

)همان: 59 - 57(

3-3-6. باور به ظهور

موضوع باور به ظهور در 13 سطر از اشعار راحل دیده می‌شود. 

»زمین و آسمان سرشته می‌شود

پر از شکفتن شمیم روشن فرشته می‌شود

به آن زمان که مرهم ستارۀ نگاه تو

کی زمینیان ی زخم شانه‌های خا به رو

هشته می‌شود.«

)همان: 61(

جدول زیر مفاهیم و مضامین دیگری را که راحل به آن‌ها پرداخته‌است، ارائه می‌دهد: 

8چارۀ کار11بیان فضائل

6طولانی شدن غیبت8اضطرار

2غایت اسلام

نکتـــۀ قابل‌توجه در اشـــعار راحل، تعداد بیشـــتر مضامین پربســـامد اوســـت. راحل از 6 

مضمـــون پرتکـــرار در اشـــعارش بهره برده‌اســـت؛ مضامینی کـــه در کنار یکدیگـــر قطعاتی از 
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مجموعـــۀ انـــگارۀ انتظـــار او را تشـــکیل می‌دهند. عـــاوه بر این، بســـامد ایـــن 6 مضمون در 

، بســـیار به هم نزدیک اســـت. درصورتی‌که مثلاً در اشـــعار دو شـــاعر پیشـــین، دو  اشـــعار او

یـــا ســـه مضمون جـــدی و پربســـامد حضـــور داشـــت و رفته‌رفتـــه میـــزان فراوانـــی مفاهیم به 

کاهش می‌یافت. شـــکلی محســـوس 

ی از امـــام مهم‌تریـــن مفهـــوم در منظومـــۀ فکـــری راحـــل اســـت. ایـــن  بـــه هرترتیـــب، دور

ی را  مفهـــوم بـــرای راحـــل، مفهومـــی شـــخصی و عاطفی نیســـت، بلکـــه او اثـــرات ایـــن دور

در جهان‌هـــای انســـانی و طبیعـــی مشـــاهده می‌کنـــد و نگاهی کامـــا بنیادیـــن دارد. راحل 

معتقـــد اســـت تـــا وقتی‌کـــه امـــام در غیبـــت باشـــد، هیچ‌چیـــز در جهـــان ســـر جـــای خـــود 

، دیدگاه او به مقولۀ  نیســـت، چه مناســـبات انســـانی و چه مناســـبات طبیعی. از این منظر

فـــراق، دیدگاهـــی بســـیار عمیـــق و قابل‌توجه اســـت.

انگیـــزۀ راحـــل بـــرای انتظار ظهـــور این اســـت که بـــه جهانی اصلاح‌شـــده دســـت یابد. 

کیـــد او بـــر اصـــاح جهـــان بیشـــتر مبتنی بر جهـــان انســـانی اســـت، از همیـــن جهت او  تأ

به‌طـــور جدی به ســـختی‌های انســـانی موجـــود در عصر غیبـــت می‌پردازد. اســـتفادۀ راحل 

از عناصـــر طبیعـــت در تبییـــن ســـختی‌های انســـانی، نشـــانگر آن اســـت کـــه او طبیعت را 

گر جهان انســـانی اصلاح شـــود، جهان  موجودی مســـخر انســـان می‌دانـــد و معتقد اســـت ا

طبیعـــی خودبه‌خـــود اصـــاح خواهـــد شـــد. انگیزۀ انســـانی او بـــرای ظهور موجب می‌شـــود 

. او عمیقاً  او از دو وضعیـــت ســـازندۀ خویـــش در برابـــر امام ســـخن بگوید: اشـــتیاق و بـــاور

مشـــتاق ظهـــور و درنتیجه، اصلاح جهان اســـت و به ایـــن موضوع باور جـــدی دارد. نمودار 

یا راحل اســـت. ، نمـــودار فراوانی مفاهیـــم انتظار در شـــعر زکر یـــر ز
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3-4. قنبرعلی تابش )1348(

قنبرعلی تابش از 12 مضمون انتظار در اشعارش بهره برده‌است.

3-4-1. اصلاح جهان

ی تابش، اصـــاح جهان اســـت؛ او در 24 بیت به این  پرتکرارتریـــن مضمون در شـــعر مهدو

دارد. اشاره  مفهوم 

مست و سرشـــار مثنوی است دلم

دلـــم اســـت  ی  مهـــدو آرمان‌شـــهر 

)تابش، 1391: 23(

آســـمان آبی محض و ... »به تماشـــا ســـوگند«

سر به سجده اورستی که مسلمان شده‌است

هرچـــه نارنجک و موشـــک و فشـــنگ و زنجیر

، گل دامان شده‌است گل پیچک، گل گیســـو
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قـــرص مهتاب برای همه در دســـترس اســـت

نـــان چنان غصه کـــه امروز فراوان شده‌اســـت

)همان: 57(

قســـم به آتش قسم به باران که هردو از جنس نوبهارند

کسی بیاید ز مشرقی‌ها که در قدومش جهان کند گل

)همان: 78(

3-4-2. سختی‌های اجتماعی

تابش در 15 بیت به سختی‌های اجتماعی موجود در عصر غیبت اشاره کرده‌است.

عرفانـــی اشـــراق‌های  عصـــر 

نــــــــان و یارانــــــــه در فراوانــــــــی

عصر صلح است چون تبسم یار

جشن و شـــادی چون بهار مزار

کیست شخص نیازمند؟ کجا؟

یک نفـــر هم نمی‌شـــود پیدا...

عشق مفهوم کار فرهنگی است

عقل مضمون هر چه آهنگی است

)همان: 24 - 25(
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3-4-3. باور به ظهور

14 بیت از اشعار تابش مفهوم باور به ظهور را در خود انعکاس داده‌است.

هبـــوط رنـــج  اســـت  افســـانه  دیگـــر 

ســـیر مـــا گردشـــی اســـت در ملکـــوت

آمــــــــــاده و بهشــــــــــت  یــــــــــار حــــــــــور 

کنشـــــــــــت آماده کعبـــــــــــه، دیـــــــــــر و 

گیســــــــــوش چون  دراز  دلبــــــــــر  عمر 

خون‌چـــکان تیـــغ، در جهـــان، ابروش

یخ اســـت کـــه ختـــم تار ی  چشـــم یـــار

یخ اســــــت ی کــــــه ختــــــم تار انتظــــــار

(همان: همان‌جا)

3-4-4. اشتیاق

مفهوم اشتیاق 13 مورد در اشعار تابش یافت می‌شود. 

رخساره را بتاب که شب‌ها سحر شود

تندیس‌هـــا بشـــورد و عالـــم دگـــر شـــود

آینـــه را بـــه چشـــم گشـــودن صـــدا بزن

ایـــن پـــرده را بـــه پنجره بـــودن صلا بزن

)همان: 99(

دیگر مؤلفه‌های انتظار در شعر تابش از این قرارند: 
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یخ9انتظار جهانی 2بازگشت به تار

2تولی5عدل / ظلم

1مندرس شدن دین5فساد علما

1ممانعت از ظهور3بیان فضائل

بـــا توجـــه به اطلاعـــات پیش‌گفتـــه می‌توان گفـــت انگیزۀ اصلـــی تابش از قـــرار گرفتن در 

، نیـــل بـــه وضعیـــت اصلاح جهان اســـت. تابـــش اصـــاح جهـــان را به‌عنوان  مســـیر انتظـــار

ی شـــعرش بـــه مخاطـــب معرفـــی می‌کنـــد؛ البتـــه اصلاحـــی کـــه  مرکزی‌تریـــن ایـــدۀ مهـــدو

کیـــد خاصـــی بـــر ســـختی‌های  معطـــوف بـــه مســـائل و مشـــکلات اجتماعـــی اســـت. او تأ

اجتماعـــی موجـــود در عصـــر غیبـــت دارد و ایـــن مســـئله را مهم‌تریـــن چالشـــی می‌داند که 

، بـــرای او به‌مثابه  بایـــد بـــا ظهور حضـــرت اصلاح شـــود. باور بـــه ظهور و اشـــتیاق به آن نیـــز

ی محرکـــه‌ای برای حفظ بقـــا در این ســـختی‌ها و تقویت انگیزه عمـــل می‌کند. نمودار  نیـــرو

یـــر فراوانـــی مضامیـــن انتظار در شـــعر تابـــش را نشـــان می‌دهد:  ز
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3-5. محمدکاظم کاظمی )1346(

محمدکاظم کاظمی یکی از مشـــهورترین شـــاعران امروز افغانســـتان اســـت کـــه در ایران نیز 

ی‌اش از 12 مؤلفۀ انتظار بهره برده‌اســـت. شـــناخته می‌شـــود. کاظمی در اشـــعار مهـــدو

3-5-1. ناتوانی مردم در مسیر انتظار

مهم‌تریـــن مؤلفـــۀ انتظـــار از منظـــر کاظمـــی، ناتوانـــی مـــردم در اســـتقامت در مســـیر انتظـــار 

کید کرده‌اســـت. اســـت. او در 19 بیـــت بـــر ایـــن موضـــوع تأ

الغــــــــرض در همــــــــۀ قافلــــــــه یك مــــــــرد نبود

نبود نــــــــاورد  شایســــــــتۀ  بــــــــود،  هم  گــــــــر  ا یا 

همـــه یخ‌هـــای جهـــان را، همه را، ســـنجیدیم

مثـــــــل دل‌هـــــــای فرومـــــــردۀ مـــــــا ســـــــرد نبود

گر هست، نه از جاده، كه از ماندن‌هاست رنج ا

ورنــــــه ســــــرباخته را زحمــــــت ســــــردرد نبــــــود

)کاظمی، 1391: 83(
گفـــت »ماییم ز ســـر تا به شـــكم محـــو هدف 

یـــم بی‌تیغـــه و بی‌دســـته به كف  خنجـــری دار

نصف شـــب خفتـــن ما، پاس‌دهی‌های شـــما 

بعـــد از آن، پاس‌دهی‌هـــای شـــما، خفتـــن مـــا 

سرهُشـــیار و  بیـــداردل  ماییـــم  الغـــرض 

  »... یـــم، مگر وقت فـــرار كـــف نگذار خنجر از 

و كسی گفت »بخســـپید، فَرَج در پیش است 

یـــد كـــه حـــج در پیش اســـت« كربـــا را بگذار

)همان: همان‌جا(
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3-5-2. مبارزه

ی به  کاظمـــی در 13 بیـــت بـــه موضـــوع مبـــارزه اشـــاره کـــرده و مبـــارزه را راهی بـــرای پیشـــرو

ســـمت ظهـــور دانسته‌اســـت.

دعا گران همه البته مجرّب است دعاهاشان 

، همان جنگ است انتظار كه  دارم  یقین  ولی حقیر 

)کاظمی، 1393: 78(

خســـته منشـــین، كـــه حدیبیّـــه حُنَینـــی دارد

عاقبـــت صلح حســـن جنـــگ حســـینی دارد

دشـــنه بـــردار كـــه بـــر فرقكســـان بایـــد كوفـــت

و قفـــس بر ســـر صاحب‌قفســـان بایـــد کوفت

هـــرزه هـــر بُتّـــه كـــه روییـــد، بـــه داســـش بندیم

گـــرد خـــود هرکـــه بچرخد بـــه خراســـش بندیم

)کاظمی، 1391: 84(

3-5-3. دشواری‌های انتظار

ی‌های انتظار یاد می‌کند. کاظمی در 9 بیت از دشوار

گردبـــاد اســـت كه پیچیـــده به خـــود می‌خیزد

كــــــــوه اُحُــــــــد می‌خیــــــــزد گردنــــــــۀ  از پــــــــس 

نـــه تگرگ اســـت، كـــه آتش ز فلك می‌جوشـــد

می‌جوشـــد نمـــك  رود،  لـــب  خشـــكای  ز  و 

زنده‌هـــا از تـــف لب‌ســـوز عطـــش، دود شـــده

شـــده نمک‌ســـود  بـــاد،  نفـــس  در  مرده‌هـــا 
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دشت ســـر تا قدماز خون كسان رنگین است

و كسی گفت، چنین گفت: »سفر سنگین است«

)همان: 83(

دیگـــر مفاهیمـــی کـــه کاظمـــی از آن‌هـــای بـــرای ســـرودن شـــعر انتظـــار بهـــره گرفته‌اســـت، 

از ایـــن قرارنـــد: 

2اشتیاق6ممانعت از ظهور

2باور به ظهور3اضطرار

ی از امام 1استقامت مؤمنان3دور

یخ3فتنه‌های آخرالزمان 1بازگشت به تار

1تولی

تصویـــری کـــه محمدکاظم کاظمـــی از مفهوم انتظار در شـــعر خـــود ارائه می‌دهد، بســـیار 

متفـــاوت از تصویرهـــای چهـــار شـــاعر قبلی اســـت. کاظمـــی روحیـــه‌ای کاملاً انقلابـــی دارد 

و معتقـــد اســـت بایـــد بـــرای همـــوار کردن مســـیر ظهـــور بـــا اهل باطـــل مبـــارزه کرد؛ امـــا نکتۀ 

ک این‌جاســـت که مردم و حتـــی منتظران آمادۀ این مبارزه نیســـتند و بـــه همین خاطر  دردنـــا

از حرکـــت در مســـیر انتظـــار ناتوان‌اند. دشـــواری‌های راه انتظـــار که در نـــگاه کاظمی، همان 

مبـــارزه اســـت موجب ایـــن ناتوانی شده‌اســـت. از طرفـــی، به‌زعم کاظمی دشـــمنان اســـام و 

 ، تشـــیع در تلاش‌انـــد تـــا از ظهور امـــام ممانعت کنند. البته بخشـــی از این ممانعـــت از ظهور

نتیجـــۀ همان ناتوانی منتظران از مبارزه اســـت. این تصویر انقلابـــی و مبارزاتی مخصوص به 

کاظمـــی اســـت و همان‌طور کـــه دیدیم، هیچ‌یک از شـــاعران پیشـــین حتی اشـــاره‌ای به این 

، می‌توان گفت مواجهۀ کاظمی با مفهوم انتظـــار کاملاً برون‌گرایانه  دیدگاه نداشـــتند. ازایـــن‌رو

و فعالانـــه اســـت. او بـــه ابـــراز عواطـــف درون‌گرایانه یـــا نقد دینـــی، انســـانی و اجتماعی توجه 
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نمی‌کنـــد و معتقد اســـت که بایـــد به صورتی فعـــال و تأثیرگذار بـــا مفهوم انتظار مواجه شـــد. 

، بیانگـــر فراوانی مفاهیم انتظار در شـــعر کاظمی اســـت:  نمـــودار زیر

3-6. تصویر کلی انتظار در شعر معاصر افغانستان

ی ایـــن پژوهش بـــه شـــیوه‌هایی کامـــا متفاوت  چنان‌کـــه بیـــان شـــد، شـــاعران جامعـــۀ آمار

بـــه موضـــوع انتظـــار می‌نگرند. تفـــاوت مؤلفه‌هایـــی که هریک از شـــاعران انتخـــاب می‌کند 

، نمایانگر مفهومی اســـت کـــه او از  و بســـامد و نـــوع چینـــش هـــر مؤلفه در اشـــعار هر شـــاعر

انتظـــار در ذهـــن خـــود دارد و آن را در اشـــعارش بازتـــاب می‌دهـــد. بر این اســـاس، می‌توان 

گفـــت آنچـــه فضای کلـــی شـــعر انتظـــار را در افغانســـتان معاصر می‌ســـازد، همیـــن تفاوت 

مواجهه‌هـــا با مســـئلۀ انتظار اســـت. اســـماعیل بلخـــی به نحـــوی عاطفـــی و درون‌گرایانه با 

ی از امام را در منظری فردی و شـــخصی به تصویر می‌کشـــد.  مســـئله مواجه می‌شـــود و دور

موحـــد بلخـــی تقریبـــا با اســـماعیل بلخـــی هم‌نظر اســـت، با این تفـــاوت کـــه دغدغۀ دینی 

دارد و در پـــی آن اســـت کـــه بـــا ظهـــور حضـــرت بـــه خوانـــش صحیـــح از دین دســـت یابد. 

یـــا راحـــل با دیدگاهی کاملاً انســـانی بـــه قضیه می‌نگـــرد و در پی اصلاح جهان انســـانی  زکر
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اســـت. تابش دغدغۀ مســـائل اجتماعـــی دارد و انگیـــزۀ انتظار را رفع مشـــکلات اجتماعی 

کیـــد می‌کند و مبـــارزه را عنصـــر اصلی  می‌دانـــد. درنهایـــت، کاظمـــی بـــر انتظـــار فعالانه تأ

انتظـــار می‌شناســـد. برهم‌کنـــش ایـــن دیدگاه‌های متفـــاوت فضای کلی شـــعر انتظـــار را در 

افغانســـتان معاصـــر به تصویر می‌کشـــد.

کـــه انتظـــار در شـــعر معاصـــر  بررســـی مجمـــوع اشـــعار مـــورد مطالعـــه نشـــان می‌دهـــد 

افغانســـتان مفهومـــی چندلایـــه اســـت کـــه از تجربـــه‌ای عاطفـــی و فـــردی آغاز می‌شـــود و تا 

گرچـــه انتظـــار در بنیاد خود بـــر باور به  ســـطحی اجتماعـــی و کنشـــگرانه امتـــداد می‌یابد. ا

ظهـــور امـــام عصـــر و پایان یافتـــن دوران غیبت اســـتوار اســـت، شـــاعران مورد بررســـی آن را 

صرفـــا به‌عنـــوان امیـــدی بـــرای آینـــده تصویـــر نکرده‌انـــد؛ بلکـــه آن را در پیوند بـــا وضعیت 

، انتظار در این اشـــعار هم  انســـان، جامعـــه و جهان معاصر بازنمایـــی کرده‌اند. از این منظر

»حالـــت« اســـت و هم »کنش«؛ هم با فراق و اشـــتیاق ارتباط دارد و هم بـــا اصلاح و مبارزه.

ی از امام، احساس  در نخســـتین ســـطح، انتظار تجربه‌ای عاطفی و معنوی اســـت. دور

، بخـــش مهمـــی از جهـــان عاطفی شـــعر انتظار  فـــراق، اشـــتیاق بـــه دیـــدار و امید بـــه ظهور

را شـــکل می‌دهـــد. ایـــن وجـــه در شـــعر سیداســـماعیل بلخـــی برجســـتگی بیشـــتری دارد؛ 

به‌گونـــه‌ای کـــه غیبـــت امـــام بیـــش از هـــر چیـــز به‌صـــورت فقـــدان و فـــراق تجربه می‌شـــود. 

یج از ســـطح رابطه فردی بـــا امام فراتر  بااین‌حـــال، ایـــن عاطفه در آثار شـــاعران دیگـــر به‌تدر

مـــی‌رود و بـــه نگرانـــی دربـــارۀ وضعیت دیـــن، انســـان و جهان پیونـــد می‌خورد.

 ، در ســـطح دوم، انتظـــار بـــا »اصـــاح« معنـــا پیدا می‌کنـــد. انتظار ظهـــور در این اشـــعار

ی عدالت و وضعیت  انتظـــار برای پایانیافتن ظلم، فســـاد، نابســـامانی و انحطـــاط و برقـــرار

مطلـــوب اســـت؛ بنابراین، امام موعود تنها موضوع اشـــتیاق شـــاعر نیســـت، بلکـــه ظهور او 

افـــق مطلوبی برای آینده‌ی جهان و انســـان ترســـیم می‌کنـــد. تفاوت شـــاعران در این مرحله 

بیشـــتر در گســـتره‌ای اســـت که برای این اصلاح در نظـــر می‌گیرند: از اصلاح فـــرد و دین در 

. شـــعر برخی شـــاعران تا اصـــاح جامعه و جهـــان در شـــعر برخی دیگر
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یخـــی و اجتماعـــی افغانســـتان در شـــکل‌گیری تصویـــر انتظـــار  در ســـطح ســـوم، تجربـــۀ تار

، جنـــگ، ظلـــم، نابرابـــری و نابســـامانی‌های اجتماعـــی،  نقـــش مهمـــی پیـــدا می‌کنـــد. فقـــر

ــره  ــی روزمـ ــا واقعیـــت زندگـ ــط بـ ــی مرتبـ ــه مفهومـ ــادی بـ ــا اعتقـ ــوم صرفـ ــار را از یـــک مفهـ انتظـ

ــا  ــار بـ ــژه قنبرعلـــی تابـــش، انتظـ ــا راحـــل و به‌ویـ یـ ــعر زکر ، در شـ تبدیـــل می‌کنـــد. از همیـــن رو

ــن تلقـــی،  ــد. در ایـ ــتری می‌یابـ ــد بیشـ ــود پیونـ ی دگرگونـــی وضعیـــت موجـ ــان و آرزو رنـــج انسـ

ظهـــور تنهـــا یـــک رخـــداد آینـــده نیســـت، بلکـــه پاســـخی بـــه نیـــاز انســـان معاصـــر بـــرای رهایـــی 

از وضعیـــت نامطلـــوب اســـت.

ــی  ــه »آمادگـ « بـ ــر ــه تغییـ ــد بـ ــار از »امیـ ــی، انتظـ ــم کاظمـ ــعر محمدکاظـ ــت، در شـ در نهایـ

ــد در  ــه بایـ ــانی منفعـــل نیســـت؛ بلکـ ، انسـ ــر ــا منتظـ ــود. در اینجـ « نزدیـــک می‌شـ ــر ــرای تغییـ بـ

ــر باطـــل و نابســـامانی موضـــع بگیـــرد و بـــرای تحقـــق وضعیـــت مطلـــوب تـــاش کنـــد. از  برابـ

ـــال  ـــی فع ـــه مفهوم ـــورد و ب ـــد می‌خ ـــی پیون ـــئولیت اجتماع ـــارزه و مس ـــا مب ـــار ب ، انتظ ـــر ـــن منظ ای

و برون‌گـــرا تبدیـــل می‌شـــود.

برآینـــد ایـــن بررســـی نشـــان می‌دهد کـــه تصویـــر انتظار در شـــعر معاصـــر افغانســـتان را 

نمی‌تـــوان در یـــک مفهـــوم واحـــد خلاصـــه کـــرد. این تصویـــر طیفـــی را تشـــکیل می‌دهد که 

از فـــراق و اشـــتیاق، بـــه بـــاور و امیـــد، از امیـــد بـــه اصـــاح، و از اصلاح بـــه کنـــش و مبارزه 

کیـــد آنان بـــر این وجوه اســـت؛  می‌رســـد. تفـــاوت میـــان شـــاعران نیـــز عمدتـــا در میـــزان تأ

ی خود،  بنابرایـــن، انتظـــار در شـــعر معاصـــر افغانســـتان، ضمن حفظ بنیـــاد دینی و مهـــدو

یخـــی و اجتماعـــی شـــاعران، بـــه مفهومی انســـانی، اجتماعـــی و در  به‌واســـطه‌ی تجربـــۀ تار

مـــواردی مبارزاتـــی تبدیل شـــده اســـت. درنتیجـــه می‌تـــوان گفـــت مهم‌ترین ویژگـــی تصویر 

« و »تـــاش برای تغییـــر وضعیت  انتظـــار در ایـــن شـــعرها، پیونـــد میـــان »انتظار بـــرای ظهور

موجـــود« اســـت؛ پیونـــدی که انتظـــار را از یک حالت صرفـــا ذهنی و آینده‌نگر بـــه تجربه‌ای 

کنون انســـان تبدیـــل می‌کند. زنـــده و مرتبـــط بـــا ا
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4. نتیجه‌گیری

بررسـی مؤلفه‌هـای انتظـار در شـعر معاصـر افغانسـتان نشـان می‌دهـد که مفهـوم انتظـار در میان 

شـاعران مـورد بررسـی، مفهومـی یک‌دسـت و تک‌سـاحتی نیسـت؛ بلکـه هـر شـاعر متناسـب بـا 

نگـرش دینـی، عاطفـی، انسـانی و اجتماعـی خـود، وجهی متفـاوت از آن را برجسـته کرده اسـت. 

بـا بررسـی اشـعار پنـج شـاعر افغانسـتان، مجموعـه‌ای از مؤلفه‌هـای مشـترک شناسـایی شـد؛ 

بااین‌حـال، میـزان حضـور و اهمیـت ایـن مؤلفه‌هـا در شـعر هـر یـک از شـاعران متفـاوت اسـت. 

در شـعر سیداسـماعیل بلخـی، انتظـار بیـش از هـر چیـز بـا مفهـوم فـراق و دوری از امـام پیونـد 

خـورده اسـت. بیـان فضائـل امـام و ابـراز تولـی نیـز در کنـار این فـراق، نقش مهمی در شـکل‌گیری 

، توجـه او بـه مندرس‌شـدن دیـن و گسـترش ظلـم نشـان  تصویـر او از انتظـار دارد. از سـوی دیگـر

می‌دهـد کـه انـدوه ناشـی از غیبـت، تنهـا اندوهـی شـخصی و عاطفـی نیسـت، بلکـه بـا نگرانـی 

نسـبت بـه وضعیـت دیـن و جامعـه نیـز ارتبـاط دارد. بااین‌حـال، وجـه عاطفـی و درون‌گرایانـه در 

شـعر او بـر دیگـر وجـوه انتظـار غلبـه دارد. موحـد بلخـی، در مقایسـه بـا اسـماعیل بلخـی، انتظـار 

، ظهـور امـام  را بیشـتر در پیونـد بـا اصالح جهـان و اصالح وضعیـت دیـن می‌بینـد. در شـعر او

عصـر راهـی بـرای پایـان دادن بـه نابسـامانی‌های موجود و بازگشـت جامعـه به وضعیت مطلوب 

دینـی و انسـانی اسـت. ارجـاع بـه تاریـخ و یـادآوری مصائـب اهل‌بیـت نیـز از دیگـر عناصـر مهـم 

در شـعر اوسـت؛ بنابرایـن، انتظـار در شـعر موحـد بلخـی بیـش از آنکـه صرفاً تجربـه‌ای عاطفی از 

فراق باشد، صورت دینی و اصلاح‌گرانه پیدا می‌کند. در شعر زکریا راحل، مفهوم انتظار صورتی 

انسـانی و تـا حـدی کیهانـی می‌یابـد. دوری از امـام تنهـا فقدانـی شـخصی بـرای شـاعر نیسـت، 

بلکه آثار آن در جهان انسانی و طبیعی نیز بازتاب پیدا می‌کند. عناصر طبیعت در شعر او در 

فقدان امام دچار دگرگونی و بی‌سامانی می‌شوند و ظهور حضرت، بازگشت جهان به وضعیت 

، اصلاح جهان در شـعر راحل بیش از هر  طبیعی و مطلوب خویش تلقی می‌شـود. از این منظر

 ، چیز بر اصلاح جهان انسـانی و رفع رنج‌های انسـان‌ها متمرکز اسـت و اشـتیاق و باور به ظهور

نیـروی محـرک ایـن انتظـار را تشـکیل می‌دهـد. قنبرعلـی تابـش، انتظـار را بیـش از دیگـر شـاعرانِ 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ دهم / تابستان 2341405

مـورد بررسـی بـا مسـائل اجتماعـی پیونـد می‌دهـد. اصالح جهـان در شـعر او مؤلفـه‌ای محـوری 

، نابرابری،  اسـت؛ امـا ایـن اصالح در سـطحی انتزاعـی باقـی نمی‌مانـد و با مسـائلی همچـون فقـر

فسـاد و نابسـامانی‌های اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند. در این میان، باور به ظهور و اشـتیاق به 

، انتظار  آن، نیرویـی بـرای تحمـل وضعیـت موجـود و امیـد بـه دگرگونـی آن فراهـم می‌کنـد. ازایـن‌رو

در شـعر تابـش صورتـی اجتماعـی و اصلاح‌طلبانـه پیدا می‌کنـد. محمدکاظم کاظمی تصویری 

، انتظـار بیـش از آنکـه صرفـا بـه فـراق، دعـا یـا امید به  متفـاوت از انتظـار ارائـه می‌دهـد. در شـعر او

آینده محدود شود، با کنش و مبارزه پیوند می‌خورد. او ناتوانی منتظران در پیمودن مسیر انتظار 

را یکـی از مهم‌تریـن مشـکلات عصـر غیبـت می‌دانـد و مبـارزه بـا اهـل باطـل را راهـی بـرای همـوار 

کـردن مسـیر ظهـور معرفـی می‌کنـد؛ بنابرایـن، انتظـار در شـعر کاظمـی صورتـی فعـال و برون‌گـرا 

، انسـانی اسـت کـه بایـد در برابـر وضعیـت موجـود موضـع بگیـرد و بـرای رسـیدن بـه  دارد و منتظـر

وضعیـت مطلـوب تالش کنـد. در مجمـوع می‌تـوان گفـت کـه شـعر انتظـار افغانسـتان، طیفـی 

از صورت‌هـای متفـاوت انتظـار را در خـود جـای داده اسـت؛ از انتظـار عاطفـی و درون‌گرایانـۀ 

اسـماعیل بلخـی تـا انتظـار دینـی و اصلاح‌گرانـۀ موحد بلخی، انتظار انسـانی زکریـا راحل، انتظار 

اجتماعـی قنبرعلـی تابـش و انتظـار فعـال و مبارزاتـی محمدکاظم کاظمی. این تفاوت‌ها نشـان 

می‌دهـد کـه مفهـوم انتظـار در شـعر معاصـر افغانسـتان صرفـا بازتـاب یـک بـاور اعتقـادی ثابـت 

نیسـت؛ بلکـه در مواجهـه بـا تجربه‌هـای مختلـف انسـانی و اجتماعـی شـاعران، صورت‌هـای 

متنوعی پیدا کرده اسـت. بر این اسـاس، می‌توان انتظار را در شـعر معاصر افغانسـتان مفهومی 

دانست که در سه سطح کلی بازنمایی می‌شود: نخست، رابطۀ عاطفی و معنوی انسان با امام 

؛ و سـوم، تالش و کنش انسـان  غایـب؛ دوم، امیـد بـه اصالح دیـن، انسـان و جهـان در پرتـو ظهـور

منتظر برای نزدیک شـدن به وضعیت مطلوب. تفاوت شـاعران مورد بررسـی نیز عمدتاً از میزان 

، شعر انتظار معاصر افغانستان  کید آنان بر هر یک از این سطوح ناشی می‌شود. از این منظر تأ

ضمـن برخـورداری از بنیـاد مشـترک اعتقـادی، بازتاب‌دهنـدۀ تجربه‌های متنوع دینی، انسـانی و 

اجتماعـی شـاعران و جامعـه‌ای اسـت کـه در آن زندگـی می‌کننـد.
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